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بولتن

یم یسم خوب و بد ندار ور تر
بیانیه‌ی تحلیلی حزب کارگزاران سازندگی ایران در محکومیت اقدامات تروریسم تکفیری در تهران

داعش فرزند خوانده‌ی وهابیت است. »سلفی انقلابی« شورشی علیه »سلفی ارتجاعی« است و همیشه تفریط 
به افراط ختم می‌شود. تا زمانی که خاورمیانه توسعه نیابد، طبقه متوسط در آن ریشه ندواند و دموکراسی 
پدیدار نشود همیشه امکان تداوم اشکال بنیادگرایی وجود دارد.

  یادداشت

مشارکت در انتخابات یکی از مهمترین 
وظایف مدنی هر شــهروند اســت. این 
مشارکت از یک ســو دخالت در تعیین 
سرنوشت نظام اجتماعی و از سوی دیگر 
نماد اقتدار ملی اســت. مبارزه انتخاباتی و 
جلب مشــارکت آراء آحاد جامعه هدف 
اصلی کاندیداها در کارزار انتخابات است. 
در فرایند مبارزه انتخاباتی قاعده بر این است 
که کاندیداها به صورت متعارف و معمول 
به ارائه برنامه‌های خود برای اجرا در دولت 
آینده بپردازند. در این فرایند از یک ســو 
کاندیداهای متعلق به جناح یا حزب حاکم 
و از سوی دیگر سایر کاندیداهای وابسته 
به جناح‌ها یا احــزاب به مبارزه انتخاباتی 
می‌پردازنــد و کاندیداهای دســته دوم 
غالبا کاســتی‌های دولت موجود را به نقد 
می‌کشند و برای رفع نواقص به ارائه برنامه 
می‌پردازند. در چنین حالتی فرایند مبارزه 
و رقابت انتخاباتی در شــرایط متعارف و 
قاعده‌مند صورت می‌گیرد. در رقابت‌های 
بیان  جامعه  معضلات  شــفاف  انتخاباتی 

می‌شود و بر طبق آن برنامه ارائه می‌شود.
در همــه مبارزات انتخاباتی شــرایط 
بدین منوال پیش نمی‌رود و گاه شــاهد 
فضای آنومیک در این مبارزات هســتیم. 
به عبارت دیگر قاعــده و روال متعارف 
رعایت نمی‌شــود و برخی از کاندیداها 
تلاش می‌کننــد از ابزارها‌ی غیر معمول، 
غیر مشــروع و غیر قانونــی برای جلب 
آراء شــهروندان استفاده کنند که در این 
جا این شیوه رقابت و مبارزه انتخاباتی را 
ابزارها می‌تواند  این  رقابت سیاه می‌نامیم. 
در برگیرنــده انواع شــیوه‌های تخریب 
مانند تهمت، افترا، دادن نســبت‌های ناروا 
قلب  رقیب،  کاندیداهــای  یا  به کاندیدا 
واقعیت‌ها، دادن وعده‌های انجام‌نشــدنی، 
تطمیع و سوءاســتفاده از اعتقادات مذهبی 
توده‌های رأی دهنده باشد. این شیوه زمانی 
توســط کاندیدایی به کار گرفته می‌شود 
که آن کاندیدا احســاس کند با استفاده 
از شــیوه‌های عقلانی، منطقی و متعارف 
جلب آراء شهروندان برای وی امکان‌پذیر 
نیست. در مبارزات انتخاباتی دوره دوازدهم 
ریاست‌جمهوری شاهد این رقابت انتخاباتی 
سیاه بودیم. این شــیوه تبلیغات و رقابت 
نه‌تنها در ســطوح بالای جامعه از طریق 
رســانه ملی در مناظره‌ها انعکاس داده شد 
بلکه در لایه‌های زیرین تشکیلات انتخاباتی 
کاندیداها نیز شاهد این نوع تبلیغات بودیم، 
که به شکل وسیع در بین مخاطبین انتشار 
و انعکاس داده می‌شــد. علاوه براین، در 

بســیاری از شهرها و روســتا‌ها به صور 
مختلف نقدی و غیر نقدی و به شکل وسیع 

به تطمیع مخاطبین اقدام شد. 
این رقابت سیاه به‌ویژه در مناظره‌های 
تلویزیونی از یک ســو تصویری بسیار 
پرابلماتیک و فاسد از نظام اجتماعی ایران 
و دولتمــردان حاکم ارائــه داد که خود 
می‌تواند موجب تزلزل و یا کاهش اعتماد 
اجتماعی به عنوان یکی از شــاخص‌های 
سرمایه اجتماعی نسبت به سطوح مختلف 
بین فردی(  نهادهای دولتــی و  )دولت، 
شود. از ســوی دیگر وعده‌های داده شده 
انتظارات حامیان کسانی که این وعده‌ها را 
داده‌اند افزایش داده و حتی می‌تواند ذهنیت 
حامیان کاندیداهــای رقیب را در رابطه با 
این وعده‌ها دستکاری کرده و تحقق این 
وعده‌ها را به مطالبات آنها از دولت آینده 
بیفزاید. به عنوان مثال اگر خواسته حامیان 
کاندیداهای رقیب قبل از تبلیغات سیاه تنها 
حاکم شدن آزادی سیاسی، آزادی بیان و 
خواســته‌های مدنی بود می‌تواند مطالبه 5 
میلیون شغل و نیز سه برابر شدن یارانه‌ها 
و... به آن اضافه شــود. از جمله پیامدهای 
مهم این وضعیت سنگین‌تر شدن بار وظیفه 
و مسئولیت دولت دوازدهم است. دولت 
از یک‌ســو باید کاهش احتمالی اعتماد 
اجتماعی را بازیابی و ترمیم نماید که این 
امر مهم نیازمند شفاف‌ســازی است و از 
ســوی دیگر در عین برنامه‌ریزی و کار 
شبانه‌روزی با اســتفاده از نیروهای جوان 
و متخصص برای پاسخ به مطالبات وعده 
داده شده توسط خود دولت، باید علاوه بر 
آن در مــورد عدم امکان تحقق وعده‌های 
رقبا یا مشکل‌ســاز بودن تحقق آنها برای 
روشنگری  به گونه‌ای  جامعه  منافع کلان 
و اطلاع‌رســانی نماید که برای توده‌های 
مطالبه‌گر قابل قبول و قابل پذیرش باشد.  

اگر دولت نتواند گره از مشکلات موجود 
در حد انتظار مخاطبینی که با شور و نشاط 
به پای صندوقهای  بهتر  به آینده‌ای  امید  و 
رأی رفته، یا به اکثر وعده‌هایی که داده است 
جامه عمل بپوشاند شکاف بین دولت و مردم 
عمیق می‌شود و می‌تواند منجر به بیگانگی 
سیاسی شهروندان بیشتری شود )در اصطلاح 
عامیانه رأی خاکستری‌ها افزایش می‌یابند(. 
در چنین شرایطی افراد از صحنه‌های اجتماعی 
و سیاسی فاصله می‌گیرند، مشارکت اجتماعی 
و سیاسی طیف وســیعی از اعضای جامعه 
کاهش می‌یابد که اصطلاحاً به آن بیگانگی 
سیاســی می‌گویند. در چنین شرایطی فرد 
احســاس می‌کند که حضور وی در صحنه 
سیاسی و اجتماعی بی‌تأثیر است و حضور 
یا عدم حضور وی تنهــا آراء کاندیداها را 
افزایش می‌دهد و تغییری در وضعیت وی 

ایجاد نمی‌کند.

بسم الله الرحمن الرحیم 
سرانجام تروریسم تکفیری به عنوان مهمترین 
دشمن ایران اسلامی، میهن ما را نیز نشانه رفت 
و در حرکتی انتحاری، مجلس شورای اسلامی 
و آرامگاه رهبر فقید انقلاب اســامی را هدف 
قرار داد. داعش البته در دستیابی به هدف پلید 
خود ناکام ماند و تروریسم کور آن، با هوشیاری 
مقامات امنیتی و سیاسی ایران ابتر ماند. اما پرونده 

داعش نزد ملت ایران تازه باز شده است: 

داعش از نظر گفتمانی، دشــمن نه فقط 1 
دولت ایران که خصم ملت ایران و از این 
هر دو مهمتر، حریف تمدن و فرهنگ ماست. 
داعش دشــمن خردگرایی و رواداری ایرانی 
است و بارها تحت عنوان »دشمن صفوی« و 
»رافضی« از ایران نام برده است. در واقع داعش 
به درستی فهمیده است در برابر خاستگاه‌های 
ضد »عقل و مدارا«‌ی این جریان ســلفی در 
تاریخ اسلام این درخشش فرهنگ و فلسفه و 
عرفان و ادب ایرانی و شــیعی است که قرار 
دارد و از این رو با یادآوری ادوار درخشان و 
پراقتدار و افتخار ایران، می‌کوشد دشمن اصلی 
خود را در تاریخ بجوید. ما اما افتخار می‌کنیم 
که به عنوان ایرانیان مسلمان و پیروان مذهب 
اهل بیت در کنار برادران اهل سنت خود تمدنی 
کهن داریم که در آن ادیان و مذاهب متفاوت 
در کنار هم قرن‌هاست، همزیستی مسالمت‌آمیز 

دارند...

این همــاوردی از اعماق تاریخ تا روزگار 2 
ما نیز ادامــه دارد. ما نه فقط در تاریخ که 
هم‌اکنون دشــمن داعش هستیم. ایران ما مبدع 
نظریه‌ی جمهوری‌خواهی سازگار با اسلام‌خواهی 
است که در برابر ســلفی‌گری مردم‌ستیزانه و 
گذشــته‌گرایی متحجرانه‌ی داعش قرار دارد. 
روشن اســت که در جهان امروز دو قرائت از 
حکومت اسلامی وجود دارد: نظریه‌ی »جمهوری 
اســامی« که نظامی مبتنی بر حاکمیت‌ ملی، 
حقوق اساسی و سازگاری سنت و تجدد است 
و نظریه »دولت اســامی« که حکومتی مبتنی 
بر خشونت، ترور، جنگ و »نصر بالرعب« و 

به قول خودشان »مدیریت توحش« است .

این هر دو صورت از تضاد ماهوی ایران 3 
اســامی با داعش در روزگار ما تجسم 
آشکارتری پیدا کرده است: جمهوری اسلامی 
ایران به عنوان یک مردم‌ســالاری سازگار با 
دینداری در خط مقدم جلوگیری از توســعه و 
نفوذ داعش در منطقه خاورمیانه قرار دارد. ایران 
به عنوان کشوری که پرچمدار جمع حاکمیت 
دینی و حاکمیت ملی است، همزمان با رای ۴۱ 
میلیونی شهروندان خود، به عنوان یک نظام دینی 
و مردمی در جبهه جنگ با داعش قرار دارد و 

نه فقط از حرم اهل بیت که از حرمت انسان اعم 
از سنی و شــیعی و مسیحی در عراق و سوریه 
و همه جای خاورمیانه و جهان دفاع می‌کند و 
کشورها  این  قانونی  حکومت‌های  به خواست 

مانع از پیشروی بنیادگرایی می‌شود. 
ما معتقدیم برآمدن بنیادگرایی در خاورمیانه 
محصول سیاســت‌های نادرســت قدرت‌های 

منطقه‌ای و بین‌المللی است: 
اول مرزهای اســتعماری خاورمیانه پس از 
جنگ جهانی دوم مرزهای خشم و خون شد و 
یکصد سال پس از معاهده ساکس - پیکو زخم 
آن جنگ بیگانگان بر پیکر خاورمیانه همچنان 
دیده می‌شود، تداوم دخالت در منطقه به صورت 
اشغال ســرزمین‌ها، صادرات اسلحه و حمایت 
از دولت‌های مرتجعــی که زادگاه بنیادگرایی 
شده‌اند عامل دوم این بلای خانمان‌سوز است و 
سرانجام رژیم‌های غیردموکراتیک خاورمیانه که 
با سرکوب جامعه خود مانع از اقتدار و استقرار 
طبقات متوسط می‌شوند و بنیادگرایی را در دامان 
خود پرورش می‌دهند سومین عامل این بحران 
منطقه‌ای و جهانی است. ما به ربط منطقی سیاست 
داخلی و خارجی معتقدیم و باور داریم تا زمانی 

که مطالبه مردم برخی کشورهای منطقه اجازه 
رانندگی زنان یا حق رای ایشان باشد، تا زمانی 
که هیچ نهاد انتخابی در این کشورها نباشد، تا 
زمانی که حکومت‌های قبیله‌ای بر این کشورها 
حکومت کند امکان ریشه‌کن کردن بنیادگرایی 

و تروریسم وجود ندارد. 
داعش فرزند خوانده‌ی وهابیت است. »سلفی 
انقلابی« شورشی علیه »سلفی ارتجاعی« است و 
همیشه تفریط به افراط ختم می‌شود. تا زمانی که 
خاورمیانه توسعه نیابد، طبقه متوسط در آن ریشه 
ندواند و دموکراسی پدیدار نشود همیشه امکان 

تداوم اشکال بنیادگرایی وجود دارد.
ما کارگزاران ســازندگی ایران معتقدیم 
حملاتــی از آنچه در ۱۷ خــرداد در تهران 
رخ داد باید عزم ملــی و دینی ما بر تداوم راه 
مردم‌سالاری سازگار با دینداری راسخ‌تر سازد. 
ما باید اتحاد داخلی و انســجام خارجی خود با 
متحدان منطقه‌ای ایران را تحکیم بخشــیم و از 
جهان بخواهیم به تجربیات مــا در مبارزه با 
تروریسم توجه کند. ایران قربانی تروریسم و 
دشمن بنیادگرایی است و برخلاف نظر برخی 
حاکمان منطقه این انقلاب اسلامی ایران بود که 

راه مردم‌سالاری را در ایران و منطقه گشود. ما 
هرگز نخواستیم و نمی‌خواهیم انقلاب خود را با 
اسلحه صادر کنیم. دوستان ما در عراق و لبنان 
با صندوق رای به قدرت رسیده‌اند و هرگاه که 
اسلحه به دست  گرفته‌اند، جز برای دفاع از خود 
نبوده است. در منطق ما دفاع از مردم بحرین و 
یمن و حتی فلسطین تنها و تنها بر اساس نظریه 
حاکمیت ملی آنان و منافع ملی ایران ممکن 
است. ما تنها با دعوت رسمی دولت‌های قانونی 
باید از آنان دفــاع کنیم و این دفاع را تنها بر 
اساس منافع ملی ایران مشروع بدانیم. پس از دفع 
داعش اولین وظیفه اخلاقی و سیاسی ما انتقال 
دموکراتیک حاکمیت در کشــورهایی مانند 
سوریه اســت. اما تا آن زمان بنا به منطق اول 
دولت، بعدا دموکراسی وظیفه سیاسی ما تامین 
امنیت در منطقه است. وظیفه‌ای که برای ما یک 
تکلیف ملی هم هست: منافع ملی ما در این است 
که بنیادگرایی و تروریسم در نطفه خفه شود و 
هرگز به مرزهای میهن ما نرسد و این کاری 
است که سربازان و سرداران میهن و آیین ما 
می‌کنند و ربطی به این جناح و آن جناح و این 

نهاد و آن نهاد ندارد.
 ما معتقدیم این دفاع ملی بر اســاس اصول 
انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی است 
و باید در یک تقســیم کار دقیق و در تداوم و 
تعامل با دیپلماسی رسمی و قانونی کشور انجام 
شود. دیپلمات‌ها و سرداران ما باید پشت به پشت 
هم امنیت ملی ایران را حفظ کنند و مبنا و منشا 
مشروعیت اقدامات آنان رای همان مردمی باشد 
که در ۲۹ اردیبهشــت ۱۳۹۶ دموکراسی را در 

ایران پایدار و استوار ساختند. 
کارگزاران سازندگی ایران با محکومیت 
تروریسم، این اتفاق را فرصتی برای اتحاد ملت 
و دولت، نیروهای سیاسی و نظامی، حاکمیت و 
جامعه مدنی و نیز ایران و جهان می‌داند. وقت آن 
است که با یک دیپلماسی فعال متکی به پشتوانه 
امنیتی و پایگاه مردمــی، جهان را به پای میز 
مذاکره برای ریشه‌کنی همه‌ی اشکال تروریسم 
فرا بخوانیم و ابتکار عمل را در دست بگیریم. 
وقت آن است که از فرصت همدلی بین‌المللی 
برای در انزوا قرار دادن تروریســت‌های وطنی 
دهه شصت، تندروهای آمریکایی سوداگر اسلحه 
و حاکمان متحجر منطقه استفاده کنیم که حتی 
در محکومیت این فاجعه تردید کردند و قائل 
به تروریسم خوب و بد شدند. باید این تهدید را 
به یک فرصت طلایی برای اتحاد در سیاســت 
داخلی و ابتکار در عرصه سیاست خارجی ایران 

تبدیل کرد...
کارگزاران سازندگی ایران 
۱۷ خرداد ۱۳۹۶

 باشگاه سازندگی/ یادداشت‌های خوانندگان

پایان رقابت؛ آغاز رفاقت
ریاســت  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
جمهوری هم باشکوه به پایان رسید. فضای 
این انتخابات برای کسانی که در ۲ خرداد 
۱۳۷۶ به سر می‌بردند، بســیار آشنا بود. 
در روزهای نزدیــک به انتخابات با تمام 
هجمه‌هایی که دولت روحانی متوجه آن 
شده بود، اندکی دچار ناامیدی شده بودند که 
این بار دولت روحانی تک‌دوره‌ای خواهد 
شد. اما برخی به انتخابات ۷۶ رجوع کردند 
که ســید محمد خاتمی در کمال ناباوری 
توانست بیست میلیون رای مردم را به دست 
آورد. خود به شخصه در این انتخابات بسیار 
دچار تشــویش و نگرانی بودم، چراکه از 
سایت‌های رسمی و کانال‌ها گرفته تا صدا 
و سیما، همه از رقیب روحانی، سید ابراهیم 
رییسی، حمایت می‌کردند. اما در روز ۲۹ 

اردیبهشت این باور درون ذهنم تثبیت شد 
که نتیجه نهایی را مردم در پای صندوق‌های 
رای رقم خواهند زد. وقتی مشارکت به چهل 
و یک میلیون می‌رسد نتیجه آن می‌شود که 
ما می‌خواهیم؛ روحانی با بیســت و چهار 
میلیون رای باری دیگر رئیس‌جمهور ایران 
شد. این انتخابات درس‌های بسیاری برای 
هر دو جناحِ اصلاح‌طلب و اصولگرا داشت. 
ابتــدا فایــده این انتخابــات را برای 
اصلاح‌طلبان برمی‌شمارم. جریان اعتدال‌گرا 
و اصلاح‌طلب در دوره رقابت‌های انتخاباتی 
متوجه شــدند که برای پیروزی قطعی و 
صددرصدی باید تمام تلاش خود را به کار 
گیرند که مشــارکت مــردم را افزایش 
دهند آنها دریافتند نخبگان می‌توانند نقش 
به‌ســزایی در این امر داشته باشند. درس 

دیگری که می‌توان از این انتخابات گرفت 
این اســت که تحریــم انتخابات در هیچ 
کجا و هیچ زمانی پاســخگوی مشکلات 
کشور نیســت. نمونه‌ی بارز و مبرهن آن 
انتخابات ســال ۸۴ است که گرچه اشتباه 
در  مهمی  نقش  استراتژیک اصلاح‌طلبان، 
شکســت آن‌ها ایفا کرد تحریم انتخابات 
شکست را تسریع بخشید و بی‌تاثیر نبود. 
اصلاح‌طلبان در این انتخابات بسیار سنجیده 
و بر مــدار عقلانیت پا به عرصه انتخابات 
گذاشتند و آمدن دکتر اسحاق جهانگیری 
به عنوان کاندیدای پوششی و برای کمک 
به روحانی در مناظره‌ها یکی از امتیازهای 
طلایی اصلاح‌طلب‌ها به شــمار می‌رفت. 
عده‌ای شکست جریان اصلاحات در سال 
۸۴ را هنوز مانند پتکی بر سر اصلاح‌طلبان 

می‌کوبند اما به عقیده نگارنده شکســت 
اصلاحــات در ۸۴ راه را برای پیروزی در 
۹۲ و ۹۶ هموار ساخت، چراکه پیروزی ما 
در انتخابات به سبب کسب تجربه از گذشته 
بود. پس انشــاالله باید تمام قوت و نیروی 
خود را به کار بیندازیم و هدفمند و با دیدی 
باز به افق ۱۴۰۰ بنگریم که در آن سال نیز 
پیروزی را از آن خود کنیم تا اصلاحات و 
جریان اصلاح‌طلبی بیش از پیش ریشه خود 

را در ایران مقاوم‌ سازد.
 اما یکی از درس‌هایی که اصولگرایان 
می‌توانند از این انتخابات بیاموزند این است 
که کمی منســجم‌تر پا به میدان بگذارند. 
عده‌ای از اصولگرایان روی رییسی اجماع 
می‌کنند و عده دیگــری روی قالیباف و 
همین دودســتگی موجب شکست آن‌ها 

می‌شــود. درس دیگــر تخریب بیش از 
انــدازه دولت بود که نتیجه بالعکس برای 
آنان به ارمغان آورد. در این چهار ســالی 
که گذشت تمام رسانه‌های اصولگرا کمر 
به نابودی و تخریب دولت بسته بودند اما 
مردم روز موعود ۲۹ اردیبهشــت با رای 
خود جواب تمامی آن تخریب‌ها را دادند. 
درس دیگری که می‌توانند از این انتخابات 
بگیرند این اســت که دوران پوپولیسم و 
عوام‌فریبی با وعده‌های پوچ و توخالی به سر 
آمده. نگارنده نام این دوره انتخابات را انتخاباتِ 
»نه« می‌گذارد، چراکه مــردم از چنان بلوغ 
سیاسی برخوردار بودند که به افزایش یارانه‌ها 
و به تقابل با جهان »نه« گفتند و از همه مهم‌تر 
»نه« به پوپولیسم بود که حتی در رسانه‌های 
خارجی هم بازتاب پیدا کرد. اما دیگر رقابت‌ها 

به پایان رسیده و به دوران رفاقت رسیده‌ایم. 
از ایــن به بعد باید هم‌دل و همراه یک دیگر 
آستین خود را بالا بزنیم و برای آزادی، آبادانی، 
و پیشرفت این کشور تلاش و همت کنیم و 
همچنین از کسانی که در انتخابات هم ناکام 
مانده‌اند، دوســتانه دعوت به نقدهای سازنده 
می‌کنیم و از آن‌ها خواهشمندیم نقد و تخریب 
را با هم خلط نکننــد. امیدوارم رئیس‌جمهور 
به تمامی  منتخب دکتر حســن روحانــی 
وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند، وعده‌هایی 
که تا به امروز اندکی از آن را از مقام گفتار 

به مقام عمل آورده است.
 موفقیت‌هــای روزافــزون را برای 

رئیس‌جمهور از خداوند خواستاریم.
علیرضا رحیمی‌نژاد 
استان فارس شهر لارستان

از رقابت سیاه تا بیگانگی سیاسی 

طاهره میرساردو
شورای مرکزی حزب

کارگزاران سازندگی ایران



راهـبـرد فصل 1:  تازه‌های جهان سیاست

بنیان‌گذاران نهاد »شــورا«  اصلاح‌طلبان 
در جمهوری اســامی ایران هستند: دولت 
اصلاحات )سیدمحمد خاتمی( دو سال پس 
از به قدرت رسیدن، فصل هفتم قانون اساسی 
)اصول 100 تا 107( که 20 سال معطل مانده 
بود را اجرا کرد و اصلاح‌طلبان در پناه پیروزی 
ملی دوم خرداد ماه 76 توانســتند اکثریت 
شوراهای شــهر و روستا در سراسر کشور را 
در اولین دوره انتخابات شهری و روستایی و 
محلی ایران )7 اسفند 1377( به دست آورند. 
امــا اولین زنجیر از زنجیره شکســت جبهه 
اصلاحات در انتخابات نیز در همین نهاد رقم 
خورد: چهار ســال پس از نخستین دوره‌ی 
شورای شهر تهران در دومین انتخابات مردم 
این شهر با صندوق رای قهر کردند و خسته 
از ناکامی نسبی جبهه اصلاحات در اداره دولت 
و مجلــس، با غفلت از تکلیف مدنی خویش 
قدرت را به دست تندترین جریان اصولگرایی 
یعنی طیف محمود احمدی‌نژاد سپردند. اما با 
وجود ضرورت نقد مــردم در آن انتخابات 
نقد اصلی را باید نثار اصلاح‌طلبان کرد. نه از 
آن جهت که نتوانســته بودند دولت، مجلس 
یا شــهرداری را به خوبی اداره کنند )که در 
مورد شهرداری این حرف کاملا درست بود( 
بلکه از آن جهت که نتوانسته بودند در عرصه 
سیاســی و تنظیم فهرست انتخاباتی به اجماع 
برسند. در آن انتخابات که آزادترین انتخابات 
کشور تا آن زمان بود دست‌کم سه فهرست 
انتخاباتی اصلاح‌طلب وجود داشت: فهرست 
حزب مشارکت، فهرست حزب کارگزاران و 
فهرست نهضت آزادی! در مقابل اصول‌گرایان 
فقط یک فهرست داشتند که چراغ خاموش و با 
نشان تکنوکراسی؛ »آبادگران« وارد انتخابات 
شــدند و به پیروزی هم رسیدند: آن فهرست 
ساخته‌ی محمود احمدی‌نژاد بود که بلافاصله 
او را بر کرسی شهرداری نشاند و چندی بعد 
مقام ریاست‌جمهوری را هم به چنگ آورد. 
اکنون 14 ســال از آن انتخابات )دوره دوم 
شوراهای شهر؛ اسفندماه 1381( که به »تنگه 

احد« اصلاح‌طلبان مشهور شد؛ می‌گذرد و 
سرانجام پس از سه دوره پیاپی و 

با وجود پیش‌روی‌های نسبی 
شورای  در  اصلاح‌طلبان 

تهران )از حذف در شورای دوم تا اقلیت در 
شورای سوم و نیز اقلیت قدرتمند در شورای 
چهارم( اصلاح‌طلبان توانسته‌اند اکثریت مطلق 
بلکه همه‌ی کرســی‌های شورای شهر پنجم 
تهران )و برخی شهرهای بزرگ( را به دست 
آورند. اکنون اما »چه باید کرد؟« که تجربه‌ی 

»تنگه‌ی احد« تکرار نشود؟

1  ‌تلقی اصلاح‌طلبان از »شــورا« در طول 
زمان تغییر کرده اســت. ایده‌ی »شورا« در 
آغاز اندیشه‌ای سوسیالیستی بود که از ناحیه‌ی 
احزاب چپ و چپ اسلامی وارد قانون اساسی 
شد و بیش از همه در آرا و افکار و خطبه‌های 
مرحوم آیت‌الله طالقانی ریشه داشت. طالقانی 
البته خود این فکر را از روشنفکران چپ وام 
داشت. همانان که به پیروی از اتحاد جماهیر 
شوروی )اتحادیه جمهوری‌های شورایی( فکر 
می‌کردند که دموکراسی انتخاباتی )پارلمانی( 
نظامی بورژوایی است که رای مردم در آن به 
ابزار بازی‌های سیاسی و حزبی تبدیل می‌شود. 
همان روشنفکرانی که نه فقط مجلس که نهاد 
دولت را بورژوایی می‌دانستند و می‌خواستند 
دولت را منحل کنند و به جای آن »شــورا« 
بنشــانند. ایده خودگردانی محلات و شهرها 
و روســتاها در اندیشــه‌ی مارکسیستی البته 
ریشــه‌ی تاریخی و نظری دارد. حتی قبل از 
اتحاد شــوروی این »کمون پاریس« بود که 
آرمانشهر کمونیستی-سوسیالیستی به حساب 
می‌آمد: حکومتی شورایی که طبقه کارگر بر 
آن حاکم بود. در برابر این طرز تفکر نظریه‌ی 
سیاســی محافظه‌کارانی قرار داشت که نهاد 
دولت را تقدیس می‌کردند و گرچه آنان هم 
چندان دل خوشی از نهاد مجلس نداشتند؛ اما 
آن را به شرط وجود یک »مجلس علیا« )مانند 
شورای نگهبان( در برابر مجلس سفلا )مجلس 
عوام( از باب »اکل میته« می‌پذیرفتند. همین 
اراده‌ی سیاسی بود که در طول بیست سال مانع 
از تاسیس نهاد شوراها در ایران شد چنان که 
پیش‌تر در رژیم سابق هم مسئله‌ی انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی عاقبت به خیر نشد و اعتراض 
روحانیت را برانگیخــت. اما در هر صورت 
تقابل دو گفتمان رادیکال و محافظه‌کار و چپ 

و راست اسلامی به یک توافق در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی )1358( انجامید و آن تعبیه 
»شوراهای شهر« به عنوان نهادی اجتماعی و 
نسبتا بورژوایی بود. »شوراهای شهر و روستا«ی 
کنونی در قانون اساسی در واقع تنها در »نام« 
با آن شــوراهای سوسیالیستی و کمونیستی 
روسیه و فرانسه )دوران کمون( شباهت دارد 
و در »اساس« چیزی فراتر از »هیئت مدیره« 
شرکت سهامی عام به نام »شهرداری« نیست. 
)و چه بهتر که شوراهای ما کمونیستی نیست!( 
در واقع در مجموع نزاع دو جریان راســت  و 
چپ اسلامی بر ســر مفهوم »شورا« به سود 
دموکراسی بورژوایی تمام شد؛ چنان که دیگر 
نهادهای شــورایی در قانون اساسی جمهوری 
اول )1358( به بن‌بست رســید و در قانون 
اساسی جمهوری دوم )1368( اصلاح شد. در 
واقع گذشته از ماهیت شورایی برخی نهادهای 
حکومتی )در مقام تصمیم‌سازی( مانند مجلس 
و حتی »شورای عالی قضایی« )که متاسفانه 
منحل شد( نهادهای حکومتی‌ای که در مقام 
تصمیم‌گیری قرار دارند )مانند دولت( و نیز 
نیروهای مسلح باید متمرکز و منفرد اداره شوند 
تا از اقتدار )قدرت مشــروع( لازم برای اداره 
کشــور برخوردار باشند و این ضعف بزرگ 

نظام شورایی بوده و هست. 

2  »شورا« یا بهتر بگوییم مجلس شهری )و 
روستایی( اما می‌تواند قرائتی کارآمدتر بیابد و 
این کارآمدی برخلاف باورهای سوسیالیستی 
هر چه به مفهــوم بورژوایی دموکراســی 

نزدیک‌تر باشد بهتر است!
فرض ما بر این اســت که بــورژوازی به 
معنای دقیــق کلمه نیــروی اجتماعی طبقه 
متوسط شهرنشین است که نه به طبقه اشراف 
و مرفهین آبا و اجدادی تعلق دارد و نه به طبقه 
فرودست و محرومین به تقصیر... از این حیث 
نه فقط پیشــه‌وران و بازرگانان و کارآفرینان 
و روشــنفکران و حتی کارگران یقه‌سفید که 
کارگرانی که از مواهب »سرمایه‌داری بر سر 
مهر آمده« مانند تامین اجتماعی برخوردارند، در 

سلک بورژوازی قرار دارند.
و فرض ما بر این است که سیاست یا پلتیک 
در اساس و ریشه‌ی خود به معنای »اداره‌ی شهر« 
است و »شهر« چه در زبان فارسی، چه در زبان 
عربی »مدینه« و چه در زبان انگلیسی )و دیگر 
زبان‌های اروپایــی( »پولیس« موضوع اصلی 
سیاست‌ورزی است. در واقع ما در اینجا با منطق 
کاملا »عرفی« سیاست و شهر مواجه هستیم که 
وظیفه و کار سیاسی را خدمات شهری اعم از 
حفظ امنیت، ایجاد زمینه صناعت و توسعه‌ی 

تجارت تعریف می‌کند.
در ملتقای ایــن دو مفهوم و مفروض، 
نظریه »حکمرانی به مثابه‌ی شهرداری« 

شکل می‌گیرد. همه‌ی سخن این است:
»شهرداری« عالی‌ترین و مطلوب‌ترین 
شــکل حکمرانی عرفی و آزاد اســت. 

»شهرداری« چند کار اساسی انجام می‌دهد:
اول، نظافت، پاکیزگی و زدودن آلودگی 
از محیط شــهری چه در زمین چه در آسمان 
با پاکیزه کردن خیابان‌هــا و جلوگیری از 

آلودگی هوای شهر؛

دوم، تسهیل حمل‌ونقل، رفت‌وآمد، عبور 
و مرور شهری و در صورتی که میان شهرها 
توافقی حاصل شود؛ ایجاد فضای راه و ترابری 

بین شهری؛
برای  مناســب  ایجاد محیط‌های  ســوم، 
کســب‌وکار، خرید و فــروش، صناعت و 
تجارت، بورس و دیگر محیط‌های اقتصادی و 

خدماتی در شهرها؛
چهارم، ایجــاد مراکز امن برای برآوردن 
حداقل نیازهای شهروندان از طریق خیریه‌ها، 

گرم‌خانه‌ها و نهادهای مدنی غیردولتی؛
پنجم، ســاختن محیط‌های مناسب برای 
گذران اوقات فراغت شهروندان مانند باغ‌‌ها، 
پارک‌ها، بوستان‌ها، شهربازی‌ها، کتابخانه‌ها، 

سینماها، فرهنگسراها و...؛
ششم، صیانت از نهادهای مذهبی و آئینی 
داوطلبانه مانند مساجد، تکیه‌ها، معابد و دیگر 
عبادتگاه‌ها به صورتی که کسی مانع از آزادی 

مذهبی دیگران نشود؛
هفتــم، حفظ امنیت شهری از طریق ایجاد 
نیروی نگهبان امنیت در راه‌ها و بزرگراه‌ها 
و محله‌ها و کوچه‌ها که در واقع همان پلیس 
شهری است و البته می‌تواند نیروهای امدادی 

مانند آتش‌نشانی‌ها را هم در بر بگیرد.
این هفت ویژگی مهمترین کارکرد یک 
نهاد حاکمیتی مانند شهرداری است که به جز 
مواردی ماننــد روابط خارجی )میان دولت-

ملت‌ها( و امنیت ملــی )مانند نیروی نظامی 
و اطلاعاتی موثر در برابر دشــمن خارجی( 
می‌تواند الگوی دولت‌ها هم به شمار آید. در 
واقع در یک جامعه بــاز و آزاد دولت هیچ 
اختیاری فراتر از آنچه یک شهردار بر عهده 
دارد )به جز روابــط خارجی و امنیت ملی( 
ندارد و حق ندارد در هیــچ بخش از حوزه 
خصوصی )اعتقادی، ایمانی، اخلاقی، فلسفی( 
فرد دخالت کند؛ همان‌طور که شهرداری و 
شهردار حق دخالت ندارند. هر »دولت-ملت« 
باید بر »دولت-شهر«هایی بنا شده باشد که 
اســاس آن بر خدمات شهری است و به قول 
مرحوم آیت‌الله دکتــر مهدی حائری یزدی 
در تقریر نظریه‌ی سیاســی ایشان؛ دولت‌ها 
تنها در حوزه مالکیت مشــاع حق حکمرانی 
دارند یعنی در کوچه‌ها، خیابان‌ها، جاده‌ها و 
راه‌هایی که خانه‌ها، محله‌ها، شهرها و کشورها 
را به هم متصل می‌کند و در تملک و مالکیت 
خصوصی هیچ‌یک از شــهروندان نیست و 
لاجرم باید برای اداره آن وکیلی را برگزید 

و دولتی را تشکیل داد.

3  چنیــن نظریه‌ای از همــه‌ی نظریات 
سیاســی موجود )مانند قرائت سوسیالیستی 
از نهاد شــوراها( به مفاد قانون اساسی ایران 
در فصل هفتم آن نزدیک‌تر اســت. شوراها 
و شــهرداری‌ها در ایــران بــر همین مبنا 
بورژوایی‌ترین نهاد سیاسی و عرفی‌ترین نهاد 
به‌عنوان مهم‌ترین  حکومتی هستند و تهران 
پایگاه طبقه متوسط ایران پایتخت بورژوازی 
ایران اســت. و جالب اینجاست که در دهه 
گذشته بیش از اصلاح‌طلبان این اصول‌گرایان 
بوده‌اند که به این خصلت بورژوایی دمیده‌اند. 
مهم‌ترین مزیت اصلاح‌طلبان بر اصول‌گرایان 
البته در این نکته بوده که به محض در اختیار 
گرفتن پارلمان ملی )مجلس شورای اسلامی( 
در ادوار ششم و دهم تا جایی که توانسته‌اند 
دهانه ورود به شــوراهای شــهر و روستا را 
آســان‌تر کرده‌اند. در واقع اگر در انتخابات 
مجلس شــورای اســامی، مجلس خبرگان 
رهبری و ریاست‌جمهوری این حلقه بسته و 
به معیارهای ایدئولوژیک نزدیک می‌شــود، 
در انتخابات شوراهای شهر و روستا برعکس 
می‌شود. اکتفا به حداقل‌های نامزدی و امکان 
رقابت سبب می‌شود کمتر شهروندی 
از مشارکت در انتخابات شوراها 

احساس مشــارکت در یک رقابت از پیش 
تعیین‌شــده را بکند. مشارکت بالای جوانان 
و بخصوص زنان، افزایــش نقش خانواده‌ها 
و صاحبان حرفه و مشاغل و اصناف در این 
انتخابات و تکثر قابل توجهی که در آن وجود 
دارد همگی از نشانه‌های نقش فزاینده شوراها 
در دموکراتیک‌تر شدن ساختار سیاسی ایران 
است. اما این همه ماجرا نیست. اصلاح‌طلبان 
در این فرصت بازیافته باید به اصلاح ساختاری 

شوراها دست بزنند:
دموکراسی نیز مانند همه‌ی منابع موجود در 
حیات بشر اگر از حد تجاوز کند به ضد خود 
تبدیل می‌شود. مانند پول زیاد که تورم می‌سازد 
و غذای بسیار که به چربی تبدیل می‌شود و 
چربی زیاد که سکته می‌سازد! شاید به همین 
تحلیل‌گران آزادیخواه  برخی  باشد که  علت 
مجله‌ی اکونومیست در تحلیل جهان در سال 
2050 از ضرورت »دموکراسی کمتر« سخن 
گفته‌اند تا البته »آزادی و توســعه بیشتر« به 
دست آید. تا دموکراسی بیشتر به پوپولیسم 
و از بین رفتن ثبات، امنیت و پیشرفت بشر 

منتهی نشود.
به طور مشخص در مورد نهاد شوراها در 

ایران می‌توان به اصلاحات زیر فکر کرد:
الگوی »شرکت« در اداره شهرداری باید 
ارتقا یابد. در ســاختار فعلی شهرداری یک 
شرکت سهامی عام اســت که شورای شهر 
هیات مدیره آن و شهردار مدیرعامل آن است. 
اما ترکیب سهامداران این هیات مدیره معلوم 
نیست. در روستاها و شهرهای کوچک امکان 
خرید و فروش رای بســیار وجود دارد و در 
یک حرکت ارتجاعی ممکن اســت قبایل، 
طوایف و خانواده‌هایی خــاص با حرکات 
»پیشامدرن« بر شوراهای شهر و روستا چیره 
شوند. در شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد 
و اصفهان غلبه احزاب سیاســی )به‌خصوص 
پس از همزمانی برگزاری انتخابات شوراها با 
انتخابات ریاست‌جمهوری( به حزبی-سیاسی 
شدن کامل شوراها منجر شده است. هر چه این 
پدیده در انتخابات مجلس شورای اسلامی مفید 
است، می‌تواند در شوراها مضر باشد. چراکه 
در این صورت ممکن است تا مدت‌ها همه‌ی 
شــورا در اختیار یک حزب یا جناح سیاسی 
خاص باشــد. این در حالی است که اساس 
دموکراسی به وجود دو جناح اکثریت و اقلیت 
است تا همواره اکثریت در معرض نقد اقلیت 
قرار گیرد. بزرگترین خطر برای دموکراسی 
تبدیل آن به حکومت اکثریت بدون توجه به 
حقوق اقلیت است. در مجلس شورای اسلامی 
هرگز امکان حذف مطلق اقلیت وجود ندارد 
)هر چند که باید نسبت آن را در نهاد پارلمان 
هم اصلاح کرد( اما در شــوراها به علت کم 
بودن کرسی‌ها و نیز ساختار متصلب حزبی این 

امکان وجود دارد. چاره کار روشن است:
اول، باید کرسی‌های شوراها را افزایش 
داد. برای شــهری مثل تهران که بیش از 10 
میلیون نفر جمعیت دارد و در مجلس شــورای 
اسلامی نیز 30 نماینده دارد تعداد 21 نفر برای 
شورای شهر بسیار کم است. نمایندگان پارلمان 
شــهری تهران را باید حتی از تعداد نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی )در حوزه انتخابیه تهران( 

بیشتر کرد.
دوم، باید کرسی‌های شوراها را دست کم به 

سه بلوک اصلی تقسیم کرد:
بلوک اصناف و اتحادیه‌های کسب و کار اعم 
از 1.کارگران، 2.کارآفرینان، 3.پیشــه‌وران، 
4.فرهنگیــان، 5.پزشــکان، 6.مهندســان، 
7.روحانیان و دیگر اقشار اجتماعی به نحوی 

که جامع و مانع باشند.
بلوک احزاب و گروه‌های سیاسی به گونه‌ای 
که شــهروندان بتوانند متناسب با برنامه‌های 
شهری و اداری و اجرایی آنان به یک فهرست 

مشخص رای دهند.

بلــوک افراد و اشخاص منفرد که به هر علت 
در یکی از دو بلوک بالا نمی‌گنجند اما به عللی 

)مانند اشتهار محلی( محترم‌اند.
می‌توان براســاس این بلوک‌بندی چه در 
قالب قانون انتخابات چه در قالب عرف احزاب 
سیاســی و اصناف اجتماعی مدلی برای رای 
دادن طراحی کرد که در نظام‌های انتخاباتی 

دنیا مرسوم است.
ســوم، باید انتخابات شوراهای شهر را به 
انتخاباتی تناسبی بدل کرد. بدین معنا که به 
خصوص در بخش احزاب با در نظر گرفتن 
حداقل رای برای یک لیســت انتخاباتی به 
آن اجازه معرفی کردن یک سطح حداقل از 
نمایندگان حزبــی را داد. مثلا اعلام کرد هر 
حزبی کــه 5 درصد آرا را به دســت آورد 
می‌تواند یک کرسی در حوزه انتخابیه داشته 
باشــد. در این صورت هیچ حزبی که دارای 
پایــگاه اجتماعی و مردمی باشــد از عرصه 

دموکراسی حذف نمی‌شود.
چهارم، برای اصلاح رابطه‌ی شهردار و شورای 
شــهر )که در حال حاضر در شرایط صلح مسلح 
به سر می‌برند( نظام انتخاب شــهردار تهران را 
باید تغییــر داد. شــهردار تهران می‌تواند مانند 
رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود 
و یک نظام ریاستی در اداره شهر را رهبری کند. 
اما از آنجایی که ممکن اســت این تحول برای 
ایران زود باشــد و حتی به تضعیف نهاد شورا 
بینجامد می‌توان از ائتلاف‌های سیاسی و اجتماعی 
دعوت کرد که فهرســت خود را به صورت 
»x+1« ببندند که فرد صدر فهرســت آنان )یا 
هر کس دیگری که اکثریت شورا از میان خود 
برگزیند( به عنوان شهردار و نفر آخر به عنوان 
عضو علی‌البدل شورای شهر انتخاب شود. در این 
صورت از یک سو شهردار مانند نخست‌وزیر در 
نظام‌های پارلمانی عضو شورای شهر خواهد بود 
و در جریان جزئیات شورا قرار خواهد گرفت 
و از ســوی دیگر با رای مستقیم مردم انتخاب 

خواهد شد.
آنچه در اینجا نوشــتیم، یک پیشنهاد به 
شورای شهر پنجم )تهران( است تا از فرصت 
به دست آمده و فراهم‌شده توسط مردم تهران 
)و شهرهای دیگر( به سود دموکراسی استفاده 
کند. دموکراسی همیشه فرصت محدودی را 
در اختیار ما قرار می‌دهد. هرگونه سکتاریسم 
و فراکسیونیسم، سم اصلاح‌طلبی در این دوره 
شورای شهر تهران است. مهم نیست که در این 
دوره اصلاح‌طلبان به چه کسی برای شهرداری 
تهران رای می‌دهند؛ مهم این اســت که به 
صورت یکپارچه، متحد و منسجم رای دهند تا 

تجربه‌ی شورای شهر اول تکرار نشود.
نظریه »حکمرانی به مثابه شهرداری« بنیان 
همه‌ی دموکراسی‌های موفق جهان امروز است. 
پیروزی‌های زنجیره‌ای حزب عدالت و توسعه 
ترکیه از کارنامه‌ی موفق اسلام‌گرایان ترک 
در شهرداری استانبول آغاز شد و به یک دوره 
درخشان اصلاحات سیاسی و حقوقی در این 
کشور انجامید؛ تا جایی که حکومت لائیک 
و نظامی ترکیه در یک فرآیند مسالمت‌آمیز 
به حکومتی مدنی و نزدیک به باورهای دینی 
ملت ترکیه تبدیل شد. شهرداری تهران پیش 
از دولت دوازدهم آینه‌ی رفتار اصلاح‌طلبان 
اســت. باید برای مردم کار کرد. باید قبل از 
آنکه مشکل جهان را حل کرد مشکل تهران 
را حل کرد. شهرداری تهران برای حل مشکل 
ترافیک، آلودگی هوا، تراکم جمعیت، ساخت 
و ســاز و... نیازمند فردی است که بتواند در 
دولت کرسی بگیرد، از مجلس بودجه بگیرد با 
نیروهای مسلح رابطه خوبی داشته باشد و مورد 
عتنای رهبری کشور باشد. این فرد تنها با این 
مختصات است که می‌تواند شایسته‌ی این مقام 
باشد. فردی که امروز شهردار تهران باشد و 
شــاید فردا رئیس‌جمهور ایران شود. امروز 

تهران فردا ایران.

وازی بورژ پایتخت  تهران؛ 
چند پیشنهاد به شورای شهر تهران: چگونه می‌توان تفسیر سوسیالیستی از شورای شهر را به تفسیری دموکراتیک تغییر داد

محمد قوچانی
سردبیر

ایده‌ی »شورا« در آغاز اندیشه‌ای 
سوسیالیستی بود که از ناحیه‌ی 

احزاب چپ و چپ اسلامی وارد 
قانون اساسی شد و بیش از همه 
در آرا و افکار و خطبه‌های مرحوم 

آیت‌الله طالقانی ریشه داشت

2چه باید کرد؟
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حزب

سید حسين مرعشي سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران:

تهران  شهردار 
می‌شود انتخاب  اصلاح‌طلبان  اجماع  با 

از این پس هرماه سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
در گفت‌وگوی اختصاصی با هفته‌نامه سازندگی 
مواضع حزب درباره مسائل روز را بیان خواهد کرد.

‌آقای مرعشــی بعد از نهایی شــدن نتیجه 
انتخابــات شــوراها موضوعی كــه مرتب در 
شبكه‌های مجازی و خبری دنبال می‌شود بحث 
انتخاب شــهردار تهران اســت. حواشی زیادی 
حول این موضــوع و به‌خصوص انتخاب آقای 
محسن هاشــمی به عنوان شــهردار مطرح شده 
اســت. فكر میك‌نید شهردار شدن ایشان چقدر 
جدی است؟ اصلا مگر ایشان میثاق‌نامه شورای 
عالی را امضا نكرده است؟ با این وجود می‌تواند 

شهردار شود؟
بله، اتفاقا ایشــان هم مثل بقیه، میثاق‌نامه را 
امضا كرده است. خوشبختانه در مورد شهرداری 
تهران، با همه دوستان‌مان در جبهه اصلاحات و 
با منتخبان مردم در شورای شهر، توافق داریم كه 
این موضوع، باید یک موضوع اجماعی باشد و 
باید به توافق همگانی برسیم. این هم بستگی دارد 
به اینکه ببینیم دوستان ما چه کسانی را پیشنهاد 
می‌کنند. دوستان در شورا هنوز به مرحله مصداق 
نرسید‌ه‌اند و مشغول تدوین ساز و كارها هستند. 

‌منظورتان شورای شهر است؟
بله، در شورای شهر، دوستان مشغول تدوین 

شرایط و ضوابط هستند.
‌چند وقت پیش خبری منتشر شد مبنی بر 
این‌که 17 نفر از 21 نفر منتخب شــورای شهر 
تهــران برای شــهرداری به آقای هاشــمی رای 

داده‌اند...
خیر، اصلا هیچ بحــث مصداقی تا الان در 
شورای شهر مطرح نشــده. در خارج از شورای 
شهر در بین اصلاح‌طلبان و گروه‌های مختلف 
رایزنی می‌کنند و افرادی مطرح شــدند. مثلا 
افرادی مثل آقایان دکتر نجفی، حجتی، بی‌طرف 
و حتی خود بنده مطرح شده‌ایم و آقای محسن 
هاشمی هم در كنار این اسامی مطرح است. این 
5 نفر در برخی محافل سیاســی مطرح شدند. 
ولی هنوز اینها در مرحله ابتدایی بحث است و 
هنوز وارد مطالعات کامل نشده‌اند. آنچه برای 
ما مهم اســت، بعد از اجماع این است كه حتما 
شهرداری با کارآیی بالا انتخاب شود تا بتواند 
شهر را به خوبی اداره کند. ما 4 سال دیگر باید 
پاسخگوی مردم تهران باشیم. لذا مسئله کارآمدی 

و داشتن برنامه برای ما خیلی اهمیت دارد.
‌اجماعی کــه از آن صحبت میك‌نید ناظر 
به اعضای شــورای عالی و شورای شهر است یا 
افــكار عمومی و پایگاه رای اصلاح‌طلبان را هم 

شامل می‌شود؟ 
نه، حتما یکی از موضوعات همین است که 
مردم هم باید قانع شوند. این شهردار باید به چند 
خصلت شناخته شــده باشد. شهردار آینده باید 
به توانایی و به پاکدستی و به مردمی بودن شهره 
باشد. بالاخره جنس او باید جنسی باشد که مردم 

بتوانند با او رابطه عاطفی برقرار کنند. 
‌بین گزینه‌هایی كه برای شهرداری مطرح 
هســتند و شما هم به آنها اشاره كردید وضعیت 
محسن هاشمی پر‌حاشیه‌تر است. فكر نمیك‌نید 
اگر محسن هاشمی وارد شهرداری شود، حضور 

ایشان شهرداری را سیاسی می‌کند؟ 
عرض کردم، ما هنوز خیلی با این بحث فاصله 
داریم. فعلا فرض اولیه این اســت که دوستانی 
خارج از شورا برای این کار کاندیدا شوند. گزینه 
محسن هاشمی در صورتی جدی می‌شود که از 
دوستان خارج از شورا و شخصیت‌های شناخته 
شده مطرح و ملی، کســی قبول نکند شهردار 
شود و یا در دولت مسئولیت‌هایی داشته باشند و 
حاضر نشوند به شهرداری بروند. مثلا اگر دولت 
برنامه‌ای برای آقای نجفی داشته باشد و بخواهد 
ایشان را به سازمان برنامه بفرستد همه ما ترجیح 
می‌دهیم ایشان به سازمان برنامه و بودجه بروند. 
ولی اگر رفتن ایشان به سازمان برنامه و بودجه 

منتفی شود آقای نجفی برای شهرداری آمادگی 
دارند. آقای حجتی هم ترجیح‌شان این نیست که 
الزاما در دولت باشند. یعنی اگر دولت ایشان را 
آزاد کند، این امکان وجود دارد كه به شهرداری 
بروند. بنابراین ما هنوز لزومی ندیده‌ایم کسی 
از شورا بیرون بیاید. به علاوه این اتفاق زمانی 
می‌تواند در مورد آقای هاشمی محقق شود که 
خود اعضای شورا یا شورای اصلاح‌طلبان توافق 
کنند بر اینکه کسی از درون شورا این مسوولیت 
را قبول کند. اما ما هنوز با این موقعیت فاصله 

داریم. 
‌بــر فرض اگر شــرایط طوری باشــد كه 
محســن هاشمی به شــهرداری برود این خلاف 

میثاق‌نامه شورای عالی نیست؟
خود آقای هاشمی اعلام کردند که به هیچ 
وجه خارج از آن میثاق‌نامه عمل نخواهند کرد. 
اما اگر کســانی که میثاق‌نامه را تهیه کردند و 
بر آن تاکید داشــتند و دارند، خودشان به این 
جمع‌بندی برسند که باید این اتفاق بیافتد و از 
ایشان بخواهند که به شــهرداری برود در این 

صورت ایشان هم می‌پذیرد و مشکلی هم وجود 
ندارد. اما الان خود ایشان داوطلب ابتدایی برای 

این کار نیست.
‌فکر می‌کنید که حضور ایشان شهرداری 

را سیاسی نمی‌کند؟ 
نه، آقای هاشــمی نسبت به خیلی‌ها و مثلا 
نســبت به خود من خیلی کمتر سیاسی است. 
خیلی از دوســتان الان به من پیشنهاداتی برای 
شهرداری می‌دهند، كه البته من خودم کامل رد 
کردم چون آمادگی پذیرش آن را ندارم. ولی 
رنگ و بوی سیاسی محسن آقا حتما از من کمتر 

است. 
‌نکته دیگر اینكه همچنان حاشیه‌های بستن 
لیست اصلاح‌طلبان ادامه دارد. هنوز در توئیتر و 
شــبکه‌های اجتماعی مطالبه شفاف‌سازی بستن 

لیست مطرح است...
شفاف‌سازی یعنی چه؟!

‌خوب منتقدان لیست شورا معتقدند روابط 
پنهانی پشت پرده در بستن لیست‌ها وجود داشته 

است...

هیچ چیز پنهانی وجود نداشته. 
‌ایــن موضــوع به‌خصوص بــا مطلبی که 
روزنامه آفتــاب یزد درباره آقای کرباســچی 
مطرح کرد پررنگ‌تر شد. روزنامه مدعی است 
که آقای کرباســچی در بستن لیست‌ها دخالت 
‌کــرده، با کاندیداها صحبت کرده و برای قرار 
گرفتن نامشــان در لیســت از آنهــا دو میلیارد 

خواسته است...
من فکر می‌کنم این دوستان ما در روزنامه 
آفتاب یزد به جبهه اصلاحات و به مردم خیلی 
کم‌لطفی می‌کنند. سر شــاخه نشستند و بن 
شاخه می‌برند. خیلی برای این جریده محترم 
و گردانندگان آن متاســف هســتم که کار 
تیمی هماهنگ بی‌نظیر اصلاح‌طلبان )بی‌نظیر 
نه از نظر اشــخاص، از نظر هماهنگی و اتحاد 
و حمایت سخاوتمندانه آقای خاتمی از یک 
طرف و از طرف دیگر اعتماد وســیع مردم 
تهران به این لیست( و آن برد شیرین را تلخ 

می‌کند. 
واقعیت این اســت که شــخصیت‌های 
توانمند زیادی اعلام آمادگی کردند که وارد 
انتخابات شورای شهر تهران شوند. جمع زیادی 
از آنها متخصصین خوبی بودند، جمع زیادی 
از آنها سیاسیون خوبی بودند. جمع زیادی از 
آنها مدیران خوبــی بودند. 13 نفر از اعضای 
اصلاح‌طلب شــورای چهارم بودند. حدود 15 
نفر از اعضای شورای عالی اصلاح‌طلبان بودند. 
از بعضی از احزاب بیش از 20 نفر کاندیدای 
خوب وارد صحنه شده بودند. ما باید در کارمان 
برای بررســی صلاحیت 700 نفــر ارزیابی 
انجام می‌دادیم. یک مرحله از ارزیابی توســط 
کارشناسان انجام شد. 16 کارشناس حدود 3 
هفته کار کردند و توانســتند امتیاز‌بندی‌ها را 
انجام دهند. ما در این مرحله توانستیم 150 نفر 
را بــا امتیازات بالاتر انتخاب کنیم. ولی چون 
امکان زمانی نداشتیم که راستی‌آزمایی کنیم 
که آنچه افراد اظهار کردند درست است یا نه، 
در هیات‌رئیسه بحث کردیم و توافق کردیم 
که بین 150 نفر، چند کار را انجام دهیم. یکی 
اینکه گروه‌بندی کنیم و گروه‌های ده‌گانه‌ای را 
تعیین کردیم. دو اینکه خودشان را دعوت کنیم 
و از آنها خواهش کنیم خودشان رای دهند که 
چه کسانی باشــند. آنها را هم دعوت کردیم 
و توجیه‌شــان کردیم، اما آنها حاضر نشدند 
انتخاب کنند، چون انتخاب سخت است. مثلا 
15 نفر حقوقدان بودند، باید از بین 15 نفر 3 نفر 
انتخاب و 12 نفر را حذف می‌کردند. خودشان 
نتوانستند این کار را بکنند. بعد مجبور شدیم در 
هیات‌رئیسه بر مبنای رای اینها را تنظیم کنیم 
و به ازای هر کرسی دو نفر پیشنهاد ببریم در 
شورای عالی و در شورای عالی از هر دو نفر 

یک نفر را انتخاب کنیم. 
وقتی ما در یک جمعی رای می‌گیریم دیگر 
نمی‌توانیم بگوییم شما چرا به این رای دادید و 
به این رای ندادید؟ رای است، تشخیص او این 
اســت که به این رای دهد و به دیگری رای 
ندهد. نمی‌دانم ابهام این کجا بوده و چه چیز 

را باید شفاف‌سازی کنیم. دوستان می‌گویند 
چرا فلانی در لیست نیست؟ ما که نمی‌توانیم 
بگوییم ترجیحات دوستان ما برای رای ندادن 
به یک نفر چه بوده. گزارشاتی آمده، بعضی 
در مظان این اتهام بودند که در شــهرداری با 
شهردار فعلی، آقای قالیباف، مراوداتی داشتند. 
بعضی در مظان اتهام بودند که اصالت ندارند. 
بعضی در این مظان بودند که مشکلات خاصی 
داشتند. تعدادی هم تشخیص است دیگر. باید 
بین 15 حقوقدان، دو نفر را انتخاب می‌کردیم. 
آقای علیزاده طباطبایــی و آقای امینی، در 
هیات‌رئیسه بیشترین رای را آوردند و انتخاب 
شدند. اما در شورای عالی آقای امینی از آقای 
علیزاده طباطبایی بیشــتر رای آورد. اینکه 
رنجش ندارد. در کرسی‌های حمل و نقل، آقای 
محسن هاشمی، آقای علیخانی، آقای سرخو و 
آقای تقویان، بیشترین رای را در هیات‌رئیسه 
آوردند. در شورای عالی آقای محسن هاشمی 
و آقای علیخانی رای آوردند و آقای سرخو 
رای نیاوردند. رای است، کاری نمی‌توانستیم 

بکنیم. 
هیچ ابهامی وجود ندارد. هیچ توصیه‌ای نه 
آقای عارف، نه آقای خاتمی، نه آقای موسوی 
لاری و نه آقای کرباســچی نداشتند. آقای 
کرباسچی اگر می‌خواست دخالت کند، دوست 
صمیمی و معاون قدیمی خودش، آقای حقانی 
را باید در لیست می‌گذاشت که اینطور نشد. 
اگر آقای کرباسچی می‌خواست سفارش یک 
نفر را بکند، حتما آن یک نفر آقای حقانی بود. 

اما این اتفاق نیفتاد. 
‌اینکه با خــود کاندیداها و افرادی وارد 
لابی شده باشند و 2 میلیارد پیشنهاد داده باشند 
چطــور؟ اصــا از کاندیداها پولــی دریافت 

می‌شد؟
اینها که تهمت است. خود خانم دانشور این 
موضوع را تکذیب کرد. اگر اینطور بود که 
ایشان باید در لیست می‌آمد. اگر خانم دانشور 
در لیست آمده بود، بله، این حرف می‌توانست 
درست باشد. واقعیت این است که بعد از اینکه 
لیست بسته شد، ستاد مشترک تبلیغاتی بود که 
باید کارهای تبلیغاتی انجام می‌داد، قرار بود هر 
به ستاد خودش  تومان  میلیون  کاندیدایی 50 
کمک کند. عده‌ای دادند و عده‌ای ندادند که 

این برعهده ستاد بود. 
خیلی بی‌سلیقگی می‌خواهد، خیلی کج‌فهمی 
می‌خواهد که شــما کار مشترکی را که 24 
گروه سیاسی کردند و همراه با شخصیت‌های 
سیاســی معتبر اصلاح‌طلب لیستی را تنظیم 
کردند، را اینطور زیر سوال ببرند. بالاخره کار 
به این شفافی و تمیزی و روشنی را بزرگانی 
مثل آقای خاتمی تایید کردند. یک میلیون و 

خرده‌ای از مردم هم به این لیست رای دادند. 
 اگر بحث پول بــود که این خانم حاضر 
بود بیشــتر از دو میلیارد تومان هم بدهد و در 
لیست بیاید. خیلی‌ها حاضر بودند که پول بدهند 
ولی چنین چیزی نبوده. لیستی بسته شده که 
حتی‌المقدور آدم‌های شبهه‌دار و آدم‌های زیر 

سوال در آن نباشند. لیست قابل قبولی است. 
نمی‌گویم بهترین است ولی قابل قبول است. 

‌از کارگزاران چند نفر در شورا هستند؟ 
دو نفر.

‌بنابرایــن اتحــاد ملت در میــان احزاب 
اصلاح‌طلب بیشترین کاندیدا را در لیست شورا 

دارد...
خب حزب اتحاد ملت معمولا، گروه‌های 
همســو با خودش را دارد و آدم‌هایش را با 
نام‌های مختلف جلو می‌آورد. این دیگر زرنگی 

آنهاست.
‌عجیب اســت کــه با این حــال حملات 

زیادی به کارگزاران می‌شود...
بله، اتحاد 5 نفر دارد و جالب اینجاست که 
خیلی از بزرگان اتحاد ملت مصاحبه می‌کنند 
که ما خواستار شفافیت در بستن لیست شورا 
هستیم. این دیگر یک قاعده کلی نهادینه شده 
است که حاکم-اپوزیسیون هم هست. کسی 
که حاکم است خودش گل را چیده و خودش 

هم می‌گوید باید شفاف‌سازی کرد. )خنده(
‌به مــوازات بحث‌ها درباره نحوه بســتن 
لیســت‌ها، موضوع تجدید نظر در ســاختار و 
عملکرد شورای عالی هم مطرح شد. خود شما 
هــم در اظهار‌نظرهایتان گفتید که باید تجدید 
نظری در ساختار این شورا انجام شود. به طور 
مشــخص فکر می‌کنید چــه بخش‌هایی نیاز 
به تغییر دارد، چه قســمت‌هایی از آن مشکل 

دارد؟ 
ما چند مسئله داریم که نباید در آن عجله 
کنیم. پایه شورای عالی، احزابی است که عضو 
شورای عالی هماهنگی نیروهای اصلاح‌طلب 
هستند. در آیین‌نامه و ضوابط شورای هماهنگی 
قدیمی‌ترین  گروه‌هــای اصلاح‌طلب کــه 
تشکیلات هماهنگی اصلاح‌طلبان است، صرفا 
هر تشکیلاتی یک رای و یک کرسی دارد. 
در حالی که این احزاب، هم‌ســنگ نیستند. 
یک حزب داریم که در 31 اســتان کشــور 
دفتر دارد. هر ســال کنگره سراسری خود را 
برگزار می‌کند، نشــریه و چند ده هزار عضو 
دارد. این با یک انجمن اســامی که ممکن 
است فقط 50 عضو در تهران داشته باشد، در 
شــورای هماهنگی فعلی یک وزن دارد. این 
یکی از موضوعاتی است که باید یک روزی 
در مورد آن با همه‌ی گروه‌ها به توافق برسیم 
و این گروه‌ها را رتبه‌بندی کنیم و ســهم هر 
کدام را از امکانات و آورده‌هایی که دارند در 
جبهه، بررسی کنیم. این موضوعی است که 
نباید منجر به اختلاف شود و باید به یک ایده 

پخته‌ای برسیم.
موضوع دیگری که مهم است، این است 
که خیلی از چهره‌ها و اشخاص در شهرستان‌ها 
و در تهران، عضو هیچ کدام از احزاب نیستند، 
ولی آدم‌های موثری هستند. یعنی وقتی بخش 
فرهنگیــان جامعه را نــگاه می‌کنیم، صرفا 
نمی‌توانیم بگوییم انجمن اســامی معلمان یا 
انجمن اسلامی معلمان به اضافه مجمع اسلامی 
فرهنگیان نماینده فرهنگیان کشــور هستند. 
نمی‌توانیم بگوییــم خانه کارگر نماینده کل 

کارگران کشور است. 
مثلا آقــای خاتمی که با یک اشــاره 
می‌تواند یک لیســت را در تهران و در خیلی 
از اســتان‌ها برنده کند، کجای این تشکیلات 
اســت؟ اینها موضوعاتی است که الان با آن 
مواجه هســتیم. منتها تا الان شورای عالی با 
روش‌های کدخدا‌منشانه، ترکیبی را هر دوره 
برای شورای عالی تعیین می‌کند. مثلا می‌گوییم 
اعضای شورای عالی به اضافه حداکثر تا نصف 
آنها اشــخاص حقیقی که اعتبار ملی دارند، 

شنبه گذشته گفت‌و‌گو با حسين مرعشي در دفتر محمدرضا باهنر دبيركل جبهه پيروان انجام شد. مرعشي به دفتر باهنر، سياستمدار اصولگرا ، رقيب و همشهري‌اش 
رفته بود و براي صرفه‌جويي در زمان قرار گفت‌و‌گو را همانجا گذاشت. بعد از گفت‌و‌گو هم روانه چند جلسه دیگر بود. مرعشی این روزها سرش شلوغ تر از همیشه 
است. نامش جز 5 گزینه اول شهرداری تهران است؛ هرچند می‌گوید قرار نیست به شهرداری برود. به‌علاوه به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی معاونت رئیس‌جمهور و 
ریاست سازمان میراث فرهنگی  هم مطرح است. عضو هیات‌رییسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان است و حالا با پیروزی روحانی و  لیست امید در انتخابات ریاست جمهوری و  شوراها در لابی‌ها و رایزنی های 
چینش کابینه و انتخاب شهردار تهران حضور پررنگی دارد. با این همه اما با حوصله به همه سوالات جواب می دهد. از حاشیه های بستن لیست شوراها و حملات به کارگزاران، کرباسچی وشهردار شدن احتمالی محسن 
هاشمی، چینش کابینه دوازدهم و چالش‌ها و الویت‌های روحانی، انتخابات هیات رییسه مجلس و عملکرد فراکسیون امید  و رابطه ایران و عربستان و حملات تروریستی هفته گذشته همه را با دقت پاسخ می دهد. در خلال 
همین گفت و گو هاست که مرعشی می گوید وظیفه مهم روحانی بعد از پیروزی در انتخابات، آرام کردن فضا و مدارا با رقبای شکست خورده و همچنین جلب حمایت رهبری است. او معتقد است فضای تنش آلود 

میان دولت و دیگر ارکان نظام حتما به ضرر دولت خواهد بود و روحانی با توجه به سابقه رابطه بسیار نزدیک و خوبش با رهبری می تواند این فضا را تغییر بدهد. گفت و گوی سازندگی  با او را د رادامه می خوانید.

زینب صفری
خبرنگار سازندگی
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گزینه محسن هاشمی در صورتی جدی می‌شود 
که از دوستان خارج از شورای تهران کسی قبول 

نکند شهردار تهران شود.

آقای روحانی برنده انتخابات است و نباید 
عصبانی شود. رئیس‌جمهور باید حمایت مقام 
معظم رهبری را پشت سر دولت بیاورد.

 یادداشت

بدون شک در 29 اردیبهشت 1396 
تاریخ  انتخابات‌های  سالم‌ترین  از  یکی 
کشور را پشت‌ســر گذاشتیم ولی این 
بدان معنا نیســت که ضعف‌های این 
انتخابات‌های  در  جبران  جهت  پروسه 
آتی بیان نشــود؛ به طور قطعی نقص 
عمده این انتخابات طولانی بودن روند 
رأی‌گیری بود کــه این طولانی بودن 
باعث شــد افرادی سه تا چهار ساعت 
برای رأی دادن وقت بگذارند و عده‌ای 
که انگیزه قوی برای رأی دادن نداشتند 
یا به هر دلیل تحمــل معطلی در یک 
صف طولانی را نداشتند، عطایش را به 
لقایش بخشیده و محل اخذ رأی‌گیری را 
ترک کنند،‌ وزارت کشور به‌خصوص 
استانداری تهران باید با توجه به تجربه‌ی 
تهران  در  خصوصا  قبلی  انتخابات‌های 
پیش‌بینی لازم را به عمــل می‌آورد، 
شــورای نگهبان نیز که احتمالا خاتمه 
دادن به انتخابات را به دلایل زیادی بهتر 
از ادامه آن می‌دانســت با تفسیر نسبتا 
درست از قانون مبنی بر اینکه رأی‌گیری 
نمی‌تواند از ساعت 24 همان روز به بعد 
ادامه داشته باشد، روند رأی‌گیری را با 
وجود جمعیت زیاد در صف‌های طولانی 

رأس ساعت مقرر متوقف کرد.
اگرچه رأی‌گیری بعد از ساعت 24 
مسبوق به سابقه بوده است اما در این 
دوره انجام نشد حال سؤال اینجاست که 
در تهران و عمده‌ی کلانشهرها کسانی 
که موفق به رأی دادن در وقت مقرر 
نشــدند و حوزه‌های اخذ رأی به روی 
آنان بسته شــد، یا کسانی که به دلیل 
کسالت و با ضیق وقت و بی‌انگیزگی 
و... صف‌های طولانی را رها کرده و 
به خانه برگشتند، چه جمعیتی بوده‌اند؟ 
و قصد داشته‌اند به کدام کاندیدا رأی 
دهند؟ به ضرس قاطع در سطح کشور 
حداقل ســه میلیون نفر که قصد رأی 
دادن داشتند موفق به این کار نشدند، 
که به جرأت می‌توان گفت رأی نود 
و پنج درصد این افراد در ســبد آرای 
اصلاح‌طلبان جای داشت؛ ضمن اینکه 
حضور بیشــتر مردم در صحنه لبیک 
به منویات رهبــری انقلاب و تقویت 
پشــتوانه و اقتدار ملی را نیز به همراه 
داشت. کاندیدای پیروز نیز با پشتوانه 
بیشــتر و دلگرمی بالاتری در جهت 
اهــداف بیان‌شــده در تبلیغات خود 
حرکت می‌کرد که این اهداف عمدتا 
مطالبات اکثریت ملتی بود که به وی 
رأی داده بودند. شــما تصور کنید که 
اگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری یک 
اختلاف یک یا دو درصدی در پایان 
شــمارش آرا نسبت به هم می‌داشتند، 
قطعا در آن موقع معضل بسیار جدی‌تر 
می‌شــد. ضمن اینکه نباید از خدمات 
برگزاری  در  کشور  وزارت  ارزشمند 

انتخابات پرشــور که کمترین  یک 
حاشیه ممکن را نیز داشت غافل بود؛ 
همچنین از تلاش ایــن وزارتخانه در 
جهت ارائه سیستم رأی‌گیری با کارت 
ملی که برای اولین بار در کشور انجام 
شــد و نیز نباید طرح تجمیع آرا که 
محاســن و مزایای بالایی داشت غافل 
بود ولی واقعیت این است که وزارت 
کشور در کلانشهرها و خصوصا تهران 
نیــاز به اجرای یــک برنامه مدون و 
دقیق و کارشناسی‌شده‌ برای برگزاری 

انتخابات‌های آینده دارد.
لذا ضمن انتقــاد به حذف نزدیک 
به ســه میلیون رأی‌دهنده که به پای 
صندوق‌های رأی آمدند و برگشــتند، 
ضروری اســت که وزارت کشور و 
استانداری تهران از هم‌اکنون چارچوب 
انتخابات‌های آتی  کاری خود را برای 
مهیا کننــد و در جهت کمک به این 
آمادگی پیشــنهادهای زیــر می‌تواند 

راهگشا باشد:
1- تعداد شــعب اخــذ رأی در تهران 
و کلانشــهرها حداقل باید 20 درصد 

افزایش یابد.
2- جای‌نمایی شــعب اخذ رأی باید با 
توجه به تجربه‌ای که درخصوص حضور 
به  قبلی  انتخابات‌های  مردم در شعبات 

دست آمده، تغییر کند.
3- علاوه بر جانمایی جدید باید تعداد 
عوامل اجرایی صندوق به همراه سیستم 
کامپیوتری در شعبات پرجمعیت و قابل 
دسترس مردم، حداقل دوبرابر شود و این 
هیچ منع قانونی ندارد و از افزایش بی‌رویه 

شعب اخذ رأی نیز جلوگیری می‌کند.
4- کســانی که با سیستم کامپیوتر در 
انتخابات سروکار دارند و در شعب اخذ 
رأی مستقر می‌شوند باید آموزش کافی 

را دیده باشند.
5- از کامپیوترهایی در شعب اخذ رأی استفاده 

شود که سرعت مناسب را داشته باشند. 
6- وزارت کشــور باید در جلساتی با 
شــورای نگهبان نسبت به توجیه دقیق 
برگزاری انتخابات به شیوه‌ی جدید اقدام 
کنند و حتما خطرات یا کاســتی‌های 
برگزاری انتخابــات را به اطلاع آنان 
برسند که اگر در روز انتخابات در روند 
برگزاری انتخابات پروسه‌ای مانند ثبت 
شماره ملی با مشکل مواجه شد، راه‌حل 
جایگزین را قبلا طرفین پیش‌بینی کرده 
باشــند زیرا نمی‌شود انتخابات را به هر 
دلیل متوقف کرد و بعد برای حل مشکل 
پیش‌‌آمده جلسه گذاشت و رایزنی کرد.

7- بــا توجه به اینکــه نیروهای 
صندوق‌ها چه در مساجد و چه در مدارس 
به صورت ســنتی همان گزینش‌های 
سال‌ها و دهه‌های قبل هستند، لازم است 
در هر انتخابات 30 درصد نیروی جدید 
به عوامل اجرایی افزوده شده و 30 درصد 

نفرات قدیمی‌تر حذف شوند.
امید اســت در جهت رفع نگرانی 
مردم اقدام لازم توسط وزارت کشور و 

استانداری تهران به عمل آید.

دادن رأی  چالش 
آسیب‌شناسی انتخابات در ایران

به شــورای عالی بیایند. علاقه‌مند هستیم که 
این انتخاب افراد، به جای روش کدخدامنشی، 
به یک روش دموکراتیک تبدیل شود و این 
نیاز دارد که راه کارهای مختلف را بررســی 
کنیم. خوب است که راه‌حل‌هایی پیدا کنیم 
که منجر به تقویت شــورای عالی ‌شود. ولی 
اگر راهکاری پیدا نکنیم برای تقویت، همین 
شورای عالی موجود به عنوان یک برگ برنده 

و یک نقطه قابل اتکاست.
‌عملکرد آقای عــارف را چطور ارزیابی 
می‌کنید؟ چقدر انتقاداتی که به ایشــان وارد 
می‌کنند از جمله اینکه ایشان مدیر قوی نیست 

را قبول دارید؟
آقــای عارف یــک مدیــر جنجالی و 
کاریزماتیک نیست ولی یک مدیرخیلی ملایم، 
متین و موقر است که در عین حال شورای‌عالی 
را خوب اداره می‌کند. من ندیدم آقای عارف 
جایی از روش‌های دموکراتیک در شــورای 
عالی فاصله بگیــرد. به همه فرصت می‌دهد. 
حــرف همه را می‌شــنود و معمولا برمبنای 
رای‌گیری اداره می‌کنــد. از این جهت فکر 
می‌کنم مدیریت ایشان بر شورای عالی خوب 
است. ولی ممکن است انتظار داشته باشید کسی 
خودش فریاد هم در عرصه سیاسی بزند یا مثلا 
مصاحبه‌های شاذ هم کند. نه، آقای عارف حتما 
یک شخصیتی است که متین، موقر و اصولی 
اداره می‌کند شورا را. معمولا هم از روش‌های 
دموکراتیک فاصله نمی‌گیرد. من هم هیچ جا 
ندیدم ایشان برای اعمال نظر شخصی خودش، 
به هر کاری دست بزند. از این جهت، کسی 
که می‌خواهد رئیس یک مجموعه باشد، این 
خیلی مهم است که بیش از آنکه بخواهد نظرات 
خودش را اعمال کند، تابع نظرات جمع باشد. 
من مدیریت آقای عارف برای شورای‌عالی را 
می‌پسندم. هر چند که هر دوره‌ای شورای‌عالی، 
انتخاب می‌شوند.  افراد  توسط  هیات‌رئیسه‌اش 
هر کسی، دیگر هم مدعی است بهتر از آقای 
عارف می‌توانــد اداره کند می‌تواند در جمع، 

کاندیدا شود، اگر رای داشت، او رئیس شود.
‌اگر قرار باشد آن تجدید نظری که گفتید 
در شــورای عالی اتفاق بیفتــد، فکر می‌کنید 
به این زودی‌ها خواهد بود یا تا انتخابات بعدی 

ممکن است زمان ببرد؟
معمولا مــا یکی دو ســه ماهی بحث و 
مشورت می‌کنیم. الان مباحث شروع شده ولی 

به جمع بندی روشنی نرسیده‌ایم. 
‌موضوع دیگر فضای پیــش روی آقای 
روحانی و اصلاح‌طلبان در چهار ســال آینده 
اســت. ما می‌بینیم که بعد از انتخابات همچنان 
رقبای آقای روحانی دردســر‌آفرینی‌ها برای 
دولت را ادامه می‌دهنــد. فکر می‌کنید برای 
چهار ســال پیــش رو رئیس‌جمهــور باید چه 

رویکردی را در پیش بگیرد؟ 
باید چند مســئله مورد توجه ایشان باشد. 
اولین مسئله که به آقای دکتر روحانی توصیه 
می‌کنم به عنوان برادر کوچک ایشــان، این 
است که باید تلاش کنند فضای کشور را از 
فضای رقابت‌های انتخاباتی خارج کنند. جناح 
رقیب آقای روحانی از شکســتی که خورده 
خیلی عصبانی است. این عصبانیت رقیب، نباید 
آقای روحانی را هم عصبانی کند. آقای روحانی 
برنده انتخابات است، رئیس‌جمهور ایران است 
و رئیس‌جمهور هم اقلیت و هم اکثریت است. 
آقای روحانی و نزدیکان آقای روحانی کاملا 
باید خویشتندار باشــند و به شکرانه این برد 
بزرگی که به دست آورند تلاش کنند فضای 
کشور را از فضای رقابت‌های انتخاباتی خارج 
کنند و به سمت فضای سازنده‌ و همکاری بین 
نهادها و همکاری بیــن جناح‌ها و همکاری 
بین قوا ببرند. طبیعی هم هســت که در راس 
قوا هم مقام معظم رهبری هســتند که آقای 
دکتر روحانی باید بتواند حمایت ایشــان را 
پشت ســر دولت بیاورد. این در واقع اولین 
وظیفه مهم آقــای دکتر روحانی در دور دوم 
ریاست جمهوری است.  انتظار ما از آقای دکتر 
روحانی، ملاطفت، ملایمت و جلب همکاری 
هم جناح رقیب به عنوان اقلیت بزرگ از مردم 
این کشــور و هم جلب همکاری قوای دیگر 
و در واقع تدبیر برای جلب حمایت‌های وسیع 

رهبری از دولت است.
‌فکر می‌کنید الان این اتفاق نیفتاده؟

من فکر می‌کنم ما مقداری با این فضا فاصله 
داریم. فضا دچار عصبیت اســت و اگر این 
فضای عصبیت و تلخی ادامه پیدا کند، اولین 

کسی که ضرر می‌کند دولت و آقای روحانی 
است. چون مسئول مسائل کشور است. 

‌فکر می‌کنید این تنش چطور ایجاد شده 
و سهم هر طرف در ایجاد آن چقدر است؟

بخش مهمی از این تنش ناشی از عصبانیت 
اقلیت از باخت خود است. آقای روحانی باید 
این مقدار عصبانیــت را طبیعی تلقی کنند. 
نباید فکر کننــد این عصبانیت امری خلاف 
انتظار اســت. نه، بالاخره کسی آمده و انتظار 
داشته برنده شــود. خودش را مظهر ارزش‌ها 
می‌داند )البته جناح را می‌گویم نه شخص آقای 
رئیسی(. فکر می‌کردند اگر خودشان نباشند 
همه ارزش‌ها از بین مــی‌رود. اینها عصبانی 
هستند. این شکست تلخ بوده. ما باید بپذیریم 
که اینها قدری ممکن است ناراحت باشند. ما 
جایی باید حتی با آنها همدردی کنیم، همراهی 
کنیم، بگوییم ما خیلی متاسفیم که شما شکست 
خوردید، کاش شما می‌توانستید ما را قانع کنید 

و ما هم به شما رای می‌دادیم.
باید با ادبیات درســتی با این گروه اقلیت 
برخورد کنیم. ما امروز حاکم کشــور شدیم. 
حاکم بایــد حتما ملاطفــت را در خیلی از 
اظهارات آقایان، خیلی از نگرانی‌های آقایان، 
خیلی از کم لطفی‌هــای آقایان رعایت کند. 
نباید منجر  به آقای روحانی،  نگفتن  تبریک 
به رنجش آقای روحانی شود. آقای روحانی 
باید با کرامت و بزرگواری دست محبت خود 
را بر سر همه بکشد و سایه لطفش را بر همه 

کشور بیاندازد. 
‌فکــر می‌کنید بــا توجه به شــعارهای 
انتخاباتی آقای روحانی ایشان در چینش کابینه 
چه اولویت‌هایی را باید در نظر بگیرد؟ کابینه 
در چــه بخش‌هایی نیازمند ترمیم اســت و چه 

بخش‌هایی باید حفظ شود؟
درمورد وزرا فکر می‌کنم اگر آقای روحانی 
افرادی را قوی‌تر از افراد موجود پیدا کند نباید 
در تغییــر تردید کند. چــون بالاخره مردم 
انتظاراتی دارند که آن انتظارات باید برآورده 
شود. اصلا نباید بگوییم الزاما کسی برود و نباید 
بگوییم الزاما کسی بماند. اگر آقای روحانی 
افرادی قوی‌تر از افراد موجود می‌تواند پیدا کند 
و به ایشان پیشنهاد می‌شود، حتما تغییر را بر 

تثبیت باید ارجح بداند.
‌اولویت‌های اصلی کدام بخش‌ها هستند و 
رئیس‌جمهــور تمرکز اصلــی را باید بر روی 

کدام بخش‌ها داشته باشد؟
آن چیزی که مــن خیلی روی آن تاکید 
دارم، ســتاد اقتصادی دولت اســت. به دلیل 
اینکه اولویت کشــور، تغییر کرده. من برای 
ستاد اقتصادی آقای روحانی خیلی احترام قائل 
هســتم. در برنامه‌ای که داشتند، آنها را خیلی 
موفق ارزیابی می‌کنم. چــون بالاخره برنامه 
آنها متناســب با شرایط 4 سال پیش، این بود 
که تورم را کنترل کنند و موفق هم شدند. ولی 
اولویت کشور امروز دیگر کنترل تورم نیست. 
اولویت کشور ایجاد رونق اقتصادی است و من 
فکر می‌کنم باید در سازمان برنامه، در بانک 
مرکزی و در وزارت اقتصاد، افراد توسعه‌گرا، 
افرادی با مشــی انبساطی که دنبال انبساط در 
اقتصاد باشند و جسور، باید به کار گرفته شوند 
تا پروسه رونق اقتصادی و دستیابی به اهداف 
بالای رشد اقتصادی بتواند محقق شود و بتوانیم 
مقداری از نیازهای مردم در حوزه اشــتغال را 

تامین کنیم.
‌اولویت‌هــای بعدی چطــور؟ مثلا بحث 
ضرورت تغییر در وزارت کشــور چقدر مهم 

است؟
در وزارت کشــور، هم می‌شود از آقای 
رحمانی‌فضلی تجلیل کرد به‌خاطر اینکه بالاخره 
انتخابات خیلی مهمــی را برگزار کرد و هم 
می‌شود از بابت ترکیب عمومی فرمانداری‌ها و 
استانداری‌هایی که جبهه حامیان آقای روحانی 
را قانع نکرده انتقاد کرد. بالاخره آقای رحمانی 
فضلی برای برگزاری انتخابات بدون دردسر، با 
حضور پررنگ شورای نگهبان و سایر نهادها 

کار مهمی کرد.
‌با وجــود همه انتقادهایی که در نگرفتن 

حدود 3 میلیون رای به ایشان وارد است؟
در  رای  به تعــداد صندوق‌های  انتقادات 
شــهرهای بزرگ کاملا وارد بود ولی به هر 
حال انتخابات موفقی را توانست برگزار کند، 
انتخاباتی که بدون دردسر تایید شد. این کار 
بزرگی بود. ولــی آن طرف هم بالاخره بدنه 
حامیان آقای روحانی در سراســر کشور از 

ترکیب اســتانداری‌ها و فرمانداری‌ها راضی 
نیستند. به این هم باید بهایی دهند. اگر آقای 
رحمانی بخواهند بمانند، به نظر من اشــکالی 
ندارد ولی باید حتما تغییراتی داده شود. یعنی 
مجموعه وزارت کشور باید هماهنگ شود با 
جبهه حامیان آقای روحانی که مردم از نتیجه 

رای خود راضی شوند.
‌هفته گذشته رهبری در جمع دانشجویان از 
عملکرد برخی بخش‌ها راضــی نبودند و برای 
تصحیح عملکــرد این بخش‌ها عبــارت »آتش 
به اختیار عمل کردن« را اســتفاده کردند. فکر 
می‌کنیــد کار آقــای روحانی به ایــن ترتیب 

سخت‌تر خواهد شد؟
همه اینها موضوعاتی اســت که به نظر من 
آقای دکتر روحانی به خوبی می‌توانند نظرات 
رهبری را تامین کنند. آقــای دکتر روحانی، 
همیشــه خیلی به رهبری نزدیک بودند. ما در 
طول ســال‌هایی که در دولــت بودیم، رابطه 
آقای روحانی با رهبری همیشه مثال‌زدنی بود. 
رئیس‌جمهوری که امروز 24 میلیون حامی دارد 
و آن سابقه نزدیکی به رهبری را دارد، حتما قادر 
خواهد بود مثل گذشته حمایت رهبری را داشته 

باشد.
‌هفته گذشته انتخابات هیات‌رئیسه مجلس 
برای ســال دوم برگزار شد. حواشی زیادی هم 
داشت. فراکسیون امید امسال دو کرسی کمتر 
از ســال گذشــته به دســت آورد. عملکــرد 
فراکســیون امیــد در این انتخابــات را چطور 

ارزیابی می‌کنید؟
فراکسیون امید، خیلی خوب و صحیح عمل 
کرد. اشــکال در بخشی از دولت است. بخشی 
از دولت در سال قبل که مجلس شکل گرفت، 
جای اینکه فراکســیون امید را تقویت کنند 
جریان مقابل را تقویت کردند. مشخصا من این 
مسئولیت را متوجه آقای واعظی می‌دانم. آقای 
واعظی علاقه‌مند است جریان سوم در مجلس راه 
بیندازد. و این جریان سوم، عملا جریانی نمی‌شود 
جز اینکه برود در ائتلاف با اصولگرایان و امید 
را تضعیف کند. به نظر من این اشــتباه سیاسی 
بخشــی از دولت با محوریت آقای واعظی بود 
که بخشی از بدنه فراکسیون امید را تحت عنوان 
مستقلین جدا کرد و هدیه کرد به اصولگرایان. 
اتفاقا فراکســیون امید خیلی دقیق عمل کرد 
وقتی آنها می‌خواســتند آقای مطهری را پایین 
بگذارند، فراکسیون امید با طرح به‌موقع ریاست 
آقای پزشکیان، خیلی خوب توانست قوی عمل 
کند. و در بخش نواب‌رئیس مجلس توانست مثل 
گذشــته هر دو کرسی را بگیرد ولی در بخش 
منشی‌ها، ریشه مشکل برمی‌گردد به یک سال 
تلاش دوستانی تحت عنوان مستقلین که به هیچ 
وجه مستقل نیستند. آنها متحدان بی‌قید و شرط 
اصولگرایان هســتند و تحت عنوان مستقلین، 
توانستند بخشــی از بدنه فراکسیون امید را جدا 

کنند.
‌موضوع این است که اگر آن ائتلاف انجام 
نمی‌شد، شاید فراکسیون امید می‌توانست رای 
خود را داشته باشــد. حداقل به گزینه‌های آنها 

رای نمی‌داد...
نه اینطور نیست.من تجربه حضور در مجلس 
را دارم و می‌دانم چــه اتفاقی افتاده. مجلس را 
می‌شناسم. فراکسیون امید به نظرم خوب اداره 
کــرد. ولی ارزیابی آنها از صداقت دوســتان 

مستقل، ارزیابی دقیقی نبود. 
‌خود عملکرد آقای لاریجانی چطور؟ آقای 
لاریجانی در انتخابات هیات‌رئیســه نشــان داد 
تمایل به سمت جبهه پایداری پیدا کرده است. 
فکر می‌کنید دو سه سال آینده هم همین مسیر را 

ادامه دهد؟
این موضوع بســتگی به دولت و پیشرفت 
برنامه دولت دارد. اگر دولت قوی عمل کند، 
آقای لاریجانی خیلی به سمت آنها نخواهد رفت. 
چون آنها در اجتماع که خیلی نمی‌توانند به آقای 
لاریجانی کمک کنند چون پایگاه اجتماعی آنها 
ضعیف اســت. اما اگر دولت نیرومند و قوی 
عمل کند هیات‌رئیسه سال بعدی مجلس به نفع 

اصلاح‌طلبان ترمیم خواهد شد.
‌عملکرد دولت؟ منظورتان این اســت که 

دخالت نکند؟
ببینید دولت ناموسی دارد که باید ناموسش را 
بشناسد. ناموس دولت، حامیانش است. اگر قرار 
باشد دولت بگوید برای آنها فرقی نمی‌کند، خیلی 
حرف نادرستی است. یعنی چه فرقی نمی‌کند؟ 
شما فردا با این مجلس کار دارید، وزاری شما 
رای اعتماد می‌خواهند. برنامه‌های شــما باید 

تصویب شــود. دولت در مجلس ناموسی دارد. 
اگر ناموسش را رها نکند مسئله حل می‌شود.

‌هفتــه گذشــته در سیاســت خارجی هم 
تحــولات مهمــی اتفاق افتــاد. ســفر ترامپ 
به عربستان و هم آوایی آنها علیه ایران؛ و بعد با 
فاصله کمی قطع رابطه و تحریم قطر. اولا تحلیل 
شما از این اتفاقات چیست و بعد هم در این فعل 
و انفعــالات ایران باید به چه ســمت و ســویی 

برود؟ 
قطر سال‌هاست که با عربستان دچار مشکل 
هستند. قطر به اتکای درآمدهای سنگینی که 
پیدا کرده علاقه‌مند است در همه صحنه‌هایی 
که قبلا عربستان با پول حضور پیدا می‌کرد، 
حضور پیدا کند و اتفاقا حضور پیدا کرده و 
رقیب خاورمیانه‌ای برای عربستان شده است. 
ایــن تنش بین عربســتان و قطر کاملا قابل 
پیش‌بینی بود. منتها سعودی‌ها علاقه‌مند بودند 
قبل از این تنش اگر بتوانند کودتایی را در قطر 
مدیریت کنند که نتوانستند. لذا حالا به درگیری 
مستقیم و قطع رابطه رو آورده‌اند. اما ایران و در 
واقع،آقای ظریف در سیاست‌های منطقه‌ای و 
در دور جدید، باید تحرک بیشتری داشته باشند. 
این نقد به وزارت خارجه آقای روحانی وارد 
است که در کنار موفقیت‌هایی که در عرصه 
بین‌المللی و برجام داشته، سیاست‌های منطقه‌ای 
دولت خیلی قوی و پررنگ نبوده. ما نباید در 
دام اختلافات عربستان و قطر بیفتیم. به هر حال 
ما سیاست‌مان باید این باشد که در منطقه با همه 
کشورها ارتباطات‌مان را گسترده کنیم. قطعا 
روابط ایران و عربستان از موضوعاتی است که 
باید مورد توجه سیاست منطقه‌ای ایران باشد. 
علی‌رغم اختلافات زیادی که با عربستان داریم، 
نه ما می‌توانیم عربســتان را از صحنه سیاسی 
منطقه حذف کنیم نه عربستان می‌تواند ما را 
حذف کند. این واقعیتی اســت که هم باید 
در عربستان به‌‌شــدت مورد توجه قرار گیرد 
و هم در ایران. ولی ترامپ قادر نیســت کار 
قابل توجهی در منطقه ما بکند. چون ترامپ 
خودش به اندازه کافی در صحنه آمریکا، در 
همکاری با اروپا دچار مشکلات اساسی است. 
اگر ترامپ سیاســتمدار عمیقی بود حتما در 
اولین مسافرت خارجی خود به کشوری مثل 
عربستان نمی‌رفت که قرن‌ها با ارزش‌هایی که 
آمریکا مظهر و مبلغ آن بوده )دموکراسی(، 
فاصله دارد. و یا بلافاصله هم به اسرائیل برود 
که خود اســرائیل هم رژیم سرکوبگر منطقه 
است. اینها نشان می‌دهد که برای ترامپ، بیشتر 
مسائل مالی اهمیت داشته تا دیپلماسی. ترامپ 
قادر نیست کار مهمی را سامان دهد علیه ما. او 
اصلا مسئله ما نیست. فکر می‌کنم در ماه‌های 
آینده هم گرفتاری عمده خودش این است که 
باید مسائل مربوط به رابطه با روسیه را توضیح 
دهد. این موضوع خیلی موضوع جدی است. 
آن‌قدر مهم بوده که بالاخره آقای پوتین را هم 
وادار کرد که اعلام موضع کند. مسئله ساده‌ای 

نیست. 
‌حمله تروریســتی هفته گذشته مجلس را 
چقــدر مرتبــط با این فعــل و انفعــالات اخیر 
منطقه‌ای می‌دانید؟ و چقدر مرتبط با یک حفره 

امنیتی در سیستم امنیتی کشور؟
ببینید تا الان داعش بیش از 50 گروه برای 
خرابکاری در ایــران اعزام کرده که همه آنها 
قبل از عملیات خنثی شدند. اولین بار است که 
گروهی توانسته از تورهای امنیتی ما فرار کند. 
نکته جدیدش فقط همین یکی است. البته آنها هم 
قاعدتا برای روز سالگرد امام اینجا بودند و حتما 
تورهای امنیتی ما خیلی کارهای آنها را مختل 
کردند که آنها با تاخیر وارد عملیات شدند. این 
یک بخش قضیه است. بخش دوم این است که 
چون سال‌ها هیچ مورد ناامنی در کشور نداشتیم، 
مقداری هوشیاری حفاظت‌های فیزیکی ما، کم 
شده بود. این کاملا در مجلس محسوس بود. آنها 
نباید می‌توانستند وارد مجلس شوند. این ناشی از 
نوعی غفلــت حفاظت فیزیکی مجلس بود. اما 
این موضوع، جدید نیست. به همین دلیل خیلی 
هم ارتباطی با مسائل جاری و اتفاقات اخیر در 
منطقه نمی‌تواند داشته باشد. چون تهدید از ناحیه 
داعش همیشه بود. به هر حال یک جنگ است. 
ما به سوریه و عراق کمک مستشاری می‌کنیم. 
خیلی طبیعی اســت که وقتی ما به‌درســتی و 
براساس منابع ملی ایران برای پیشگیری از یک 
خطر بزرگ به نام حاکمیت داعش در عراق و 
شــام به جنگی وارد شدیم در مواردی مختصر 

هزینه‌هایی را هم باید بپردازیم.

مختار طاهریان
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
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جبــهه

شب بیستم اردیبهشــت، 9 روز مانده 
به انتخابات، لیست امید شورای شهر منتشر 
شد.21 نفر، برخی شناخته شده، بعضی کمتر 
و اغلب چهره‌هایی ناشناس. از کسانی که 
بسیاری منتظر بودند به دلیل صبغه و سابقه 
سیاسی‌شــان در لیست شورای‌شهر تهران 

قرار بگیرند رد و نشانی نبود. 
محسن هاشمی، محمدجواد حق‌شناس، 
سیدابراهیم امینی،محمود میرلوحی، شهربانو 
امانی و احمد مسجدجامعی تنها چهره‌های 
شناخته‌شــده فهرســت پارلمان شهری 
اصلاحات بودند.فردای انتشــار لیست هم 
مرتضی الویری به این فهرســت اضافه و 
لیست شورای شهر تهران با همین ترکیب، 

قطعی و اعلام شد. 
متولیان تدوین و تهیه لیســت شورای 
شهر بعد از انتشــار آن با انتقادات زیادی 
روبه‌روشــدند. انتخابــات پیــش رو با 
انتخابات نمایندگان مــردم در قوه مقننه 
تفاوت داشــت چراکه خبری از شورای 
همیشگی  ســخت‌گیری‌های  با  نگهبان 
نسبت به اصلاح‌طلبان نبود. از همین روی 
شورایعالی سیاستگذاری لازم نبود لیست 21 
نفره شورای شهر را همچون لیست 30 نفره 
تهران در پارلمان با اسامی ناشناخته و ناآشنا 
پر کند؛ در این میان حتی جای نام برخی 
از اعضای اصلاح‌طلب شــورای فعلی هم 
خالی بود. نه‌تنها کنشگران سیاسی بلکه بدنه 
اجتماعی اصلاحات هم واکنش‌های منفی 
به لیست ارائه شده نشان دادند چراکه این 
برای  تعداد،محدودیتی  بار جز محدودیت 

انتخاب نداشتند. 
ناشــناس بودن افراد گنجانده‌شده در 
لیســت اولین نقدی بود که شــورایعالی 
سیاســتگذاری اصلاح‌طلبان با آن مواجه 
شد. در شرایطی که بسیاری از چهره‌های 
سیاسی سرشناس و نام آشنا توسط هیات 
اجرایی تایید صلاحیت شده بودند و عده 
اندکی که در آغاز ردصلاحیت شــدند با 
تلاش نمایندگان اصلاح‌طلبان در هیات‌های 
اجرایی تایید شــدند انتظارات برای ارائه 
لیستی پر و پیمان را بالا برده بود، انتظاری 

که البته برآورده نشد.
همین امر باعث شد بسیاری از کاربران 
فضای مجازی پا به پای سیاسیون ناراضی 
یک مطالبه مشخص داشته باشند: »شفاف 
ســازی مکانیزم انتخاب«. از سویی دیگر 
فهرســتی که مدت‌ها در مورد سازوکار 
شــکل‌گیری آن بحث و تبادل نظر شده 
بود، پــس از اعلام تاییــد صلاحیت‌ها 
لحظه آخر منتشر و البته یک بارهم تغییر 
کرد،موضوعی کــه مطالبه بدنه اجتماعی 
و کنشــگران سیاسی را در مورد شفافیت 
مراحل انتخاب پررنگ‌تر و آنها را در این 

درخواست مصمم‌تر کرد.
تنها مزیت نســبی لیست منتشر شده 
یک چیز بود و آن هــم خالی بودن آن 
از اسامی ورزشــکاران،هنرمندان یا حتی 

که  موضوعی  بود،  شهری  روزنامه‌نگاران 
اصلاح‌طلبان بارها شورای چهارم را به دلیل 
حضور همین افراد بی‌تخصص اما مشهور 

نقد کرده بودند. 
فهرست پارلمان شــهری که مدت‌ها 
بحث اول و اولویت شورای سیاستگذاری 
بود، لیســت راضی کننده‌ای نبود. همین 
موضوع باعث شد بسیاری از رای‌دهندگان 
در اولیــن مواجهه با لیســت اعلام کنند 
»لیستی« رای نخواهند داد. از همین روی 
هر کدام از کسانی که در بسته شدن لیست 
نقش داشتند، تلاش کردند تا به سهم خود 
ماجرای انتخاب اعضا را پیش از انتخابات و 

حتی پس از آن تشریح کنند.
عبدالواحد موسوی لاری عضو شورایعالی 
سیاستگذاری خیلی پیش‌تر از ثبت‌نام‌ها و 
ارئه لیست شورای شهر از سهمیه بندی خبر 
داده و گفته بود »در شورای سیاستگذاری 
به اجماع رسیده‌ایم كه در انتخابات شوراها 
متخصصیــن باید گزینش شــوند. زنان 
و جوانان نیز تا ۵۰ درصد ســهمیه‌ها را 
به خود اختصاص دهند. بدون شك پس از 
تخصص به این سهمیه‌ها توجه خواهیم كرد 
اما ســهمیه حزبی نخواهیم داشت. ممكن 
است این‌بار تا ۲۰۰ برابر ظرفیت كاندیدا 
داشته باشــیم اما از این سیاست‌ها تخطی 

نخواهیم كرد.«
این شکل از سهمیه‌بندی پس از انتشار 
لیست توسط حسین مرعشی عضو هیات 
دیگر  بار  سیاستگذاری  شورایعالی  رئیسه 
تبیین شد. مرعشی توضیح داد »این لیست 
بر اساس تخصص‌هاى مورد نیاز شورا و با 
احتساب سهمیه چهار كرسى براى زنان و 
دو كرسى براى زنان جوان و چهار كرسى 
براى مردان جوان تهیه شده است.« او همان 
روز اعلام کرد که مراحل تهیه این لیست 
بر اســاس فراخوان عمومی و با ارزیابى 
كارشناسان برجسته خارج از شورا صورت 

گرفته است.
پس از آن مرعشــی در گفت‌وگویی 
دیگر توضیــح داد که قریب به 700 نفر 
متقاضی حضور در شورا به فراخوان پاسخ 
مثبت دادند که قاعدتا باید از میان این 700 

نفر تنها 21 نفر انتخاب می‌شدند.
محمدرضا عارف، رئیس شــورایعالی 
سیاستگذاری هم چند روز مانده تا انتخابات 
در مورد لیســت توضیــح داد و گفت: 
»به همه نامزدهای محترم انتخابات شوراها 
اطمینان خاطر می‌دهم با همان مکانیزم‌هایی 
که مورد قبول همه داوطلبین بود لیســت 
نهایی با رأی‌گیری اعضای شورایعالی تهیه 
شــد و هیچگونه اعمال سلیقه‌ای صورت 

نگرفت.«
حسن سولی در نشســت خبری بعد از 
ارائه لیســت هم مطرح کرد که ســه اصل 
معیارهای  پاکدستی،اصلاح‌طلبی و تخصص 
اصلی بودند و بسیاری از چهره‌های شناخته 
شده که نتوانستند به 21 نفر نهایی برسند در 
گروه‌های تخصصی شورایعالی رای لازم را 
نداشتند. او حتی در این نشست توضیح داد که 
مصطفی موسوی لاری که متخصص و جوان 
است تا لیست 42 نفر پیش رفت اما پدرش 

عبدالواحد موسوی لاری که رئیس کمیته 7 
نفره بود اجازه نداد اسم او مطرح شود.

در میان این توضیحات البته حواشی هم 
مطرح شد. مسائلی همچون درخواست مبلغ 
دو میلیاردی برای حضور در لیست که البته 
تکذیب شــد.اما با نگاهی کلی به لیست 
شــورا می‌توان دریافت که این لیســت 
بیشترین ســهم را برای حزب اتحاد ملت 
و احزاب اقمــاری نزدیک به آن در نظر 
گرفته است. برای مثال حضور بهاره آروین 
از پرحاشیه‌ترین چهره‌های لیست شورای 
شهر تهران به اصرار چهره‌های عضو این 

حزب اتفاق افتاده است.
بعد از ارائه توضیحات فضای نارضایتی 
تا حدودی تعدیل شد. چهار روز بعد سید 
محمد خاتمی همان طور که ســال 94 با 
انتشــار پیام تصویری از مردم خواست تا 
به هر دو فهرســت امید و خبرگان مردم 
رای دهند پا پیش گذاشت. او در این پیام 
تصویری مثل گذشته تاکیدی به لیستی رای 
دادن نداشت و تنها صحبت خود را با این 
جمله پایان داد: »این‌بار این شمایید که باید 
تکرار کنید، تکرار رأی به روحانی عزیز، 

برای تقویت امید به آینده بهتر.«
این متن بــر شــائبه نارضایتی لیدر 
اصلاحات دامن زد. نارضایتی از سهمیه‌هایی 
که به نظر می‌رســید چندان عادلانه میان 
احزاب عضو تقسیم نشده و از آن مهم‌تر 
در این فرآیند بسیاری از چهره‌های صاحب 

صلاحیت کنار گذاشته شدند.
در نهایت روز 30 اردیبهشت با وجود 
تمام گلایه‌ها تمام فهرست امید در تهران 
وارد شــورای شهر پنجم شدند، اتفاقی که 
با شکل و شمایلی دیگر در برخی استان‌ها 
هم تکرار شــد. مردم با همه دلخوری از 
فهرستی که روز انتخابات در دست داشتند 
و با وجود تمام لیست‌های جعلی که منتشر 
شد به حرکتی تشکیلاتی تن دادند تا بعد 
از 30 عضو لیست امید مجلس این بار 21 
نفر لیست امید شورا بر کرسی‌های پارلمان 

شهری تکیه بزنند.

QQ  از شورا تا پارلمان
همــه گلایــه و نقدهــا به عملکرد 
بار  اصلاح‌طلبان  سیاستگذاری  شورایعالی 
دیگر پیشنهادی را یادآوری کرد که شاید 
در چنین شــرایطی می‌توانست مکانیزم و 
فرایند منطقی‌تر و مقبول‌تری را ایجاد کند. 
پیشنهادی که با عنوان پارلمان اصلاحات از 
اوان سال 84 به انحای مختلف مطرح، سال 
87 جدی‌تر طرح و البته در نهایت سال 94 
با شکل و شمایل شورایعالی سیاستگذاری 

اصلاح‌طلبان منتهی شد.
محمدعلی نجفی، عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران و مشاور ویژه روحانی 
بعد از تجربه تلخ اصلاح‌طلبان در سال 84 
و پــس از روی کار آمدن دولت محمود 
سازوکاری  تا  داد  پیشــنهاد  احمدی‌نژاد 
شکل  اصلاحات«  »پارلمان  عنوان  تحت 
گیرد. پارلمانی برای این جریان فکری با 
عضویت احزاب آن تا در مقاطع حساسی 
چون انتخابات همه طیف‌ها تابع تصمیم و 

خرد جمعی پارلمانی باشند که خود نیز در 
آن عضویت دارند. 

البته این پیشنهاد مخالفانی هم داشت. 
برای مثال سعید حجاریان از تئوریسین‌های 
جریــان اصلاحات ســال 92، زمانی که 
بار دیگر موضوع شــکل گیری پارلمان 
اصلاحات بررسی می‌شد چند سوال مطرح 
کرد: »پارلمان اصلاحات چند خوبی دارد 
اول اینکه موانع کنونی بر ســر فعالیت 
احزاب پیش‌روی فعالیــت پارلمان قرار 
ندارد. دوم آنکه پارلمان محیطی شــبیه 
به پلاسما را به وجود می‌آورد که احزاب 
بتوانند داخل آن عضو‌گیری کنند. ثانیا، در 
مواقع انتخابات پارلمان قدرت بسیج‌کنندگی 
برای جمع‌آوری آرا را دارد. منتها مشکل 
پارلمان این است که قرار باشد جای احزاب 
را بگیرد. چراکه پارلمان یعنی قوه مقننه. 
مادامی که نگوییم قوه مجریه این پارلمان 
چیست و کیســت؛ این طرح ابتر خواهد 
بود. باید نشان داد بازوی اجرایی پارلمان 
چیســت؟ مصوبات پارلمان اصلاحات را 
قرار است چه کسی اجرایی کند؟ آیا قرار 
اســت پارلمان اصلاحات جایگزین دفتر 
سیاسی احزاب شود که محال است یا آنکه 
می‌خواهد مستقلا بازوی اجرایی بسازد که 
خلاف قانون احزاب است و قانون خاص 

می‌خواهد.«
او البتــه بعد از نقد این ایده و تاکید بر 
پخته‌تر شدن آن پیشنهاد داد سازوکاری 
تحت عنوان جبهه ملی اصلاحات شــکل 

بگیرد.
پیشــنهاد پارلمان اصلاحات با وجود 
موافقان و مخالفان در نهایت به ســرانجام 
روشنی نرســید و حتی انتخابات سال 88 
هم کمکی به منســجم‌تر شدن و اجرایی 
کردن این طرح نکرد.پس از این انتخابات 
هم به دلیل شرایط حاکم بر کشور و البته 
تنگناهای سیاسی برای اصلاح‌طلبان رفتن 

به سمت رویه‌ای دموکراتیک میسر نشد. 
شــکل‌گرفته  نهاد  تنها  نهایت  در 
حدود یک ســال مانده به انتخابات 92 
شورای مشورتی سید محمد خاتمی بود، 
نهادی که از شکل و شمایل خصوصی 
درآمد و حمایت از روحانی و پیروزی 
او در انتخابات هم مهم‌ترین تصمیم و 
دســتاورد سیاسی این شورا شد. پس از 
انتخابات کار ویژه شورا به اتمام رسیده 
بود بنابراین برخی خواستار انحلال آن 
شــدند اما در نهایت با اجماع عمومی 
اصلاح‌طلبان سراسر کشور قرار بر این 
شد که شورای مشورتی فعالیت خود را 
تداوم بخشد که البته این تداوم با یک 
تصمیــم جدید همراه بــود، »افزایش 
تعداد این شــورا به بیش از 80 نفر و 
تشــکیل کمیته‌های تخصصی اعم از 

فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و ...«
گرچه تداوم شورای مشورتی با خروجی 
مثبت توجیه شد اما همچنان نقد مهمی به آن 
وارد بود. شورای مشورتی مجموعه‌ای بود از 
چهره‌های حزبی که البته اغلب با شخصیت 
حقیقی حضور پیدا می‌کردند، موضوعی که 
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یا جبهه 

دوم خرداد سابق به آن معترض بود چراکه 
این جبهه با هــدف تعیین تاکتیک‌ها و 
برنامه‌ریزی برای اتفاقات سیاسی با حضور 
جمعی از احزاب شکل گرفته بود و تاکید 
همیشه اصلاح‌طلبان بر فعالیت تشکیلاتی 
با  مشورتی  شــورای  موازی‌کاری  شائبه 
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نادیده 

گرفتن ماهیت احزاب را دامن می‌زد. 
این انتقاد گرچه با افزایش تعداد شورای 
مشورتی و تشکیل کمیته‌های مرتبط تعدیل 
شد اما یک سال مانده به انتخابات مجلس، 
زمانی که شــورای هماهنگی در راستای 
وظایف تعریف شده خود فعالیت انتخاباتی 
را کلید زد جریان راست تصمیم گرفت تا 
به شائبه اختلافات در جریان اصلاح‌طلب 
دامن بزند و فعالیت همزمان این دو شورا 

را موازی‌کاری قلمداد کند.
همین ماجرا پس از انتخابات سال 92 
سیاستگذاری  شورایعالی  به تشکیل  منجر 
از  تلفیقی  اصلاح‌طلبان شــد. ترکیب و 
شورای مشورتی و شورای هماهنگی جبهه 
اصلاحات کــه محمدرضا عارف، گزینه 
محبوب پس از انتخابات، ریاســت آن را 

برعهده گرفت. 
شورایعالی سیاستگذاری هم برنامه ریزی 
برای اســفند 94 را آغاز کرد. لیست‌های 
امید پارلمان هم خروجی جلســات متعدد 
در طی این دو سال بود،فهرست شورایعالی 
سیاســتگذاری چندان باب میل سیاسیون 
و البته بدنه اجتماعــی اصلاح‌طلبان قرار 
نگرفت اما تهیه و تدوین آن قابل درک 
بود چراکه با وجود محدودیت‌های اعمال 
شده از سوی نهاد نظارتی شورای نگهبان 
اغلب اصلاح‌طلبــان رد صلاحیت  عملا 
شدند. بنابراین حضور چهره‌های ناشناخته 
یا کمتر شناخته‌شــده و همچنین ائتلاف 
با اصولگرایان معتدل قابــل توجیه بود. 
در نهایت بازهم تایید سید محمد خاتمی 
کارساز افتاد و نتیجه انتخابات پارلمان دهم 
همچون ریاست جمهوری دوره یازدهم با 

موفقیت همراه بود.
انتخابات ســال 96  همین روند برای 
تکرار شد.شــاید این بار مهم‌تر از ریاست 
جمهوری، انتخابات شــورای شــهر بود.
اصلاح‌طلبان گزینه مورد نظرشــان همان 
گزینه 92 بــود. تنها آن چه در این زمینه 
مورد بحث و بررسی قرار می‌دادند حضور 
یک گزینه اصلاح‌طلب به عنوان کاندیدای 
پوششــی و نیروی کمکی بود. رایزنی‌ها 
در نهایت نتیجه داد و اسحاق جهانگیری 
به عنــوان گزینه اصلاح‌طلبــان تا پایان 
مناظرات حسن روحانی را همراهی کرد و 
سپس با تصمیم تشکیلاتی کنار کشید تا بار 
دیگر روحانی راهی کاخ ریاست جمهوری 

شود.
عبدالواحد موســوی‌لاری که در ابتدا 
به عنوان نایب رئیس شــورایعالی فعالیت 
می‌کــرد پس از انتخابــات 96 در مورد 
چگونگی تشــکیل آن و توافق و تعامل 
با حســن روحانی توضیح داد. موســوی 
لاری گفت: »این شــورا به مرور چنان 
سازوکاری پیدا کرده که اکثر احزاب و 

گروه‌های اصلاح‌طلــب ترجیح می‌دهند 
چارچوب  همین  درون  را  فعالیت‌هایشان 
دنبال کنند.ما وقتی می‌خواستیم شورایعالی 
را راه بیندازیم تعداد زیادی از احزابی که 
عضو شورا بودند اعلام کردند که ما دیگر 
هرچه  به تدریج  بدهیم.  ادامه  نمی‌خواهیم 
پیش رفتیم همه به این نتیجه رسیدند که 
باید در ترکیب شورای عالی بمانند و در 
این چارچوب خودشان را تعریف کنند.« 
عملا این شورا محور شــد و کارآمدی 
خودش را به شکل بارزی نشان داد. اولین 
شکل بارزش کاندیداتوری آقای روحانی 
در انتخابات اردیبهشت ماه بود. قبل از اینکه 
دیگران چیزی بگویند در یک نشســت 
دوساعته با شرکت آقای شریعتمداری از 
سوی حسن روحانی، بحث نقادانه‌ای درباره 
عملکرد دولت یازدهــم انجام گرفت و 
بعد شورای عالی در یک انتخاب اجماعی 
به آقای روحانــی رای داد و از آن به بعد 
او کاندیدای اجماعی اصلاح‌طلبان شد. کار 
دیگری که شورایعالی انجام داد این بود که 
تصمیم گرفت در کنار حسن روحانی فرد 
یا افراد دیگری هم باید در انتخابات شرکت 
کنند که بتوانند از فرصتی که صداوسیما 
ایجاد می‌کند از دولت و دســتاوردهایش 

دفاع کنند.
این شــورا همچنین از اواخر سال 95 
فعالیت برای ارائه لیست شورای شهر تهران 
را هم آغاز کرده بود، اما ماجرای لیســت 
شورای شهر آن طور که در ابتدا شرح داده 
شد چندان دلخواه نبود.گرچه هر 30 نفر را 
شــورایعالی راهی پارلمان شهری کرد اما 
سوال مهمی را هم ایجاد کرد و آن این بود 
که آیا وقت آن فرارسیده که اصلاح‌طلبان 
بــار دیگر پا را برای قدمی تشــکیلاتی 
فراتر بگذارنــد و ایده پارلمان اصلاحات 
را با به روزرسانی محقق کنند؟آیا پس از 
انتخابات بار دیگر زمان ترمیم تشکیلاتی 

فرا رسیده است؟
 محمد علی نجفی سال 87 ایده‌ای تازه 
برای فعالیت تشکیلاتی جریان اصلاحات 
مطرح کرد و پیشنهاد داد تا پارلمانی برای 
این جریان فکری تشکیل شود تا اتاق فکر 
اصلاح‌طلبان برای تمام رفتارهای سیاسی و 
با روشی دموکراتیک در قالب  انتخاباتی 
یک نهاد ملی فعالیت کند؛ لوئی جرگه‌ای 
با عنوان پارلمان اصلاحات یا مجمع ملی 
اصلاح‌طلبان که هر حزب با توجه به سابقه 
و نفوذ و بدنــه اجتماعی در آن نقش ایفا 
و با روندی دموکراتیک همچون پارلمان 

تصمیمات اصلاح‌طلبان را راهبری کند.
به نظر می‌رسد با اتمام فعالیت شورایعالی 
سیاســتگذاری برای دو انتخابات ریاست 
جمهوری و شورای شهر که اتفاقا با نتیجه 
مطلوب رقم خورد وقت آن رســیده که 
سازوکار تشکیلاتی این جریان بار دیگر 
ترمیم شود .تحقق ایده پارلمان اصلاحات 
البته با تغییر و اصلاح و به‌روزرسانی شاید 
اولین قدم بعد از انتخابات 96 باشد تا روند 
رو به رشد این جریان که از آغاز دهه 90 
کلید خورد با رویه‌ای دموکراتیک‌تر تداوم 

یابد.

اصلاح‌طلبان جرگه‌‌ی  لوئی 
از پارلمان اصلاحات تا شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان دوازده سال راه طی شده است

محمدعلی نجفی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و مشاور ویژه روحانی بعد از تجربه تلخ اصلاح‌طلبان در سال 84 و پس از روی کار 
آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد داد تا سازوکاری تحت عنوان »پارلمان اصلاحات« شکل گیرد. پارلمانی برای این جریان فکری با عضویت 
احزاب آن تا در مقاطع حساسی چون انتخابات همه طیف‌ها تابع تصمیم و خرد جمعی پارلمانی باشند که خود نیز در آن عضویت دارند.

مرجان زهرانی
خبرنگار سیاسی سازندگی

محمدرضا عارفعبدالواحد موسوی لاریسیدحسین مرعشیمحمدعلی نجفی
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پارلمان

اصلاح‌طلبان دنباله‌دار  ناکامی 
آبستراكسیون دو كمیسیون اجتماعی و اقتصادی، انتخابات را به هفته جاری موکول کرد

هفته گذشــته در حالی 12كمیســیون 
تخصصی مجلس انتخابات هیات‌رئیســه خود 
در اجلاســیه دوم را برگزار كردند كه سهم 
فراكســیون امید از ریاست این كمیسیون‌ها 
3 كرســی بود. انتخابات دو کمیسیون دیگر 
قرار بود چهارشنبه گذشــته برگزار شود اما 
حمله تروریســتی در همان روز برنامه آنها 
را به هفتــه جاری تغییر داد. دو کمیســیون 
اجتماعی و اقتصادی هم البته سه‌شنبه گذشته 
انتخابات  امید  نمایندگان  با آبستراکســیون 
خودشان را به دوشــنبه همین هفته موکول 
کردند. پیش از برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه 
رئیس  عــارف  محمدرضا  کمیســیون‌ها، 
فراکسیون امید به ســازندگی گفت که این 
فراکسیون برای به دست آوردن کرسی‌های 
هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها برنامه دارد. عبدالکریم 
حسین‌زاده نایب‌رئیس فراکسیون امید هم در 
گفت‌وگو با سازندگی پیش‌بینی کرده بود با 
توجه به رایزنی‌های فراکسیون امید دست‌کم 
ریاست چهار کمیســیون به امیدی‌ها برسد. 
هرچند هنوز تکلیف هیات‌رئیسه دو کمیسیون 
اقتصادی و اصل نود مشخص نشده است اما با 
در نظر گرفتن نتیجه کار تا اینجا به نظر می‌رسد 
این پیش‌بینی چندان هم دور از واقعیت نباشد. 

از میان 12 کمیسیون غلامرضا تاجگردون 
و علــی نوبخت دو نماینده امید هســتند که 

توانســتند برای دومین سال كاری مجلس باز 
هم ریاستشان بر كمیسیون برنامه و بودجه و 
بهداشت و درمان را ادامه دهند. به اضافه اینكه 
امســال علی اكبری نماینده دیگر فراكسیون 
امید اســت كه توانســته بر كرسی ریاست 
كمیسیون كشــاورزی بنشیند. بنابراین سهم 
تا  از ریاست كمیسیون‌های مجلس  امیدی‌ها 
اینجا سه كرسی است. امیدی‌ها در سایر اركان 
هیات‌رئیسه این 12كمیسیون هم توانستند 23 
كرسی به دست بیاورند. این در حالی بود كه 
اصولگرایان ولایی با 22 كرســی و مستقلین 
با 18 كرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. 
عددی كه ظاهرا امیدی‌هــا چندان هم از آن 
ناراضی نیســتند. آنها به نسبت سال گذشته 
وضعیت خودشــان را بهبود بخشیده‌اند. سال 
گذشته محمدرضا عارف تلویحا دخالت برخی 
از عناصر دولتی در انتخابات کمیســیون‌ها و 
لابی آنها به نفع جریان رقیب فراکسیون امید 
را در ناکامی امیدی‌ها موثر دانسته بود. امسال 
هم اگرچه زمزمه‌های این دســت لابی‌ها باز 
هم به گوش می‌رســد اما بعد از حاشیه‌های 
فراوانی که درباره لابیگری‌های واعظی وزیر 
ارتباطات و از اعضای حزب اعتدال و توسعه 
علیه فراکسیون امید در انتخابات هیات‌رئیسه 
مجلس ایجاد شــد، عملا اثربخشی این دست 

لابی‌ها کمتر شد. 

QQ  تركیب هیات‌رئیسه 7 كمیسیون
چگونه است؟ 

هیات‌رئیسه كمیسیون  تركیب  امسال  اما 

فرهنگی معتدل‌تر شده است. اگر سال گذشته 
پژمانفر و سالك هر دو از چهره‌های نزدیك 
به جبهه پایداری رئیــس و نایب‌رئیس اول 
این كمیسیون بودند امسال اما امیدی‌ها موفق 
شدند كرسی نایب‌رئیس اول را از اصولگریان 
بگیرند و یك چهره به نسبت معتدل‌تر را بر 
كرسی ریاست بنشانند. باقی اركان هیات‌رئیسه 
كمیسیون هم تكرار سال گذشته ست. ضمن 
اینکه امیدی‌ها در این کمیسیون با یک بداقبالی 
هم مواجه بودند. چه آنکه در جریان انتخابات 
كرسی نایب‌رئیسی دوم رای پروانه سلحشوری 
و پژمانفر با هم برابر شــد و در نهایت كار 
به قرعه كشی رســید تا اقبال با اصولگرایان 
همراه شــود و پژمانفر به عنوان نایب‌رئیس 
دوم انتخاب شود. بنابراین سهم امیدی‌ها از این 
فراكسیون مهم تنها دو كرسی نایب‌رئیسی اول 

و دبیر اول بود. 
در كمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
محمدرضا عارف همانند سال پیش كاندید 
ریاســت نشــد. داوود محمدی امسال با 
زاهدی برای ریاســت رقابت کرد که در 
نهایت زاهدی رئیس این فراكســیون باقی 
مانــد. البته نایب‌رئیســی داود محمدی از 
فراكسیون امید هم تكرار شد. در هیات‌رئیسه 
جدید كمیسیون آموزش فاطمه سعیدی از 
فراكســیون امید جای خودش را به فریده 
اولاد قباد از همین فراكســیون داد. سهم 
امیدی‌ها در این كمیســیون باز هم از دو 

كرسی فراتر نرفت. 
در كمیسیون صنایع تقریبا همان تركیب 

قبلی هیات‌رئیسه حفظ شده است. امیدی‌ها 
محمدرضا نجفــی نماینده تهران را كاندید 
كرده بودنــد و با رایزنی‌های انجام‌شــده 
درســت تا لحظه رای‌گیری توانسته بودند 
12 رای از 23 رای این كمیسیون را جذب 
كنند. اما با خلف وعــده یك نماینده در 
زمان رای‌گیری یك رای به آرای اكبریان 
گزینه اصولگرایان اضافه شد تا تركیب 12 
به 11 به نفع آنها شده و اصولگرایان كرسی 
ریاست را ببرند. سهم امیدی‌ها دو كرسی از 
هیات‌رئیسه این كمیسیون شد. امسال حمیده 
زر‌آبادی از فراكسیون امید كرسی دبیر اولی 
را به نورقلی پور از همین فراكسیون واگذار 

كرد. 
در تركیب كمیسیون قضایی هم اگرچه 
اصلاح‌طلبان نتوانســتند كرسی ریاست را 
به دســت بیاورند اما در این كمیسیون سه 
كرسی از 6 كرسی هیات‌رئیسه به امیدی‌ها 
رسید. در كمیســیون انرژی اما مستقلین 
دســت بالا را دارنــد و امیدی‌ها تنها یك 
كرسی از 6 كرسی هیات‌رئیسه را مال خود 
كردند. در كمیسیون برنامه و بودجه ریاست 
تاجگردون از اعضای فراكسیون امید ادامه 
پیدا كرد. ســایر اركان آن هم بدون تغییر 
باقی ماند جز كرســی دبیر اولی كه یك 
امیدی )فیضی(‌ جــای خودش را به امیدی 
دیگر )كاظمی( داد. بدترین شــرایط برای 
امیدی‌ها در كمیســیون عمران رقم خورد. 
جایی كه امیدی‌ها هیچ سهمی دركرسی‌های 
رضایی  ریاست  ندارند.  آن  هیات‌رئیســه 

پزشــك اصولگرا بر كمیسیون عمران باز 
هم تكرار شد و امیدی‌ها در این دوره یك 
كرسی نایب‌رئیسی را هم از دست دادند تا 
قلی الله قلی زاده جایگزین یارمحمدی شود. 

QQ  ماجرای آبستراكسیون در دو كمیسیون
اقتصادی و اجتماعی چه بود؟

اما سه‌شنبه گذشته انتخابات دو كمیسیون 
اقتصادی و اجتماعی با حواشی همراه شد. برخی 
اعضای این دو فراكسیون با آبستراكسیون یا 
از حد نصاب انداختن جلســه، رای‌گیری در 
این دو فراكســیون را به این هفته )دوشنبه( 
موكول كردند. در كمیسیون اقتصادی یکی 
از نمایندگان فراكســیون امید پیشنهاد داد از 
آنجا كه خیلی از اعضای كمیسیون از زمان 
انتخابات بی‌اطلاع بودند انتخابات به هفته آینده 
موكول شود. اما عده‌ای دیگر كه اغلب حامیان 
پورابراهیمی رئیس فعلی كمیسیون و كاندید 
اصولگرایان برای این ســمت بودند اصرار 
داشتند كه انتخابات همان روز سه‌شنبه انجام 
شــود. با ادامه كشمكش بر سر این موضوع 
در نهایت ایــن نماینده امید توانســت 10 
نفر از نماینــدگان امید و اصولگرا را با خود 
همراه کرده و از جلسه خارج شوند تا جلسه 
از نصاب بیفتد و انتخابات در عمل به دوشنبه 
همین هفته موكول شود)البته تا لحظه تنظیم 
این گزارش سرنوشــت این انتخابات هنوز 
مشخص نشــده است(. مشابه همین اتفاق در 
كمیســیون اجتماعی هم رخ داد. جایی كه 
قرار بود محمدرضا بادامچی كاندید فراكسیون 

امید برای ریاست با ســلمان خداداد رئیس 
اصولگرای فعلی این كمیســیون و عبدالرضا 
عزیزی كاندید مستقلین رقابت كند. امیدی‌ها 
با اینكه انتخابات را به این هفته موكول كردند 
اما پیروز انتخابات ریاست عبدالرضا عزیزی 

كاندید مستقلین بود. 
فراكســیون امید اگرچــه در انتخابات 7 
كمیسیون در هفته گذشته چندان دستاوردی 
نداشت اما انتخابات پنج كمیسیون در یكشنبه 
گذشته برای آنها دلچسب بود. آنها ریاست دو 
كمیسیون بهداشت و كشاورزی را مال خود 
كردند. هرچند آنها در كمیســیون شوراها 
چندان خوش‌اقبال نبودند. چه آنكه پروانه مافی 
از اعضای امید نایب‌رئیسی اول این كمیسیون 
را از دســت داد تا امیدی‌ها هیچ ســهمی در 
باشند.  نداشته  شوراها  كمیسیون  هیات‌رئیسه 
به عكس اما در كمیسیون اجتماعی گذشته از 
ریاست آن كه به مستقلین رسید سایر اركان 
هیات‌رئیسه در دست نمایندگان فراكسیون امید 
است. در كمیســیون امنیت ملی هم امیدی‌ها 
نایب ریســی دوم را به دست آوردند و سایر 
اركان آن به نسبت سال گذشته تغییر چندانی 
نداشت. در دو كمیسیون كشاورزی و بهداشت 
و درمان هم ســهم امیدی‌ها سه كرسی در هر 

كمیسیون است. 
به این ترتیب فراكســیون امید توانست 
موقعیتش در هیات‌رئیسه كمیسیون‌ها را نسبت 
به سال گذشته بهبود ببخشد هرچند همچنان 
در ریاست كمیسیون‌ها از اصولگرایان عقب 

مانده است.

فراكسیون امید توانست موقعیتش در هیات‌رئیسه كمیسیون‌ها 
را نسبت به سال گذشته بهبود ببخشد هرچند همچنان در 

ریاست كمیسیون‌ها از اصولگرایان عقب مانده است.

كمیسیون اركان هیات‌رئیسه كمیسیون گرایش سیاسی و فراكسیونی

فرهنگی رئیس جمشید جعفرپور اصولگرایان ولایی

نایب‌رئیس اول اصغر مسعودی امید
نایب‌رئیس دوم نصرالله پژمانفر اصولگرایان ولایی

دبیر اول سیده‌فاطمه ذوالقدر امید
دبیر دوم علیرضا ابراهیمی مستقلین
سخنگو احد آزادی‌خواه اصولگرایان ولایی

آموزش و تحقیقات رئیس محمدمهدی زاهدی اصولگرایان ولایی

نایب‌رئیس اول داود محمدی امید
نایب‌رئیس دوم قاسم احمدی‌لاشكی مستقلین

دبیر اول فریده اولاد‌‌قباد امید
دبیر دوم علیرضا سلیمی اصولگرایان ولایی
سخنگو میرحمایت میرزاده مستقلین

صنایع و معادن رئیس عزیز اكبریان اصولگرایان ولایی
نایب‌رئیس اول رضا علیزاده اصولگرایان ولایی
نایب‌رئیس دوم فریدون احمدی اصولگرایان ولایی

دبیر اول رامین نورقلی‌پور امید
دبیر دوم سیدجواد حسینی‌كیا اصولگرایان ولایی
سخنگو سعید باستانی امید

قضایی و حقوقی رئیس اللهیار ملكشاهی اصولگرایان ولایی
نایب‌رئیس اول حسین رضازاده امید
نایب‌رئیس دوم محمد كاظمی امید

دبیر اول جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی امید
دبیر دوم یحی كمالی‌پور -
سخنگو حسن نوروزی اصولگرایان ولایی

انرژی رئیس فریدون حسنوند مستقلین
نایب‌رئیس اول هدایت‌الله خادمی مستقلین
نایب‌رئیس دوم سیدعلی ادیانی اصولگرایان ولایی

دبیر اول قاسم ساعدی اصولگرایان ولایی
دبیر دوم كوروش كرم‌پور‌حقیقی امید
سخنگو اسدالله قره‌خانی مستقلین

برنامه و بودجه رئیس غلامرضا تاجگردون امید
نایب‌رئیس اول جهانبخش محبی‌نیا -
نایب‌رئیس دوم هادی قوامی مستقلین

دبیر اول علی كاظمی امید
دبیر دوم محسن بیگلری مستقلین
سخنگو محمدمهدی مفتح مستقلین

كمیسیون اركان هیات‌رئیسه كمیسیون گرایش سیاسی و فراكسیونی

عمران رئیس محمدرضا رضایی‌كوچی اصولگرایان ولایی
نایب‌رئیس اول قلی‌الله قلی‌زاده اصولگرایان ولایی
نایب‌رئیس دوم مجید کیان‌پور مستقلین

دبیر اول شادمهر کاظم‌زاده مستقلین
دبیر دوم حسین نیاز‌آذری -
سخنگو صدیف بدری مستقلین

كشاورزی رئیس علی اكبری امید
نایب‌رئیس اول رضا كریمی مستقلین
نایب‌رئیس دوم علی بختیاری امید

دبیر اول نظر افضلی -
دبیر دوم جلال محمودزاده امید
سخنگو علی محمد شاعری اصولگرایان ولایی

كمیسیون بهداشت و درمان رئیس علی نوبخت امید
نایب‌رئیس اول محمدحسین قربانی -
نایب‌رئیس دوم همایون یوسفی امید

دبیر اول عباس پوربافرانی مستقلین
دبیر دوم یعقوب شیویاری اصولگرایان ولایی
سخنگو احمد همتی امید

كمیسیون امنیت ملی رئیس علاء‌الدین بروجردی -
نایب‌رئیس اول كمال دهقانی مستقلین
نایب‌رئیس دوم محمدمهدی برومندی امید

دبیر اول محمدجواد جمالی مستقلین
دبیر دوم محمدابراهیم رضایی -
سخنگو حسین نقوی‌حسینی اصولگرایان ولایی

كمیسیون اجتماعی رئیس عبدالرضا عزیزی مستقلین
نایب‌رئیس اول مسعود رضایی امید
نایب‌رئیس دوم محمدرضا بادامچی امید

دبیر اول روح‌الله بابایی‌صالح امید
دبیر دوم ناهید تاج‌الدین امید
سخنگو زهرا ساعی امید

كمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس رئیس محمدجواد كولیوند مستقلین

نایب‌رئیس اول سیدحمیدرضا كاظمی اصولگرایان ولایی
نایب‌رئیس دوم امیر خجسته اصولگرایان ولایی

دبیر اول احمدرضا علی‌بیگی اصولگرایان ولایی
دبیر دوم سهراب گیلانی اصولگرایان ولایی
سخنگو اصغر سلیمی مستقلین

زینب صفری
خبرنگار پارلمانی سازندگی
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جهان

قدرت توهم 
چرا عربستان سیاست محاصره قطر را پیگیری می‌کند؟

اینکه کســی در اوج ضعف نمایش 
قدرت بدهد نکته تازه‌ای نیســت ولی در 
مورد عربستان هیچ تحلیلی را ندیدیم که 
به واقعیتی که در پشت نمایش‌ها و کشش 
و کوشش‌های اخیر سعودی‌ها پنهان نگه 
داشته شده است اشاره‌ای کرده باشد. نگاهی 
به مقالات جدی روزنامه‌های مهم دنیا که 
در یکی دوســال اخیر در مورد عربستان 
نوشته شده است تا حد زیادی مقصود ما را 
آشکار می‌سازد. پیش ازاین هم ما گزارشی 
از یک کنفرانس که زیر عنوان »جامعه 
مدنــی در خاورمیانه« در ژانویه 2016 در 
پاریس برگزار شد ارائه کردیم و گفتیم که 
شرکت‌کنندگان هیچکدام از سیاستمداران 
نبودند بلکه همه آکادمیسین یا روزنامه‌نگار 
بودند. سخنرانی‌ها هم به راستی بی‌حب و 
بغض ارائه می‌شد. وقتی نوبت به عربستان 
رسید کارنامه دولتش چنان سیاه می‌نمود که 
دو سه نفر که از سفارت این کشور آمده 
بودند اعتــراض کردند که این کنفرانس 
را برای بی‌آبرو کردن عربســتان ترتیب 
داده‌اید و چنان و چنان. واقعیت این بود که 
هرکسی از هر زاویه‌ای به دولت و جامعه 
در حال انفجار این کشــور می‌پرداخت 
آینده‌ای برای آن قابل تصور نبود. یکی 
از شــگردهای تکرار شدۀ دولت‌های در 
حال سقوط جنگ و دشمن تراشی است، 
و همه آنها هم از یاد برده یا ترجیح داده‌اند 
فراموش کنند که ایــن راه‌حل هیچگاه 
رژیم در حال سقوطی را نجات نداده بلکه 
برعکس زوالش را تســریع کرده است. 
نمونۀ آن در جنگ جهانی اول، امپراتوری 
رومانف‌های روســیه بــود که به بلای 
انقلاب گرفتار شــد و دیگری امپراتوری 
هابسبورگ‌ها در اتریش که آن‌هم جای 
خود را به نظام جمهوری داد. امروز مشاهده 
می‌کنیم که همه سیاستمداران و تحلیلگران 
مشکل اساسی سعودی‌ها را ندیده و چنان 
پنداشته‌اند که مشکل آنها به راستی ایران 
است و اگر مداخلات ایران نبود آنها هیچ 

مشــکلی نمی‌داشتند. کسی نیست بپرسد 
حضور ایران در عراق یا در ســوریه آن 
هم به دعوت دولت‌های این کشــورها 
یا کمک‌های انساندوســتانه به یمن چه 
ضربه‌ای به حیات و هســتی عربســتان 
می‌زند که به مشــکل فوری و فوتی آنها 
تبدیل شده است؟ »چو تیره شود مرد را 
روزگار/ همه آن کند کش نیاید به کار.« 
سعودی‌ها ابتدا جنگ داخلی یمن را بهانه 
کــرده و خــود را در رأس ائتلافی قرار 
دادند که شماری از کشورهای متزلزل و 
محتاج منطقه را که چشم به دلارهای نفتی 
عربستان بسته بودند در خود جای می‌داد 
ولی در عمل غیر از خود سعودی‌ها کشور 
دیگری در بمباران این کشور درمانده و 
فقیر شرکت نداشــت. سعودی‌ها در این 
جنگ جلوه‌هایی از بی‌تدبیری، ناکارآمدی 
و در همان حال بی‌رحمی و بی‌اخلاقی را 
به نمایش گذاشتند. هزاران کودک و مرد 
و زن یمنی زیر بمباران‌های کور عربستان 
جان باختند یا دست و پای خود را از دست 
دادند. چنان نکبتی بر مردم یمن روا داشتند 
که آنها به دیکتاتور معزول خود حسرت 
خوردند. رسوایی سعودی‌ها دراین جنگ 
حامیان غربی آنها را که مشوقان اولیه آنها 
هم بودند به اعتراض واداشــت. پاره‌ای از 
آنها مانند انگلستان و آلمان خواهان توقف 
ارسال اســلحه به سعودی‌ها شدند. حاصل 
این جنگ علاوه بر رسوایی، بی‌کفایتی، 
بیزاری و دلچرکینی ابدی مردم یمن بود 
که هرگاه چشــم بر خرابه‌های شهرهای 
خود می‌انداختند یا کودکان فلج و آواره 
خــود را می‌دیدند در دل هزاران نفرین و 
توهم  می‌کردند.  ســعودی‌ها  نثار  لعنت 
حضور ایران در این جنگ آنقدر بی‌اعتبار 
بود که هرگز به اثبات نرسید ولی گویا 
سعودی‌ها به چنین دشمن خیالی بیش از 
هرچیز نیاز داشتند. انتخابات آمریکا که 
به پیروزی ترامپ انجامید لبخندی بر چهرۀ 
نومید سعودی‌ها نشاند ولی این ناجی نابخرد 
حتی در کشور خود هم اعتباری نداشت. 
اکنون تمام مفسران دراین نکته هم‌سخن 
هستند که ترامپ هیچ برنامه مشخص یا 
ایده‌ای در حوزه سیاست خارجی ندارد. این 

تاجر گیج و پرحرف اولین سفر خارجی 
خود را از خاورمیانه و از عربســتان آغاز 
کرد. آنها در یک چیز هم اندیشــه بودند 
و آن توهم خطر ایران بود. ســعودی‌ها 
به راحتی از مواضع ضد اسلام و مسلمانان 
ترامپ گذشتند و ترامپ هم به کلی چشم 
بر پرونده حقوق بشری عربستان بست و 
دســته‌جمعی به رقص شمشیر پرداختند. 
چنان سعودی‌ها از پشــتیبانی ترامپ به 
وجد آمدند که گویی به هیچ چیز دیگر 
نیاز ندارند در حالی که انســان را به یاد 
ضرب المثل »کوری عصاکش کور دگر 
شــود«  می‌اندازد. البته سنت تکیه کردن 
به یک قدرت خارجــی مربوط به امروز 
و دیروز عربستان نمی‌شود. آنها در زمان 
رژیم شاهنشــاهی هم چشمشان به دست 
آمریکا بود که رسالت ژاندارمی منطقه را 
به آنها بسپارند ولی هرگز از خود نپرسیدند 
به چه دلیلی باید بتوان به آنها تکیه کرد. 

آیا جنگجویان ماهــری بودند یا ارتش 
کارآمدی داشتند یا از عمق لجستیک لازم 
برخوردار بودند؟ در عین حال سفر ترامپ 
مجوز ائتلاف دیگری به رهبری سعودی‌ها 
را صادر کــرد که هدف آن جنگ علیه 
تروریسم و ایران باشــد. شریک دزد و 
رفیق قافله چگونه می‌توانند هم القاعده و 
داعش به‌وجود آورند و هم علیه تروریسم 
بجنگند. ظاهر قضیه بسیار زیباست زیرا 
همه کشــورهای منطقه در این ائتلاف 
شرکت دارند ولی باطن قضیه به گونه‌ای 
اســت که همه را از کرده خود پشیمان 
خواهد کرد. عربستان تصمیم گرفت گربه 
را دم حجله بکشد. به همین دلیل کشوری 
را پیدا کرد که سیاست خارجی سردرگمی 
دارد و بســان ترامپ و سعودی‌ها دست 
به هرکاری می‌زند. هم با آمریکا دوست 
اســت و هم از اخوان‌المسلمین حمایت 
می‌کند. این کشور که هیچ عقبۀ نظامی یا 

دیپلماتیکی هم ندارد قطر است که مورد 
تحریم عربستان قرار گرفته است. عربستان 
که عرصه ســیمرغ را جولانگه خود قرار 
داده بی‌شک از عهدۀ این تحریم برنخواهد 
آمد و باعث شرمندگی و زحمت متحدان 

خود خواهد شد.
درعین حال از آنجا که هیچ دشمنی را 
نباید دست‌کم گرفت و همان طور که پیش 
ازاین هم اشاره کردیم همیشه این آدم‌های 
سردرگم و رژیم‌های درحال سقوط هستند 
که مسئله‌آفرین می‌شوند، ایران باید با دقت 
حرکت‌های سعودی‌ها و متحدانشان را زیر 
نظر بگیرد. اولا جهان در بحران به سر می‌برد 
و سرمایه‌داری قصد فرافکنی مشکلات خود 
را دارد و‌ ای‌بسا برای برون‌رفت از بن‌بست 
حاضر دست به پیدایش جنگ دیگری بزند؛ 
دیگر اینکه خاورمیانه چنان به هم ریخته است 
که هیچ سناریو و برنامه‌ریزی‌ای را ممکن 
نمی‌سازد و دهها عامل و نکته دیگر. باید 

به دقت از ورود به سناریوهایی یا به عبارت 
دقیق‌تر از افتــادن به دام‌هایی که دیگران 
تدارک دیده‌اند پرهیز کرد. آنها قصد دارند 
توان ایران را در بحران‌های منطقه به تحلیل 
برده و با بالا و پایین بردن قیمت نفت دامنۀ 
بحران را به داخل ایران بکشانند. ایران باید 
یکی از این دو مسیر را انتخاب کند. یا خود 
را از بحران‌های منطقه کنار کشیده و تضاد 
و خصومت با پاره‌ای کشورها مانند آمریکا 
را به صف رسانده و بیطرفی فعال در پیش 
گیرد یا اینکه بــا دو رقیب منطقه‌ای خود 
یعنی عربستان و ترکیه به توافق رسیده و 
در  بشناسند.  به رسمیت  را  منافع یکدیگر 
حالت اخیر باید صرفا به منافع استراتژیک 
فکر کرد و به حداقل‌ها اکتفا کرد. درعوض 
توان مالی و نظامی ما به نفع سازندگی داخل 
ذخیره می‌شود و ما پاداش خود را از درون 
می‌گیریم که همانا رضایت و حمایت مردم 

است.

سوءاستفاده جناحی از تراژدی  17 خرداد

اگر پژوهشــگری از سیاره دیگری 
بعد از عملیات تروریستی داعش به ایران 
می‌آمد و ادبیات تندروها را رصد می‌کرد 
یقینا دچار این باور می‌شد که میان داعش 
و اصلاح‌طلبان، دولت روحانی و انتخابات 
29 اردیبهشت‌ماه رابطه معناداری وجود 
دارد. اصلاح‌طلبان و دولت روحانی داعش 
را ترغیــب کرده‌اند که به ایران بیاید و 
در مجلس و مرقد امام عملیات تروریستی 
ادبیات تندروها  انجام دهد. بخش دیگر 
مملو از ســرکوفت، توهین و تحقیر 23 
میلیونی بود که بــه روحانی رای دادند. 
اینکه آنها لیاقت دفاع از خاک ایران را 
ندارند، میهن‌پرســت نیستند و این فقط 
دلواپسان و تندروها هستند که در شرایط 
خطر به دفاع از میهن برمی‌خیزند. اساسا 
آن 23 میلیون بزدل و ترسو هستند و در 
حالی کــه روز 17 خرداد از ترس پنهان 

شده بودند، دلاورمردان سپاهی و مدافعین 
حرم بلافاصله به مقابله با داعش شتافتند. 
همان‌ها که در سوریه هم در مقابل داعش 
ایســتاده‌اند و دارند با آن می‌جنگند و از 
شرف و ناموس ایرانی ما در داخل کشور 
دفاع می‌کنند. اگر آنها نبودند داعش وارد 
خاک ایران می‌شــد و جدای از قتل عام 
مردم به زنان، دختران و خواهران ما تجاوز 
با بی‌تفاوتی و  اما اصلاح‌طلبان  می‌کرد. 
بعضا حتی با انتقــاد به این مدافعان جان 

برکف می‌نگرند.
تروریستی  عملیات  شــاهد  ما  همه 
داعش یا القاعده در کشــورهای دیگر 
بوده‌ایم. اما دســت‌ کم بنــده در هیچ 
کشوری سراغ ندارم که پس از انجام یک 
عملیات تروریستی، طرفداران حکومت 
در آن کشــور برای خودشان دسته گل 
بفرســتند و مدال ایثار و فــداکاری به 
گردن‌شان بیاویزند و در مقابل منتقدین، 
ناراضیان یــا مخالفین حکومت را متهم 
به »بی‌غیرتی«، »بی‌تفاوتی« و »ترســو 
بودن« کنند. خیلی‌ها در آمریکا مخالف 

مداخله نظامی کشورشان در افغانستان یا 
عراق بوده و هســتند. ایضا در انگلستان 
اما وقتی داعش  یا کشــورهای دیگر. 
یــا القاعده در آمریکا یــا یکی دیگر 
از کشــورهای غربی دست به عملیات 
تروریســتی می‌زند، دولت‌های فرانسه، 
آمریکا یا انگلستان مخالفین و منتقدین 
سیاست‌های نظامی‌شــان در کشورهای 
دیگر را متهم به همدستی غیرمستقیم با 
تروریست‌ها نمی‌کنند. یا به مخالفین‌شان 
نمی‌گویند که شماها بی‌غیرت هستید و 
بروید وطن‌پرســتی را از سربازان ما که 
سرگرم نبرد با داعش یا طالبان هستند یاد 
بگیرید. اما در ایران تو گویی اگر کسی 
مخالف سیاست‌های کشور در سوریه یا 
»وطن‌فروش«  »بی‌غیرت«،  باشد،  لبنان 
و »ترسو« است. حتی در دوران جنگ 
هم چنین تقســیم‌بندی وجود نداشت. نه 
همت، نه مهدی باکری و نه حاج حسین 
خرازی که داوطلبانه به جبهه رفته بودند، 
به سایر هموطنان‌شان که داوطلب جنگ 
نشده و یا اساســا با ادامه جنگ مخالف 

بودند »ترسو« و... سایر توهین‌هایی که 
تندروها به دیگران می‌گویند را هرگز نثار 
نمی‌کردند. اساسا معتقد بودند که آنچه 
می‌کنیم برای رضای خداست و از احدی 
آنکه  نداشتند. ضمن  طلبکاری  احساس 
ماهیت و مسئله جنگ از اساس متفاوت از 
همکاری با رژیم بشار اسد در سوریه بود.

بعد دیگری که 17 خرداد گشــوده 
یــورش به سیاســت تنش‌زدایی آقای 
روحانی با غرب و بالاخص آمریکا است. 
در اینجا نیز تندروها به گونه‌ای با عملیات 
تروریســتی داعش در تهــران روبه‌رو 
شده‌اند که گویی سیاست خارجی اعتدالی 
پرهیز از دشــمنی با آمریکا در دولت 
یازدهم مسبب به وجود آمدن 17 خرداد 
شده. گویی اگر روحانی همسو با تندروها 
اصرار بر صدور انقلاب، رویارویی با نظام 
سلطه و دشمنی با آمریکا سیاست خارجی 
ایران را حراست می‌کرد، داعش هرگز به 
خود اجازه نمی‌داد که بیاید در قلب تهران 

و دست به عملیات تروریستی بزند.
تفاوت بارز دیگری که میان واکنش 

مسئولین ایران در مقایسه با مسئولین سایر 
کشــورها وجود دارد پیرامون عملکرد 
مبارزه  و  پیشگیری  مسئول  سازمان‌های 
با تروریســم است. در کشورهای دیگر 
بعضا پرسش‌هایی در خصوص چگونگی 
نفوذ تروریست‌ها و اینکه چگونه موفق 
شده بودند که از دایره شناسایی تشکیلات 
امنیتی عبور کنند مطرح می‌شود. اما در 
ایــران به جز تقدیس از قوای مســلحه 
و تشــریح فداکاری‌هــا، ایثارگری‌ها، 
از  و  جان‌برکف‌گرفتن‌ها  رشــادت‌ها، 
خودگذشتگی این نیروها سخن دیگری 
نمی‌رود. به جای پرداختن به اینکه چگونه 
آن شش نفر توانســته بودند خود را به 
تهران رسانده و به مجلس راه یابند، همه 
جا سخن از رشادت و فداکاری این نیروها 
مقابل »بی‌غیرتی« اصلاح‌طلبان و  و در 

طرفداران دولت روحانی بود.
علی‌رغــم همه تیغ و تیشــه‌ها که 
تندروها بــا بهره‌برداری از آب گل‌آلود 
حوادث 17 خرداد نمودند، علی‌رغم همه 
تاج‌گل‌هایی که برای رشادت، دلاوری و 

قهرمانی‌های خودشان فرستادند و متقابلا 
همه سرزنش‌هایی که به اتهام »بی‌غیرت« 
بودن مخالفین و منتقدین‌شــان کردند، 
ماند.  باقــی خواهد  چند نکته همچنان 
نخست آنکه قریب به 23 میلیون نفر به 
رادیکالیســم در سیاست خارجی در 29 
اردیبهشت »نه« گفتند. اگرچه تندروها 
این 23 میلیون را »بی‌غیرت« می‌خوانند، 
اما آنان به جای نشــان دادن مشت گره 
کرده به دنیا، ترجیح می‌دهند با لبخند و 
شاخه زیتون با دنیا روبه‌رو شوند. سیاست 
خارجی رادیکال، ظرف قریب به 4 دهه 
گذشــته هزینه‌های هنگفتی برای منافع 
ملی‌مان به بار آورده. 17 خرداد نمی‌تواند 
به هیــچ روی توجیه‌گر سیاســت‌های 
افراطی باشد. به هر حال مردم‌سالاری را 
هر طور که تعریف کنیم نصف به علاوه 
یک مردم در 29 اردیبهشت با رای دادن 
به آقای روحانی تمایل و انتخاب‌شان را 
نسبت به دوستی و تعامل با دنیا به جای 
دشــمنی و آرزوی مرگ و نیستی برای 

دیگران نشان دادند.

 از آنجا که هیچ دشمنی را نباید دست‌کم گرفت و همان طور که پیش ازاین هم اشاره 
کردیم همیشه این آدم‌های سردرگم و رژیم‌های درحال سقوط هستند که مسئله‌آفرین 
می‌شوند، ایران باید با دقت حرکت‌های سعودی‌ها و متحدانشان را زیر نظر بگیرد.

احمد نقیب‌زاده
استاد دانشگاه تهران

شورای مرکزی حزب کارگزاران

صادق زیباکلام
استاد علوم سیاسی
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جهان

لینکلن میراث‌داران 
حزب جمهوی‌خواه در آمریکا از آزادی‌های فردی و اقتصاد بازار آزاد دفاع می‌کند

حزب جمهوری‌خــواه آمریکا که از آن تحت 
عنوان حزب بزرگ قدیمی )GOP( نیز یاد می‌شود، 
یکی از دو حزب اصلی ایالات متحده و رقیب اصلی 
و تاریخی حزب دموکرات محسوب می‌شود. نام این 
حزب از فلسفه جمهوری‌خواهی گرفته شده که در 
خلال انقلاب آمریکا طرفداران زیادی داشت. نماد 
این حزب فیلی قرمز و آبی با ستاره‌هایی سفید است. 
این حزب با سیاست‌های ضد برده‌داری، عمل‌گرایی 
و نوگرایی خود در سال 1854 توانست سکان سیاسی 
کشــور را در دست بگیرد و بین سال‌های 1860 تا 
1932 اکثریت کرسی‌های مربوط به ایالت‌های شمالی 
را از آن خود کند. تا به حال از بین 45 رئیس‌جمهور 
تاریخ آمریــکا، 19 تن از آنــان جمهوری‌خواه 
بوده‌اند که اولین آنها، آبراهام لینکلن، شانزدهمین 
رئیس‌جمهور آمریکا، بود که بعدتر به قتل رســید. 
آخرین رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه نیز دونالد ترامپ 
است که اکنون بر مســند قدرت تکیه زده است. 
ایدئولوژی فعلی حزب جمهوری‌خواه به محافظه‌کاری 
نزدیک است که با نظرات ترقی‌خواهانه )یا به عبارتی 
لیبرالیسم مدرن( دموکرات‌ها در تضاد است. علاوه 
بر آن، جمهوری‌خواهان از طرفداران بازارهای آزاد 
ســرمایه‌داری، تجارت آزاد و محافظه‌کاری مالی‌، 
دفــاع ملی قدرتمنــد، مقررات‌زدایی و محدودیت‌ 
برای اتحادیه‌های کارگری‌اند. علاوه بر سیاست‌های 
محافظه‌کارانه اقتصــادی، جمهوری‌خواهان از نظر 
فرهنگی اجتماعی نیز محافظه‌کار محسوب می‌شوند 
و از احیای ارزش‌های سنتی بر پایه‌ی اصول اخلاقی 

یهودی- مسیحی حمایت می‌کنند. 
جمهوری‌خواهان از زمان تاسیس تا دهه 1930، 
که حامیانشان اکثرا از مناطق صنعتی شمال شرق و 
غرب میانه آمریکا بودند، به شدت از تولیدات داخلی 
و تعرفه‌های گمرکی حمایت می‌کردند. با این حال 
از ســال 1952 با چرخشــی صد و هشتاد درجه‌ای 
به مخالفان حمایت از تولیدات داخلی پیوستند و از 
دهه 1990 تاکنون هسته اصلی طرفدارانشان را مردمان 
جنوب، دشت بزرگ، غرب و مناطق روستایی شمالی 
آمریکا تشکیل می‌دهند. آن‌ها همچنین از حمایت 
کاتولیک‌های محافظه‌کار، مسیحیان انجیلی )شاخه‌ای 

از پروتستانتیسم( و مورمون‌ها برخوردارند. 
در حال حاضر حزب جمهوری‌خواه حزب برتر 
آمریکا محسوب می‌شود؛ زیرا دولت، اکثریت مجلس 
سنا و مجلس نمایندگان را در اختیار دارد. همچنین 
اکثریت فرمانداران و قانون‌گــذاران ایالتی در این 
کشور در حال حاضر از حزب جمهوری‌خواه هستند. 
نماد سنتی این حزب فیل است و به نظر می‌رسد اولین 
فردی که به نوعی از این لوگو استفاده کرد توماس 
نســت )Thomas Nast( بود. وی در هفتم نوامبر 
1874 از این تصویــر کارتونی در هفته‌نامه هارپر 

استفاده کرد. نســت که خود جمهوری‌خواه بود با 
این کاریکاتور، همکارانش را در این حزب به سخره 
گرفت که برای فرار از الاغ دموکرات‌ها که پوست 
شیر مرده را به تن کرده و با لگد به فیل حمله می‌کند، 

حفره‌ای در زمین حفر می‌کنند.

ایدئولوژی
QQ آزادی‌های فردی

به طــور کلــی جمهوری‌خواهــان برخلاف 
دموکرات‌ها از فلســفه‌‌ی محافظه‌کارانه‌تری پیروی 
می‌کنند. به باور اعضای این حزب درست است که 
دولت وظیفه نظارت بر اخلاقیات را برعهده دارد اما 
نباید وارد حریم خصوصی افراد شده و یا زمینه را برای 
اعمال محدودیت بر این حوزه فردی فراهم کند. در 
همین راستا باید گفت که اصول این حزب مبتنی بر 
اصل مسئولیت فردی است، یعنی این که هر فرد آزاد 
است هرگونه که می‌خواهد زندگی کند. به عنوان 
نمونه جمهوری‌خواهان معتقدند این که فردی بخواهد 
تحصیلاتش را ادامه دهد یا خیر به تصمیم شخصی 
آن فرد بستگی دارد، به همین دلیل دولت نباید در 
فرآیند این تصمیم‌گیری دخالتی داشته باشد. فلسفه 
این حزب که همانا قرار دادن بازارهای اقتصادی در 
مرکز و کمرنگ کردن نقش دولت است زمینه را 
برای اوج‌گیری تنش‌هــا میان اعضای این حزب و 
دموکرات‌ها فراهم کرده است و همین باور موجب 
شده دموکرات‌ها بیش از جمهوری‌خواهان به دلایل 
مســائل اقتصادی در معرض اتهام قرار بگیرند. در 
همین راستا همانگونه که ران پاول، یکی از نامزدهای 
جمهوری‌خواه ریاســت جمهوری در نشــریه وال 
استریت گفته بود کماکان فلسفه جمهوری‌خواهان 
در احترام به قوانین فردی ثابت مانده است. به همین 
دلیل است که از منظر جمهوری‌خواهان بهترین دولت 
دولتی اســت که کم‌ترین حضور را در عرصه‌های 
مختلف داشته باشد. جمهوری‌خواهان بر این عقیده 
هســتند که هر کس باید مسئولیت شرایط خود را 
بپذیــرد و همچنین معتقدند که بخش خصوصی در 
کمک به فقرا از طریق سازمان‌هایی مانند خیریه‌ها 
مفیدتر از برنامه‌های رفاهــی دولت عمل می‌کند. 
جمهوری‌خواهان به ساختارگرایی اکید اعتقاد دارند 
و می‌گویند که قانون اساســی تا جایی که عملی 
است باید بر اساس هدف اصلی‌اش تفسیر شود. در 
این زمینه آن‌ها به خویشتن‌داری قضایی پایبندند و 
معتقدند که قضات باید در صدور احکام از قدرتشان 
استفاده نکرده یا محدودیت‌هایی را بر قدرتشان اعمال 

کنند.

QQ اقتصاد
بازار  معتقدند که  به شــدت  جمهوری‌خواهان 
آزاد و موفقیت‌هــای فردی از عوامل اصلی رشــد 
اقتصاد اســت. به این منظور آن‌ها از محافظه‌کاری 
مالی حمایت می‌کنند که فلسفه‌ای اقتصادی سیاسی 
اســت و از کاهش تجارت آزاد، خصوصی‌سازی، 

هزینه‌های  و کاهــش  اقتصادی  مقررات‌زدایــی 
دولت پشتیبانی می‌کند. جمهوری‌خواهان مدرن از 
اقتصاد جانب عرضه دفاع می‌کنند که کاهش نرخ 
مالیات را عامل شکوفایی اقتصاد می‌داند. بسیاری از 
جمهوری‌خواهــان با این موضوع که افراد با درآمد 
بالاتر باید مالیات بیشتری دهند، مخالفند و معتقدند 
این مسأله ظلم به کســانی است که شغل و ثروت 
تولید می‌کنند. مخالفین این نگرش معتقدند این شیوه 
موجب افزایش فاصله میــان طبقه ضعیف و مرفه 
خواهد شد. بنا به اعتقاد برخی،  دیدگاه اقتصاد آزاد 
جمهوری‌خواهان باعث می‌شود که فعالان اقتصادی 
آمریکایی به جای سرمایه‌گذاری در درون این کشور 
و ایجاد شغل برای شهروندان ایالات متحده، تمایل 
بیشتری به فعالیت و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور 
داشته باشند، جایی که هزینه‌های تولید پایین بوده و 
سود بیشتری را عاید آنها می‌سازد. آن‌ها معتقدند که 
هزینه‌کرد خصوصی اثرگذارتر از هزینه‌کرد دولتی 
است. سیاستمداران جمهوری‌خواه معتقدند که دولت 
نباید در تعیین قیمت یک کالا دست ببرد و قیمت 
هر کالا باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شــود. 
آن‌ها همچنین معمولا با افزایش کف حقوق دریافتی 
کارگران مخالفند، زیرا معتقدنــد که این افزایش 
به کســب و کارها صدمه می‌زند و باعث می‌شود 
هزینه افزایش حقوق از طریق مشتریان تامین شود...

QQ سیاست خارجی
در زمینه سیاســت خارجی، جمهوری‌خواهان 
طرفدار افزایش بودجه نظامی کشــور و اقداماتی 
هستند که به قدرتمندتر شــدن ارتش می‌انجامد. 
نومحافظه‌کاران جمهوری‌خواه موافق مبارزه نظامی 
علیه تروریسم هســتند که نتیجه آن را می‌توان 
در حمله آمریکا به افغانســتان و عراق طی دوره 
ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش مشاهده کرد. 
جمهوری‌خواهان معتقدند باید کمک به کشورهای 
خارجی با هدف دفاع از امنیت ملی آمریکا محدود 
شود. در مجموع سیاســت‌های جمهوری‌خواهان 
به خصوص در دو دهه اخیر باعث شــده که این 
حــزب به حزب جنگ‌طلب شــهرت پیدا کند. 
همچنین جمهوری‌خواهــان بیش از دموکرات‌ها 
از اســرائیل و موجودیتش دفــاع می‌کنند و با 
قدرت سعی در مســتحکم کردن جایگاه آن در 
خاورمیانه دارند. همان‌طور که پیش از این اشاره 
شــد، جمهوری‌خواهان از جملــه محافظه‌کاران 
اجتماعی هستند و از قانون‌هایی حمایت می‌کنند 
که ارزش‌های ســنتی و مذهبی آن‌ها را احیا کند. 
به همین دلیل آن‌ها مخالف ازدواج همجنس‌گرایان، 
ســقط جنین و مصرف آزاد ماری‌جوانا هستند. 
جمهوری‌خواهــان محافظه‌کارتــر بــا قوانین 
کنترل‌کننده تولید و استفاده سلاح توسط شهروندان 
مخالفند و معتقدند امتیازاتی که به زنان یا اقلیت‌های 
رنگین‌پوست برای برابری با مردان یا سفید‌پوستان 

داده می‌شود باید لغو گردد. 

ساناز نفیسی
مترجم و خبرنگار

از دهه 1990 تاکنون هسته اصلی طرفدارانشان را مردمان جنوب، دشت بزرگ، غرب و 
مناطق روستایی شمالی آمریکا تشکیل می‌دهند. آن‌ها همچنین از حمایت کاتولیک‌های 

محافظه‌کار، مسیحیان انجیلی )شاخه‌ای از پروتستانتیسم( و مورمون‌ها برخوردارند.

 تاریخچه حزب

کار آزاد، زمین آزاد، مردان آزاد
حــزب جمهوری‌خواه در ســال 1854 و 
با تفکرات عمل‌گرایانــه و ضد برده‌داری از 
خاکستر احزاب ویگ )Whig( و سرزمین آزاد 
)Free Soil( به وجود آمد. این حزب به سرعت 
از نظر خط مشی سیاسی مقابل حزب دموکرات 
قرار گرفت و به خصوص در ایالت‌های شمالی 
محبوبیت پیدا کرد. اولین قدرت‌گیری سیاسی 
جمهوری‌خواهان سال 1860 رقم خورد، جایی 
که توانستند هم اکثریت کرسی‌های مجلس 
نمایندگان را به دست آورند و هم نامزد ریاست 
جمهوری‌شان، آبراهام لینکلن، برنده انتخابات 
شود و نتیجه‌ی آن پایان عصر برده‌داری و فراهم 
کردن حقوق برابر برای تمامی افراد طی جنگ 
داخلی آمریکا و دوره بازسازی پس از آن بود. 
جمهوری‌خواهان  ابتدایی  سال‌های  ایدئولوژی 
را می‌توان در شــعار آن‌ها »کار آزاد، زمین 
آزاد، مردان آزاد« مشاهده کرد. »کار آزاد« 

برده‌داری  بــا  جمهوری‌خواهان  به مخالفت 
اشاره داشت. »زمین آزاد« اشاره به مخالفت با 
سیستم مزرعه‌داری داشت، جایی که برده‌داران 
می‌توانستند تمامی زمین‌های خوب را بخرند و 
باقیمانده زمین‌ها به کشاورزان مستقل می‌رسید 
و این حزب برای رسیدن به این اهداف کوشید 
توســعه‌ برده‌داری را متوقــف کند تا قدرت 
برده‌داران کاهش یافته و آزادی گسترش یابد.

لینکلن قانون لغو برده‌داری در آمریکا را 
امضا کرد و تنها 5 روز پس از آن به دســت 
یک نژادپرست به قتل رسید. پس از لینکلن تا 
اوایل قرن بیستم میلادی، جز دو دوره چهارساله 
قدرت آمریکا در دستان جمهوری‌خواهان قرار 
داشت. دهه اول قرن بیستم با ریاست‌جمهوری 
تئودور روزولت همــراه بود. او با حمایت از 
قانون رقابت، به کســب و کارهای کوچک 
رونق بخشــید، با این حال پس از هشت سال 

ریاســت جمهوری، رقابــت درون‌حزبی را 
به نامزد دیگر جمهوری‌خــواه، ویلیام هاوارد 
تافت، باخــت )در آن زمان هنــوز قانون 
محدودیت دوره ریاست‌جمهوری به تصویب 
نرسیده بود(. تافت تنها یک دوره رئیس‌جمهور 
بود و پس از آن به مــدت تقریبا یک دهه 
از دستان جمهوری‌خواهان خارج شد.  قدرت 
جمهوری‌خواهان در دهه 1920 دوباره به صحنه 
قدرت برگشــتند، اما با آمدن فرانکلین دی. 
روزولت، عصر پادشاهی دموکرات‌ها آغاز شد.
روزولت برای رفع رکودی که در ســال 
1929 به وجود آمده بود، برنامه‌ای تحت عنوان 
نیو دیل )New Deal( تنظیم کرد و به دولت 
اجازه دخالت در اقتصاد برای خروج از بحران 
وخیم ســرمایه‌داری را می‌داد که حاصل چند 
دهه عملکرد جمهوری‌خواهان بود. برنامه‌های 
اقتصادی روزولت جواب داد و با وجودی که 

تا ســال 1940 همچنان بحران بیکاری وجود 
داشت، اقتصاد آمریکا تحولی عظیم پیدا کرد. 
در نتیجه موفقیت این برنامه‌ها، جمهوری‌خواهان 
بیش از گذشته کرسی‌های مجلس نمایندگان را 

به دموکرات‌ها واگذار کردند.
سال 1968 و در پایان ریاست جمهوری 
لیندون بنیز جانسون و پس از ناکامی در جنگ 
ویتنام، مردم بــار دیگر به جمهوری‌خواهان 
روی آوردند و ریچارد نیکسون را به ریاست 
جمهوری انتخاب کردند. نیمه دوم قرن بیستم 
بیشتر باب میل جمهوری‌خواهان بود و از میان 
رئیس‌جمهوران منتخب از این حزب، رونالد 
ریگان با افکار محافظه‌کارانه‌اش و حمایت از 
دولت  هزینه‌های  کاهش  مالیا‌ت‌ها،  کاهش 
و کاهــش دخالت‌های دولت در امور بخش 
خصوصی به محبوبیت خاصی رسید و تبدیل 
شد.  جمهوری‌خواهان  محافظه‌‌کاری  به نماد 

به گونه‌‌ای کــه نامزدهای جمهوری‌خواهان 
پس از ریگان بیشــتر نظــرات او را دوباره 
مطرح می‌کردند و سیاست‌های پیشنهادی‌شان 
به سیاســت‌های ریگان نزدیک بود. از دوره 
ریگان به بعد آرای دو حزب بزرگ آمریکا 
بسیار به یکدیگر نزدیک شد. به عبارتی دیگر 
از ریاست  ایدئولوژی جمهوری‌خواهان پس 
جمهوری رونالد ریگان شکل گرفت. هنگامی 
که وی در اوایل دهه 1980 به قدرت رســید 
کشــور دچار رکود اقتصادی بود و شکست 
آمریکا در برخی از سیاست‌های خارجی‌اش 
آینده این کشور را با تردید مواجه ساخته بود. 
تصمیم ریگان به کاهش گسترده مالیات‌ها و 
اتخاذ سیاســت‌های خشن در عرصه خارجی 
باعث شد که این دو مورد به عنوان نماد فلسفه 
جمهوری‌خواهان شــناخته شده و در نهایت 
به رشــد اقتصادی آمریکا و سقوط شوروی 

منجر شــود. قرن 21 با ریاســت‌جمهوری 
جرج دبلیو بوش آغاز شــد. سیاســت‌های 
جمهوری‌خواهــان در این قرن بیشــتر بر 
محافظه‌کاری اجتماعی، جنگ پیش‌دســتانه 
به منظور شکست تروریسم و گسترش جهانی 
دموکراسی، قوه مجریه قدرتمند‌تر، حمایت از 
قانون مالکیت اسلحه و مقررات‌زدایی استوار 
بــود. نتیجه این سیاســت‌ها حمله به عراق 
و افغانســتان بود. جمهوری‌خواهان پس از 
جورج بوش دو دوره ریاســت جمهوری را 
به دموکرات‌ها واگذار کردند و حال با مهره‌ی 
جدیدی به قدرت برگشته‌اند: دونالد ترامپ، 
تنها با گذشت 19 هفته از ریاستش در آستانه 
استیضاح قرار دارد و از زمانی که به کاخ سفید 
راه یافت به دلیل رویکرد غیر‌واقع‌گرایانه و 
مواضع نژاد‌پرستانه‌‌اش آماج حملات منتقدان 

قرار گرفته است. 

 ساختار حزب

محافظه‌کارانه یت  مدیر
کمیته  یک  دارای  جمهوری‌خواه  حزب 
ملی است، کمیته‌ای موســوم به )آر‌ان‌سی( 
که هــدف از ایجــاد آن ترویج برنامه‌های 
انتخاباتی حزب در سراسر خاک ایالت‌های 
آمریکا اســت. این نهاد عــاوه بر ترویج 
برنامه‌های سیاســی این حزب اســتراتژیِ 
تدوین  نیز  را  جمهوری‌خواهــان  انتخاباتی 
کــرده و برنامه‌های مالی و کمک‌های مالی 
مربوط به این حــزب را هماهنگ می‌کند، 
رونا رامنی مک دانیل، مســئول اصلی این 
نهاد است، اگر یکی از جمهوری‌خواهان در 
قامت رئیس‌جمهور به کاخ ســفید راه یابد، 
آنگاه هم اوست که می‌تواند رئیس این نهاد 
را برکنار کــرده و فرد مورد نظر خود را بر 
کرسی ریاست بنشاند، در غیر این صورت، 
اگر جمهوری‌خواهــان در راهیابی به کاخ 
ســفید ناکام شــوند، آنگاه رئیس این نهاد 

توســط کمیته دولتی حزب جمهوری‌خواه 
برگزیده خواهد شد. کمیته ملی تحت نظارت 
نامزد حزب  نظارت مســتقیم  نهاد  مستقیم 
برای ریاست جمهوری و همچنین، بر مبنای 
کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان، بودجه لازم 
برای فعالیت‌های انتخاباتی نامزد مورد نظر را 
هماهنگ می‌کند. این کمیته در سطوح محلی 
و در ایالات مختلف نیز دارای شــعبی است، 
شعبی که فعالیت‌هایشان در زمینه‌های دیگر 
در قیاس با بدنه اصلی این نهاد محدودتر است 
و از منظر مالی نیز از بودجه گسترده‌ای که 
در اختیار کمیته ملی قــرار دارد، برخوردار 
نیستند. جمهوری‌خواهان برای فعالیت‌هایشان 
در کنگره و ســنا نیز انجمن‌ها و نهادهای 
متفاوتی را ایجاد کردند، نهادهایی که هدف از 
ایجادشان جمع‌آوری کمک‌های مالی است و 
طراحی استراتژی‌های خاص برای این حزب 

اســت. در این میان دو نهاد وجود دارد، اول 
نهادی موسوم به کمیته ملی جمهوری‌خواهان 
موسوم به )ان‌آر‌سی‌سی( که مهم‌ترین فعالیتش 
کمــک به حزب برای تدویــن برنامه‌ها و 
اســتراتژی‌هایش در کنگره اســت و نهاد 
دیگر کمیته ملی ســنای جمهوری‌خواهان 
به اعضای  است که  به )ان‌ار‌اس‌سی(  موسوم 
جمهوری‌خواه در مجلس سنا کمک می‌کند. 
هر کدام از این دو نهاد در هر چرخه انتخاباتی 
بودجه‌ای به اندازه‌ی صد میلیون دلار در اختیار 
دارند، این دو نهاد در جذب نامزدهای قدرتمند 
دولتی برای نمایندگی حزب در سنا و کنگره 
نقش مهمی ایفا می‌کنند، این در حالی است 
که حزب بــا تکیه به نهاد انجمن فرمانداران 
جمهوری‌خواه موسوم به RGA در رقابت‌های 
فرمانداری تلاش می‌کند تا نامزد خود را بر 

کرسی فرمانداری بنشاند. 

 ترکیب حزب

کلاسیک لیبرال‌های 
پیش از تشــکیل ائتلاف موســوم 
به محافظه‌کاران، ائتلافی که به دو حزب 
جمهوری‌خــواه و دموکرات برای تبیین 
ایدئولوژی‌شــان در اواســط سال 1960 
کمک کرد، حزب جمهوری‌خواه به لحاظ 
تاریخی یکی از حامیان سرسخت لیبرالیسم 
کلاسیک و اصول توسعه‌گرایانه بود. از 
منظر تاریخی ســنگ‌بنای ابتدایی حزب 
جمهوری‌خواه در ابتدا توسط پروتستان‌های 
سفید‌پوست و آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار 
ساکن در سراسر ایالات متحده پایه‌ریزی 
شــد، پس از جنگ داخلــی و به دنبال 
صدور قانون آزادســازی برده‌ها، بخش 
اعظم سیاه‌پوســتان آمریکایی به حامیان 
حزب جمهوری‌خواه تبدیل شدند. جنوب 
آمریکا که حامی حزب دموکرات بود، 
به علاوه  بود.  برده‌داری  همچنان طرفدار 

عمدتا  کوکلــوس‌کلان  گروه  اعضای 
از دموکرات‌های سفید‌پوســت تشکیل 
شــده بودند و به دلیل نارضایتی نسبت 
به عملکرد ضعیف شمالی‌ها نسبت به این 
موضــوع، تصمیم به لغو سیاســت‌های 
گرفتند.   )Reconstruction( بازســازی 
براســاس نتایج نظر‌سنجی‌هایی که اخیرا 
توسط موسســه گالوپ انجام شده است، 
25 درصــد از شــهروندان آمریکایی 
جمهوری‌خواه هستند و 16 درصد دیگر 
از برنامه‌هــا و سیاســت‌های این حزب 
حمایت می‌کنند، این در حالی است که 
براساس نتایج همین نظر‌سنجی، 30 درصد 
آمریکایی‌هــا دموکرات هســتند و 16 
از اصول  از شهروندان آمریکایی  درصد 
اهداف دموکرات‌ها حمایت می‌کنند.  و 
براساس نتایج نظر‌سنجی دیگری که توسط 

موسســه گالوپ انجام شد، 42 درصد از 
جمهوری‌خواهان در تدوین سیاست‌های 
اقتصادی و اجتماعی محافظه‌کارند، در این 
میان 24 درصد از آنها در تدوین برنامه‌ای 
اجتماعی و اقتصادی رویکردی معتدل‌تر 
دارند و در ارتباط با برخی مسائل موضعی 
چون دموکرات‌ها اتخاذ می‌کنند، در این 
میان 20 درصــد دیگر از اعضای حزب 
جمهوری‌خواه در ارتباط با مسائل مربوط 
به حوزه اجتماعی موضعی لیبرال و معتدل 
دارند اما در ارتباط با مســائل اقتصادی 
کاملا از مشــی محافظــه‌کاری پیروی 
می‌کنند. 10 درصــد دیگر رویکردی 
متفاوت دارند، آنها در ارتباط با مســائل 
اجتماعی محافظه‌کارند اما در حوزه اقتصاد 
تا حدودی به مشی لیبرال‌ها و دموکرات‌ها 

متمایل هستند. 

2درس‌نامه احزاب سیاسی
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هر هفته در این صفحه برگزیده یادداشت‌های کیوسک
برتر مجله‌هایی که باید سیاستمداران و شهروندان 
ایرانی بخوانند را منتشر می‌کنیم

  آتلانتیک

جیمز  برکنــاری  پس‌لرزه‌های 
کومی، رئیــس اداره تحقیقات فدرال 
)اف‌بــی‌ای(، کمــاکان ادامه دارد، 
تشکیل  زمینه‌ساز  حتی  که  ماجرایی 
اتاق فکر در کاخ ســفید شد تا حلقه 
نزدیکان ترامپ بتوانند شرایط را برای 
آمریکا  جدید  رئیس‌جمهوری  بقای 
فراهم کنند. در همین راســتا نشریه 
جان  به قلم  یادداشتی  طی  آتلانتیک 
دیکرسون، ترامپ را رئیسی غیر قابل 
پیش‌بینی توصیف کرد، به نوشــته 
سیاستمدار  نه  ترامپ،  دیکرســون، 
خوبی است و نه رهبری موفق، چراکه 
وی به درســتی با الگوهای حاکم بر 
کشورش و حتی فراتر از آن الگوهای 
ترسیم شده در عرصه بین‌المللی آشنا 
نیست، اما حقیقتا نمی‌توان از مهارتش 
برای مدیریت بحران چشم‌پوشی کرد. 
رئیس‌جمهوری  که  است  این  مسئله 
آمریکا تصور می‌کــرد با برکناری 
کومی قادر خواهد بود جلوی تحقیقات 
سازمان فدرال در مورد پرونده دخالت 
روسیه در فرآیند انتخابات آمریکا را 
بگیرد، اما کیش و مات شــد، چون 
برخلاف تجــارت، قواعد و معادلات 
حاکم بر دنیای سیاســت را به خوبی 
نمی‌شناخت. یک شــطرنج باز ماهر 
روی بازی تمرکز می‌کند، مهره‌ها را 
براساس الگوها و قواعد از پیش تعیین 
شده روی صفحه شطرنج تکان می‌دهد، 
امــا در نهایت خود را برای راند آخر 
بازی آماده نــگاه می‌دارد، جایی که 
رقیب می‌توانــد تنها با حرکت یک 
مهره، نتیجه بازی را تغییر دهد. ترامپ 
فاقد خلاقیت در عرصه سیاست است 
و در اتخاذ تصمیم‌هایش پیرو هیچ‌گونه 
قاعده و قانونی نیست و به همین دلیل 
تصمیماتش نه‌تنها هزینه‌های سنگینی 
را برای خــودش ایجاد می‌کند، بلکه 
مشــاورانش را هم در تنگنای بدی 
قرار می‌دهد. مشــاورانش همیشــه 
به دلیل تصمیم‌هــای عجولانه آقای 
یا  باخته‌اند،  را  قافیــه  رئیس‌جمهور 
به شــکلی تلاش کرده‌اند تا موضوع 
را به شــکل دیگری جلوه دهند. در 
همین راستا است که می‌توان گفت، 
ترامپ با اتخاذ تصمیم‌هایی عجولانه، 
نه‌تنها خــودش را در موضع ضعف 
قرار می‌دهد، جایگاه مشاورانش را هم 
تضعیف می‌کند. به عنوان نمونه، سفر 
اخیرش به اروپا و بحث‌هایی که در 
مورد هزینه‌های تدافعی ناتو و خروج 
ایالات متحده از پیمان پاریس مطرح 
کرد، نه‌تنها زمینه را برای اوج‌گیری 
تنش‌ها میان ایالات متحده و متحدانش 
فراهم کرد، بلکه مشاوران و حتی سایر 
نهادهای آمریکا را با چالش‌های جدی 
مواجه ســاخت. تصمیم‌های ترامپ 
همچنین زمینه را برای تضعیف ساختار 
بوروکراسی این کشور فراهم کرده، 
اگر یک بار دیــوان قضایی ایالات 
ترامپ  اجرای تصمیم  از  مانع  متحده 
اتباع هفت  مبنی بر ورود شهروندان 
کشور شــد، این بار شاید به راحتی 
نتواند زمینه را بــرای خروج ایالات 

متحده از بن‌بست کنونی فراهم کند.

  اکونومیست

پارادوکس 
ترامپ

رئیسی 
غیر‌قابل‌پیش‌بینی

برنده‌ای  که  رقابتی 
نداشت

تصمیــم اخیــر دونالــد ترامپ، 
رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر خروج 
از پیمان پاریس بار دیگر پس‌لرزه‌هایی 
را به دنبال داشــت. در همین راســتا 
نشریه اکونومیست طی یادداشتی ضمن 
اشــاره به این تصمیــم جنجال‌برانگیز 
رئیس‌جمهوری آمریکا نوشت که بیش 
از 19 هفتــه از ورود ترامــپ به کاخ 
ســفید می‌گذرد. طی این مدت بسیاری 
از تحلیلگران و کارشناســان بر مبنای 
حدس و گمان برنامه‌ها و سیاســت‌های 
رئیس‌جمهوری آمریــکا را در عرصه 
بین‌الملل تجزیــه و تحلیل  سیاســت 
می‌کردند. شاید به همین دلیل است که 
بسیاری از این برهه زمانی، تحت عنوان 
»برهه‌ای از آشوب و تنش« یاد کرده و بر 
این باورندکه دونالد ترامپ درگیر نوعی 
پارادوکس است، تضاد‌هایی که می‌تواند 
تهدیدی جدی علیه منافع ایالات متحده 
و جامعه جهانی قلمداد شــود. در جریان 
این 19 هفته، بســیاری از پیش‌بینی‌ها 
در مورد اهداف ترامپ درســت نبود. 
با آغاز ســفر رئیس‌جمهوری به اروپا، 
بسیاری از تحلیلگران با علم به تنش‌های 
حاکم میان ایالات متحده و ناتو در مورد 
افزایش هزینه‌های نظامی این نهاد نظامی- 
منطقه‌ای، تصــور می‌کردند که ترامپ 
به متحدانش  بیشــتر  نزدیکی  با هدف 
به اروپا سفر کرده؛ تحلیلی اشتباه. ترامپ 
است،  پیش‌بینی  غیر قابل  سیاستمداری 
کسی تصورش را هم نمی‌کرد که وی در 
جریان این سفر با خروج از پیمان پاریس 
بر تنش‌هــای میان آمریکا و اروپا دامن 
بزند. در چنین شرایطی رئیس‌جمهوری 
آمریکا عربستان را به عنوان اولین مقصد 
قرارداد  و  برگزید  خارجی‌اش  سفرهای 
تسلیحاتی بی‌ســابقه‌ای را با این کشور 
منعقد کرد، کشوری که مهم‌ترین متحد 
منطقه‌ای ایالات متحده در خاورمیانه است. 
در جریان این سفرها پارادوکس ترامپ 
در عرصه بین‌المللی بیش از گذشته نمایان 
جریان  در  آمریکا  رئیس‌جمهوری  شد، 
این ســفرها، از متحدان اروپایی ایالات 
متحده بیش از گذشــته فاصله گرفت و 
در مقابل به کشــوری چون عربستان و 
مصر نزدیک‌تر شــد؛ دو کشوری که 
به دلیل سیاست‌هایشــان در دو عرصه 
داخلــی و بین‌المللی هدف حملات تند 
جامعه جهانی قرار دارند. تصمیم‌های اخیر 
رئیس‌جمهوری آمریکا نشان می‌دهد که 
وی در عرصه سیاســت خارجی درگیر 
تضادی آشــکار است و علیرغم آن که 
از منافع شهروندان آمریکایی دم می‌زند، 
جنجال‌برانگیزش،  تصمیم‌های  اجرای  با 
ارزش‌های  متحده، دموکراسی و  ایالات 
حاصل از آن را بر لبه پرتگاه خطرناکی 
قرار داده اســت. به نظر می‌رسد ترامپ 
درصدد بر هم زدن نظام موجود اســت، 
نظمی جهانی که ایالات متحده با کمک 
متحدان اروپایی‌اش پس از جنگ جهانی 
دوم ترســیم کرد، اما حالا تصمیم‌های 
رهبر یکی از بنیانگذاران این نظم، بازی 
با حاصل جمع صفر را رقم زده است و 
برای  متحدان آمریکا  همین مسئله کار 
حفظ وضع موجود را اندکی سخت کرده 

است.

  تایم

مقدم  خط 
یست‌ها ور تر

افغانستان  امنیتی حاکم بر  شــرایط 
جهانی  جامعه  دغدغه‌هــای  از  به یکی 
تبدیل شده است. این کشور در شرایط 
کنونی به میدان یکه‌تازی‌های گروه‌های 
تروریســتی چون طالبان، داعش و حتی 
تبدیل  به القاعده  وابســته  شبه‌نظامیان 
شده و به واســطه فعالیت این گروه‌ها 
روزبــه‌روز ضریب امنیتی حاکم بر این 
کشــور کاهش می‌یابد. در همین راستا 
با اشرف  نشــریه تایم طی مصاحبه‌ای 
افغانســتان،  رئیس‌جمهوری  زی،  غنی 
به چالش‌های کنونی این کشور پرداخته 
اســت. به گفته غنی احمدزی، در حال 
حاضر تنها 60 درصد از خاک افغانستان 
در اختیار نیروهای دولتی اســت، دامنه 
تروریســتی  گروه‌های  فعالیت‌هــای 
روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود تا جایی که 
طی سال گذشته بیش از 2400 غیر نظامی 
در عملیات انتحاری جانشان را از دست 
دادند. رئیس‌جمهوری افغانستان در میانه 
صحبت‌هایــش به تلاش‌هــای ایالات 
متحده آمریکا و ناتو برای افزایش حضور 
نظامیان‌شان در این کشور اشاره کرد و 
گفت، جهان باید میان حقیقت و واقعیت 
تفکیک قائل شود، حقیقت یعنی نابودی 
چیز  واقعیت  امــا  رادیکال،  گروه‌های 
دیگری است. افغانستان برای گروه‌های 
تروریســتی همچون خط مقدم است و 
در همین راســتا جهان باید در گام اول 
به تروریسم در افغانستان پایان دهد. برای 
مذاکرات  برگزاری  پایانی  تحقق چنین 
صلح کافی نیست، افغانستان در همسایگی 
روسیه، چین و هند و پاکستان قرار دارد، 
مســکو از هم‌پیمانان پاکستان است و 
به واسطه کانال‌های مخفیانه با شبه‌نظامیان 
میلیاردها  چیــن  دارد،  رابطــه  طالبان 
دلار برای تامین تســلیحات گروه‌های 
تروریستی هزینه کرده است و پاکستان 
نیز به یکی از حامیان گروه‌های رادیکال 
تبدیل شده است، رهبران اسلام‌آباد با ارائه 
کمک‌های نظامی و مالی به شبه نظامیان 
طالبان در تلاشــند تا ثبــات حاکم بر 
افغانستان را متزلزل کنند. در این میان هند 
به واسطه روابط پرتنشی که با پاکستان 
دارد رویکــرد دیگری را برگزیده و در 
تلاش است تا با دولت افغانستان همکاری 
کــرده و زمینه را برای مراودات تجاری 
محقق کند. با این حال آنگونه که اشرف 
غنی زی در مصاحبه با تایم گفت، برای 
ایجاد این مســیر تجاری نیز پاکستان 
به یکی از موانع اصلی تبدیل شده است. 
از منظر رئیس‌جمهوری افغانســتان تنها 
راه خــروج از بحران تروریســم پایان 
دادن به یکه‌تازی‌هــای ایــن گروه در 
افغانستان اســت و مقابله با کشورهایی 
چون پاکستان، روسیه و چین که برای 
تحقق منافع ملی‌شان سلاح و سرمایه در 
اختیار این گروه‌ها قرار می‌دهند. به باور 
وی برگزاری نشست صلح یا فراتر از آن 
حضور برجسته نظامیان آمریکایی و ناتو 
در خاک افغانستان شاید در اندک‌زمانی 
بتواند فعالیت گروه‌های تروریســتی را 
مهار کرده و گســتره تصرفاتشــان را 
محدود کند، اما راه‌حل نهایی این بحران 
نیســت، بحرانی که در شرایط کنونی 

پس‌لرزه‌هایش جهان را فراگرفته است. 

  بلومبرگ

تنش‌ها میان عربســتان سعودی و 
قطر اوج گرفته اســت، دو کشوری 
کــه زمانی ظاهرا در یک جبهه واحد 
قرار داشتند اما در خفا درگیر اختلافاتی 
پنهان بودند، اختلافاتی که در تحولات 
ناشی از بهار عربی ریشه داشت و زمینه 
را برای رویارویی میان دو ایدئولوژی 
در جهان عرب فراهم کرد، ایدئولوژی 
»سلفی« به حمایت و رهبری عربستان 
و ایدئولــوژی اخوانی تحت حمایت 
قطر. درست در شرایطی که قطر نیز 
همگام و هم‌صدا در قالب ائتلاف عربی 
در کنار عربستان و سایر هم‌پیمانان این 
کشور یمن را هدف حمله قرار می‌داد، 
رهبران دو طــرف درگیر اختلافات 
سیاسی‌شــان بودند، اختلافاتی که از 
ســال 1995 کلید خورد و پس از آن 
با شروع بهار عربی و ایجاد آشفتگی 
در کشورهای منطقه و شمال آفریقا 
قطر و عربستان را درگیر نوعی رقابت 
پنهان کرد، رقابتی که در جریان آن 
هر کدام در تلاش بودند تا سهمی از 
دگرگونی‌های به وجــود آمده را از 
آن خود کنند. با این حال سفر دونالد 
ترامپ به منطقه، معادلات را به هم زد 
و زمینه را برای رونمایی از اختلافات 
این دو کشــور فراهم کرد. در همین 
راستا نشــریه بلومبرگ طی گزارشی 
منظری دیگر  از  دیپالا  آنتونی  به قلم 
قطر و عربســتان  میان  به تنش‌های 
سعودی پرداخت و در این باره نوشت، 
ریشــه درگیری‌های میان دو طرف 
سیاسی است، به عبارتی دیگر قطر و 
عربستان مدت‌ها است در تلاشند تا از 
هرج و مرج حاکم بر منطقه سود برده 
و از ایــن آب گل‌آلود ماهی بگیرند، 
اما آنچه در این میــان نادیده گرفته 
شده، روابط متقابل اقتصادی میان قطر 
و متحدان ریاض اســت، کشورهایی 
ایستاده‌اند  که حالا در کنار عربستان 
اما ممکن است در آینده برای تحقق 
خواسته‌ها و منافع اقتصادی‌شان معادلات 
را بر هم بزننــد. در این میان می‌توان 
به روابط امارات متحده با عربستان اشاره 
کرد. امارات متحده به گاز وارداتی قطر 
نیازمند اســت تا از این طریق بتواند 
انرژی مورد نیاز شیخ‌نشین دبی را تامین 
کند. با ادامه این تنش‌ها، امارات متحده 
دو گزینه پیش رو دارد، یا این که گاز 
و ســایر انرژی‌های مورد نیازش را با 
بالاتر از کشوری دیگر تامین  قیمتی 
کند یا این کــه زمینه را برای تحقق 
آشتی میان عربســتان و قطر فراهم 
کند، قطر به لحاظ ذخایر گاز در سطح 
جهانی رتبه سوم را به خود اختصاص 
داده و روزانــه در حــدود دو میلیارد 
فوت مکعب از ســوختش را از طریق 
لوله 364 کیلومتری به دیگر کشورها 
ارســال می‌کند. با این حال به نوشته 
این نشریه تحقق صلح میان عربستان 
و قطر به سادگی امکان‌پذیر نیست و 
شــاید امارات ناچار شود برای تحقق 
منافعش میان عربستان و قطر یکی از 
این دو را انتخاب کند، دو کشوری که 
روزی به ظاهر متحد بودند و حالا خصم 

یکدیگرند.

  فارین‌افرز

خارجی  سیاست 
چین »کینزی« 

ونمایی  ر
پنهان  تنشی  از 

بــرای جاه‌طلبی‌های شــی جین 
پینگ، رئیس‌جمهــوری چین پایانی 
نیست. درست در شــرایطی که این 
کشــور درگیر رکــود اقتصادی و 
درگیری  منطقه‌ای چــون  تنش‌های 
در مورد جزایر مورد مناقشــه دریای 
جنوبی چین اســت، وقایع بین‌المللی 
را رصد کرده و در تلاش اســت تا با 
سیاست  در عرصه  برجسته  حضوری 
خارجی زمینه را برای قدرت‌نمایی‌اش 
فراهم کند. رهبران پکن می‌خواهند با 
توسل به دو تاکتیک ارائه کمک‌های 
خارجی و ســرمایه‌گذاری در دیگر 
کشــورها به این مهم دست یابند. در 
همین راستا نشــریه فارین افرز طی 
گزارشی به قلم آدام رات زیلا در این 
باره نوشــته است که چین در شرایط 
کنونی درگیر بحران اقتصادی است. با 
این حال براساس ارزیابی‌های صورت 
گرفته این کشور بین سال‌های 2004 تا 
2014 بیش از 13 تریلون دلار از بودجه 
کشور را برای کمک‌های خارجی و 
انجام سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها 
صرف کرده اســت. حال سوالی که 
مطرح می‌شود این است که چرا چین 
تاکتیکی  به چنین  قدرت‌نمایی  برای 
روی آورده اســت، تاکتیکــی که 
برخی از تحلیلگران از آن تحت عنوان 
سیاست خارجی »کینزی« یاد می‌کنند. 
در پاسخ به این ســوال در ابتدا باید 
شرایط داخلی حاکم بر چین را لحاظ 
کرد، این کشور طی یک برهه زمانی 
سیاست تک‌فرزندی را برگزید و حالا 
با انبوهی از نیروی کار جوان فاقد شغل 
روبه‌روست. پکن در تلاش است تا با 
سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی، 
فرصت‌های شــغلی لازم را در اختیار 
این گروه قرار داده و معضل بیکاری 
شــهروندان چینی را حل کند. این در 
حالی است که اتخاذ چنین رویکردی 
هزینه‌های زیــادی را بر دولت چین 
تحمیل کرده است. با این حال چین از 
این تاکتیک که همان اصل استراتژی 
اقتصادی »کینزی« است استفاده کرده 
و آن را به عرصه بین‌المللی نیز تعمیم 
داده است تا از این طریق قدرتش در 
عرصه جهانی را تثبیت کند. به بیانی 
اتخاذ چنین  دیگر رهبران پکن بــا 
اســتراتژی‌ای با یک تیر دو هدف را 
نشانه گرفتند، از یک طرف در تلاشند 
تا اندکی از مشــکلات داخلی‌شان را 
حل کرده و محرکی ایجاد کنند برای 
احیای رشد اقتصاد و از طرف دیگر با 
ارائه کمک‌های مالی آن هم در قالب 
خارجی  به کشورهای  سنتی  وام‌های 
در تلاشــند تا به اهداف خویش در 
عرصه بین‌المللی دست یابند. چین در 
شرایط کنونی درگیر رکود اقتصادی 
اســت، این حقیقتی است که همه از 
آن آگاهند و حتی رهبران این کشور 
هشدار  به پیامدهایش  نســبت  بارها 
دادند، با این حــال پکن کماکان با 
تکیه بر ذخایر ارزی‌اش سیاست ارائه 
کمک‌های خارجــی را ادامه داده تا 
حداقل جای پایش را در کشورهای در 

حال توسعه برجسته‌تر کند. 

  اسپکتاتور

برگزار  بریتانیا  پارلمانی  انتخابات 
شد؛ همان‌گونه که ترزا می ‌خواست، 
زود‌تر از موعد. رقابت اصلی میان دو 
حزب محافظه‌کار و کارگر به رهبری 
ترزا می ‌و جرمی کوربین بود، رقابتی 
فشرده که در نهایت بر خلاف پیش‌بینی 
خانم نخست وزیر با برابری آرای دو 
طرف پایان یافت. هیــچ کدام از دو 
حزب اصلی بریتانیا نتوانستند اکثریت 
آرا را به خود اختصــاص دهند و در 
نتیجه پارلمان بریتانیا در شرایط معلق 
قرار دارد. در همین راســتا نشــریه 
اســپکتاتور طی گزارشی به قلم جیمز 
پارلمانی  انتخابات  درباره  فورســیف 
بریتانیا نوشــت، فارغ از نتیجه نهایی 
این کارزار، نــه کورمی و نه ترزا می 
‌هیچکدام نمی‌توانستند پیروز این رقابت 
باشند. نخست وزیر بریتانیا تلاش داشت 
تا جا پای سیاستمدارانی چون مارگارت 
تاچر و تونی بلر گذاشته و به خیال خود 
بریتانیای مدرنی را بســازد. این همان 
هدفی اســت که کوربین نیز در صدد 
تحقق آن است، با یک تفاوت، دو رهبر 
هر کدام به دو تاکتیک متفاوت متوسل 
شدند، ترزا می ‌شمشیر از رو بست اما 
کوربین از تاکتیک ملایم‌تری پیروی 
کرد. با این حال بدون توجه به نتیجه 
انتخابات باید به برنامه کاری دو رقیب 
توجه کرد؛ مانیفست انتخاباتی شان. هر 
دو رقیب در برنامه کاری‌شان بیش از 
آن که به جزئیات بپردازند، به کلیات 
اشاره کردند، طبیعتا هر دو در مورد یک 
موضوع متفق‌القول بودند و آن خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا اســت. با این 
حال نه ترزا می ‌و نه کوربین، هیچ کدام 
به آینده بریتانیا پس از خروج از اتحادیه 
اروپا نپرداختند، آن هم در شرایطی که 
با توجه  از تحلیلگران  به باور بسیاری 
به وضعیت اقتصادی و امنیتی حاکم بر 
بریتانیا، آینده این کشور آن هم پس از 
خروج از این اتحادیه منطقه‌ای در هاله‌ای 
از ابهام است و اندکی نگران‌کننده. با 
این تفاسیر می‌توان گفت که دو رقیب 
انتخابات بریتانیا هر کدام از فلســفه 
خاصی پیروی می‌کردند، اما در مورد 
آینده این کشور چشم‌اندازی را ترسیم 
نکردند، طبیعتا ترزا می ‌و کوربین باید 
میان دو اصل جهانی شدن و ناسیونالیسم، 
اصل سومی را نیز لحاظ کنند، آن هم 
با  در شرایطی که کشورهای همسایه 
چالش‌های جدی چون رشد گروه‌های 
پوپولیســتی روبه‌رو هستند. انتخابات 
اگر  نداشت.  برنده‌ای  بریتانیا  پارلمانی 
ترزا می ‌هم می‌توانســت اکثریت آرا 
را به خــود اختصاص دهد در حقیقت 
وارد میــدان جنگ می‌شــد، چراکه 
طرف بازنده با اختلاف اندکی بازی را 
باخته و می‌توانست با داشتن اکثریت 
کرسی‌های پارلمان در قامت اپوزسیون 
عمل کند. از طرفی نکته‌ای که هر دو 
بدان غفلت کردند  از پرداختن  حزب 
آینده طبقه متوسط بریتانیا است، طبقه‌ای 
که در شرایط کنونی تحت فشار است 
و با تداوم این محدودیت‌ها و فشارها 
می‌تواند به تهدیدی جدی علیه ثبات این 

کشور تبدیل شود.

ساناز نفیسی 
خبرنگار



توسـعه فصل 2:  تازه‌های اقتصاد و صنعت

تابلوهای نقاشی از مناظر طبیعی تا پرتره‌های 
آب‌رنگ به دیوار چسبیده‌اند و در کنار هرکدام 
از آنها عکس سیاه و سفیدی در قاب‌های چوبی 
و ســاده روی دیوار جا خوش کرده‌اند. روی 
زمین تا سرحد امکان گلدان قرار گرفته و مبل‌ها 
و صندلی‌های راحتی طوری چیده‌شــده‌اند که 
آرامشی را در کنار این منظره طبیعی و هنری 
بسازند. چند قدم دورتر از سالن پذیرایی، پیانوی 
چوبی و قدیمی جاخوش کرده‌اســت. بالای 
پیانو بازهم چند عکس ســیاه و سفید و نقاشی 

آب‌رنگ پرتره جانمایی شده‌است. 
کتاب‌خانه در اتاق دیگری مجاور به همین 
سالن است. قفسه‌ها مملو از کتاب‌های مختلف 
و تالیفات رضا نیازمند است. پیرمرد کمتر از 
جایش بلند می‌شــود و همه کسانی که با او 
قراری دارند به منزل مســکونی او در شمال 
تهران می‌رونــد. او در دهه 40 و 50 کمتر در 
خانه بود و بیشترین زمان کاریش را در کویر 
برای راه‌اندازی مس سرچشمه  اطراف کرمان 
و مدتی بعد در جنگل‌های شــمال برای احیای 
نســاجی مازندران گذراند. از وزیر و وکیل تا 
رئیس اتاق بازرگانــی، هرازگاهی به منزل او 
ســر می‌زنند و پای خاطرات و نصیحت‌هایش 
می‌نشینند. شاه‌بیت تمام خاطرات نیازمند هم از 
میان همان عکس‌های سیاه و سفیدی می‌آیند 
که به دیوار خانه میخکوب شده‌اند:»مهمترین 
ویژگی علیخانــی جوانی و دانش بود. با اینکه 
جوان بود بیش‌تر از خیلی از وزرای مســن و 
کارکرده دانش داشــت و کار دقیق و حسابی  

کرد.« مدام به کسانی که نزدش می‌روند توصیه 
می‌کند که جوانانی کارآزموده و دانش آموخته 
را به کار گیرنــد و کمتر اطراف پیرمردهای 
دهه‌های گذشته بچرخند. رضا نیازمند چند دهه 
قبل، دقیقا در دورانی که قاب عکس‌های سیاه 
و سفید اعتبار و منزلتی داشت به همراه تیمی 
ایران را  جوان مهمترین مجموعه‌های صنعتی 
پایه‌گذاری کرد. چندین دهه بعد از آن اتفاقات، 
رئیس وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران باید به اشــاره به تمام کتاب‌های پشت 
سرش و عکس‌های روی دیوار، مدیران کشور 
را مجاب کند که دست از کارمندپروری بردارند 
و همان سیاست‌های قدیمی را در دورانی نو اجرا 
کنند. البته که کارنامه حداقل یک دهه گذشته 
نشان می‌دهد، این توصیه نیازمند به جان مدیران 

ایرانی ننشسته و به کام‌شان خوش نیامده‌است. 
اقتصاد ایران در دورانی که بیش از هر زمان 
دیگری تمنای رشــد دارد، اسیر نظام مدیریتی 
دولتی مطلق شــده و این کارمندان قوه مجریه 
هســتند که به جای تمام مقامات ارشد نظام 
تصمیم‌ می‌گیرند و با کمک بیش از 2 هزار نوع 
قانــون و 180 هزار آیین نامه و بخش‌نامه کار 
ملت را می‌خوابانند. گزارش‌های رسمی نشان 
می‌دهد 4.5 میلیون کارمند دولتی سالیانه 120 
هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار 
دارند و بیش از 2 هزار شرکت، سازمان و بنیاد 
و نهــاد دولتی 85 درصد اقتصاد ایران را قبضه 
کرده‌اند. کارمندان دولتی با میانگین بهره‌وری 
روزانه 2 ســاعت و هفتگی 11 ساعت برآورد 

شده‌است.  
مشــاور  نجفی،  محمدعلــی  گفتــه  به 
رئیس‌جمهوری ‌٤٠درصد نیروی انسانی شاغل 
در بخش دولتــی را نیروهای مازاد یا ضعیف 

تشکیل می‌دهند. در ایران به‌ازای هر ۲۶ تا ۲۸ 
نفر یک کارمند دولت و در دنیا به‌ازای هر ۶۰۰ 
تا ۸۰۰ نفر یک کارمند دولت وجود دارد. ایران 
در  حالی  بــا ‌٨٠میلیون نفر جمعیت ‌٢میلیون 
و ‌٥٥٠هــزار نفر کارمند دارد که کشــوری 
همچون ژاپن با جمعیت  ‌١٢٨میلیون نفر تعداد 
کارمندانش تنها  ‌٣٥٠هزار نفر است.کارمندان 
ژاپن تنها ‌٠,٢٧درصد از جمعیت این کشور را 
ایرانی  کارمندان  درحالی‌که  می‌دهند،  تشکیل 
‌٣.١درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. 
به جز ۲.۵ میلیون جمعیت کارمند مشــغول 
بــه کار، تعداد کل حقوق‌بگیران دولتی اعم از 
کارمندان و بازنشستگان، حدود ۸.۵ میلیون نفر 

تخمین زده شده است. 
برای این گروه تفکیک و ســپس ادغام 
و تداوم ایــن چرخه چندان تفاوتی ندارد. آنها 
بی‌توجــه به منازعات اداری در زمین ســفت 
اقتصاد ایران می‌تازند. از پس جدال‌های رسانه‌ای 
تعیین سرنوشت وزارت‌خانه‌ها  برای  قانونی  و 
نیــز این گروه کمترین توجه را به حواشــی 
اطرافشان دارند و همچنان به همان سیاق سابق 
پیش می‌رونــد. مدیرانی همچون رضا نیازمند 
بازگشت روح جوانی به اقتصاد فرسوده ایران 
را چاره حل بحران می‌دانند و مدیران بروکرات 
وزارت‌خانه‌های دولتی به جست‌وجوی بی‌پایان 
برای یافتن چهره‌ها از میان مدیران 4 دهه گذشته 

دست زده‌اند. 
تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تقریبا 
در هیــچ دوره ای روند اصلاح ســاختارهای 
وزارت‌خانه‌های دولتی به سرانجام نرسیده‌است. 
اولیــن‌ بار وزارت صنعــت و معادن و فلزات 
طعم ادغام را چشیدند. مدتی بعد وزارت مسکن 
تاسیس و چند دهه بعد با وزارت راه ادغام شد.  

ســال ۵۳، نام این وزارت‌خانه نیز تغییر کرد و 
به وزارت »مســکن و شهرسازی« تبدیل شد 
و با این تغییر نــام، وظایف جدیدی نیز برای 
این وزارت‌خانه تعریف و سیاست‌گذاری‌های 
جدید هم در دســتور کار قرار گرفت. در دهه 
90 محمود احمدی‌نژاد ایده‌های جدیدش برای 
تغییرات کلی در نظام مدیریتی کشور را براساس 
برخی بندهای برنامه توسعه در دستور کار قرار 
داد و محصول این اندیشه ادغام‌ها و تاسیس‌های 
گسترده شد. وزارت صنعت و وزارت بازرگانی 
درهم آمیخته شدند و وزارت مسکن و راه هم 
یک عنوان پیدا کردنــد. در این دوره هر دو 
وزارت‌خانه با بحرانی مواجه شدند که چند دهه 
قبل دامن وزارت جهاد کشاورزی را گرفته‌بود. 
دهه هفتاد در میان مخالفت‌های مدیران جهادی 
جبهه رفته، نهاد متبوع و انقلابی آنها با وزارت 
در اختیــار کارشناســان و تکنوکرات‌های 
کشاورزی ادغام شد و محصولی متفاوت داد. 
وزارت جهادکشاورزی نه انقلابی و رزمنده‌محور 
بود و نه کارشناســانی که از سال‌های پیش از 
انقلاب در بخش کشــاورزی حضور داشتند، 
همچنان در این نهاد باقی ماندند. محصول یک 
دوره فعالیت این وزارت‌خانه تبدیل شدن آن به 
نهادی عادی و خالی از کارکردهای گذشته شد. 
همین الگو در وزارت صنعت هم پیاده شــد و 
بخصوص بخش‌هایی که مدیران و کارشناسان 
کارکشــته دهه 50 در آن حضور کم‌رنگی 
داشتند از ساحت اقتصاد ایران حذف شد. دولت 
یازدهم حداقل در یکسال اول ایده‌ای برای ادغام 
نداشته و حتی وزیرراه هم تاکید کرده بود:»بنده 
خیلی اصراری به ادغام یا تفکیک نداشــته و 
ندارم.« در دی‌ماه سال 92 یعنی 5 ماه بعد از تکیه 
آخوندی بر صندلی وزارت، علایی، معاون او 

از تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی 
موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر 
داد. اما بعد از این خبر کوتاه، طی ۴ سال فعالیت 
دولت یازدهم، خبر دیگری منتشر نشد تا کار 
بــه آخرین روزهای این دولت رســید. حالا 
دولت تمام تلاش خود را به کار بسته است تا 
مجلس طرح تفکیک وزارت‌خانه‌ها را با فوریت 
تصویب کند و روحانی بتواند دو کرسی جدید 

را، به کابینه دوازدهم اضافه کند. 
فعالان اقتصادی بریده از نظم بروکراتیک 
اقتصاد ایران، تفکیک دوبــاره وزارت‌خانه‌ها 
را عذابی کشــنده برای خود می‌دانند. دولت 
حســن روحانی نه تنها نصیحت مدیران عصر 
طلایی اقتصاد ایران را بی‌پاســخ می‌گذارد که 
وزرای جدید، کارمندانی جدید و قواعدی تازه 
برای اقتصاد ایران می‌ســازد. آخرین بار که 
دو وزارت‌خانه درهم ادغام شــدند بیش از سه 
هزار نفر پرســنل به آنها افزود شد و این‌بار 
که قرار اســت آنهــا درد زایمان تفکیک را 
تحمل کنند، احتمالا به تعداد کارمندان بازهم 
افزوده می‌شــود. در جمعی خودمانی، یکی از 
تحلیل‌گران بخش خصوصی با طعنه‌ای گزنده 
می‌گفت:»قضیه تفکیک و ادغام ســاده است. 
زمانی که قحط‌الرجال باشد، وزارتخانه‌ها را ادغام 
می‌کنند. زمانی هم که آدم زیاد باشد و ندانند با 
آدم‌ها برای پست‌ها چه کنند، دوباره تفکیک 

می‌کنند.«
بخش مهمی از زمان کاری نیازمند در میان 
همان گلدان‌ها و نقاشی‌های آب‌رنگ می‌گذرد. 
او در ساعات بیکاری هم به گلدان‌ها می‌رسد و 
هم نقاشی‌های جدیدی با دست لرزان می‌کشد 
و به نظر می‌رسد که این هردو کار مفیدتر از 

نصیحت مدیران دولتی ایران باشد.

در میانه‌های بهار، هنوز در بالاترین نقطه‌های 
کوه‌ها برف نشسته است و در هر پیچی از جاده، 
تصویر تازه‌ای از درهم‌آمیزی بهار و زمستان، 
خود را نشان می‌دهد. هرچه جاده کن-سولقان 
در دل کوه بیشتر پیچ می‌خورد و ارتفاع به سمت 
امام‌زاده داوود بالاتر می‌رود، خانه‌های روستایی 
در دامنه‌های کوه‌ها ریزتر می‌شوند و سازه‌هایی 
عظیم، رخ می‌نمایند. جرثقیل‌های غول پیکر، دل 
کوه را کاویده‌اند و در میان فاصله‌های ایجاد شده 
میان زمین و آســمان، در تردد هستند. صدای 
کار آن‌ها بر روی آزاد راه تهران-شمال بعد از 
مدت‌ها سکوت، بلند شده و فاز اول این آزاد راه 
را بالاخره به آخرین قدم رسانده است. آزادراهی 
که طی ۲۲ سال گذشته، در خوش‌آب‌وهواترین 

منطقــه نزدیک به پایتخت جــا خوش کرده 
و به نمادی برای تمــام کلنگ‌زنی‌های خیالی 
کشور تبدیل شده‌است. آزاد راه تهران-شمال، 
چکیده‌ای از تمام مشــکلات مدیریتی کشور 
را در دل خود دارد و متولیان آن در ســاختمان 
شیک و بلندمرتبه‌ای در خیابان میرداماد تهران، 
مدعی هستند که در دولت روحانی نابسامانی‌ها 
را به پایان رسانده‌اند.  شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل‌ونقل کشور، ساختمانی شیک 
و بلنــد در یکی از خوش‌نشــین‌ترین مناطق 
شــمال تهران در اختیار دارد و مدیرعامل آن، 
معاون وزیر راه و شهرسازی به حساب می‌آید. 
مسئولان رسانه‌ای و کارمندان روابط‌عمومی این 
شرکت، به هر خبری که ضد دولت و طرح‌های 
حمل‌ونقل منتشر شود، به سرعت واکنش نشان 
می‌دهند و معتقدند حمل‌ونقل، مهم‌ترین حوزه 
قابل دفــاع در دولت یازدهم اســت. یکی از 
مسئولان روابط عمومی آن می‌گوید:»آزاد راه 

تهران-شمال پروژه عجیبی شده است. داستان 
آن خیلی بلند اســت. طی ۱۷ سال تا سال ۹۲، 
این پروژه تنها ۳۲ درصد پیشرفت داشت اما در 
دو سال گذشته، به اندازه کل آن زمان پیشرفت 
کرده است. مشکلات ساختاری عجیبی وجود 
داشت.« مشکلات ساختاری، مهم‌ترین موضوعی 
اســت که کوچک و بزرگ وزارت‌خانه‌های 

دولتی، به آن معترف هستند.

QQ  بار سنگین کارمندان زحمت‌کش
در ابتدای روی کارآمــدن دولت یازدهم، 
ماهنامه اقتصــاد ترابری ایران گزارشــی در 
خصوص وزارت راه و شهرسازی منتشر کرد. 
بر اســاس این گزارش، در سال 92 تعداد کل 
پرسنل در این وزارت ۷۰ هزار و ۶۷۷ نفر بوده 
است. ۴۳ درصد از این کارمندان یعنی ۳۰ هزار و 
۱۵۳ نفرشان نیز رسمی و پیمانی هستند. بیشترین 
فراوانی سنوات خدمتی پرسنل رسمی و پیمانی 

در محدوده 21 تا 25 سال با هفت هزار و ۲۷۲ 
نفر و کمترین‌شان در محدوده 30 سال و بالاتر 
با تعداد 675 نفر اســت. حدود ۳ هزار نفر نیز 
تنها طی سال‌های ۸۷ تا ۹۲ به صورت رسمی و 

پیمانی در این وزارت استخدام شده‌اند. 
اما تعداد کارکنان این وزارتخانه عریض و 
طویل، تنها به این‌جا محدود نمی‌شــود. در هر 
کدام از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به این 

وزارت، دریایی از کارمند جریان دارد. 
تا سال ۹۲، در سازمان هواپیمایی جمهوری 
اســامی ۱۰هزار و ۷۴۳ نفر کار می‌کردند. در 
راه‌آهن جمهوری اســامی ۱۰ هزار و ۴۸۵ نفر 
و در شرکت فرودگاه‌ها نیز ۸ هزار و ۴۷۶ نفر 
مشغول به کار بودند. اطلاعات تازه‌ای از وضعیت 
سازمانی وزارت راه‌وشهرسازی بعد از این ۴ سال 
وجود ندارد، اما  آمار این کارمندان در بهترین 
حالت، تنها بیشتر نشده است. بررسی ماموریت‌، 
کارکرد و خروجی این سازمان‌ها و شرکت‌ها 

نشان می‌دهد تعداد نیروی انسانی شاغل درآن‌ها، 
هیچ تناسبی با اهداف ندارد و راه پیش‌روی را 
نیز، سخت کرده اســت.  کارمندان ناکارآمد، 
بیش از هــر عامل دیگری، بــار روی دوش 
وزارت‌خانه‌ها و کل دولت را سنگین کرده‌اند. 
با ایجاد وزارت‌خانه جدید، بیشــتر از هرچیزی 
خطر بالا رفتن آمار نیروی انسانی کمبود مدیر 
در میان تمام این جمعیت میلیونی، از نظر برخی 
کارشناسان همان چیزی اســت که اوضاع را 
نابسامان کرده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس 
اتاق ایران در ایــن زمینه می‌گوید:»از ابتدا هم 
تردیدی نبود که ادغام دو یا چند وزارتخانه معظم 
بدون توجه به این مبانی به شکست یا ناکارامدی 
و افزایش دیوانســالاری منجر خواهد شد، که 
شد. اما برای من به عنوان یک شهروند، اینکه 
هنوز روش کشــورداری ما بر مبنای آزمون و 
خطاست، و نه حرفه‌ای‌گری و تخصص، بسیار 

دردناک است.« 

تفکیک عذاب 
بخش‌خصوصی ایران موافق ایده تفکیک وزارت‌خانه‌ها نیست

چه کسانی؟  تفکیک به نفع 
آیا وزارت‌خانه‌های جدا شده به کمک اقتصاد ایران می‌آیند؟ 

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 

ریحانه یاسینی
خبرنگار گروه اقتصاد 

 دیدگاه

بحران کسب‌وکار 

 متاســفانه نظام اقتصادی کشور به 
شکل شدیدی فضای کسب‌وکار را مختل 
کرده‌است. آنچه اقتصاد ایران امروز به 
آن نیاز دارد، فضای کسب‌وکار مناسب 
برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی 
اســت. به همین جهت بیش از موضوع 
تفکیک و ادغــام وزارت‌خانه‌ها باید به 
این موضوع فکر کــرد. درحال حاضر 
ادغام وزارت‌خانه‌های  یا  انتزاع  موضوع 
نیست.  کشــور  اصلی  اولویت  دولتی 
شدن  تخصصی  به  برخی صاحب‌نظران 
امور در وزارت‌خانه‌ها به عنوان اولویت 
نگاه می کنند ولی باید توجه داشت که 
دلیل اصلی رکود حاکم براقتصاد ایران 
نه نگاه تخصصــی یا غیرتخصصی که 
موضوع موانع محیط کسب‌وکار است. 
فعالیت  اقدامی که زمینه‌هــا برای  هر 
موثر و بیشتر بخش‌خصوصی کشور را 
مهیا کند بر موضوع انتزاع وزارت‌خانه‌ها 
مقدم است. اقتصاد ایران در دوره کنونی 
به شدت به سرمایه نیاز دارد. درحالی که 
ساختار دولتی پیچیده و فرسوده کشور 
اجازه جلب این سرمایه‌ها را نمی‌دهد. به 
همین دلیل هم باید توجه و دقت داشت 
که بهبود فضای کســب‌وکار می‌تواند 
مقدم برهرتصمیم دیگری باشد. در حال 
حاضر هم نگرانی اصلی این اســت که 
انتزاع وزارت‌خانه‌های دولت به  حاصل 

تولید قواعد جدید منجر شود. 

فاطمه مقیمی
شورای مرکزی حزب

کارگزاران سازندگی ایران

جدول وضعیت ساعات کار مفید در 11 کشور جهان

ساعت کار مفید )سالیانه(کشور

800 ساعتایران

2420 ساعتژاپن

1900 ساعتکره جنوبی

 1420 ساعتچین

 1360 ساعت آمریکا

 1330 ساعت ترکیه

 1100 ساعت پاکستان

 950 ساعت افغانستان

 1700 ساعت آلمان

 600 ساعت کویت

 720 ساعت عربستان

عنوان ) ارقام میلیارد ریال(
قانون بودجه سال 

1393
قانون بودجه سال 

1394
قانون بودجه سال 

1395
رشد 

) درصد( 

5.971.2586.019.3776.816.94613/2بودجه شرکت‌های دولتی 

8.033.4858.467.4119.526.37612/5بودجه کل کشور 

74/3371/0871/550/66نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل ) درصد( 

قانون بودجه سال 1395قانون بودجه سال 1394قانون بودجه سال 1393عنوان شرکت 

220249361شرکت‌های سودده دولتی 

999شرکت‌های زیاده‌ دولتی 

999بانک‌های دولتی 

222موسسات انتفاعی وابسته به دولت 

240269381جمع 

-14089شرکت‌های دولتی در حال واگذاری 

380358381جمع کل 

 دیدگاه

کدام تفکیک؟ 

در سال‌های گذشته مسئولان صنعتی 
کشور همیشــه از وزارت بازرگانی 
گلایه می‌کردنــد و معتقد بودند این 
وزارت خانه در وضع مقررات صادرات 
و واردات هوای صنایع داخلی را ندارد. 
تکــرار این گلایه از ســوی حامیان 
وزارت  متصدیــان  و  داخلی  صنایع 
صنعت باعث شد بعد از 30 سال امور 
بازرگانی صنعت به این وزارت خانه 
واگذار شــود اما پس از مدتی معلوم 
شد که این واگذاری اشتباه بوده و با 
تجمیع کار بازرگانی در وزارت صنعت 
و معدن غولی ساخته‌شده که هرکسی 
نمی‌تواند آن را حرکت بدهد. در مورد 
مسائلی که امروز وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به آن مبتلاســت نمی‌توان 
تنها به ضعف مدیریتی اشــاره کرد. 
نقصان‌های مدیریتی هم حدوحصری 
دارد. آنچــه باعــث بی‌تحرکی این 
وزارت خانه شده، تجمیع وظایف است. 
بنابراین ادغام وزارتخانه‌ها درست نبوده 
و حالا تفکیک آن می‌تواند وضعیت را 
اصلاح کند. اگر دوباره گلایه‌هایی مثل 
سابق درباره عدم هماهنگی بازرگانی 
در حمایت از صنایع داخلی مطرح شود 
باید گفت، صنایع ما نباید همیشه به 
دنبال جایگزینی واردات باشند. صنعت 
باید صادرات محور باشد و محصولی 
تولید کند کــه علاوه بر بازار داخلی، 
در بازارهای جهانی با کالاهای مشابه 
درگرو  کشورها  توسعه  کند.  رقابت 
توســعه صادرات است نه جایگزینی 
افزایش  بایــد  بازرگانــی  واردات. 
صــادرات را دنبال کنــد و صنعت، 
روش مدیریتی جدید و پیشرفت های 

تکنولوژیکی را کشف کند.

احمد حاتمی‌یزد
رئیس کمیته اقتصادی حزب 

کارگزاران سازندگی ایران
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این روزها همه‌جا پر از ویدئوهای متنوع است و طبق پیش‏بینی‏های سازمان‏های متولی امور تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۸۰ درصد تمام دیتای جهان ویدئو خواهد بود. 
انگار که جهان ناگهان پخش زنده اینترنتی را کشف کرده، چیزی که اولین بار در سال ۲۰۰۷ رخ داد. حتی اپلیکیشن‏های پخش زنده موبایلی هم از سال ۲۰۰۹ معرفی 
شدند، هر چند همین یکی دو سال پیش بود که با فعالیت اپلیکیشن‏ها، پخش زنده موبایلی در جهان رنگ و بوی تازه‏تری به خود گرفت.  حالا پخش زنده ویدئویی 
کمک می‏کند که شرکت‏ها محصولات جدید خود را رونمایی کنند، شبکه‏های موسیقی کنسرت‏ها و اجراهای هنرمندان و خوانندگان را پخش کنند، خبرنگاران رویدادها را گزارش کنند و اعضای 

خانواده لحظات خاص خود را به طور زنده با هم به اشتراک بگذارند. در این بخش به بررسی این تکنولوژی جدید می‏پردازیم:

تکنولوژی

یون تلویز اصلی  رقیب 
پخش زنده از انحصار شبکه‌های تلویزیونی خارج شده است

امیرحسین محمدباقری
خبرنگار

در جهان از سرویس‏های لایو برای تمام موضوع‏های مختلف استفاده می‏شود و از طرفی که آزادی در پخش آنها بسیار بیشتر است تفاوت 
خاصی در بین این پخش زنده با شبکه‏های تلویزیونی‏شان احساس نمی‏شود. در ایران به دلیل ممیزی‏های بسیار زیاد در صدا و سیما 
بسیاری از افراد برای دیده شدن و به نمایش در آوردن فعالیت‏های خود از لایو استریمینگ استفاده می‏کنند تا شامل آن ممیزی‏ها نشوند. 

استریمینگ
از  فایل ویدئو دارای رشته‏هایی  هر 
صوت، تصویر و احتمــالا زیر‌نویس 
و... است. استریمینگ یا استریم کردن 
نمایش  و  دریافت  به معنــای  ویدئو، 
هم‌زمان این اســتریم‏ها، توسط کاربر 
نهایی است. بر خلاف گذشته که پس از 
درخواست کاربر، در ابتدا ویدئو به طور 
کامل دریافت شــده و سپس نمایش 
استریمینگ  داده می‏شــد، در فرآیند 
این دریافت و نمایش همزمان صورت 
می‏گیرد. در پلتفرم کیومری با استفاده 
از اســتاندارد HLS ویدئــو به صورت 
داده  نمایــش  هم زمــان دریافت و 
می‏شود، به گونه‏ای که طی این فرآیند 
استریم‏های فایل ویدئویی به بخش‏های 
بســیار کوتاه  )TS( سه تا پنج ثانیه‏ای 
قسمت شده و پلیر به جای دریافت کل 
فایل هر بخــش را به صورت جداگانه 

دریافت می‏کند. 

QQ مشکلات استریمینگ
از آنجایی که اســتریمینگ دیتا 
را وقتی ارائــه می‏دهد که به آن نیاز 
اینترنت یا قطع  دارید، کانکشن کند 
شــدن اینترنت می‏تواند مشکلاتی را 
به وجود آورد. مثلًا، اگر تنها ۳۰ ثانیه 
اول آهنگی را اســتریم کرده باشید و 
ســرعت ارتباط اینترنت شما در ثانیه 
۳۱امُ دچار افت شــود، پخش آهنگ 
متوقف می‏شــود. رایج‏ترین خطا در 
هنگام اســتریمینگ که رخ می‏دهد 
مربوط به بافرینگ است. بافر، حافظه 
موقت برنامه برای محتوای استریم شده 

است.  بافر همیشه با محتوایی که شما 
برای بعد احتیاج دارید پر می‏شود. برای 
مثال اگر فیلمی را تماشــا کنید، بافر 
چند دقیقه بعــدی ویدئو را زمانی که 
شما محتوای فعلی را مشاهده می‏کنید، 
ذخیره می‏کند. اگر کانکشن اینترنت 
شما کند باشد، بافر به اندازه کافی سریع 
پر نمی‏شود و استریم یا متوقف می‏شود 
و یا کیفیت صوت و ویدئو کاهش پیدا 

می‏کند. 

QQ استانداردها
  HTTP live streaming مخفف عبارت   HLS

اســتاندارد  تحت‌اللفظی،  به معنــای  و 
پشتیبانی جریان زنده است. HTTP یک 
ترافیک استاندارد است. استانداردی که 
در دنیای امــروز وب و ویدئو معنای 
گسترده‏ای پیدا کرده و قابلیت ویژه‏ای 
را به پلتفرم‏های دارای این استاندارد داده 
است.  پلتفرم کیومری نیز از استاندارد 
HLS  بهــره برده اســت. در فرآیند 

استریمینگ با استاندارد HTTP  ویدئو به 
TSهای سه تا پنج ثانیه‏ای قسمت شده 

و در صورتی که قابلیت تنظیم هوشمند 
پخش و یا Adaptive Bitrate   فعال شده 
باشــد، پلیر در زمان پخش، بر اساس 
ممکن  کیفیت  بهترین  کاربر  سرعت 
را انتخاب و پخش می‏کند. در شــرایط 
ناپایدار سرعت اینترنت کاربرها، استفاده 
از این تکنولوژی می‏تواند تجربه دیدن 
ویدئوها را تــا حد زیادی افزایش دهد 
به طوری که با حداقل سرعت ممکن نیز 

تصویر قابل مشاهده خواهد بود.

استریمینگ بازی‏ها و اپلیکیشن‏ها
اســتریمینگ به طور سنتی برای پخش 
صوت و تصویر اســتفاده می‏شد، ولی اپل 
اخیراً نوعی تکنولوژی را پیاده‏سازی کرده 
که اجازه می‏دهد اســتریمینگ با بازی‏ها و 
اپلیکیشن‏ها هم کار کند.  این تکنیک، که 
به آن on-demand resources می‏گویند، 
گیم‏ها و اپلیکیشــن‏ها را قادر می‏سازد که 
مجموعه‏ای از ویژگی‏ها و کارکردها را وقتی 
که کاربر برای اولین بار آن را دانلود می‏کند، 
قرار دهند و بعد محتوای جدید را در هنگام 
نیاز کاربر استریم کنند. برای مثال، یک بازی 

شاید چهار مرحله اول آن را در هنگام دانلود 
اولیه قرار دهد و بعد مراحل پنج و شش را 
وقتی که شما شروع به بازی کردن مرحله 
چهار می‏کنید، به صورت اتوماتیک دانلود 
کند.  این رویکرد از این نظر مفید اســت 
که دانلودها سریع‏تر هستند و دیتای کمتری 
مصرف می‏کنند، که به ویژه اگر محدودیت 
حجمی دیتا در اینترنت موبایل خود داشته 
باشید بســیار کاربردی اســت. همچنین 
اپلیکیشن‏ها در هنگام نصب فضای کمتری 

را نیز اشغال می‏کنند. 

Live youtube
به نظر می‏رسد که قابلیت لایو استریم 
اپلیکیشــن  از طریق  محتویات ویدئویی 
موبایل یوتوب، حالا در دســترس قشــر 
عظیمــی از کاربران قــرار گرفته و بنابر 
گزارش‏های جدید، کمپانی گوگل دیگر 
محدودیتی برای کاربران قائل نیســت. تا 
امروز، تنها در صورتی قادر به اســتفاده 
از ایــن قابلیت بودید کــه کانال یوتوبی 
تان حداقل از 1 هزار مشــترک برخوردار 
می‏بود اما حالا حتی اگر یک مشــترک 
هم نداشته باشید می‏توانید محتویات مورد 
نظرتان را لایو اســتریم کنید. با این همه، 
کماکان پیش‌نیازهای خاصی برای استفاده 
از قابلیت مورد اشاره وجود دارد: کانال شما 
باید مورد تایید قرار گرفته باشد و طی 90 

روز گذشته، با محدودیت خاصی در زمینه 
انتشار لایو استریم‏ها مواجه نشده باشد. این 
تغییر از همین حالا در اپلیکیشــن یوتوب 
یا سخنگویان  اما گوگل  پیاده‌سازی شده، 
یوتوب هنوز بیانیه‏ای رسمی در رابطه با آن 
منتشر نکرده‏اند. گفتنی است که در حال 
حاضر، اســتریم‌کنندگان وب سایت‏هایی 
مانند توییچ یا یوتوب گیمینگ، از موفقیت 
غیرقابل تصوری برخوردار هستند. اگرچه 
سرویس‏های لایو استریم غالباً برای استریم 
ویدئویی  بازی‏های  و  گیمینگ  محتویات 
مورد اســتفاده قــرار می‏گیرند، موفقیت 
روز‌افزون این ســرویس‏ها سبب شده تا 
بسیاری از تولیدکنندگان نام‌آشنای محتوی 

نیز توجهی ویژه به این حوزه داشته باشند.

ن جها ر  د یمینگ  ستر ا
لایو  ســرویس‏های  از  جهــان  در 
برای تمام موضوع‏های مختلف اســتفاده 
می‏شود و از طرفی که آزادی در پخش 
آنها بسیار بیشــتر است تفاوت خاصی 
در بیــن این پخش زنده با شــبکه‏های 
تلویزیونی‏شان احساس نمی‏شود. در ایران 
به دلیل ممیزی‏های بسیار زیاد در صدا و 
سیما بســیاری از افراد برای دیده شدن و 
به نمایش در آوردن فعالیت‏های خود از 
لایو استریمینگ استفاده می‏کنند تا شامل 

آن ممیزی‏ها نشوند. 
یکی از بخش‏هایی که بســیار مورد 
استقبال قرار گرفت بخش سیاست بود؛ 
به طور خاص و ویژه در دوران انتخابات. 
کاندیداها با وجود زمان‏های مشخص برای 
تبلیغ خود در صدا و ســیما علاقه بسیار 
زیادی برای فعالیت جانبی آن هم در بستر 
ویدئو لایو استریمینگ داشتند. اولین لایو 
استریمینگ تبلیغاتی که در آن کاندیدا 
مســتقیما با مخاطبانش گفت‏وگو کرد 

توسط سید ابراهیم رئیسی در قالب برنامه 
اینستاگرام انجام شد. البته قابل ذکر است 
که رئیس‏جمهور حسن روحانی از همان 
ابتدای رونمایــی از این تکنولوژی تمام 
برنامه‏های رســمی خود از جمله دیدار با 
اقشار مردم و سخنرانی‏ها و... را به صورت 

زنده برای مخاطبانش پخش می‏کرد. 
البته که این قابلیت تکنولوژیک نیز 
مانند دیگــر تکنولوژی‏های بروز جهان 
در ایران مشکلات و موانع زیادی بر سر 
راه خود داشــت. در اواسط فرصت‏های 
تبلیغاتی خبری در رابطه با فیلترینگ لایو 
به گوش رسید اما چندی بعد این مشکل 
مرتفع شد و افراد به ادامه فعالیت سیاسی 

خود پرداختند. 
همچنین مناظره‏های جنجالی نیز توسط 
طرفداران احزاب مختلف در این بســتر 
انجام می‏گرفت که حرف‏ها آزادانه‏تر و 
بدون محدودیت بــود و مردم زیادی از 

آن‏ها استقبال کردند.

Live Twitter
توئیتر به‏تازگی یک بروزرسانی منتشر 
کرده اســت که به کاربران اجازه می‏دهد 
بتوانند از داخل برنامه‏ی کاربردی توئیتر در 
محیط اندروید و iOS اقدام به پخش ویدئو 
به‏صورت زنده کنند. این قابلیت جدید توسط 
برنامه‏ی پریسکوپ )Periscope( پشتیبانی 
می‏شود. پریسکوپ در واقع برنامه‏ی ویدئوی 
زنده‏ی توئیتر است. اما نکته‏ی جالب توجه 
در رابطه با قابلیت جدید این است که شما 
بدون نیاز به نصب پریسکوپ روی گوشی یا 
ایجاد حساب کاربری در این برنامه، می‏توانید 

از خدمات آن استفاده کنید. 
حرکت جدیــد توئیتر احتمالا به‏منظور 
رقابت با امکان اخیر فیسبوک انجام گرفته 
است. در حال حاضر برتری اصلی فیسبوک 
نسبت به توئیتر در این است که هر کاربری 
که برنامه‏ی فیسبوک را به‏صورت فعال در 
گوشی خود داشته باشد، می‏تواند بدون دانلود 
به پخش  برنامه‏ی جداگانه‏ی دیگری،  هیچ 
ویدئو به‏صورت زنده در فیسبوک اقدام کند. 
برای انتشار یک ویدئوی زنده در توئیتر، 
شما باید کلید مربوط به ایجاد توئیت جدید 
را فشــار دهید و در ادامه گزینه‏ی live را 
انتخاب کنید. از این طریق می‏توانید بعد از 
فریم‏بندی، شروع به ارسال ویدئو کنید. در 
طول زمان مخابره‏ی ویدئو، بیننده‏هایی که 
در حال مشاهده‏ی شــما در تایم‏لاین خود 
به کمک گزینه‏ی  می‏توانند  نیز  هســتند 
کامنت نظراتشــان را ارسال کنند یا اینکه 
ایموجی‏ قلب بفرستند. اگر تجربه‏ی استفاده 
از پریسکوپ داشــته باشید، احتمالا چنین 
روندی برای شما آشــنا خواهد بود و اگر 
پیش از این با پریسکوپ کار نکرده باشید، 
قابلیت جدید توئیتر کاملا قابل لمس است. 
باید اشــاره کنیم که توئیتر پیش از این هم 
کلید مربوط به پریسکوپ را به برنامه‏ی خود 
اضافه کرده بود. اما زدن این کلید کاربر را 
به محیط پریسکوپ یا استور )برای دریافت 
برنامه( هدایت می‏کرد. افزوده شدن قابلیت 

ارسال ویدئوی زنده به توئیتر، باعث ایجاد 
پرســش‏هایی در مورد آینده‏ی پریسکوپ 
شده است. پریسکوپ سال گذشته و به مبلغ 
نامشخصی توسط توئیتر به‏عنوان یک برنامه‏ی 
مستقل خریداری شد. پریسکوپ در کنار 
برنامه‏ی میرکت )Meerkat(  باعث افزایش 
محبوبیت ویدئوهای موبایلی به‏عنوان یکی از 
ابزارهای مخابره‏ی اخبار شد. اما چیزی که 
در آن زمان به‏عنوان یک پدیده تلقی می‏شد، 
حالا به نظر می‏رسد یک پدیده‏ی زودگذر 
و موقتی بوده اســت. میرکت اوایل سال 
جاری از رده خارج شــد؛ این اتفاق پس از 
آن روی داد که مشخص شد اغلب افرادی 
که از این برنامه اســتفاده کرده‏اند، پس از 
مشــاهده‏ی چند ویدئوی نخســت ارسالی 
خودشان، دیگر به این سرویس بازنگشته‏اند. 
هنگامی که پریســکوپ از سوی کمپانی 
می‏رفت  انتظار  می‏شــد،  توئیتر خریداری 
آن‏ها بتوانند به‏طور قاطع و کاملا مستقل از 
توئیتر عمل کنند و از سویی امیدوار بودند 
این انتقال بتواند به پریســکوپ در مسیر 
تبدیل‏شــدن به یک محصول پرطرفدار و 
کاملا کارآمد و درعین‏حال مستقل کمک 
کند. این مدل در واقع همان روندی اســت 
که در مورد برنامه‏ی اینســتاگرام رخ داد و 
با خریداری آن توسط فیسبوک، اینستاگرام 
همچنان به مسیر توسعه‏ و پیشرفت خود ادامه 
داد. توئیتر در قیاس با فیســبوک، به نظر 
می‏رســد جایگاه بهتر و طبیعی‏تری برای 
پخش ویدئو باشد. در واقع شبکه‏ی شما در 
توئیتر معمولا از افرادی تشکیل می‏شود که 
به‏طور خالص به نگرش ‏شــما علاقه دارند؛ 
بر خلاف فیسبوک که شاید برای نمونه با 
فردی دوست باشید که او را صرفا یک‏بار 
در مهمانی دیده‏اید. از این‏رو به نظر می‏رسد 
به اشتراک گذاشته شدن یک ویدئوی زنده 
از سوی کســی که او را فالو کرده‏اید، در 
قیاس با ویدئوی زنده از سوی یک آشنای 

دور برایتان کشش بیشتری داشته باشد. 

Live Instagram
قابلیت لایو ویدئو اینســتاگرام نیز 
به جمع لایو استریمینگ‏ها اضافه شد. 
داشتند قابلیت  اعتقاد  خیلی‏ها  هرچند 
استوری در اینســتاگرام کپی‌برداری 
از اپلیکیشن اســنپ‌چت بوده، اما این 
ویژگی بسیار محبوب شده و کاربران 
زیادی در حال اســتفاده از اینستاگرام 
اســتوری هستند. اینســتاگرام برای 
محبوبیت  و  ارتباطات  نزدیک کردن 
بیشتر اپلیکیشنش حالا از ویژگی لایو 

ویدئو هم پرده‌برداری کرده است. 
در این برنامه شما می‏توانید به صورت 
کنید  فیلم‌برداری  متوالی  ساعت  یک 
یا  برای دوســتان  زنده  به صورت  و 
طرفدارانتان پخش کنید. همچنین پس 
از آنکه پخش زنده شما به پایان رسید 
هیچ اثری از این پخش باقی نمی‏ماند 
و در حافظه شــما ذخیره نمی‏شود و 
قابلیت دسترسی به آن غیر‌ممکن است. 

زمانی که شما لایو ویدئو می‌گذارید 
دنبال‌کنندگان‌تان  استوری  قسمت  در 
تصویر شما با متن LIVE روی عکستان 
نمایان می‏شود که دوستان شما می‏توانند 
با کلیک روی تصویرتان شــما را به 
اگر  زنده مشاهده کنند. پس  صورت 
در قسمت استوری دیدید روی استوری 
دوستانتان LIVE نوشته شده یعنی دوست 
شما در حال اشتراک‌گذاری لایو ویدئو 
است و فقط می‏توانید با کلیک روی 
آن دوستتان را به صورت زنده تماشا 
کنید. باز هم توجه کنید که این لایو 
ویدئو‏ها را همان لحظه می‏توانید فقط 
مشاهده کنید و جایی ذخیره نمی‏شوند. 
دوستانتان نیز می‏توانند در کنار دیدن 
پخش زنده شما نظرات یا کامنت‏های 
خود را بگذارند تا شــما و دوستانتان 
بخوانید و نظراتشــان را نیز در اختیار 

داشته باشید. 

اولین استریمینگ
در ســال ۱۹۵۰ اولین تلاش‏ها برای 
نمایــش عکس و فیلــم در کامپیوتر 
صورت گرفت و در سال‏های ۱۹۸۰ تا 
۱۹۹۰ نمایش مدیا در کامپیوتر محقق 
شد. در بین سال‏های ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ 
با افزایش پهنای باند اینترنت، افزایش 
از  استفاده  و  اینترنت  تعداد کاربر‏های 
پروتکل‏ها و زبان‏های استانداردی مثل‏ 
HTTP، TCP/IP  و HTML و همچنیــن 
تجاری شدن اینترنت زمینه‏های مساعد 
برای انجام ویدئو اســتریمینگ شکل 
گرفته و ایجاد شــد، به طوری‏ که در 
میانه این دهه یعنی ســال ۱۹۹۵ اولین 
این  انجام شد.  استریمینگ زنده تاریخ 
از  رادیویی  گزارش  یک  استریمینگ 
بازی بیســبال بین دو تیم Yankees و 
seattle mariners   بود. دو ســال پس 

از آن نیز اولین ویدئو استریمینگ انجام 
شد و در سال‏های بعد با پیشرفت سریع 
اینترنت، استریمینگ بسیار فراگیر شده 
و ســایت‏هایی نظیر youtube به وجود 
آمدند.  در همین سال‏ها  HLS که یک 
پروتکل ارتباطی پخش ویدئو اســت 
 quicktime،  به عنوان بخشی از نرم‌افزار
safary، OSX  و iOX توسط شرکت اپل 

برای اولین بار، پیاده‌سازی شد. 

افزایش سرعت در دریافت و نمایش 
ترافیک  بهینه‌ســازی مصرف  ویدئو، 
و همچنیــن کاهش هزینــه‏ای جدا، 
جهت اســتفاده از ابزار دیگری برای 
download prevention از جملــه دیگر 

مزیت‏های کاربردی این استاندارد توسط 
کیومری است. 

در فرآینــد  live streaming نیــز 
همزمان با تولید، ویدئو توســط کاربر 
نهایی دریافت و پخش می‏شود. در حال 
حاضر کیومری به عنوان یک هاستینگ 
حرفه‏ای ویدئو بستر این فناوری نوین را 

در پلتفرم خود فراهم آورده است. 
استریمینگ، تکنولوژی مورد استفاده 
بــرای ارائه محتوا )معمــولاً صوتی و 
ویدئویی( به کامپیوترها و موبایل‏ها از 
طریق اینترنت است. استریمینگ دیتا 
را به عنوان جریانی مداوم انتقال می‏دهد، 
قادر می‏ســازد  را  که دریافت کننده 
بلافاصله شــروع به تماشــا یا گوش 
کردن کند.  اســتریمینگ سریع‏ترین 
روش برای دسترسی به محتوای بر پایه 
اینترنت است، ولی تنها راه نیست. دانلود 
تصاعدی گزینه دیگری است که سال‏ها 
قبل از این که استریمینگ امکان‏پذیر 

شود، استفاده می‏شد.
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بیک  مرد 
و نوشت‌افزار ایران

علی‌اکبر رفوگران مردی از جنس کار و تولید

می‌گوید ایــن روزها تنهــا صفحات واقعی 
روزنامه‌ها را می‌خواند. بعد هم با خنده‌ای نه‌چندان 
از سر ذوق در توضیح این صفحات واقعی می‌گوید: 
»صبح‌ها یک ساعت روزنامه‌های یومیه صبح را 
می‌خوانم مثل کیهان و اطلاعات؛ به‌خصوص آن 
بخش راستش که می‌دانم 100 درصد درست است 
یعنی بخش ترحیمش؛ آنها را نگاه می‌کنم تا ببینم از 
دوستان قدیمی کسی فوت‌شده که در مراسم ختمش 
شرکت کنم.« این صحبت‌ها، صحبت‌های علی‌اکبر 
رفوگران است، کسی که احتمالاً بخش مهمی از 
خاطرات کودکی بیشتر ایرانی‌ها را رقم زده است. 
چراکه درواقع او بود که اولین بار خودکار بیک، 
مدادهای سوســماری و عکس‌برگردان‌ها را وارد 
کشور کرد و بعد هم به تولیدشان پرداخت. شاید 
رفوگران صحبت از مرگ کند، اما به‌شدت دل‌زنده 
و سرزنده اســت و هنوز هم در سال 86 سالگی، 
به کارخانه عطر بیــک، به یادگار مانده از دوران 
پرشور و پررونقش ســر می‌زند. او درباره برنامه 
روزانه‌اش می‌گوید: »صبح‌ها معمولاً یک ساعت 
ورزش می‌کنم و روزنامه می‌خوانم، حدود ساعت 
11،11:30 به شــرکت می‌روم و آنجا ناهار را با 
بچه‌ها می‌خورم و بعداز انجام دادن کارها و جلسات 
کاری اگر باشــد، عصر به خانه برمی‌گردم. الان 
کارخانه تولید عطر بیک، تیغ، کرم، اســپری‌های 
بدن و یک کارخانه تولید نی نوشــابه داریم؛ البته 
خودم کمتر کارخانه می‌روم و کار را ســپرده‌ام 
به خواهــرزاده‌ام که مدیرعامل کارخانه اســت. 
غروب‌ها که برمی‌گردم خانه بیشتر مطالعه می‌کنم 
و خاطرات و داستان می‌نویســم. من خیلی اهل 
تلویزیون دیدن نیستم و شب‌ها را بیشتر با خانمم 
صحبت می‌کنم و گپ می‌زنم و راستش زودتر از 

12 نمی‌خوابم.«
علی‌اکبر رفوگران، ســال 1309 به دنیا آمد؛ 
در خانــواده‌ای مذهبی و بازاری مســلک. البته 
پیشــه خانوادگی‌اش هم به فروش لوازم‌التحریر 
برمی‌گردد، شاید اصلًا به همان دلیل هم در جوانی 
به فکر ایجاد کسب‌وکاری به‌روزتر و مدرن‌تر از 

خانواده‌اش در همین حوزه افتاد.
او 12 ساله که شــد، در حجره پدرش کار را 
آغاز کرد و تا جوانی و سن سربازی هم این مسیر 
را ادامه داد. این مسیر در کنار درس خواندن‌های 
شــبانه همراه بود. رفوگران در بیان خاطراتی از 
کودکی‌اش می‌گوید: »پدرم خیلی آدم معتقدی بود 
و از اینکه مال مردم در زندگی‌اش بیاید می‌ترسید 
و همیشــه این موضوع را به ما گوشزد می‌کرد و 
حتی یک‌بار یک کتک مفصل برای همین به من 
زد. من از کودکی تابســتان‌ها در حجره پدرم در 
بازار، که کارش فــروش لوازم‌التحریر بود کار 
می‌کردم. او ظهر که می‌شد معمولاً برای خوردن 
ناهار، خواندن نماز و استراحت به خانه می‌رفت و 
مغازه را به من می‌سپرد؛ یک روز که رفته بود خانه، 
فردی آمد به حجره ما و گفت که مقداری جنس 
می‌خواهد و صورتی هم از اجناسی که می‌خواست 
داد که حدود 10 هزار تومان می‌شد، فکر کنید یعنی 
حدود یک میلیارد تومان حالا )با خنده(؛ مقداری از 
جنس‌ها را خودمان داشــتیم و نصف دیگر را هم 
باید تهیه می‌کردیم، به او گفتم که همه را آماده 
می‌کنم و چند ساعت بعد بیاید برای بردنشان؛ اما 
نکته مهم اینجا بــود که مرد به من گفت برایش 
یک صورت بنویسم به دو برابر قیمت جنس‌ها و 

من هم که اصلًا نمی‌دانســتم یعنی چه، این کار را 
انجام دادم و پیگیر تهیه جنس‌هایش شدم؛ در خیال 
خودم هم به این فکر می‌کردم که چه فروش خوبی 
داشته‌ایم و پدرم حتماً من را تشویق می‌کند؛ خلاصه 
جنس‌ها را حاضر کردم تا اینکه پدرم آمد و متوجه 
فروش شد و کلی تشویقم کرد تا اینکه رفت سر 
صورت‌حساب‌ها و گفت این چی هست؟ آن چی 
هست؟ و اینکه چشمش افتاد به آن حساب که دو 
برابر نوشته بودم، گفت این چیست؟ گفتم مشتری 
جنس‌ها گفته دو برابر بنویســم، تا این را گفتم و 
برگه را دید یک کشیده محکم زد در گوشم... آن 
مشتری هم وقتی آمد و برخورد پدر را دید پولش را 
پس گرفت و در رفت و جنس‌ها ماند در مغازه ما.«

QQ اولین جهش
علی‌اکبر بعد از سربازی ازدواج کرد و در کنار 
پدر همان مسیر را ادامه داد. احتمالاً جرقه کاری نو 
دقیقاً همان زمان در ذهنش جا خوش کرد. زمانی 
که سال 1332، پدرش محموله بزرگ مداد ژاپنی 
را خریداری کرد و بــرای فروش آنها علی‌اکبر 
چاره‌ای اندیشید. او بعد از این‌همه سال، هنوز هم 
آن دوره را به‌خوبی به یاد دارد و زمانی که تعریف 
می‌کند، تک‌تک وقایــع را با جزئیات به خاطر 
دارد. او درباره داستان اولین سرمایه‌اش با برقی در 
چشمان و خنده‌ای از شیطنت می‌گوید: »می‌دانید از 
بچگی من دوست داشتم که کار تولیدی و ابتکاری 
انجام بدهم و درآمدی از این طریق به دست بیاورم 
و در مقاطعــی از زندگی با همین حس کارهایی 
انجام دادم که خیلی تأثیر داشته‌اند ازجمله درست 
کردن مدادهای عصایی. 20 ساله بودم )حدود سال 
1329( و پیش پدر در دالان امین‌الملک که حالا 
هم به همین نام شناخته می‌شود کار می‌کردم. پدر 
یک مغازه فروش لوازم‌التحریر داشت؛ یادم هست 
او به قول بازاری‌ها یک پارتی مداد ژاپنی )چندین 
صنــدوق( خریده بود و چــون جنس ژاپنی آن 
زمان کیفیت خوبی نداشت )حتی به‌عنوان بدترین 
تولیدات دنیا شــناخته می‌شد( نتوانسته بود آنها را 
بفروشــد. البته روی مدادها عکس‌ها و طرح‌های 
قشنگی وجود داشت ولی مشکل اصلی این بود که 
خیلی راحت می‌شکستند و برای همین کسی آنها 
را نمی‌خرید؛ اینجا بود که من به فکر پیدا کردن 
راهی افتادم که این مدادها را بچه‌پسند کنم تا بتوانم 
آنها را بفروشم. این شد که به ذهنم رسید مدادها 
را شبیه عصا کنم و برای همین به یک کارگاهی 
ســفارش دادم تا تعداد زیادی کله‌هایی شبیه عصا 
و بست برایم درست کند تا بتوانم به انتهای مداد 
وصل کنم تا مداد کنار آن شبیه عصا شود؛ علاوه 
بر این با کمک خانمم یک عالمه هم منگوله برای 
سر مدادها و عصا درست کردیم، آن زمان خانمم 
هنوز 14 سالش نشــده بود و ما زیرزمین خانه را 
به کارگاه مــداد عصایی تبدیل کرده بودیم. یک 
کلفت هم داشــتیم که 9 سالش بود و به همسرم 
کمک می‌کرد. خلاصه همگی باهم نشستیم و تعداد 
زیادی مداد عصایی با منگوله درست کردیم؛ البته 
بهش منگوله نمی‌گفتند و یک‌چیزی شبیه بالای نخ 
تسبیح بود. بعد مقداری از این مدادها را ریختم در 
یک چمدان و بردم بازار برای فروش؛ آن زمان اول 
ناصرخسرو یک حراجی بود که چیزهای مختلفی 
می‌فروخت، اگر اشتباه نکنم آن موقع بساط ساعت 
کیلویی )ساعت‌های ژاپنی ارزان‌قیمت( داشت، به 

او گفتم اصغرآقا یک‌چیزی آورده‌ام برایم بفروشی، 
گفت چی هست؟ چمدان را باز کردم، وقتی دید 
مداد است؛ قبول نکرد و گفت بگذار کاسبی‌مان 
را بکنیم. کمی جا خوردم ولی زود بهش گفتم تو 
صبح تا شــب چقدر کار می‌کنی؟ من و من کرد 
و بالاخره گفت 5 تومن؛ همــان موقع پول را از 
جیبم درآوردم و به او دادم و گفتم این هم فروش 
کل روز، حالا این ســاعت‌ها را جمع کن و روی 
طبق )سینی خیلی بزرگ( این مدادها را بریز؛ او 
هم این کار را کرد و شــاید باور نکنید در عرض 
چند دقیقه جمعیتی دورش را گرفتند که من را پس 
زدند و اصلًا طبق خالی شد. بعد به اصغرآقا گفتم 
دیدی؟ حالا پولم را بده. او هم گفت بیا برویم در 
قهوه‌خانه حرف بزنیم؛ باید با من قرارداد ببندی و 
فروش این مدادها را به من بدهی. خلاصه آنجا یک 
قهوه‌خانه‌ای بود به اسم قنبر و ما رفتیم آنجا، اصغر 
برای خودش یک قلیان سفارش داد و از کار حرف 
زدیم. بعدش هم من خوشــحال رفتم پیش پدرم و 
همه پارتی مدادهای ژاپنی را قبل از اینکه دیگران 
به فکر خریدشان بیفتند، خریدم و کلی مداد عصایی 
درست کردیم که فروش خیلی خوبی هم داشت و 
اولین سرمایه زندگی و موفقیتم را من اینجا به دست 

آوردم.«
سال 32، دوسال بعد از اولین موفقیت، علی‌اکبر 
مستقل از پدر مغازه‌ای در بازار بین‌الحرمین پاساژ 
مهتاش خرید. او آن زمان کارت بازرگانی گرفت 
و با خرید یک ماشین‌تحریر لاتین و برخی از وسایل 
دست‌دوم، دفتر کار خود را باز کرد، به این صورت 
تجارتخانه علی‌اکبر رفوگران تأسیس شد. همین 
کارها در کنار سفارش چاپ عکس‌برگردان‌هایی 
با طرح آیه »فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین«، 
دعــای »وان‌یکاد« و چند طــرح دیگر به یک 
شرکت آلمانی برای استفاده در ماشین‌ها، میزهای 
مختلف آیینه، عروس، ویترین مغازه‌ها و... و فروش 
هزاران عدد از آنها سود بسیاری نصیب علی اکبر 
کرد. به‌این‌ترتیب با این سرمایه‌ها دیگر وقت آن 
بود که رفوگران کارش را توســعه دهد. او همراه 
پدر و برادرش شرکت بازرگانی تأسیس کرد و از 

آن زمان واردات لوازم‌التحریر انجام داد.

QQ بیک وارد می‌شود
احتمالاً نقطه عطف دوم در زندگی رفوگران هم 
این نقطه باشد. زمانی که او با واردات لوازم‌التحریر 
از کشــورهای مختلف با تولیدکنندگان بزرگ 
جهان آشنا شد. همان زمان علی‌اکبر به فکر تولید 
خودنویس افتاد، اما موفق نشد. بعدازاین ناکامی او 
سراغ خودکار بیک رفت و با رفت‌وآمدهای زیاد 
توانست نمایندگی فروش آن را به مدت 10 سال 

در اختیار بگیرد.
البته او تنها به واردات راضی نبود و دوســت 
داشت کالایی تولید کند. به همین دلیل هم بالاخره 
سال 42 توانست مجوز تولید خودکار را از مسئولان 
فرانسوی شــرکت بیک بگیرد و کارخانه تولید 

خودکار را در کشور تأسیس کند.
رفوگران درباره خاطرات گرفتن مجوز از آقای 
بیک می‌گوید: »یک روز پدر به مغازه‌ام در بازار 
بین‌الحرمین آمد و گفت که نماینده شرکت بیک 
فرانسه که ما فروشنده خودکارهایش بودیم به نام 
آقای لوک از فرانسه آمده برای بازدید بازار؛ من هم 
چون انگلیسی بلد بودم سریع رفتم و پیداش کردم 

و در بازار چرخاندمش. در بین مسیر آقای لوک 
از من پرسید فکر می‌کنی امسال چقدر بفروشی؟ 
گفتم 500 هزارتا اما شما با ما یک قرارداد ببندید و 
برای 5 تا 10 سال نمایندگی بیک را به ما بدهید و 
من این را می‌رسانم به 2 میلیون، آن زمان نمایندگی 
بیک در تهران با آقای کلیمیان بود؛ بعد از پیشنهاد 
مــن آقای لوک هیچی نگفت و بعد هم که رفت 
فرانســه. خلاصه فکر کنم 10- 15 روزی از این 
ماجرا گذشت که یک تلگراف آمد که نمایندگی 
را به ما واگذار کردند. البته پدرم از این مســئله 
خیلی ناراحت شــد و گفت نان مردم را بریده‌ایم 
و به همین خاطر هم مبلغی به آن نماینده قبلی که 
گفتم )کلیمیان( داد و رضایتش را جلب کرد. از 
این زمان درواقع نمایندگی فروش خودکار بیک 
در ایران برای ما بود و ما فروش را افزایش دادیم تا 
اینکه به فکر تولید افتادم و تصمیم گرفتم به فرانسه 
و پیش خود آقای بیک بنیان‌گذار کارخانه - که 
اخیراً فوت کرده- بــروم و مجوز تولید خودکار 
بیک در ایــران را از او بگیرم. کارخانه بیک در 
نزدیکی پاریس است در منطقه‌ای به نام کلیشی؛ 
خلاصه رفتم پاریس و با زحمت وقت ملاقات از او 
گرفتم و بهش گفتم که می‌خواهم خودکار بیک در 
ایران تولید کنم؛ او هم تعجب کرد و چند لحظه بعد 
یک خودکار از کشوش بیرون آورد و نوکش را 
روی میز گذاشت و فشار داد و شکست؛ گفت این 
ساخت امریکاست! آن‌وقت تو در ایران می‌خواهی 
چه‌کار کنی؟ جا خوردم و چیزی نتوانستم بگویم؛ 
می‌دانید آن‌کسی که متصدی و رابط بیک فرانسه 
با ما در ایــران بود و اتفاقاً وقت را هم گرفته بود 
قبل از جلسه به من گفت اگر آقای بیک ‌چیزی 
گفت همان است و اصلًا پافشاری نکن، اگر گفت 
نه، نه است و اگر گفت آره، آره. به همین خاطر 
هم در آن جلســه یک‌دفعه جا خوردم و این شد 
که درنهایت بــدون حاصل از اتاقش آمدم بیرون 
و به‌قول‌معروف تیرم به هدف نخورد و به سنگ 
خورد. البته منصرف و ناامید نشدم. من عاشق تولید 
بودم و هر جور شــده می‌خواستم تولید خودکار 
را شــروع کنم؛ دراین‌بین رفتم آلمان و آنجا در 
برگشت دوباره به فکر این افتادم که یک‌بار دیگر 
پیش آقای بیک بروم و سعی خودم را بکنم، یادم 
هست یک چمدان کوچک از آلمان خریدم و کلی 
هم پول نقد در آن گذاشتم و بار دیگر به پاریس 
رفتم و به رابطمان گفتم که هر جور شده فقط دو 
دقیقه وقت برایم بگیرد؛ اولش گفت نمی‌شود ولی 
درنهایت گرفت و دوباره رفتم پیش آقای بیک؛ تا 
وارد اتاق شــدم بلافاصله در چمدان را باز کردم و 
گفتم آقای بیک این پول‌ها برای شــما در عوض 
یک دستگاه قالب به من بدهید و اگر خودکاری 
بهتر از چیزی که آمریکایی‌ها تولید کردند، ساختم 
به من اجازه تولید بدهیــد وگرنه من قالب‌ها را 
به خرج خودم برمی‌گردانم و ماشین پلاستیک‌سازی 
را هم در ایران می‌فروشــم، پول‌ها هم برای شما؛ 
آقای بیک خندیــد، گفت پول را چرا این‌جوری 
آوردی؟ گفتم می‌خواستم چشم شما به پول‌ها بیفتد 
و ببینید که من جدی هستم؛ بازهم خندید و بعد پول 
را گرفت و شروط را قبول کرد. آقای بیک همان 
روز من را با خودش به کارخانه برد و یک ماشین 
و قالب به من داد. بعدازآن به ایران آمدم تا با نصب 
دســتگاه‌ها و فراهم کردن شرایط، تولید را شروع 
کنم؛ البته برای بالا بردن کیفیت از دو نفر مهندس 

  سند خوانی

خوش‌بو ینی  کارآفر
»هیچ لذتی برای من با 86 ســال سن 
بزرگ‌تر از این نیست که در کارخانه 
قــدم بزنم و کار کردن 200 تا 300 نفر 
کارگر زن و مرد را ببینم، این کار همیشه 
لبخند را روی لب‌هایم می‌آورد و انعکاس 
شادی آن را در قلبم احساس می‌کنم، من 
با کارخانه زنده هستم، در این سن نه دنبال 
کسب درآمد بیشترم و نه پول می‌خواهم 
و هر کاری در زندگی دوست داشته‌ام 
انجام داده‌ام؛ الان چرخیدن چرخ کارخانه، 
پیچیــدن بوی عطر در فضــا و چهره 
خوشحال کارگرها من را شاد می‌کند. 
کار کردن بزرگ‌ترین عشق زندگی‌ام، 
هســت.« این جمله‌ها را رفوگران، در 
حالی می‌گوید که در سالن کارخانه تولید 
عطر بیک قدم می‌زند. تنها کارخانه‌ای که 
از سال‌ها فعالیتش به یادگار مانده است. 
کارخانه‌ای که احتمالاً همه با تولیداتش 
آشنا هستند. اودکلن‌های رنگی کوچک 
که همیشه به همین شکل تولیدشده‌اند و 

اسانس‌های مختلفی دارند.
رفوگران سال 76، این کارخانه را همراه 
بــا خواهرزاده‌اش مهنــدس کاتوزیان 
راه‌اندازی کرده اســت. کارخانه‌ای که 
گفته می‌شود هرسال 6 میلیون عدد عطر 
بیک تولیــد می‌کند و به گفته مهندس 
کاتوزیان 30 درصد ســهم بازار تولید 
عطرهای همراه )جیبی( را در اختیار دارد.

زمانــی کــه رفوگــران در کارخانه 
تولید خودکار دچار مشــکل می‌شود، 
به فکر راه‌انــدازی کاری دیگر می‌افتد. 
او می‌گویــد: »حدود 20 ســال پیش 
خودکارســازی به دلایل مشــکلاتی 
فعالیتش متوقف شد و کارخانه از دست 
ما خارج شد و تنها نمایندگی برایم باقی 
ماند؛ به این فکر افتــادم که کاری را 
دوباره شروع کنم؛ همه زندگی من کار 
هست و با تولید زنده هستم؛ همزمان با 
این اتفاقات که استرس‌های بسیاری هم 
به من داد، شنیدم که رئیس کارخانه بیک 
فرانسه، مرحوم بارون بیک که سال‌ها بود 
او را می‌شناختم قصد دارد تا واحد تولید 
عطرش را به یک شرکت خاور دوری 
که فکر کنم مالزیایی بود، بفروشــد، 
تصمیــم گرفتم تا معامله انجام‌نشــده 
به فرانسه بروم و من کارخانه را بخرم، 
ســریع بلیتی خریدم و رفتم پاریس و با 
او قرار ملاقاتی گذاشتم و پیشنهاد خرید 
خط تولید عطرســازی بیک را دادم که 
اتفاقاً کارخانــه چندان موفقی هم نبود؛ 
خوب یادم هســت که اول آقای بیک 
مخالفت کرد و گفت وقتی من بارون 
بیک نتوانسته‌ام این کار را پیش ببرم تو 
چطور می‌توانی؟ )با خنده( به بارون بیک 
گفتم تو 30 سال است که از نزدیک من 
را می‌شناسی و با توانایی‌هایم آشنا هستی 
دوباره به مــن اعتماد کن و کارخانه را 
به من بفروش، وقتی دید که در تصمیمم 
جدی هستم، باوجوداینکه در مذاکره با 
شرکت دیگری بود، کارخانه را به من 
فروخت. آن زمان خانه 5 هزار متری در 
زعفرانیه تهران داشتم که حالا حدود 250 
میلیارد تومان قیمت دارد، آن را فروختم 
و با پولش در کنار خرید یک‌خانه هزار 
متری در لواسان این کارخانه را راه‌اندازی 
کردم و خط تولید را از فرانسه به ایران 

آوردم.«
کارخانه بیک که در آذر ســال 1376 
با حدود 15 نفر اولین محصولات خود 
را تولیــد کرد حالا حــدود 300 نفر 
کارگر و کارمنــد دارد. در کنار بازار 
داخلی کارخانه به کشــورهای مختلف 
به‌خصوص حاشــیه خلیج‌فارس سالانه 
حدود 200 هزار دلار عطر صادر می‌کند. 
کارخانه‌ای که در کنار عطرهای جیبی 
بیک عطرهای بزرگ دیگری نیز دارد 
که با مارک‌های خودش مثل میلانو تولید 

و روانه بازار می‌شوند.

احتمالاً نقطه عطف دوم در زندگی رفوگران هم این نقطه باشد. زمانی که او با واردات لوازم‌التحریر از کشورهای مختلف 
با تولیدکنندگان بزرگ جهان آشنا شد. همان زمان علی‌اکبر به فکر تولید خودنویس افتاد، اما موفق نشد. بعدازاین ناکامی او 

کارآفرینسراغ خودکار بیک رفت و با رفت‌وآمدهای زیاد توانست نمایندگی فروش آن را به مدت 10 سال در اختیار بگیرد
آلمانی هم کمک گرفتم و آنها را به ایران آوردم؛ 
کلًا شاید دو ـ سه ماه طول کشید که کارخانه در 
تهرانپارس راه‌اندازی و تولید شروع شد و نمونه‌ای 
از خــودکار را هم برای آقای بیک به فرانســه 
فرستادم. یادم نمی‌رود یک روز تلگراف آمد که 
فوراً به پاریس بیا، پاشدم رفتم فرانسه پیش آقای 
بیک، به من گفت از چه موادی استفاده می‌کنی؟ 
گفتم نمی‌گویم؛ گفت چرا؟ گفتم شما مجوز تولید 
را بدهید تا جواب را بدهم، خنده‌اش گرفت و گفت 
مجوز را دادم، بگو؛ بعد گفتم که مواد این چیزها 
است و درجه حرارت و شرایط تولید هم این‌گونه 
است؛ خیلی خوشش آمد و دیگر از آن موقع تولید 
ما در ایران شــروع شد. واقعاً آن روزی که اولین 
خودکار را در کارخانه بیک تهران تولید کردیم، 
زیباترین و غرورانگیزترین روز زندگی من بود؛ 
هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنــم آن روز را، از صبح 
زود به کارخانه رفته بودم و مهندس‌های آلمانی هم 
آمده بودند؛ خیلی عجله داشــتم و از شدت هیجان 
تپش قلب گرفته بودم تا اینکه بالاخره اولین لوله 
خودکارها از دستگاه بیرون آمد. البته الان کارخانه 
تولید خــودکار بیک دیگر تولید ندارد و من تنها 
نمایندگی بیــک را در ایران دارم؛ کارخانه‌ای که 
حیف است و یک سرمایه ملی محسوب می‌شود 
که اگر دست من بود بازهم راه‌اندازی‌اش می‌کردم 

و کلی جوان را می‌بردم سر کار.«

QQ  مشکلات دامن‌گیر
اقتصادی  پنجاه کنشگر  کتاب سرگذشــت 
ایران، نوشته فریدون شیرین‌کام و ایمان فرجام‌نیا، 
در بخشی به زندگی علی اکبر رفوگران پرداخته 
اســت. این کتاب درباره مشکلات پیش آمده در 
زندگی رفوگران و سرنوشــت کارخانه خودکار 
بیک در ایران می‌نویســد: بعد از پیروزی انقلاب، 
اتفاقات تلخی برای این کارخانه رخ داد. آن روز‌ها 
خودکار بیک در ایران حــرف اول را می‌زد، اما 
بعدها خودکارهای خارجی، جای تولید داخلی را 
گرفت و کاخانه بیک با تولید کمی به فعالیت خود 
ادامه داد.  بخشی از ماجرا از زبان ناطق‌نوری، رئیس 
اسبق مجلس شورای اسلامی اینگونه هم نقل شده 
است: »... تعزیرات با بچه‌های وزارت، اینها )علی 
اکبر و جعفر رفوگران( را به اتهام سواستفاده از ارز 
دریافتی و وارد نکردن مواد اولیه دستگیر کرده و 
با وجود سن بالایی که داشتند به شدت اذیت کرده 
بودند.« البته که ماجرا در نهایت حل می‌شود، اما 
کارخانه بیک تقریبا از بین می‌رود. به این ترتیب 
برخلاف بسیاری از خانواده‌های تجاری و صنعتی 
در اوایل سال 1358 مشــکلی برای کارخانه‌های 
رفوگــران روی نداد، بلکه مداخله برخی نهادها و 
سواستفاده از قدرت )بین سال‌های 1374-1377( 
صاحبان بیک را دچار مشکل کرد.  اما با این حال، 
او هنوز می‌گوید: »اگر همین الان یک خط تولید 
به من بدهند، می‌توانم کارخانه بیک را سرپا کنم.«

QQ مردی از جنس تولید
1309 علی‌اکبر رفوگران در سال 1309 به دنیا آمد. 
او چهارمین فرزند خانواده بود. نام فامیلی آنها ابتدا 

»تحریریان« بود و بعد به »رفوگران« تغییر دادند.
1321 رفوگران پــس از پایان تحصیل در مقطع 
ابتدایی وارد بازار و در حجره پدرش مشغول به کار 

شد.
1330 با پایان ســربازی ازدواج کرد و دوباره در 

حجره پدرش در بازار مشغول به کار شد.
1332 رفوگران در بازار بین‌الحرمین پاساژ مهتاش 
یک مغازه خرید و به مدت سه سال در آنجا کار 

کرد.
1342 با گرفتن مجوز از مسئولان فرانسوی شرکت 
بیک، کارخانه تولید خودکار را در کشور تأسیس 

کرد. 
1374 سال سرریز شدن مشکلات و مداخله برخی 
نهاد و سوءاستفاده از قدرت کارخانه تولید خودکار 

را به تعطیلی کشاند.
را گسترش  فعالیت‌های خودش  رفوگران   1375
داد و به فکــر تولید عطر بیــک در ایران افتاد. 
به‌این‌ترتیب در این ســال خط تولید عطر بیک را 

خریداری کرد.
1377 رفوگران با هدف تأمین مواد اولیه موردنیاز 
و ایجاد زمینه‌های صادرات به بازار کشــورهای 
همسایه و هم‌جوار کارخانه تولید نوک خودکار 
بیک را با مشــارکت بیک فرانسه در شهرستان 

فیروزکوه احداث کرد.
1396 رفوگران در 86 ســالگی، هفته‌ای دوباره 
به کارخانه عطر بیک سر می‌زند و هنوز هم آرزوی 

تولید در ایران را دارد.

فریده عنایتی
خبرنگار
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 ارز

شوک حمله تروریستی 
زندان ۲۰ تومانی بازار 

از حدود ســه ماه گذشته که قیمت 
دلار به کانال 3 هزار و 700 تومانی وارد 
شد، تاکنون نوسان چندانی نداشته و کمی 
روند نزولی به خود گرفته اســت. دلار 
از اولین شــنبه پس از انتخابات ریاست‌ 
جمهوری، قیمت بــالای 3 هزار و 750 
تومان را تجربه نکرد. تحلیلگران بازار ارز 
بر این باورند که یکی از اصلی‌ترین دلایل 
روند کاهشی قیمت دلار عرضه بیشتر 
دلار قیمت پایین توسط بانک مرکزی 
بوده است. از طرف دیگر برخی بر این 
باورند در ماه رمضان فعالان بازار، تحرک 
کمتری را در بازار دارند، به همین ترتیب 
فعلا تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد 
و موجب روند کاهشی قیمت دلار در 
هفته‌های اخیر شده است. روز چهارشنبه 
هفته گذشته کمی وضعیت تغییر کرد. 
بازار ارز از همان ابتدای روز تحت‌ تاثیر 
اخبار مربوط به حوادث تروریستی تهران 
قرار گرفت و معامله‌گران را شــوکه 
کرد. به همین ترتیب قیمت‌ها افزایش 
یافت اما مجددا بازار به روند عادی خود 
بازگشت. عامل افزایشی خاصی در بازار 
برای دوام افزایش قیمت وجود ندارد و 
با توجه به عرضه بازارساز، زمینه‌ای برای 
بالا رفتن قیمت وجود نخواهد داشت. از 
طرف دیگر پیش‌بینی می‌شود با شروع 
تقاضاهای تجاری و مسافرتی در روزهای 
پایانی ماه رمضان، به ریزش قیمت دلار 

نیز پایان داده شود. 
 

علی‌‌اصغر صمیعی
رئیس اسبق کانون صرافان ایران

به متوقف شدن قیمت دلار  راجع 
بر ۳ هــزار و ۷۰۰ تومان، باید ملاک 
عرضه و تقاضا را قرار دهیم. با توجه 
به ضعیف بودن بازار، رکود نسبی در 
مبارک، کم نشدن تزریق توسط  ماه 
صرافی‌های بانک‌ها، بالا نرفتن قیمت 
و... اندکی پاییــن آمدن آن طبیعی 
به نظر می‌رسد. ولی با توجه به تفاوت 
نرخ تورم و نرخ بهره ما با کشور‌های 
صاحب ارز‌های معتبر منطقا باید معادل 
تفاضل خارجــی و داخلی این نرخ‌ها 
به قیمت ارز افزوده شــود، یعنی اگر 
حداقل نرخ بهره و تورم در کشوری 
20 درصــد و در کشــور دیگری 5 
نیست جز  است طبعا چاره‌ای  درصد 
اینکه آن 15 درصد به نرخ ارز افزوده 
شود، یعنی از ارزش پول کشوری که 
تورم بیشتری دارد کاسته شود. بدین 
طریق است که اقتصاد آن کشور راه 
ســامت را طی می‌کند، وگرنه اگر 
با فشــار تزریق و به طور دستوری و 
مصنوعی ارزش پول را بالا نشان دهیم 
مانند حباب روی آب با یک طوفان و 
حتی گاهی یک نسیم این بنای روی 

آب ویران خواهد شد.

QQ پیش‌بینی
بستگی  قیمت‌ها  یا کاهش  افزایش 
به عوامل زیادی دارد. این عوامل عبارتند 
از درآمد‌های نفتی، تصمیم مســئولان 
اقتصادی کشــور، بازی توازن ارز‌های 
خارجی با یکدیگر، واقعی شدن یا نشدن 
علامت‌ها و... ولی در فروردین سال 57 
این نــرخ 70 ریال بوده. اگر آن نرخ را 
صحیح بدانیم و تفاوت نرخ تورم داخلی 
و خارجی به طور متوسط 20 درصد بوده 
باشد، طبعا قیمت کنونی دلار نمی‌تواند 

پایین‌تر از این باشد.

  طلا

طلا جایگزین اسکناس
ترکش‌های سیاست ترامپ 

به بازار

بازار مســكن روزهاي متفاوتي را 
پشت سر مي گذارد. تغييرات احتمالي 
كابينه و سياست هاي دولت ممكن است 
به خروج مسكن از ركود كمك كند. 
از طرف ديگــر اين نگراني وجود دارد 
كه باتوجه به عدم افزايش قدرت خريد 
شهروندان و گراني سنتي فصل تابستان، 
وضعيت بازار با ركود بيشــتري همراه 
شود. با اين حال گزارش ها از بازار نشان 
مي دهد كه وضعيت فعلي تداوم نخواهد 
داشت. انتشار آمارهای ناامید‌کننده اشتغال 
در آمریکا طی ماه گذشته موجب شده 
تا قیمت طــا در بازارهای بین‌المللی 
به بالاترین ســطح در شش هفته اخیر 
برســد و ارزش دلار با افت محسوسی 
روبه‌رو شــود. قیمــت جهانی طلا در 
بار  هفته‌ای که گذشت برای چهارمین 
متوالی با افزایش روبه‌رو شــده و حدود 
یک درصد رشد داشته است. قیمت طلا 
اکنون به ســطح روانی و حساس 1280 
دلاری رسیده است. تحلیل‌گران معتقدند 
زمان زیادی نخواهد گذشــت که بازار 
طلا به سطح بالاتری صعود کند. سطح 
1300 دلار هــدف بزرگ بعدی به نظر 
می‌رســد و اکثر فعالان به این افزایش 
قیمت خوش‌بین هستند. به نظر می‌رسد 
تنش‌های سیاسی بین‌المللی به خصوص 
نگرانی نســبت به اقدامات و رفتارهای 
رئیس‌جمهور  ترامپ  دونالد  غیرمنتظره 
آمریکا می‌تواند تاثیر زیادی بر تقاضا و 
قیمت طلا داشته باشد. این در حالی است 
که در بازارهای داخلی روند کاهشــی 
قیمت سکه‌های کوچک نیم و ربع در 
هفته گذشته نیز ادامه یافت. کارشناسان 
بر این باورند که سقوط بهای سکه‌‌های 
کوچک‌تر بیشتر به دلیل کاهش تقاضای 
فیزیکی در ماه مبارک رمضان بوده است 
و فعلا تغییــری در این روند پیش‌بینی 

نمی‌شود.

عبدالله محمدولی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان طلا و جواهر ایران
جایگاه طلا در سبد خرید مردم 
رو  در کشــورهای  به‌خصــوص 
به توسعه هر روز بیشتر می‌شود. طی 
هفته گذشته قیمت‌ها تفاوت نسبی 
نســبت به هفته قبل داشتند. به این 
ترتیب طلا از قیمت 1228 دلار 20 
روز قبل به 1290 دلار رسیده است و 
طی یک ماه گذشته گرمی ۲ هزار 
این  بازار داشتیم.  تومان رشــد در 
روند نشان می‌دهد باید به آینده بازار 
خوش‌بین بود. بیشتر کشورها بخشی 
از ذخایر خودشــان را از اسکناس 
به طلا تبدیــل می‌کنند و این اتفاق 
در بازار داد و ستد تاثیرات منفی یا 
مثبتی را می‌گذارد. روند اتفاقات بازار 
نشان می‌دهد که احتمالا طی ماه‌های 
آینده برخی کشورها ترجیح می‌دهند 
به طلا  اسکناس  از  را  ذخایرشــان 

تبدیل کنند. 

QQ پیش‌بینی
اوضاع فعالان کسب و کار طلا 
یعنی سازندگان و فروشندگان خوب 
نیست. کســب و کار صنف طلا 
سال‌هاست که به دلیل رکود حال و 
روز خوبی ندارد. با این حال امیدواریم 

که رونق باز هم به بازار برگردد. 

  اقتصاد جهان  بورس  نفت  مسکن

ثبات قیمت مسکن 
امیدواری وزیر به رونق

هفته گذشــته بانک مرکزی در 
گزارش خود از اوضاع دادوستد در 
بازار مسکن از رشد معاملات مسکن 
شهر تهران و افزایش متوسط قیمت 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مســکونی در اردیبهشت امسال در 
مقایسه با ماه مشابه پارسال خبر داد. 
هم چنین عباس آخوندی، وزیر راه 
و شهرســازی با بیان این که »تمام 
اقتصادی  پیش‌نگر  شــاخص‌های 
بازار مسکن در حال  می‌گویند که 
رشد اســت و این رونق بازار بدون 
افزایش قیمت‌های جهشی و نهایت 
افزایش قیمت‌ها در حوزه مســکن 
هم‌سطح نرخ تورم خواهد بود.« مهر 
تایید را بر  رونق بازار مسکن زد. از 
طرف دیگر گفته می‌شود معاملات 
متر  متراژ حــدود 70  با  خانه‌های 
به رونق می‌رسند چراکه در  زودتر 
حال حاضر متقاضــی و نیاز واقعی 
بازار مسکن قدرت خرید خانه با این 
متراژ را دارد. همچنین اظهارنظرهای 
انبوه‌سازان  کارشناسی نشان می‌دهد 
هم معتقد هســتند که امسال، سال 
رونق بازار مســکن است و به نظر 
می‌رســد پس از چهار سال رکود 
شدید در بازار مسکن و حتی افزایش 
۱۹درصدی قیمت مسکن در سال ۹۲ 
بالاخره به این بحران خاتمه داده شده 

است.

ایرج رهبر
 عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان

در گذشــته به طــور معمول برای 
افزایش قیمت اگــر قرار بود تحولی یا 
تغییری در بخــش معاملات یا افزایش 
قیمت مســکن پیش‌ آید به دو عامل 
بستگی داشت. عامل اول این بود که هر 
چند سال یک بار به اندازه یک سال و نیم 
تا دو سال رکود در بازار مسکن داشتیم 
و بعد از آن یــک دوره رونق صورت 
می‌گرفت و بعد از رونق، افزایش قیمت 
در بازار رخ می‌داد. دلیل این موضوع نیز 
فشردگی و انباشته شدن تقاضا است که 
در اثر رکود ایجاد شده و بلافاصله هجوم 
برای خرید آغاز می‌شود. به همین ترتیب 
افزایش قیمت اتفاق می‌افتد. نگرانی‌ ما 
این است که مسئله رکود بیش از ۴ سال 
طول کشید. چون مدت رکود زیاد‌تر از 
گذشته شــده است و نگرانی‌هایی برای 
افزایش قیمت وجود دارد. از طرف دیگر 
عامل دوم وجود زمینه افزایش قیمت در 
بازار است. مساعد بودن شرایط به معنای 
توان و قدرت خرید مردم است. اگر بعد 
از ایــن رکود تغییر و تحولی در اقتصاد 
کشور و در قدرت خرید مردم به وجود 

آید قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.‬

QQ پیش‌بینی
فعلا به نظر نمی‌رسد شرایط افزایش 
قیمت در بازار وجود داشته باشد. بنابراین 
هنوز نمی‌شود تشخیص داد که افزایش 
قیمت در بازار رخ می‌دهد یا خیر. چون 
هنوز دو عامل برداشــته شدن رکود و 
مساعد بودن زمینه برای افزایش قیمت 
فراهم نشده است. کارهای سیاسی دولت 
یا دولت جدیدی کــه روی کار آمده 
با برنامه‌هایی کــه می‌خواهد ارائه دهد 
مزید بر علت می‌شود تا قیمت‌ها روندی 
صعودی به خود بگیرنــد. البته که این 

عامل مجهول است.

اوج گرفتن تولید
ناامیدی فعالان از افزایش 

قیمت نفت

هفته گذشــته دونالــد ترامپ 
رئیس‌جمهور آمریکا کشور خود را 
از پیمان زیست‌محیطی پاریس خارج 
کرد و نگرانی‌های بازار را به همراه 
داشت. این خروج ممکن است منجر 
برای  حفاری  فعالیت‌های  به آزادی 
فعالان بخش نفت در آمریکا  همه 
این  امضاکنندگان  دیگر  و  شــود 
پیمان نیز تعهدات خــود را نادیده 
این  نتیجه  ترتیب  به همین  بگیرند. 
خروج می‌تواند موجب افزایش نقش 
آمریکا در بخش عرضه بازار نفت 
شــود و در آینده اوپک با مشکل 
شــدیدتری روبه‌رو شود. از طرف 
دیگر نفت خام ۵۰ دلاری واقعیتی 
اســت که رؤسای شــرکت‌های 
بزرگ تولیدکننــده نفت باید پس 
از افزایش نفت آمریکا با آن کنار 
بیایند. به طوری که شــرکت‌های 
بزرگ نفتی مانند رویال داچ شــل، 
بی‌پی، لــوک اویل و گاز پروم که 
در مجمع انرژی در سن پترزبورگ 
جمع شده بودند، خود را برای نفت 
۵۰ الی ۵۵ دلاری آماده کردند. اما 
در مجموع بحث‌های مختلفی بر سر 
قیمت نفت تا ســال ۲۰۲۰ مطرح 
است، برخی معتقدند که قیمت نفت 
اما  می‌یابد  افزایش  ناگهانی  به طور 
برخی دیگر می‌گویند اتفاق عجیبی 

در بازار نخواهد افتاد.

رضا پدیدار
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

از زمــان روی کار آمدن ترامپ در 
آمریکا خبرهای متعددی در مورد مواضع 
جنجالی‌اش نســبت به محیط زیست و 
همین‌طور گمانه‌زنی‌هایی برای آزادسازی 
صنعت نفت آمریکا منتشر و ایجاد شد 
که هر از گاه قیمت نفت جهانی را تحت 
تاثیر قرار مــی‌داد. با خروج آمریکا از 
پیمان پاریس قیمت نفت روندی کاهشی 
به خود گرفــت. این عملا در وضعیت 
غیرمعمــول رخ داده اســت. از طرفی 
بخشی از ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا 
نیز کاهش پیدا کرده است اما با توجه 
به اینکه در حال حاضر سفرهای تابستانی 
در آمریکا آغاز ‌شده این کاهش ذخایر 

نمی‌تواند بادوام باشد.

QQ پیش‌بینی
مــن پیش‌بینی می‌کنــم با توجه 
به توافقی که بین کشــورهای عضو 
اوپک برای ادامه فریز نفتی به وجود 
آمــده و تغییر و تحولات جدیدی که 
بازارهای جهانی را در خصوص قیمت 
نفت سال ۲۰۱۸ آماده کرده‌اند، قیمت 
نفت می‌تواند در دامنه‌ای بین 55 تا 60 
دلار در سال آینده میلادی تثبیت شود 
و منافع تمام کشورهای تولیدکننده از 
جمله ایــران را تضمین کند. از طرف 
دیگر ایــن قیمت نفت می‌تواند اتحاد 
بین کشورهای اوپکی و غیر اوپکی را 
برای فریز نفتی پایدارتر کند. پیش‌بینی 
من این است که باتوجه به شرایط حال 
نفت  قیمت  دامنه  بازار جهانی  حاضر 
ایران بین 55 تا 57 دلار باشد و در بازار 
به فروش برود. به عبارت دیگر حداقل 
حدود 10 تــا 15 میلیارد مازاد درآمد 
نسبت به عدد پیش‌بینی شده در بودجه 

در داخل کشور ایجاد خواهد شد.

 خروج بحرانی
خروج آمریکا از توافق پاریس 
اقتصاد آمریکا را نابود خواهد 

کرد؟

هفتــه گذشــته دونالــد ترامپ، 
اعلام کرد که  آمریکا  رئیس‌جمهوری 
آمریکا را از موافقت‌نامه زیست‌محیطی 
پاریس خارج می‌کند. این موافقت‌نامه که 
195 کشور جهان در دسامبر 2015 آن را 
امضا کرده‌اند، برنامه دارد که کره زمین 
را از گرم شــدن مرحله‌ای که به گفته 
دانشمندان می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری 
به همراه داشته باشد، حفظ کند. ترامپ 
در توضیح خود برای این‌چنین تصمیمی 
گفته که برنامه دارد جایگاه آمریکا را در 
این توافق بهبود دهد و به نفع کشورش 
عمل کند. این خروج بخشــی از تلاش 
وی برای حفظ فرصت‌های شــغلی در 
آمریکاست و توافق پاریس »مانعی بر 
سر راه اقتصاد آمریکاست.« اقتصاددان‌ها 
می‌گویند هرچنــد تصمیم اخیر ترامپ 
می‌تواند برخی تاثیرات مثبت اقتصادی را 
در کوتاه‌مدت به دنبال داشته باشد، عدم 
مقابله با تغییرات اقلیمی به احتمال فراوان 
تاثیرات اقتصادی مخربی را در درازمدت 
برای آمریکا و جهــان در پی خواهد 
داشــت. در گزارشی که در مجله نیچر 
منتشر شده بود، محققان دانشگاه برکلی 
کالیفرنیا و استنفورد تخمین زدند که اگر 
تغییرات اقلیمی با سرعت فعلی ادامه یابد، 
تاثیراتی جدی برای اقتصاد جهانی در پی 
خواهد داشت و ترکش این شرایط اقلیمی 

به کل جهان اصابت خواهد کرد.
بر اساس مقاله‌ای که مارشال بورکه، 
سولومون هســیانگ و ادوارد میگوئل 
نوشــته‌اند، »اگر اقدامات جدی برای 
انتظار  بهبود شرایط اقلیمی انجام نشود 
می‌رود روند بدون وقفه گرم شدن زمین 
باعث کاهش تقریبا 23 درصدی میزان 
متوسط درآمدهای جهانی تا سال 2100 
میلادی شــود و نابرابری درآمدی در 
جهان را به دنبال داشته باشد.« هرچند 
این تاثیرات در کشــورهای مختلف 
محققان  بــود،  متفاوت خواهد  جهان 
تخمین زده‌اند در صورتی که روند فعلی 
تغییرات اقلیمی ادامه یابد، در مقایسه با 
شرایط متعادل دمای زمین، تولید ناخالص 
داخلی آمریکا در فاصله سال‌های 2016 
تا 2099 میلادی 36 درصد کمتر خواهد 
داشــت. به گفته ترامپ خروج از این 
توافق می‌توانــد در اقتصاد کلان تاثیر 
به طوری که در  باشد،  داشته  به‌سزایی 
زمینه انرژی‌های تجدیدناپذیر، معادن و 
بقیه صنایع فسیلی می‌تواند شغل ایجاد 
کند. اما با توجه به آمارهای اشتغال در 
آمریکا به نظر می‌رســد تمرکز روی 
شــغل‌ها در صنایع انرژی تجدیدپذیر 
بیشتر به سود این کشور باشد. به طوری 
که بر اساس اعلام اداره انرژی آمریکا، 
در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش 
چشم‌گیر  اخیر  ســال‌های  در  اشتغال 
انرژی  بوده است. شــغل‌ها در بخش 
خورشیدی ۲۵ درصد و در بخش انرژی 
بادی ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش 
بانک  ایوا زلوتنیکا، تحلیلگر  داشته‌اند. 
مورگان اســتنلی گفت: »صرف نظر 
کاهش  ترامپ،  دونالد  سیاست‌های  از 
فرصت‌های شغلی در بخش سوخت‌های 
احتمالا سرعت  فسیلی در هر صورت 
خواهد گرفت.« ۲۸ شــرکت بزرگ 
آمریکا از جمله اپل، گپ، فیس‌بوک، 
گوگل، مایکروسافت و مورگان استنلی 
نیز با تبلیغ در نیویورک‌تایمز از ترامپ 
خواستند که از تواق پاریس خارج نشود. 
از طرف دیگر حتی شرکت‌های انرژی 
مانند اگزون موبیل و کونوکو فیلیپس 
نیز حمایت خــود را از توافق پاریس 

اعلام کردند.

افق نامعلوم رشد بازار
فروش سود سهامداران

شــاخص بورس از ابتدای امسال 
تاکنون ۳۲۸۳ واحد رشــد داشته و 
افزایــش 3/4 درصــدی را به ثبت 
رسانده است. به طوری که از ابتدای 
امســال تاکنون 55 میلیــارد و 141 
میلیون نوع اوراق بهــادار به ارزش 
139 هــزار و 529 میلیارد ریال بیش 
از 3 میلیــون و 90 هزار و 297 دفعه 
مورد معامله قرار گرفته است. بورس 
اوراق بهادار تهران هفته‌ گذشته اولین 
هفته نزولی از ابتدای ســال را رقم 
زد. به طوری که کارشناسان بر این 
باورند که بسیاری از سهامدارانی که 
با شروع ســال ۹۶ به دلیل هیجانات 
ناشی از انتخابات و خوش‌‌بینی نسبت 
به نتایج آن به خرید سهام اقدام کرده 
بودند، بعد از کسب سودهای مناسب 
به عرضه‌  اقدام  هم‌اکنون  کوتاه‌مدت 
سهم‌های خود کرده‌اند. در این بین با 
توجه به حملات تروریستی‌ای که در 
ایران و جهان صورت گرفته بازارهای 
داخلــی و خارجی به ایــن اتفاق‌ها 
واکنش نشان دادند و افت شدیدی را 

در لحظه تجربه کردند.

علیرضا کدیور
کارشناس بورس

در هر جای دنیا از جمله ایران یکی 
از نکاتی که باعث رفتارهای هیجانی 
در بازار سهام از طرف سرمایه‌گذارها 
می‌شــود تغییر ناگهانی شرایط است. 
این تغییر ناگهانی می‌تواند تحت تاثیر 
شــرایط و عوامل اقتصادی یا سیاسی 
باشــد. هر کدام از ایــن متغیرها هر 
نوسان شدیدی پیدا کنند، باعث یک 
رفتار هیجانی از طرف سرمایه‌گذارها 
می‌شــود. هرگونه بحران یــا اتفاق 
نامســاعد سیاســی و اجتماعی مانند 
حملات تروریســتی می‌تواند بازار را 
تکان دهد و یک بحران و یک بی‌ثباتی 
را هرچند غیردائمی می‌تواند ایجاد کند. 
سرمایه‌گذاران در این شرایط به سمت 
فروش سهام‌شــان هجوم می‌روند. اما 
معمولا تجربه نشــان داده اســت که 
ســرمایه‌گذارانی که رفتار هیجانی در 
بازار نشــان می‌دهند متضرر می‌شوند. 
چه آن‌هایی که هیجانی اقدام به خرید 
می‌کنند و چه آن‌هایی که سریع دست 
هیجانی  رفتارهای  می‌زنند.  به فروش 
به زیان سرمایه‌گذاران بوده است. اگر 
در روزهای آینده اتفاق‌های هیجانی در 
کشــور رخ ندهد بازار دوباره به روند 

گذشته خود بازمی‌گردد.

QQ پیش‌بینی
شــرایط کلی بازار سهام شرایطی 
است که هیچ رشــدی را نمی‌توان در 
آینده انتظار داشــت. در حال حاضر 
نرخ سود بانکی بالا است و این باعث 
می‌شود که ســرمایه‌گذاری در بورس 
اکثر  نباشد.  فعلی جالب  قیمت‌های  با 
متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار در بازار 
ســهام چه متغیرهای کلان داخلی و 
چه خارجی مانند نرخ ارز، نرخ ســود 
بانکی، قیمت‌هــای جهانی مواد خام، 
نفت، محصولات پتروشیمی، معدنی و 
فلزی در کوتاه‌مدت افقی را برای اینکه 
به نحوی تغییر و نوســان داشته باشند 
که به نفع بازار سهام تمام شود، نشان 
نمی‌دهند. با توجــه به این موارد فعلا 

به نظر می‌رسد بازار امکان رشد ندارد.

متین دخت والی‌نژاد
خبرنگار

سازندگی هر هفته در این صفحه 
به‌نقد و بررسی شاخص‌های 
اقتصادی از منظر توسعه می‌پردازد بازار



گفتمان فصل 3:  تازه‌های فرهنگ و اندیشه

یکــی از مباحث مطرح در حوزه فلســفه 
تاریخ، شناســایی افول و ســقوط دولت‏ها و 
قوانین حاکم بــر آن‏ها اســت. این موضوع 
در قــرآن کریم و برخی منابع حدیثی مطرح 
شــده اســت. یکی از این منابــع حدیثی که 
به گستردگی بیان شده، نهج‏البلاغه سید‌رضی 
است که گسترده‏ترین مباحث افول و سقوط 
جوامع و حکومت‏هــا را از نگاه امام علی)ع( 
نقل کرده اســت. این روایات کــه در قالب 
خطبه‏هــا و نامه‏های آن حضرت نقل‏شــده، 
برخی به‏صورت کلی و برخی شرایط و احوال 
دوران آن حضرت و هشــدار برای برگشت 
به جاهلیت و ارتجاع اســت. این شناسایی از 
طریق علائمی اســت که جامعه ستم‏زده را از 
جامعه عدل‌محور و آزاد و آباد جدا می‏کند. 
بررسی این نکات کمک می‏کند که آن‏ها را 
در جوامع معاصر شناسایی کرده و برای تعیین 
علائم به کلمات آن حضرت به‏عنوان قانونی 
تاریخی اســتناد و مراجعه کنیــم. این علائم 
برخی بیان نشانه‏های انحطاط و برخی توصیف 
و تحلیل مسائل مرتبط با حکومت از اخلاقیات 
و ارزش‏های حاکم بر چنین جوامعی هســتند 
که نظام جوامع استبدادی و ستم‌زده را تشکیل 

می‏دهند. 

1  نشانه‏های انحطاط جامعه
نخســتین پرسش این اســت که مهم‏ترین 
علامت انحطاط یک نظام چیســت و چگونه 
می‏شود که جامعه به ســمت اضمحلال پیش 
می‏رود و چگونه رفتار حاکمان سازنده چنین 
وضعیتی می‌شــود. امام علی در سخنی به دو 
ویژگی اشــاره کرده و می‏فرمایند: »یستدَلُّ 
ول بأِرَبع: تضَییــع الأصُولِ وَ  عَلــی ادبار اِلــدُّ
ــك باِلفُروع وَ تقَدیــم الأراذِل وَ تأخیر  التمَسُّ

الافَاضِل.1 )نامه 53(.« 
چهار چیز، نشــانه انحطاط دولت‏ها است؛ 
ضایع كردن اصول، چسبیدن به فروع، مقدم 
داشتن افراد فرومایه و پست و كنار زدن افراد 

بافضیلت.
منظور از ضایع كردن اصول و چســبیدن 
به فروع چیست؟ نخستین مفهوم آن ترجیح و 
سرگرم شدن و تکیه بیش از اندازه به ظواهر، 
شعائر و مســائل غیر‌بنیادی و فراموش کردن 
ارزش‏ها اســت؛ جایگزینی شــریعت به‏جای 
اخلاق و در مدیریــت و برنامه‏ریزی به‏جای 
تکیه ‏بر کارهای اصلی و بنیــادی در اقتصاد 
روی آوردن به کارهــای صــوری و ترویج 

اقتصاد تکدی‌پروری به‏جای رونق تولید.
منظور از تقَدیم الأراذِل وَ تأخیر الافَاضِل، 
چیســت؟ شــاید این فراز روشــن‏تر باشد و 
جمله‏ای دیگر در توصیف امام بیانگر وجهی 
دیگر از این کلام است که می‏فرماید: »عالمه 

ملجم و جاهله مکرم2.«
امام در اشاره به‏نوعی از تحول ارزش‏های 
اجتماعی و نشــان دادن نمونه دیگر نشانه‏های 
َّا قَدْ‌أصَْبحَْناَ  انحطاط می‏فرمایند: »أیَهَا النَّاسُ إنِ
فیِ دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ كَنُودٍ یعَدُّ فیِهِ المُْحْسِــنُ 
المُِ فیِهِ عُتُوّاً لَ‌ننَْتفَِعُ بمَِا عَلمِْناَ وَ  مُسِیئاً وَ یزْدَادُ الظَّ
فُ قَارِعَةً حَتَّى تحَُلَّ  ا جَهِلنْاَ وَ لَ‌نتَخََوَّ لَ‌نسَْألَُ عَمَّ
بنِاَ«‌3.‏ ای مردم، در روزگاری کینه‏توز، و پر از 
ناسپاسی و کفران نعمت‏ها، صبح کرده‏ایم که 
نیکوکار، بدکار به شمار می‏آید و ستمگر بر 
تجاوز و سرکشی خود می‏افزاید، نه از آنچه 
می‏دانیم بهره می‏گیریم، و نه از آنچه نمی‏دانیم، 
می‏پرسیم و نه از هیچ حادثه مهمی تا به ما فرود 

نیاید، می‏ترسیم.
 این بیان حضرت چهره‏ای دیگر از جامعه 
آفت‏زده و نظام ازهم‏گسیخته استبدادی است.

2  حق در برابر مسئولیت
یکــی از مباحث، ضرورت پاســخگویی 
حکومت در برابر حق حکومت است. امام در 
این زمینه می‏فرمایند: »فَالحَْقُّ‌... لایَجْرِی لاحَِدٍ 
إلِاَّ جَرَى عَلیَهِ، وَلاَ یجْرِی عَلیَهِ إلِاَّ جَرَى لهَُ، وَلوَْ 
كَانَ لاحَِدٍ أنَْ یجْرِی لهَُ وَلاَ یجْرِی عَلیَهِ.«4 حق 

به نفع كســى جریان نم‏ىیابد)7( جز اینكه در 
مقابل برایش‏»مسئولیت‏ى« به وجود م‏ىآورد و 
حق بر زیان كســى جارى نم‏ىشود جز اینكه 

به همان اندازه به سود او جریان م‏ىیابد.

3  حق انتقاد شهروندان
امیر مؤمنان از حق شهروندان از نصیحت 
حاکمان ســخن می‏گوید و این نکته را با بیان 
حق مــردم در بیان نظرات خود بیان می‏کند: 
»فلا‌تکُفّوا عَنْ مَقالـَـةٍ بحَِقٍّ اوَْ مَشْــوَرَةٍ بعَِدْلٍ 
فَانِیّ لسَْتُ فی نفَْسی بفَِوقِ انَْ اخُْطِی‌ءَ ولا‌آمَنُ 
ذلکَِ منِْ فعِلی الاّ انَْ یکْفِیَ الّل ُ منِْ نفســی ما 
هو امَْلکَُ به منِِّی5؛« پس، از گفتن سخن حق 
یا مشــورت عدالت‌آمیز خــودداری نکنید؛ 
زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم، 
نمی‏دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر 
اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از 

من بر آن تواناتر است.
امــام خطاب به فرمانــرواى مصر )مالك 
اشــتر نخعی( ضمن ارائه راهكارهاى رسیدن 
جامعه به ســعادت و كرامت، به او ســفارش 

مك‏ىند كه: 
عِیةِ، وَالـْمَحَبَّةَ لهَُم  حْمَةَ للِرَّ أشَْعرِْ قَلبْكََ الرَّ »و َ
وَاللُّطْفَ بهِِمْ، وَلاَ‌تكَُوننََّ عَلیَهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تغَْتنَمُِ 
ینِ،  ـا أخٌَ لكََ فیِ‌الدِّ َّهُمْ صِنْفَانِ: إمِّـَ أكَْلهَُمْ، فَإنِ
وَإمّا نظَِیر لكََ فیِ الخَْلقِْ«، مهربانى با مردم را 
پوشــش دل خویش قرار ده و با همه دوست 
و مهربــان باش. مبادا هرگــز، چونان حیوان 
شكارى باشى كه خوردن آنان را غنیمت دانى، 
زیرا مردم دو دسته‏اند: دسته‏اى برادر دینى تو 
و دسته دیگر همانند تو در آفرینش م‏ىباشند.6

امام )علیه‏السلام( می‏فرمایند: »أیَهَا النَّاسُ 
َّا قَدْ أصَْبحَْناَ فیِ دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ كَنُودٍ یعَدُّ  إنِ
المُِ فیِهِ عُتُوّاً لَ  فیِهِ المُْحْسِنُ مُسِــیئاً وَ یزْدَادُ الظَّ
فُ  ا جَهِلنْاَ وَ لَ نتَخََوَّ ننَْتفَِعُ بمَِا عَلمِْناَ وَ لَ نسَْألَُ عَمَّ
قَارِعَةً حَتَّى تحَُلَّ بنِاَ.« ‏ای مردم، در روزگاری 
کینه‏توز و پر از ناسپاســی و کفران نعمت‏ها، 
صبح کرده‏ایم، که نیکوکار، بدکار به شــمار 
می‏آید و ســتمگر بر تجاوز و سرکشی خود 
می‏افزاید، نه از آنچه می‏دانیم بهره می‏گیریم 
و نه از آنچه نمی‏دانیم، می‏پرســیم و نه از هیچ 

حادثه مهمی تا به ما فرود نیاید، می‏ترسیم.7
از آنجا كه گاه انحــراف جامعه از اصول 
صحیح اخلاقى سبب دگرگون شدن ارزش‏ها 
م‏ىشــود، تا آنجا كه عوام‏فریبــی و بازی با 
کلمات و نیرنگ را نوعى ذكاوت و هوشیارى 
م‏ىشــمرند و پایبند بــودن به عهد و پیمان و 
تأکید بر ارزش‏ها را ســاده‌لوحى م‏ىانگارند، 
امــام علیه‏الســام در ادامه این ســخن چنین 
م‏ىفرماید: »ما در زمانى زندگى مك‏ىنیم كه 
غالب اهلش خیانت و پیمان‏شکنی را كیاست 

و عقل م‏ىشمارند، و جاهلان ب‏ىخبر این‏گونه 
افراد را مدیر و مدبـّـر م‏ىخوانند. آرى نظام 
ارزشــى جامعه كه معیارى است براى سنجش 
نی‏ىكها و بد‏ىها اگــر واژگون گردد، ظهور 
چنین پدیده‏هایى در آن جامعه دور از انتظار 
نیست، معروف منكر م‏ىشود و منكر معروف. 
»فَلا‌تُكَلِّمُونـِـی بمِــا تُكَلَّمُ به الجَْبابـِـرَةُ، وَ 
لا‌تتَحََفَّظُوا منِِّی بمِا یتحََفَّظُ به عِنْدَ اهَْلِ البْادِرَةِ، 
وَ لا‌تُخالطُِونیِ باِلمُْصانعََةِ، وَ لا‌تظَُنُّوا بی‏اسْتثِْقالاً 
فـِـی حَقِّ قیِلَ لیِ، وَ لا‌التْمِاسَ إعِْظامٍ لنِفَْسِــی، 
َّهُ مَنِ اسْــتثَْقَلَ الحَْقَّ انَْ یقــالَ لهَُ، اءَوِ العَْدْلَ  فَإنِ
انَْ یعْرَضَ عَلیَهِ كانَ العَْمَــلُ بهِِما اءَثقَْلَ عَلیَهِ، 
 فَلا‌تكَُفُّوا عَنْ مَقالةٍَ بحَِقِّ اوَْ مَشُــورَةٍ بعَِدْل«. 8ٍ

آنســان كه با جباران ســخن می‏گویند، با من 
ســخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را 
از مردم خشــمگین به هنگام خشمشان پنهان 
می‏دارند. نیز به چاپلوسى و تملق با من آمیزش 

مكنید.

4  ذلت و خواری برای همراهی‏کنندگان 
یكی از اســباب انحطــاط، تحقیر مردم و 
بی‏توجهی به اصل كرامت انســان اســت. در 
این زمینه امام علی ســخنی قابل توجه دارد. 
در مســیر حركت امام)علیه‏السلام( به شام در 
جنگ صفیــن، عده‏ای از دهقانان شــهر انبار 
به امام )علیه‏السلام( برخورد كردند، از اسبان 
و اشــتران خود پیاده شــدند و پیشاپیش آن 
حضرت )علیه‏الســام( می‏دویدند. حضرت 
)علیه‏الســام( فرمود: چــرا چنین میك‌نید؟ 
گفتند: این كار در فرهنگ و عادت ما، برای 
بزرگداشــت و احترام فرمان‌روایان اســت. 

حضرت )علیه‏السلام( فرمود: 
َّكُمْ لتَشَُقُّونَ  ِ مَا‌ینْتفَِعُ بهَِذَا أمَُرَاؤُكُمْ وَ إنِ »وَ الَلَّ
عَلىَ أنَفُْسِــكُمْ فـِـی دُنیْاكُمْ وَ تشَْــقَوْنَ به فیِ 
آخِرَتكُِمْ وَ مَا أخَْسَــرَ الَمَْشَــقَّةَ وَرَاءَهَا الَعْقَِابُ 
عَةَ مَعَهَا الَْمََانُ منَِ الَنَّارِ؛)3( به خدا  وَ أرَْبـَـحَ الَدَّ
ســوگند كه امیران شــما از این كار سودی 
نبردند و شــما در دنیا با آن، خود را به‏زحمت 
می‏افکنیــد و در آخرت، دچار رنج و زحمت 
می‏گردید و چه زیان‏بار است رنجی كه عذاب 
در پی آن باشد، و چه سودمند است آسایشی 

كه با آن، امان از آتش جهنم باشد.

5   هدف وسیله را توجیه نمی‏کند
برای حفظ نظام و حکومت خود دســت 
به هر وسیله‏ای از آن جمله دروغ و تهمت بزند 
یا دست به شکنجه و آزار شهروندان بزند، یا 
اعتراف‏های دروغین از آنان بگیرد. این نوع از 
بیانات امام هم خود گونه‌ای از تعلیم ارزش‏ها 
ِّی أنَْ أطَْلُبَ النَّصْرَ باِلجَْوْرِ فیِمَنْ  است: »أتَأَْمُرُون
ِّیتُ عَلیَه وَ اللهِ لاَ‌أطَُورُ به مَا سَمَرَ سَمیرٌ وَمَا‏ام  وُل

یتُ  ــمَاءِ نجَْماً! لوَْ كَانَ المَْالُ لی لسََوَّ جْمٌ فیِ‌السَّ
َّمَا المَْالُ مَــالُ اللهِ لهَُمْ.«9 آیا  بیَنهَُمْ، فَكَیف وَإنِ
به من دستور م‏ىدهید كه براى پیروزى خود، 
از جور و ســتم، در حق كســانی‏ كه بر آنان 

حكومت میك‏نم، استمداد جویم؟! 
به خدا ســوگند تا عمر من باقى و شــب 
و روز برقرار و ســتارگان آســمان در پی هم 
طلوع و غروب مك‏ىنند هرگز به چنین كارى 
دســت نم‏ىزنم. در این بیان امام ترک انجام 
کار به هر قیمت به معنای پای‌بندی به رعایت 

ارزش‏هاست.

6 شیوه برخورد با مردم و به‏ویژه مخالفان
جامعه ســالم جامعه‏ای اســت كه آرامش 
و دوســتی در آن باشــد و مردم و حكومت 
دو قطــب مقابل یکدیگر را تشــكیل ندهند؛ 
به یكدیگر اعتماد داشــته باشند و در شرایط 
بحــران به یكدیگــر كمك كننــد و این در 
صورتی است كه حكومت در شیوه برخورد 
خود با مردم با عطوفت و مهربانی رفتار كند؛ 
به مردم خود اعتماد کند و اصل را بر درستی 
و برائت بگذارد. امام در نامه‏ی پنجاه و ســوم 
نهج‏البلاغه اســت که ذیــل بخش‏هایی از آن، 

به این اصل اشاره و نكاتی را مطرح می‏کند:
حَبَّةَ  عِیةِ، وَالـْــمَ حْمَةَ للِرَّ »وَأشَْعرِْ قَلبْكََ الرَّ
لهَُــمْ، وَاللُّطْفَ بهِِــمْ، وَلاَ تكَُوننََّ عَلیَهِمْ سَــبُعاً 
َّهُمْ صِنْفَانِ: إمَِّا أخٌَ لكََ  ضَارِیاً تغَْتنَمُِ أكَْلهَُمْ، فَإنِ
ینِ، وَإمّــا نظَِیرٌ لكََ فـِـی الخَْلقِْ،...«10  فیِ‌الدِّ
قلب خویش‏را نســبت‏ به ملــت‏ خود مملو از 
رحمت و محبــت و لطف كن و مانند حیوان 
‏درنده‏اى نسبت ‏به آنان مباش كه خوردن آنان 
را غنیمت‏شــمارى! زیرا آن‏ها دوگروه بیش 
نیستند، یا برادران دینى تواند و یا انسان‌هایى 

همچون تو.
و جالب آنکــه امام به کارگــزاران خود 
هشــدار می‌دهد که مبادا به ستم کردن روی 
آورید و بگویید من مأمــور و معذورم، زیرا 
هیچکس در پیشــگاه خدا معذور نیست. »وَلاَ 
ـی مُؤَمَّرٌآمُرُ فاطــاع...« مگو من  ّـِ : إنِ تقَُولـَـنَّ
مامورم )و بر اوضاع مسلط هستم(، امر مك‏ىنم 

و باید اطاعت ‏شود.
»وَ لا‌یكُوننََّ المُْحْسِنُ وَ المُْسِیءُ عِنْدَكَ 
بمَِنْزِلةَ سَــوَاء فَإنَِّ فیِ ذَلكَِ تزَْهِیداً لاهِْلِ 
الاحْْسَــانِ فیِ‌الاحِْسَــانِ وَ تدَْرِیبــاً لاهِْلِ 
الاسَْاءَةِ عَلىَ الاسَْــاءَةِ وَ ألَزِْمْ كُلاًّ منِْهُمْ مَا 

ألَزَْمَ نفَْسَهُ«. )2(
نبایســتى نیكــوكار و بدكار در پیشــگاه 
تو برابر و یكســان باشــند؛ زیرا این نگرش، 
نیرومندترین عامل در ب ىتفاوتى نیكوكاران 
نسبت به نیكوكارى و تشویق بدكاران نسبت 
به بدكارى است؛ و هركدام را مطابق كارش 

پاداش ده!

7  آثار و نتایج انحطاط 
اســتبداد و بی‏عدالتــی و ســتم در جامعه 
آثــاری برجای می‏گــذارد و جامعه منحط را 
نمایان می‏ســازد. عقب‏ماندگی و بی‏فرهنگی 
و خرابــی و روزمرگی، از نشــانه‏های چنین 
جوامعی هســتند. ظاهرگرایــی و بی‏توجهی 
به اخلاق نمونه دیگر چنین جوامع استبدادی 
و نظامی‏گر و قلدر‌مآب است. وقتی میان این 
کشورها و کشورهای دیگر مقایسه می‏شود، 
روشــن می‏شــود که چگونه این بی‏تدبیری 
آثار گوناگونــی را برجای می‏گذارد که امام 
)علیه‏السلام( مطرح می‏کند: »أخَْلاقَُكُمْ دِقَاقٌ وَ 
عَهْدُكُمْ شِقَاقٌ، وَدِینُكُمْ نفَِاقٌ، وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ... 
ِ تُرْبـَـةً أقَْرَبهَُا منَِ الَمَْاءِ وَ  بلِادَُكُــمْ أنَتْنَُ بلِادَِ الَلَّ

مَاءِ.«11 أبَعَْدُهَا منَِ الَسَّ
اخــاق و ارزش‏ها به انحطاط پیش رفته و 
عهد و پیمان و وعده و وعید جایگاهی ندارد و 
دین‏داری به دوری و تظاهر و ریا کشیده شده 
است. شهرهاى شما داراى كثیف‏ترین زمین در 
شــهرهاى خداوندى است؛ نزدی‏كترین شهر 
بــه آب و دورترین آن‏ها از آســمان. در این 
بیانات هم امام ویژگی‏های محیط زندگی را در 

کنار رفتار نامناسب اعراب یادآور می‏شوند.

8   تأثیرگذاری حکومت در رفتار دینی 
نکته دیگر که بســیار قابل توجه اســت، 
شــکل‏گیری اخلاق و رفتــار دینی در چنین 
جوامعی اســت. اگر در چنین جامعه‏ای گریز 
از دین یا انحطاط اخلاقــی وجود دارد، آینه 
حکومت اســت، زیرا در نگاه آن امام، حکّام 
تأثیرگذار در رفتار دینی هستند و مردم دین 
خــود را از حکومت‏هــا می‏گیرنــد: »الناس 
علی دین ملوکهم«. به ایــن دلیل که جوامع 
به خاطر موقعیت و نقش ویژه‏ای که حکومت 
در فرهنگ‏سازی و سیاســت اقتصادی دارد، 
خصوصیتی نمادیــن پیدا کــرده و الگویی 
بــرای حرکت مردم می‏شــوند، این بیان امام 
َّما  ‏)علیه‏الســام( بســیار قابل تأمل اســت:»ان
ـاسُ معَ‌الملــوکِ«12 مــردم با پادشــاهان  النّـَ
همراه هستند. الگوگیری مردم نه‏تنها به دلیل 
ویژگی نمادین حکّام، بلکه ناشــی از خصلت 
فایده‏گرایی و تبعیت عموم آدمیان است که 
به دنبــال جلب منافع خود، حرکت اجتماعی 
و موضع‏گیری‏هایشــان را تنظیــم می‏کنند. 
بنابرایــن، قهراً مردم آنجا می‏روند که قدرت 
تصمیم‏گیری و تأثیرگذاری متمرکز باشــد. 
به همین دلیــل، حضرت امیر ‏)علیه‏الســام( 
بر حساســیت انتخاب رهبر صالح و خطرات 
حکومت جور تأکید و تأثیر شگرف تغییرات 

حکومتی بــر ارزش‏های جامعه را گوشــزد 
می‏کنند و می‏فرمایند: »اذا تغیرَ السلطانُ تغیرَ 
الزّمانُ«)1( چون اندیشه اصلاحی شکل گرفت 
یا خود ســلطان به تغییرات بازگــردد، زمانه 
دگرگون شود. معنای این سخن این است که 
وقتی شیوه رفتار زمامدار جامعه تغییر کرد یا 
نظام سیاسی دگرگون شد، ارزش‏های جامعه 
چنان دچار تحول می‌شود که گویا زمانه تغییر 

کرده است.
البته معنای این ســخن تنها جنبه سلبی آن 
نیست، بلکه ارزش و اهمیت حاکم عادل مورد 
توجه و تمجید امام قــرار گرفته و به برتری 
او میان خلق خدا اشــاره شــده است: »فاعلمْ 
انَّ افضلَ عبادَاللهِ امــامٌ عادلٌ هُدی و هَدی،... 
و انَّ شــرَّ النّاسِ عندالّلِ امــامٌ جائرٌ ضلَّ به‌«13 
بدان که فاضل‏ترین بندگان خدا امامی است 
دادگر، هدایت شده و راهبر... و بدترین مردم 
نزد خدا امامی اســت ستمگر، خود گمراه و 

موجب گمراهی.

QQ نتیجه
بنابراین، مهم‌ترین علامت انحطاط یک 
نظام، مغشوش شدن جایگاه انسان‏ها است كه 
در كلام امام به چهار چیز، اشاره شده است. 
این نشــانه‌ها از سویی جنبه فردی دارد و از 
سویی نشانه انحطاط حکومت‏ها است؛ مانند 
ضایع كردن اصول؛ چســبیدن به فروع؛ و 
فراموش كردن اصول، تكیه بر امور شعاری 
مثل نادیده انگاشــتن اصولی مانند جایگاه 
انســان و كرامت او و بی‌توجهی به حقوق 
انسان‏ها یا كوچك انگاشتن عدالت و آزادی 
و از سویی دیگر مقدم داشتن افراد فرومایه 
و پســت؛ كنار زدن افراد بافضیلت است و 
چگونه می‌شود که جامعه به سمت اضمحلال 
پیش می‏رود و چگونه رفتار حاکمان سازنده 
چنیــن وضعیتی می‌شــود. یكــی دیگر از 
نشــانه‏های انحطاط پاسخگو نبودن حاكمان 
اســت. امیر مؤمنــان از حق شــهروندان از 
نصیحت حاکمان ســخن می‏گویــد و این 
نکته را بــا بیان حق مــردم در بیان نظرات 
خود بیان می‏کنــد. این صفت در نظام‌های 
اســتبدادی و جلوگیری از آزادی اســت، 
زیرا یکی از مباحث رشــد جوامع و اصلاح 
امور جامعــه قدرت نقد و امكان رســاندن 
مشكلات به حاكمان به‏صورت علنی است. 
در كلام امام به این ضرورت پاســخگویی 
حکومت در برابر حق اشــاره شده و یكی 
از وظایف حکومت دانســته شده است. در 
چنین حكومتی حاكمان برای حفظ نظام و 
حکومت خود دســت به هر وسیله‏ای برای 
ساكت كردن مخالفان نمی‌زنند، از آن جمله 
دروغ نمی‌گویند و تهمت نمی‌زنند یا دست 
به شــکنجه و آزار شــهروندان نمی‌زنند، یا 
اعتراف‏های دروغین از آنان بگیرند. جامعه 
سالم، جامعه‏ای است كه آرامش و دوستی در 
آن حاکم باشد و مردم و حكومت دو قطب 
مقابل یکدیگر را تشكیل ندهند. به یكدیگر 
اعتماد داشته باشــند و در شرایط بحران به 
یكدیگر كمك كنند و این در صورتی است 
كه حكومت در شیوه برخورد خود با مردم 

با عطوفت و مهربانی رفتار كند.
پی‌نوشت‌ها:

1 . نهج‌البلاغه، نامه 53، خطاب به مالک اشتر.
2 . همان،

3 . همان، خطبه 32.
4 . نهج‌البلاغه، خطبه216.

5 . همان خطبه216.
6 . نهج‌البلاغه، نامه53.

7 . خطبه 32
8 . نهج‌البلاغه، خطبه 192

9 . همان، خطبه126
10 . همان، نامه53

11 . خطبه 13
12 . نهج‌البلاغه، خطبه 210.

13 . خطبه 164

انحطاط الهیات 
مقاله‏ای از آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی در باب نشانه‏های انحطاط جامعه از دیدگاه امام علی
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انقلاب

حوادث و ترورهای ۱۷ خرداد تداعی‏گر 
حال و هوا و فضای ملتهب سال‏های ابتدای 
انقلاب بود، با این تفاوت که تروریست‏های 
آن سال‏ها داخلی بودند و نه خارجی. هر گاه 
بحث ترورهای ابتدای انقلاب مطرح می‏شود 
مجاهدین  تروریستی  اقدامات  به یاد  اغلب 
خلق می‏افتند، اما پیش از مجاهدین این گروه 
فرقان بــود که پس از انقلاب باب ترور را 
باز کرد و تروریســم را سرلوحة کار خود 

قرار داد.  
ســال‏های ۵۴ تا ۵۵ تحت تأثیر فضای 
مبارزة مسلحانه، عده‏ای به این نتیجه رسیدند 
که اگر تجربة ســازمان مجاهدین خلق با 
تلخ‌کامی مواجه شد و به شکست انجامید، 
ناشی از اشــکال در مبانی فکری‏شان بوده 
اســت، اما اصل رویکرد مبارزة مسلحانه را 
تأیید می‏کردند. بر پایة این نگاه گام‏هایی 
برداشته شد و گروه‏های مسلحی به صورت 
محدود و در ارتباط تنگاتنگ با روحانیون 
شــکل گرفت، مثل گروه ابوذر در نهاوند، 
توحیدی صف و منصورون. در چنین فضایی 
است كه گروهی تحت عنوان کهفی‏ها یا 

فرقان ظهور میك‏ند.

QQ چوپان‏زاده‏ای که تروریست شد
 اکبر گودرزی بر اســاس مفاد پرونده 
بازجویی و سابقه‏ای که از او هست طلبه‏ای 
محروم و فقیر بود که حوالی ســال ۱۳۳۵ 
در روســتای دوزان الیگودرز به دنیا آمد و 
از آنجا که پدرش چوپان بود، فرقانی‏ها از 
وی با عنوان چوپان‏زاده آزاده یاد می‏کردند. 
در سال ۵۱ یا ۵۲ عازم خوانسار شد و مدتی 
در مدرسة علمیة آن‏جا تحصیل کرد و سپس 
یک ســال در قم ماند و بعد از آن به تهران 
آمد. مدتی را در مدرسة چهل‌ستون ‏و سپس 
در مدرسة حاج شیخ عبدالحسین، بیتوته کرد 
و در ســال ۵۶ آنجا را نیز ترک کرد و از 
لباس طلبگی خارج شد. او علاوه بر درس 
طلبگــی، دروس جدید را هم تا کلاس ۱۱ 
خواند. عده‏ای با تمرکز روی خصلت‏های 
شخصیتی گودرزی، عقده‏ها و کمبودهای 
او را به‏عنوان ریشــة اصلی اعمالش معرفی 
می‏کنند. عبدالمجیــد معادی‏خواه، یکی از 
دو قاضی پرونــدة فرقان از جمله این افراد 
اســت که در گفت‏وگو با ویژه‏نامة فرقان 
»]گودرزی[  می‏گویــد:  »یادآور«  مجلة 
آدم لجبازی بود. بیشــتر به فردی شبیه بود 
که عقده داشت. باید روان‏کاوی می‏شد تا 

معلوم می‏شد این عقده از کجا نشأت گرفته 
بود. وضعیتش بیشتر به این تیپ شخصیتی 
می‏خورد... ما در آن روز‏ها قانع شده بودیم 
که بقیه غیر از گودرزی قبول می‏کنند که 
اشتباه کرده‏اند. برای من این مهم بود، اما اگر 
مقداری تجربه‏های حالا را داشتم، واقعاً تلاش 
می‏کردم گودرزی روان‏کاوی شود. رفتار‏ها 
و لجبازی‏هایش ابداً قابل توجیه نبود، او با 

بقیه فرق می‏کرد.«
اکبر گودرزی در ســال ۵۶ کلاس‏های 
تفسیری را در مناطق مختلف تهران برگزار 
و نیرو‏هایش را نیز از همین جلسات جذب 
کرد. برخی از این جلســات هم به اقتضای 
فضای آن سال‏ها در خانه‏های افراد علاقه‌مند 
گودرزی  که  مســاجدی  می‏شد.  تشکیل 
جلسات قرآن را در آن‏ها برگزار می‏کرد، 
عبارت بودند از: مسجد الهادی خیابان شوش، 
مسجد فاطمیه خزانه، مسجد رضوان خیابان 
اتابک، مســجد شیخ هادی و مسجد خمسه 
قلهک. مسجد اعظم هم که کتابخانه قائم در 
آن بود و جوانان مذهبی به آنجا رفت‏‏و‏آمد 
داشــتند در اختیار یکی از فرقانی‏ها به نام 
علی حاتمی بود. مســجد جوزستان نیاوران 

یکی دیگــر از پایگاه‏های فرقانی‏ها بود و 
نقل شده که اکبر گودرزی و برخی دیگر 
از اعضای فرقان در جلسات تفسیر قرآنی که 
سید محمد موسوی خوئینی‏ها در این مسجد 
برگزار می‏کرد شرکت می‏کردند. علی‏اکبر 
ناطق نوری، قاضی دیگر پروندة گروه فرقان 
در گفت‏وگو با »یادآور« دربارة رفت‏وآمد 
فرقانی‏ها به مسجد جوزستان می‏گوید: »در 
دادگاه فرقان، از یکی از این‏ها سؤال کردم 
که شما از کجا به اینجا رسیدید؟ او گفت: 
ما اول تفسیر پرتوی از قرآن را می‏خواندیم، 
بعد دیدیم یک کسی روشــنفکر‏تر از او 
تفسیر می‏گوید و رفتیم به مسجد جوزستان 
در خیابان نیاوران قدیم! بعد از مدتی دیدیم 
یک کســی انقلابی‏تر از او آمــده و از او 
روشنفکر‏تر است و او شریعتی است، رفتیم 
دنبال او. بعد دیدیم یکی انقلابی‏تر از همة 
این‏ها آمده و روشنفکر‏تر از همة این‏هاست 

و او اکبر گودرزی است!« 
گودرزی با در اختیار داشــتن شماری 
از جوانان که همچنــان روحیات انقلابی 
سال‏های ۵۵ تا ۵۷ را داشــتند، آنان را بر 
اســاس آموزه‏های قرآنی نشأت‌گرفته از 

برداشت‏های خود، به شدت بر ضد روحانیت 
و آن‏چه که آن را آخوندیســم می‏نامید، 
انقلاب،  بســیج کرد. در جریان پیروزی 
فرقان با اســلحه‏هایی که وی و همراهانش 
از پادگان‏های فتح شده توسط مردم به‏دست 
آوردند، از‏‏ همان روزهای نخست وارد فاز 
نظامی شــد، اما این بار دیگر نظام شاهی 
ســقوط کرده بود. گروه فرقان که عقده 
مبارزه داشت، چون همه چیزش به مفهوم 
مبارزه ختم می‏شد، به جنگ با نظام اسلامی 

روی آورد.
بار اصلی فرقان بر دوش اکبر گودرزی 
بود و کســانی مانند ســعید واحد، حسن 
سیاه‏پوش، حمید نیکنام، علی اسدی و بهرام 
تیموری زیر نظر مســتقیم او بودند. محمد 
متحدی در ارومیه و تبریز زندگی می‏کرد. 
عباس عسکری عضو فعال دیگر گروه بود 
و کمال یاسینی و سعید مرآت زیر نظر او 
بودند. حسن اقرلو عضو فعال دیگر بود که 
عبدالرضا رضوانی، امیر قلعه نوتاش و... زیر 
نظرش فعالیت می‏کردنــد. به این ترتیب 
تشکیلات فرقان در اختیار اکبر گودرزی ۲۵ 
ساله بود که در زمینة فعالیت‏های ایدئولوژیک 

عمدتاً در کار نشر جزوات تفسیر قرآن بود 
که مطالب آن سخت بی‏پایه، مغلوط و در 
برداشت‏های سمبلیک  قالب  در  عین حال 
و انقلابی بود. او برای بیش از بیســت جزء 
قرآن حدود بیست جلد تفسیر نوشته بود و 
علاوه بر آن برای صحیفه سجادیه نیز شرحی 
دو جلدی داشت. کتابی نیز در شرح دعای 
عرفه و جزوه‏ای دیگر در شــرح خطبه امر 
به معروف امام حسین‌)ع( دارد. همین طور 
کتاب پر حجمی تحت عنوان توحید و ابعاد 

گوناگون آن نوشته است.
 
QQ پیروان نادان شریعتی

پس از درگذشت دکتر شریعتی در سال 
۱۳۵۶ اولین اعلامیة رســمی فرقان انتشار 
یافت و به این ترتیب تلاش داشــتند خود 
را میراث‏دار و وراث برحق اندیشــه‏های 
شریعتی معرفی کنند. در این شرایط آن‏چه 
بیش از همه سبب برآشفتن فرقانی‏ها شد، 
استاد مطهری‏‏ و مهندس  اطلاعیه مشترک 
بازرگان در مورد دکتر شــریعتی بود که 
این‏گونه شروع می‏شد: »نظر به این‏که مسائل 
مربوط به مرحوم دکتر علی شریعتی، مدتی 

است موضوع جنجال و اتلاف وقت طبقات 
مختلف و موجب انصراف آن‏ها از مسائل 
اساسی و حیاتی و وسیله بهره‏برداری افراد و 
دستگاه‏های مغرض گردیده است، این‏جانبان 
تبادل نظر در این مسائل را ضروری دانستیم و 
در یک سلسله مذاکرات به این نتیجه رسیدیم 
که تــا حدود زیادی وحدت نظر داریم و با 
توجه به این‏که بیشترین افراد که دچار این 
از قشر  بیهوده‌کاری هستند،  و  سردرگمی 
دانستیم،  شــرعی  وظیفه  حقیقت‏طلب‏اند، 
عقاید و نظریات مشــترک خود را در این 
زمینه نخست به‏طور اجمال و سپس به‏‏طور 
مفصل به اطلاع عموم و به ویژه این قشــر 
برسانیم. باشد که وسیله خیری برای رهایی 
از این سردرگمی و بازگشت به وحدت و 
الفت میان مسلمانان گردد که البته موجب 
رضای خدای متعال خواهد بود.« چند روز 
پس از انتشار اطلاعیه، مهندس بازرگان بر 
اثر اصرار دوستان یا تهدید مخالفان، امضایش 
را پس گرفت. به دنبال صدور آن اطلاعیه، 
گودرزی اطلاعیه‏ای صادر کرد و به تهدید 
مخالفان شــریعتی و در واقع استاد مطهری 
پرداخت. در این اطلاعیه با اشاره به ائتلاف 

داخلی داعش 
سال‌ها پیش از پیدایش داعش گروه فرقان در ایران دیدگاه‌های مشابهی با آنان داشت

بیژن مومیوند
روزنامه نگار تاریخ و اندیشه

هاشمی نافرجام  ترور 
۲۴ روز پس از شهادت استاد مطهری، 
عصر جمعه ۴ خرداد ۱۳۵۸ دو نفر به در 
منزل هاشمی‏رفسنجانی مراجعه می‏کنند و 
می‏گویند از طرف آقای ناطق نوری حامل 
پیام خصوصی برای آقای هاشمی‏رفسنجانی 
ورود  اجازه  به آن‏ها  محافظان  هســتند. 
می‏دهند و پس از نشستن در اتاق پذیرایی 
و حرکات غیرعــادی مراجعه‏کنندگان، 
هاشمی از قصد آنها آگاه شده و با آن‏ها 
درگیر می‏شــود: »پا شد نامه‏ای را که در 
دست داشت به من بدهد. من به حالت لم 
نشسته بودم، او جلوی من ایستاد. در حالی 
که نامه را به من می‏داد، دیدم با دست دیگر 
اسلحه را از زیر پیراهن کشید. دستم را دراز 
کردم و مچش را گرفتم. نمی‏توانســت 
به اسلحه فرمان بدهد. از جا بلند شدم و با 

هم درگیر شدیم. او می‏خواست دستش را 
رها کند و من اجازه نمی‏دادم. رفیقش از 
بیرون دیده بود با هم کلنجار می‏رویم. وقتی 
دید داخل آمد و از همان‏جا تیری شلیک 
کرد که من افتادم ولی اسلحة نفر اول در 
دســت من بود. از سر و صدا خانوادة من 
فهمیدند که در مهمان‏خانه دعواست.« سر 
و صدای اتاق باعث می‏شود عفت مرعشی، 
به اتاق  همسر هاشمی به سرعت خود را 
پذیرایی برســاند. او دید تروریست‏ها با 
کلت کمری همسرش را به مرگ تهدید 
می‏کنند: »خانم از در دیگری وارد شد و 
خودش را با چادر روی من انداخت. برای 
آن‏ها که می‏خواستند تیر خلاص را بزنند 
مشــکل بود. تیر اول کمی ریه مرا پاره 
کرد. تیر دوم را از زیر دست خانم من زده 

بودند. مقداری بینی و صورتم را زخم کرد 
و به کمد اصابت کرد. خیال کردند به مغز 
من شلیک کرده‏اند و هر دو فرار کردند.« 

عفت مرعشــی ماجرا را این‏گونه روایت 
می‏کند: »پاســدار از پشت شیشه می‏بیند 
که آقای هاشمی با یک نفر دیگر گلاویز 

شده‏اند. من در را که باز کردم و این صحنه 
را دیــدم، رفتم داخــل. آن مرد چند بار 
به صورت آقای هاشمی زده بود و صورت 
او سیاه شــده بود. بعد نفر دوم منافقین با 
اســلحه وارد اتاق شد. اول فکر کردم که 
یکی از پاســدارها برای کمک آمده، اما 
دیدم نه، این آدم غریبه است. پریدم جلو. 
آقای هاشــمی را پرت کردم روی زمین. 
یادم آمد که منافقین به سر آقای مطهری 
شلیک کرده بودند. خودم را انداختم روی 
آقای هاشــمی و دست‏هایم را دور سر او 
گرفتم. این پدرسوخته نیز هیچ ابا نکرد. 
دستش را زیر دست من آورد و دو تا تیر 
پشت سر هم خالی کرد. یک تیر هم زد 
به دیوار اتاق و از در رفت. احتمال داد که 
آقای هاشمی کشته شده است. او که رفت، 

من بلند شــدم. دیدم خون از شکم آقای 
هاشمی بیرون زده. چادری را که برای نماز 
برداشته بودم، دور بدن آقای هاشمی بستم.« 
پس از فرار تروریست‏ها به سرعت خود را 
به بی.‏ام.‌و می‏رسانند و محل ترور را ترک 
می‏کنند. اعلامیة زردرنگی از سوی گروه 
فرقان در اتاق پذیرایی به جای مانده بود که 
هاشمی را به خیانت و دیکتاتوری در قبال 
جنبش توحیدی خلق مستضعف ایران متهم 
کرده بود. یک ساعت بعد از نیمه‌شب، فرد 
نا‏شناسی پس از تماس با روزنامة اطلاعات 
ادعا می‏کند هاشمی به قتل رسیده و گروه 
فرقان مسئولیت قتل او را می‏پذیرد. پس 
از انتقال هاشــمی به بیمارستان، مقامات 
مسئول توسط خانواده در جریان ترور قرار 

می‏گیرند. 

تشکیلات فرقان در اختیار اکبر گودرزی ۲۵ ساله بود که در زمینة فعالیت‏های ایدئولوژیک عمدتاً در کار نشر جزوات تفسیر 
قرآن بود که مطالب آن سخت بی‏پایه، مغلوط و در عین حال در قالب برداشت‏های سمبلیک و انقلابی بود. او برای بیش از 
بیست جزء قرآن حدود بیست جلد تفسیر نوشته بود و علاوه بر آن برای صحیفه سجادیه نیز شرحی دو جلدی داشت.
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ارتجاع و روشنفکری مدرن، یعنی مطهری 
و بازرگان آمده است: »حاصل زشت این 
ائتلاف ناجوانمردانه، آن هم در شام غریبان 
شــهیدان، اجرای اهداف شوم نفاق‏پیشگان 

تاریخ بوده است.«
فرقانی‏ها تلاش‏هــا و اقدامات خود را 
در امتــداد تلاش‏های دکتر شــریعتی در 
تحلیل تشــیع علوی و تشیع صفوی دانسته 
و می‏نویسند: »در ‏‏نهایت مرحوم دکتر علی 
شریعتی آخرین تلاشــش را برای جدایی 
تسنن اموی از تسنن محمدی و تشیع علوی 
از تشــیع صفوی انجام داد و جامعه ما را تا 
مرز تدوین ایدئولوژی خلق‏های اسیر پیش 
برد، مگر نه این است که اسلام ایدئولوژی 
مستضعفین می‏باشــد؟« )تحلیلی از اوضاع 
سیاسی ایران از گروه فرقان: ۷( معنای دیگر 
این سخن این است که شریعتی تا جایی آمده 
است که اکنون فرقانی‏ها باید این ایدئولوژی 

را که امتداد تشیع علوی است، ادامه دهند.
حجت‏الاســام علی ابوالحسنی )منذر( 
در گفت‏وگو با »یادآور« دربارة نســبت 
گروه فرقان با افکار و آرای دکتر شریعتی 
می‏گوید: »اصولاً در ارتباط فکری و عاطفی 
میــان اعضای گروه فرقــان و نیز آرمان 
مستضعفین با دکتر شریعتی و تأثیر‏پذیری 
شدید آن‏ها از افکار دکتر که وی را شهید 
پنجم ایدئولوژیک شیعه می‏نامیدند، تردیدی 
نیست.« او با اشاره به برخی عبارات مشهور 
شریعتی مثل »خداپرســتی را آخوندیسم 
به ابتذال کشاند« و »اسلام فردا دیگر اسلام 
ملا نخواهد بود« می‏گوید: »در کتاب‏ها و 
بیانیه‏های گروهک تروریستی فرقان، نوعاً 
همین‏گونه جملات دکتر شریعتی که پیام 
کاملًا روشن و مشخصی دارند، دیده می‏شود. 
علاوه بر این، نحوه نگاه و نگره آن گروه 
به مســائل اجتماعی و فرهنگی کشور با 
آراء و افکار دکتر قرابت بســیاری داشت 
و مجموع این‏ها نشان می‏داد که استنادشان 
به آثار شــریعتی، جنبة ابزاری ندارد.« در 
مقابل احسان شــریعتی با رد ارتباط فکری 
گروه فرقان با دکتر شــریعتی می‏گوید: 
»به طور کلی تفکر دکتر یک خط مشــی 
فرهنگی، آگاهی‏بخش و خشــونت‏پرهیز 
است و با این معیار باید مشی و روش‏های 
گروه‏های مدعی تداوم راه او را ســنجید... 
دکتر از نقطه نظر استراتژیک شیوه مبارزات 
چریک شهری ســبک آمریکای لاتین را 
نمی‏پذیرفت.« او همچنین دربارة ترور شهید 
مطهری توسط فرقان می‏گوید: »اگر گروه 
فرقان می‏خواست با آرای مرحوم مطهری 
مبارزه کند، این کارشان اثر معکوس داشت 
و موجب اقبال بیشتر به آثار آقای مطهری 
شد. به قول دکتر بد دفاع‏کردن همیشه بد‏تر 
از خوب حمله‏کردن است و نتیجه معکوس 
می‏دهد. دوستان نادان همیشه بد‏تر از دشمنان 
دانا ضربه می‏زنند.« و به این ترتیب فرقانی‏ها 
را دوســتان نادان دکتر شریعتی معروفی 

می‏کند.

QQ شهید مبارزه با التقاط
در فضای دهة پنجاه که اســام انقلابی 
سکة رایج و پر طرفداری بود استاد مطهری 
از معدود افرادی بود کــه پرچم مبارزه با 
التقاط را برافراشت و زودتر از بقیة روحانیون 

به ماهیت التقاطی مجاهدین خلق پی برد و 
اولین بار که جزوة »شناخت« مجاهدین را 
دید علیه آن موضع گرفت. بر همین اساس 
ایشان مخالف سرسخت گروه فرقان نیز بود 
و خرداد ۵۷ در مقدمة چاپ هشــتم »علل 
به افشاگری  به مادی‌گری« دست  گرایش 
علیه »خامی و بی‏ســوادی« آن‏ها در زمینة 
»تفســیر مادی آیات قرآن« زد و به‏عنوان 
نمونه برای اثبات خامی و بی‏سوادی آن‏ها در 
تفسیر نوشت: »آیا می‏دانید این آقای »سالم« 
که شــما او را در تارک درخشان شهدای 
حافظ قرآن در یمامه قرار می‏دهید، کیست؟ 
]...[ این شخص در گروه همان کسانی بود 
که شما هم آن‏ها را به طنز »صحابة کبار« 
می‏خوانید و در قطــب مخالف علی قرار 
می‏دهید. ]...[ شما طبق فلسفه‏ای که از آن 
پیروی می‏کنید و آن را یکی از معیارهای 
تفسیر قرآن قرار داده‏اید، فکر کرده‏اید چون 
»سالم« از محرومان تاریخ است، پس یک 
انقلابی واقعی و مؤمن واقعی است و از نظر 
موضع اجتماعی هم‏ردیف ســلمان و ابوذر 
و مقداد و بلال اســت؛ یعنی موضع طبقاتی 
او کافی است که او را یک انقلابی واقعی 
قرار دهد و بر تارک درخشان همة شهیدان 
و حافظان قرآن یمامه بنشاند. غافل از آن‏که 
آن خانه‏ای که به اعتراف خود شــما خانة 
مردم و خانة توده بوده اســت )خانة فاطمه 
علیها‏السلام( به دســت همین فرد توده‏ای 
به آتش کشیده شد.« و در بخش دیگری 
از این مقدمه می‏نویسد: »شما هر جا که نام 
دنیا ]در قرآن[ آمده، آن را با کلمة »زندگی 
پست‏تر« ترجمه کرده‏اید که اصل ترجمه 
درست است ولی مقصود از زندگی پست‏تر 
را منحصــراً زندگی در نظــام به اصطلاح 
ســرمایه‏داری قرار داده‏ایــد و آخرت را 
به »نظام برتــر« ترجمه کرده‏اید، به معنی 
نظام عادلانه سوسیالیستی که بعد از این نظام 
برقرار خواهد شــد. آیا واقعاً شما خود باور 
دارید که منظــور از آخرت در قرآن، نظام 
برتر زندگی در همین جهان اســت؟ یعنی 
مقصود از دنیا، زندگی در نظام سرمایه‏داری 
و مالکیت است و مقصود از آخرت، زندگی 
در نظام تکامل‏یافتة سوسیالیســتی است؟ 
آیا این‏ها ملعبه قرار دادن قرآن نیســت؟ 
اگر نیســت، پس چیست؟« استاد مطهری 
فرقانی‏ها را »ماتریالیسم اغفال‏شده« لقب داد 
که در صورت اصرار بر راه خود »ماتریالیسم 
منافق« خواهند بود )مطهری، ۱۳۹۲: ۲۹ ـ 
۴۳(. بنا به تحلیل عده‏ای همین مقدمه سبب 

  دیدگاه

فرقان گروهــی افراطی و مذهبی بود 
که منشأ اصلی رفتارهای خشن و افراطی 
آنان ریشه در جهل و فقدان درک روشن 
از مبانی مذهب داشت. اگرچه ریشه‌های 
اولیه جریان فرقــان در دوران حکومت 
پهلوی شــکل گرفت، اما بــرون‌داد و 
آثار تند عملیات خشن آنان را از ابتدای 
هستیم.  شاهد  اسلامی  جمهوری  تاسیس 
به طور طبیعی انسان، وفق تدبیر عقلی و 
فکر و فضیلتی که خداوند در او نهادینه 
کرده و به ودیعت گذاشته، مامور است در 
زندگی اجتماعی خود درکی روشن‌ضمیر 
و همه‌جانبه از محیط پیرامونی‌اش داشته 
باشد و توصیه‌ای که به انسان می‌شود این 
است که در قبال هر اقدامی جانب عقل را 
رعایت کند؛ بدین معنا که عرف جامعه و 
اندیشمندان بر اقدامات او توافق، صلاحدید 
و تایید عقلی داشــته باشند. مصائبی که 
خودخواهان حامل آن می‌شــوند ناشی از 
جهل آنان است؛ هنگامی که انسان اسیر 
جهل خود بشــود، با توجه به اینکه ذاتا 
تمایل دارد به سمت کمال حرکت کند، 
این کمال‌جویی مسیر طبیعی خودش را 
طی نمی‌کند؛ افرادی که زحمت نمی‌کشند 
و درک روشنی از محیط پیرامونی خویش 
ندارند و میل به قدرت دارند از موضع جهل 
و گمراهی به منظور رسیدن به مطلوباتی 
که در ذهن می‌پرورانند، نردبانی می‌سازند 
و دست به اعمالی می‌زنند که آنان را به 
جایی نمی‌رساند. فرقان گروهی بود که 
اســیر این نوع خودخواهی‌ها و تمنیات 
شخصی شد. آنان چون فاقد آموزش‌های 
لازم و اندیشه‌ورزی و فهم صحیح بودند 
به سمت نوعی رفتار رادیکال جهت پیدا 
کردند و تصورشان این بود می‌توانند از 
فرصتی که انقــاب فراهم کرده و نظم 
قدیم )حکومت پهلوی( را برهم زده،‌ در 
شــرایط جدید و با رفتارهای تند و غلط 
افراطی بهره برند و مسیر را عوض کنند 
و از تغییر مســیر مورد نظرشان کسب 
قدرت کنند. من بر این باورم ریشه رفتار 
کسانی که اسیر رادیکالیسم و رفتارهای 
خشن می‌شوند و عملا خشونت را ترویج 
می‌کنند، ناشــی از جهلی مرکب است و 
در این جهل مجموعه‌ای از خودخواهی‌ها 
و توقعات بالا شــکل می‌گیرد و چون 
خداوند در ذات انسان و معادلات روحی 
او این جنس از ارتقاء، رشــد و تکامل 
را قرار نداده، دچار بن‌بســت می‌شوند و 
عملا مجموعه این تمایلات او را به سوی 
عملکرد بیرونی و تنــد افراطی هدایت 
می‌کند که نتیجه آن خشــونت، ترور و 
نهایتا حذف فیزیکی کسانی است که آنها 
را نمی‌پسندند. از طرفی در کنار جهل و 
خرافات، جاه‌طلبی‌هایشــان بروز می‌کند 
و پدیده‌های پیرامونی‌شــان را ضد خود 
می‌پندارنــد و با کمترین مرزبندی که با 
پدیده‌های پیرامونی پیدا می‌کنند ممکن 
اســت هر چیزی را به چشم »دشمن« 

بینگارند و مخالف و رقیب خود احساس 
کننــد و درخصــوص دغدغه‌هایی که 
فیزیکی می‌اندیشند  به حذف  دارند فقط 
و به سمت برخوردهای خشن و افراطی 

حرکت می‌کنند.

QQ مقایسه فرقان و داعش
شهروندان جهانی مشترکاتی دارند که 
بر مبنای این مشترکات زندگی متعارف 
خود را سامان می‌دهند و ارتباطات برقرار 
اجتماعی،  تعاملات  از طریق  می‌کنند و 
فرهنگی، زیســتی و معیشــتی زندگی 
خویش را پی می‌گیرند. معمولا جامعه، 
آیینه تمام‌نمای تک‌تک شــهروندانش 
است و اگر شهروندی در این روند دچار 
رفتار خشن و تندی بشود بلافاصله خود 
را نشــان می‌دهد و دیگران برابر چنین 
رفتاری موضع خواهنــد گرفت. وقتی 
جهانی جهت  شهروندان  مبنای حرکت 
دیگری پیدا کند و افرادی تحت اسارت 
همان جهل و خرافه‌ای که پیش‌تر به آن 
اشاره کردم به سمت افراط حرکت کنند، 
تماما در جهلی کــه گرفتار آنند نوعی 
بخواهم  اگر  می‌یابند.  هویتی«  »وحدت 
صریح‌تر و روشــن‌تر بیان کنم، تمامی 
جریاناتی که از مســیر متعارف زندگی 
انسانی خارج می‌شوند و رویکرد افراطی 
پیدا می‌کنند و ما تحت عنوان »تندرو« 
از آنها نام می‌بریــم، عموما در جهل و 
عملیات خشــن و افراطی خــود دارای 
مشترکانی هستند. از صدر تاریخ  از زمانی 
که هابیل برابر قابیل قرار گرفت و قابیل 
نتوانست هابیل را تحمل کند، همین رفتار 
جاه‌طلبی و رفعت‌طلبی و عدم تحمل غیر 
و بی‌خردی که قابیل اسیر آن بود، وجود 
داشته و چنین رفتارهایی تا به امروز که 
در روزگار خود شاهد برخوردهای افراطی 
داعش هســتیم، در ناهنجاری جهالت و 
بی‌خردی و همچنیــن فاصله گرفتن از 
این  دارند و  عرف جامعه مشــترکاتی 
رفتار مشترک، هویتی واحد را در ذهن 
ما ترسیم می‌کند. از نظر من اگر فرقان 
امروز در قید حیات سیاســی و اجتماعی 
می‌بود همان داعش بود و اگر داعش در 
زمان فرقان منصه ظهور و بروز می‌یافت، 
در هویت و کسوت فرقان ظاهر می‌شد. 
ما شــاهد تفاوتی در مبانی رفتاری اینان 
نیســتیم. آنچه که آنان را متفاوت نشان 
می‌دهد بیشتر ناشی از محیط و زمینه‌ای 
است که در آن ظهور و بروز می‌یابند و 
به تناسب شرایط محیط پیرامون، ممکن 
است به عنوان مثال در ایران یک گروه 
با اسم فرقان و در کشورهای عربی با نام 
داعش و در کشورهای دیگر در کسوت 
گروه‌های تروریستی دیگری ظاهر شوند. 
همه اینها از یک سنخ هستند و طبیعت 
رفتاری آنان واحد است؛ لکن همان‌طور 
که اشــاره کردم جغرافیای عمل آنان 
ممکن است تفاوت‌هایی را نمایان سازد. 
در حالی که چنانچه ریشه‌یابی و کاوش 
کنیم، مبانی فکری و رشد اجتماعی آنان و 
شیوه عملکرد و نحوه‌ی مواجهه با رقیب و 
مخالف، از مبانی رفتاری واحدی برخوردار 

اســت. از نظر من تفاوتی میان فرقان و 
داعش نیست؛ کما اینکه اگر در آینده هم 
شاهد چنین رفتارهای تند و افراطی باشیم 
باید به همین منوال آنها را مورد بحث و 

تحلیل قرار دهیم.

QQ  ترور ناموفق آیت‌الله اکبر
هاشمی‌رفسنجانی

تا آنجایی که خاطرم هست فرقان در 
رویکــرد تند افراطی‌اش بر این قصد بود 
که سهمی را بی‌هیچ دلیل و علت موجهی 
از نظام جمهوری اســامی دریافت کند. 
اما چون فاقد صلاحیت و علم و اندیشــه 
و سابقه مبارزاتی درستی بودند، برخی از 
جوانان که سنینی کمتر از 20 سال داشتند 
را به سمت مقابله‌جویی با رهبران انقلاب 
و با شخصیت‌های موثری که حواریون و 
حامیان امــام بودند و در صحنه انقلاب و 
پس از پیروزی آن حضور داشتند، بسیج 
کرد. جریان فرقان در همین رابطه دست 
بــه ترورها زد و بیش از 15-16 عملیات 
داشت که در مجموعه این عملیات بیش 
از 6-7 نفر به شــهادت رسیدند و برخی 
ترورهــا نیز ناموفق بوده که از جمله آن 
ترور ناموفق آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی 
بود. تصور این گروه این بود اگر آیت‌الله 
هاشمی را حذف فیزیکی کنند می‌توانند 
آثــار و تبعات تندی در انقلاب به وجود 
آورند. آقای هاشمی دارای جایگاه بسیار 
مهمی بود و تکیه‌گاه و دســت راست 
ایشان یکی از  امام‌)ره( محسوب می‌شد. 
اهداف تروریسم کوری بود که در صدر 
آن طلبه‌ای افراطی به اسم گودرزی مطرح 
بود. این فرد و گروهشان آقای هاشمی 
را مــورد اصابت گلوله قــرار دادند اما 
همسر آیت‌الله هاشمی با هشیاری‌ای که 
داشــت، موفق شد در عرصه درگیری با 
تروریست‌ها گلاویز شود و آقای هاشمی 
را حمایــت کند و بــا توجه به فرصت 
کوتاهی که تروریســت‌ها داشتند )در 
واقع تروریسم در رفتارهایش باید سریع 
عمل کند، چون مجبورند صحنه را هرچه 
سریع‌تر ترک کنند تا دستگیر نشوند(، 
خوشــبختانه در این ترور ناکام ماندند. 
هرچند آقای هاشمی مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت اما خوشبختانه آثار این گلوله 
در بخش حســاس حیات فیزیولوژیک 
آقای هاشمی نبود و قلب و سر ایشان با 
هشیاری همسر ایشان حفظ شد و نهایتا با 
درمانی که صورت گرفت ایشان مجددا 
به زندگی بازگشت. پس از آن ترورهایی 
کم و بیش بر سر راه رهبران ایران وجود 
داشــت و ادامه یافت اما خوشبختانه با 
انقلابی  نیروهای اطلاعاتی و  درایتی که 
وقت داشتند، همه این جریانات مسئله‌دار 
پیگیری و تعقیب شدند و عملا در اقدام 
فراگیر و در ظرف مدت نه‌چندان طولانی 
)کمتر از 4-5 مــاه( مجموعه خانه‌های 
تیمی و شبکه تشکیلاتی-تروریستی فرقان 
شناسایی شد و تا مدت‌های مدید )تا زمان 
حوادث خرداد سال 60(، شاهد حادثه تلخ 
ترور- به مفهوم آنچه که در فرقان دیدیم- 

نبودیم.

ترور و  جهل  رابطه 
درباره ریشه‌های مشترک فرقان و داعش

محمد عطریانفر
عضو کمیته سیاسی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

پس از درگذشت دکتر شریعتی در سال ۱۳۵۶ اولین اعلامیة رسمی فرقان انتشار یافت و به این ترتیب تلاش داشتند خود 
را میراث‏دار و وراث برحق اندیشه‏های شریعتی معرفی کنند. در این شرایط آن‏چه بیش از همه سبب برآشفتن فرقانی‏ها شد، 

اطلاعیه مشترک استاد مطهری‏‏ و مهندس بازرگان در مورد دکتر شریعتی بود.

اگر داعش در زمان فرقان منصه ظهور و بروز می‌یافت، در هویت و کسوت فرقان ظاهر می‌شد. ما 
شاهد تفاوتی در مبانی رفتاری اینان نیستیم. آنچه آنان را متفاوت نشان می‌دهد بیشتر ناشی از محیط 
و زمینه‌ای است که در آن ظهور و بروز می‌یابند.

شد گروه فرقان ترور ایشان را در دستور کار 
خود قرار دهد.

QQ قربانیان فرقان
گروه فرقان که ســخت بــا روحانیت 
مخالف و معتقد به حــذف فیزیکی آنان 
بود، پس از پیــروزی انقلاب، تلاش خود 
را برای از بین بردن روحانیون سر‏شناس و 
رهبران انقلاب در ســال ۱۳۵۸ آغاز کرد و 
تا آذر ۵۸ چندین عملیات ترور داشتند که 
در هشــت مورد موفق بودند. ابتدا سپهبد 
محمد ولی قرنی، سپس استاد مطهری و بعد 
از ایشــان دکتر مفتح و برخی دیگر مانند 
شــهید مهدی عراقی )از مؤتلفه( و شهید 
سید محمدعلی قاضی طباطبایی از روحانیون 
دانشمند و انقلابی را ترور کردند. ترور تقی 
حاج‏ طرخانی در ۱۷ تیر ۱۳۵۸ توسط فرقان 
بیان‏گر عمق سبعیت این گروه است. حاج 
طرخانی بنیان‏گذار اصلی مسجد قبای تهران 
بود. با توجه به این که مسجد قبا به کانونی 
برای فعالیت‏های مذهبی، سیاسی و مبارزاتی 
تبدیل شده بود. گروه‏های مختلفی به آنجا 
رفت‏وآمد می‏کردند و گروه فرقان یکی از 
این گروه‏ها بود و منبع اصلی تأمین هزینه‏های 
گروه فرقان، مرحوم حاج طرخانی بود، اما 
پس از ترور شــهید مطهری، حاج طرخانی 
کمک‏های خود را به این گروه قطع کرد و 
همین هم موجب شد که گروه فرقان ایشان 
را ترور کند. اکبر هاشمی‏رفسنجانی، مرحوم 
ربانی شیرازی و آیت‏الله آقا رضی شیرازی 
)نوه مرحوم آیت‏الله میرزای شیرازی مجتهد 
نیز مورد سوء‌قصد  ناصری(  معروف عصر 
فرقانی‏ها قرار گرفتند که از ترور آنان جان 
سالم به در بردند. همین طور حسین مهدیان 
از فعالان مسلمان که پس از تعطیلی حسینیه 
ارشاد و بعد از آزادی دکتر شریعتی، بیشتر 
جلسات شریعتی در خانه او برگزار می‏شد، 
توسط فرقانی‏های مدعی پیروی از شریعتی 

ترور شد که جان سالم به در برد.
در اوایل آبان ۵۸ مخفیگاه بزرگ فرقان 
در كرج شناســایی و مقادیر زیادی سلاح 
و مواد منفجره و اعلامیه از آنان ضبط شــد 
و چندتن از اعضای آن دســتگیر شدند. در 
این عملیات لیســت مفصلی از كسانی كه 
فرقانی‏ها قصد ترورشان را داشتند به دست 
آمد، اما ادامه پیدا كردن ترورها، نشــان از 
فعالیت گروه فرقان می‏داد كه بالاخره بانفوذ 
انقلاب  اعضای سازمان مجاهدین  از  برخی 
اســامی در این گروه، در ۲۲ دی ۵۸ محل 
رهبر گروه و جمعــی دیگر از اعضای آن 
شناسایی شد و طی هشت ساعت درگیری 
مســلحانه همة آن‏ها دستگیر و در ۳ خرداد 
۵۹ تیرباران شدند. بقایای فرقانی‏ها تا اوایل 
سال ۶۰ همچنان به انتشار برخی از جزوات 
می‏پرداختند و حتی از ترورهای مجاهدین 
خلق مانند ترور آیت‏الله خامنه‏ای در ۶ تیر 
ماه ۱۳۶۰ سوء‌استفاده كرده و تلاش کردند 
ترورهای مجاهدین را با اندیشه خود پیوند 
دهنــد. گویا دو نفــر از اعضای فرقان هم 
گریختند و بعد‏ها به خارج از کشور رفتند و تا 
چند سال پیش هر از گاه اطلاعیه‏ای از سوی 
گروه فرقان منتشــر می‏کردند. فرقانی‏های 
فراری بعد از اعدام گودرزی اولین اعلامیه را 
در خارج از کشور منتشر کردند و او را شهید 
ششم قلمداد کردند. آن‏ها بعد از شهید اول و 
شهید ثانی، محمد حنیف‏نژاد و مجید شریف 
واقفی را شهید سوم و چهارم و دکتر شریعتی 

را هم شهید پنجم می‏دانستند.
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آدام اسمیت با ثروت ملل، بانگی پرطنین برای آزادی اقتصادی، همه‌‌‌‌‌ی این مسائل را به چالش کشید. با این که بسیاری از 
جزئیات ایده‌های کتاب اصالتاً مخلوق ذهن اسمیت نبودند، او با کتاب خود بینشی جسورانه به وجود آورد که در همه‌جا مردم 
را تحت تاثیر قرار داد. او نشان داد که راه دست‌‌‌‌‌یابی به صلح و بهروزی آزاد گذاشتن افراد است.

به نظر می‌‌‌‌‌رســد پیش از آدام اسمیت اکثر 
مردم بر این باور بوده‌‌‌‌‌انــد که برای چرخیدنِ 
چرخِ اقتصاد وجود دست مرئی حکومت لازم 
و ضروری است. در بریتانیا و اروپا، حکومت‌‌‌‌‌ها 
از خودکفایی اقتصادی به عنوان ســپر بلایی 
برای امنیت ملی حمایت می‌کردند و به صنایع 
به‌اصطلاح »استراتژیکی« مانند صنایع معدنی و 
نساجی یارانه می‌پرداختند. حکومت‌‌‌‌‌ها در برابر 
آن چیزی که رقابت ناعادلانه فرض می‌‌‌‌‌کردند 
به حمایــت از دوافروش‌‌‌‌‌هــا، آجرچین‌‌‌‌‌هــا، 
و  بازی  کارت‌‌‌‌‌های  سازندگان  چوب‌‌‌‌‌فروش‌‌‌‌‌ها، 
هزاران کارگر دیگر برمی‌خاستند. حکومت‌‌‌‌‌ها 
از منافع شرکت‌‌‌‌‌های تجاری برون‌مرزی حفاظت 
می‌کردند و واردات را به نامِ انباشــت ذخیره‌‌‌‌‌ی 
طلا، که رمزِ ثروت و قدرت پنداشــته می‌شد، 
مداخلات  بدون  زندگی  می‌ســاختند.  محدود 

چشمگیرِ حکومت غیر قابل تصور بود.
آدام اســمیت با ثروت ملل، بانگی پرطنین 
برای آزادی اقتصادی، همه‌‌‌‌‌ی این مســائل را 
به چالش کشید. با این که بسیاری از جزئیات 
مخلوق ذهن اســمیت  ایده‌های کتاب اصالتاً 
نبودند، او با کتاب خود بینشی جسورانه به وجود 
آورد که در همه‌جا مردم را تحت تاثیر قرار داد. 
او نشان داد که راه دست‌‌‌‌‌یابی به صلح و بهروزی 
آزاد گذاشــتن افراد است. وی اقسام مداخله‌‌‌‌‌ی 
دولت را یکی پس از دیگری مورد حمله قرار 
داد. او آزادسازی مستعمرات امریکایی بریتانیا 
را توصیه و برده‌‌‌‌‌داری را تقبیح کرد. اســمیت 
تاثیری شگرف بر جهان ایده‌‌‌‌‌ها داشت، جایی که 
تغییر از آن آغاز می‌‌‌‌‌شود. هیچ‌کس تصورِ مردی 
انقلابی از اسمیت نداشــت. وی مردی جدّی، 
از همه جهت دوست‌‌‌‌‌داشــتنی  حواس‌‌‌‌‌پرت و 
به نظر می‌‌‌‌‌رسید. دانشمندی جدی و مشتاق بود 
که کتابخانه‌‌‌‌‌ای شــخصی با حدود ۳ هزار جلد 
کتاب درست کرده بود. اغلب چنان دل‌‌‌‌‌مشغول 
ایده‌‌‌‌‌ها بود که فراموش می‌‌‌‌‌کرد در حال انجام چه 
کاری است. گویند روزی دعوتش کرده بودند 
که از چرم‌‌‌‌‌ســازی گلاسکو دیدار کند. به‌سببِ 
حواس‌‌‌‌‌پرتی به درون گودال چرم‌‌‌‌‌سازی افتاد و 
دوستانش او را از آن‌‌‌‌‌جا بیرون کشیدند. به نظر 
می‌‌‌‌‌رســید هر جایی که مناسبتی جمعی برای 
امور روزمره،  صحبت درباره‌‌‌‌‌ی چیزهای چون 
تاریخ، ادبیات، فلسفه یا سیاست حکومت وجود 
داشت، اسمیت دوستی پیدا می‌‌‌‌‌کرده است. وُلتر 
مدافع فرانسوی و شهیر مدارای مذهبی در ستایشِ 
اســمیت چنین می‌گوید: »من در مقابل همه‌ی 
هم‌وطنان عزیزم خجالت‌زده‌ام که ما در فرانسه 
هیچ کسی را در حد و اندازه‌ی اسمیت نداریم.« 
نوشتن برای اسمیت هماره کار دشواری بود. 
مردِ مجردِ عاشقِ کتابی که »دست‌‌‌‌‌خطش به‌مانند 
دانش‌‌‌‌‌آموزان ابتدایی« بود و حروف را درشت 
و کامل می‌‌‌‌‌نوشت که به زحمت به هم پیوسته 
بودند. سازمان دادنِ متن هم به همان اندازه برایش 
دشوار بود. اسمیت دهه‌‌‌‌‌ها با چند ایده‌‌‌‌‌ی بزرگ 
کلنجار رفت و بر ســر چگونگی بیان عقایدِ 
خویش تقلا کرد‌‌‌‌‌. ثروت ملل دست کم ۲۷ سال 

در دست نگارش بود.
در  زندگی‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌نویس  سیمپســون‌راسِ  یان 
این‌‌‌‌‌باره می‌‌‌‌‌نویسد: »صدای ناهنجارش با لکنت 
زبان همراه بود و در ســخن گفتنِ عادی هم 
چنان حرف می‌زد که گویی در حال نطق است. 
دوستانش مشقّت نوشتن برای وی را دریافتند و 
برای تشویق‌‌‌‌‌اش مقرّری درنظر گرفتند... آن‌‌‌‌‌چه 
که در تمام روایات از شخصیت و خصوصیات 
علی‌‌‌‌‌الخصوص خصوصیاتی  می‌‌‌‌‌کند،  وی جلوه 
که در روابط وی با جوان‌‌‌‌‌تر‌‌‌‌‌ها نمایان می‌شوند، 

مهربانی ذاتی‌اش بود.«
دقیقاً مشخص نیست که آدام اسمیت در چه 
زمانی متولد شده است، اما او در ۵ ژوئن ۱۷۲۳ 

در کرکالدی، روستای ماهیگیری کوچکی در 
ساحل شرقی اسکاتلند غسل تعمید داده شد. با 
این‌که خانه‌‌‌‌‌اش در آن‌‌‌‌‌جا باقی نمانده، بخشی از 
باغ برجای مانده اســت که تا کنار دریا امتداد 
می‌‌‌‌‌یابد. اســمیت در چهارده سالگی، سن رایج 
برای نام‌‌‌‌‌نویســی، وارد دانشگاه گلاسکو شد. 
این شهر، با جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار نفر، عمدتاً 
به‌عنوان بارانداز تنباکوی امریکا رونق گرفته بود 
و این تجارت حیات فکری را برانگیخته بود-

روشنگریِ اســکاتلندی در اوج شکوفایی خود 
بود. دانشگاه گلاسکو تا حدی به سبب نحوه‌ی 
تدریسِ خود شهره بود، چراکه دستمزدِ اساتید 
مستقیماً از محلِ شهریه‌‌‌‌‌ی دانشجویان پرداخت 
می‌شد. این بود که استادان انگیزه داشتند بهتر 
عمل کنند. اســمیت نزد فرانسیس هاچسون 
فیلسوف اخلاق تحصیل کرد، شخصیتی پرجذبه 
که سنت‌‌‌‌‌شــکنی کرد و ســخنرانی‌‌‌‌‌های خود 
را به جای زبان لاتین به زبان انگلیســی ایراد 
کرد. هاچسون شــور و اشتیاقِ بسیاری نسبت 
به منطق، آزادی و آزادی بیان در ســر داشت، 
که الهام‌‌‌‌‌بخش اسمیت شد. به نظر می‌‌‌‌‌رسد این 
هاچســون بوده که دانشجوی تیزهوش خود را 
به دیوید هیوم، فیلسوف خردگرای هم‌‌‌‌‌عصرش 
معرفی کرده است؛ اسمیت و هیوم به دوستانی 

نزدیک بدل شدند.
اسمیت شخصیتی مستقل داشته و  بی‌‌‌‌‌شک 
در برخی مســائل کلیدی با هاچسون مخالفت 
می‌‌‌‌‌کرده اســت. برای نمونه هاچسون بر این 
باور بود که عشــق به خویشتن امری نادرست 
است و تنها اقدامات خیرخواهانه فضیلت‌‌‌‌‌مندانه 
هستند. آن‌‌‌‌‌گونه که اسمیت بعدها نوشته است: 
»عادات صرفه‌جویی، سخت‌کوشــی، حزم و 
احتیاط، توجه و کاربستِ تفکر عموماً پرورده‌‌‌‌‌ی 
انگیزه‌‌‌‌‌های خویشتن‌خواهانه هستند و در عینِ 
حال خصوصیاتی بسیار ستودنی تلقی می‌‌‌‌‌شوند، 

سزاوار احترام و تصدیق همگان.«
اســمیت چگونه به تاثیرات شگفت‌‌‌‌‌انگیز 
به تعقیب علایق شخصی خود  انسان‌ها  تمایل 
پی برد؟ خب، او شخصی فوق‌‌‌‌‌العاده نکته‌‌‌‌‌بین و 
ژرف‌‌‌‌‌نگر بود که ســال‌‌‌‌‌ها ]از عمر خود[ را در 
یک مرکز تجاری پر رونق ســپری کرد، پس 
باید از مشاهدات خود بسیار آموخته باشد. ادوین 
کنانِ اسمیت‌شناس، براین باور است که برنارد 
ماندویل پزشک هلندی هم یقیناً با هجونامه‌‌‌‌‌ی 
بحث‌برانگیز خود یعنــی حکایت زنبورها: یا 
رذیلت‌‌‌‌‌های شــخصی، منافع عمومی )نسخه‌‌‌‌‌ی 
نهایی، ۱۷۲۹( بر تفکر اســمیت تاثیر گذاشته 
است. ماندویل در این اثر مردمان بلندنظر را با 
این پیشنهاد مبهوت می‌‌‌‌‌سازد که تعقیب علایق 
شخصی خوب است، چراکه مردم را به خدمت 
یکدیگر رهنمون می‌‌‌‌‌سازد و به شکوفایی جامعه‌‌‌‌‌ 

کمک می‌‌‌‌‌کند.
اسمیت می‌‌‌‌‌خواست در دانشگاهی اسکاتلندی 
تدریس کند و روش مرسوم برای کسبِ کرسی 
استادی این بود که فرد قابلیت‌‌‌‌‌های خود را نشان 
دهد و چند ســخنرانی ایراد کند. اگر مقامات 
دانشگاه تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌‌‌گرفتند و نیازی به پر 
کردن کرسی‌‌‌‌‌ای خالی وجود داشت، ممکن بود 
او برگزیده شود. بنابراین در سال ۱۷۴۸ اسمیت 
در ادینبورگ شروع به ایراد خطابه‌‌‌‌‌هایی در باب 
اخلاق، اقتصاد و سیاست دفاعی کرد. مقدّر بود 
او باقی حیات خود را به تشریح این مطلب در 

کتاب‌‌‌‌‌ها بپردازد.
در سال ۱۷۴۹، پیش از آن‌‌‌‌‌ که آثار عمده‌‌‌‌‌ی 
اقتصاددان‌‌‌‌‌های لســه‌‌‌‌‌فرِ فرانسوی منتشر شوند، 
اسمیت آماده بود تا این نتیجه را بگیرد که راهِ 
افزایش رفاه این اســت که حکومت مردم را 
به حال خود رها کند. دوگالد اســتوارت یکی 
از شــاگردان‌‌‌‌‌اش روایت می‌‌‌‌‌کند که اســمیت 
همان سال در یک سخنرانی می‌‌‌‌‌گوید: »چیزی 
جز صلح، مالیات‌‌‌‌‌های سهل و اجرای قابل‌تحمل 
عدالت لازم نیست تا کشوری را از پایین‌‌‌‌‌ترین 
درجه‌‌‌‌‌ی بربریــت به بالاترین ثروت و فراوانی 

برســاند؛ مابقی همه با روند طبیعی امور پدید 
می‌‌‌‌‌آیند. همه‌‌‌‌‌ی حکومت‌‌‌‌‌هایــی که مانع این 
روند طبیعی می‌‌‌‌‌شــوند، که امور را به مسیری 
دیگر سوق دهند یا تلاش کنند پیشرفت جامعه 
را در نقطه‌‌‌‌‌ای مشخص متوقف سازند - ناگزیر 

سرکوب‌‌‌‌‌گر و مستبد خواهند بود.«
خطابه‌‌‌‌‌های اســمیت بسیار مقبول افتادند. از 
سال ۱۷۵۱ اسمیت به تدریس منطق در دانشگاه 
گلاسکو مشغول شد. یک سال بعد از وی تقاضا 
شد تا آن‌‌‌‌‌جا فلسفه‌‌‌‌‌ی اخلاق تدریس کند. او پنج 
روز هفته در ساعت 7:30 صبح خطابه‌‌‌‌‌ای یک 
ســاعته ایراد می‌‌‌‌‌کرد. سه روز هفته در ساعت 
به تدریــس در کلاس‌‌‌‌‌های خصوصی   11:00
می‌‌‌‌‌پرداخت. به نظر می‌‌‌‌‌رسید او احترام دانشجویان 
و اســتادان را به یک‌ میزان به دســت آورده 
بود، چراکه در سال ۱۷۵۸ به ریاستِ دانشکده 
منصوب شــد. جیمز باسول یکی از دانشجویان 
او که بعدها زندگی‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌نویسِ ادبیِ شهیری شد، 
چنین به یاد می‌‌‌‌‌آورد: »نظرات آقای اســمیت 
گیرا، پرمحتوا و بی‌‌‌‌‌نقص هستند. او هیچ نشان 
از سردی و فضل‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌ای که اغلب در اساتید 

دیده می‌شود، ندارد.«
متفکران  برجسته‌‌‌‌‌ترین  از  برخی  با  اسمیت 
اســکاتلند به گپ‌وگفت می‌‌‌‌‌نشست، از جمله 
دیوید هیوم، جیمــز واتِ مخترع موتور بخار 
و جوزف بلکِ شــیمی‌‌‌‌‌دان. اسمیت به انجمن 
گفت‌وگویی پیوست که در دهه‌‌‌‌‌ی ۱۷۴۰ اندرو 
کاکرِن بانکدار به راه انداخته بود، آن‌‌‌‌‌ها هر هفته 
دور هم جمع می‌شدند تا درباره‌‌‌‌‌ی مسائل اقتصادی 
و سیاسی به گفت‌وگو بپردازند. اما اسمیت در 
برخورد با زنان اقبالِ چندانی نداشت؛ دو یا سه 
مرتبه تقاضای ازدواج کرد، اما جوابِ رد گرفت. 
اسمیت در این اثنا چهار سال را صرف تبدیل 
نظریه‌‌‌‌‌ی عواطف  به اولین کتابش،  سخنرانی‌‌‌‌‌ها 
اخلاقی کرد. این کتــاب درباره‌‌‌‌‌ی انگیزه‌‌‌‌‌های 
دیگری جز نفع شخصی بود که بر رفتار انسانی 
تاثیر می‌‌‌‌‌گذارند. کتاب که در ســال ۱۷۵۹ در 
لندن منتشــر شــد، او را در محافلِ ادبی شهره 
ساخت. این بود که به معاشرت و ضیافت‌هایِ 
انواع انسان‌های سرشناسی چون بنجامین فرانکلین 

دعوت ‌شد.

اســمیت در نظریه‌‌‌‌‌ی عواطــف اخلاقی از 
پروژه‌‌‌‌‌ی بعدی خود خبر داد: »در گفتاری دیگر 
تلاش خواهم کرد کــه روایتی از اصول کلی 
قانون و حکومت ارائه کنم و انقلابات گوناگونی 
که این دو در اعصار و دوران‌‌‌‌‌های مختلفِ جامعه 
دستخوش‌شــان بوده‌اند، نه‌تنها آنچه با عدالت 
مربوط می‌شود، بلکه درباره‌‌‌‌‌ی آن‌‌‌‌‌چه به سیاست 
درآمدها و تسلیحات مربوط می‌‌‌‌‌شود و هر آن 
چیزِ دیگری که ابژه‌ی قانون است.« البته که این 

پروژه ثروت ملل بود.
هیوم نســخه‌‌‌‌‌ای از نظریه‌‌‌‌‌ی عواطف اخلاقی 
انگلیســی،  را برای چارلز تاونزند، دولت‌‌‌‌‌مرد 
فرستاد. مقدّر بود او در مقامِ وزیر مستعمرات با 
محروم ساختن مستعمرات امریکایی از اختیارات 
ارجمندشان و سهواً برانگیختن جنبشی انقلابی، 
بدنام شــود. تاونزند می‌‌‌‌‌خواست فردی برجسته 
و طــراز اول معلمِ خصوصی هنری اســکات، 
پســرخوانده‌‌‌‌‌اش و دوکِ باکلو شود. تاونزند 
پذیرفت که سالانه ۳۰۰ لیره به‌علاوه‌‌‌‌‌ی هزینه‌‌‌‌‌های 
بردن دوک به تور بزرگ اروپا را به اســمیت 
بپردازد؛ یعنی ســه برابرِ مبلغی که اسمیت از 
دانشگاه گلاسکو می‌‌‌‌‌گرفت. علاوه‌براین، اسمیت 
مقرّریِ ســالانه‌ی مادام‌العمری معادل ۳۰۰ لیره 
هم دریافت می‌کرد. با این که اســمیت هرگز 
تجارت نکرده بود اما می‌‌‌‌‌دانســت که چگونه 
معامله‌ی خوبی جوش دهد! اسمیت در ژانویه‌‌‌‌‌ی 
۱۷۶۴ در لندن با دوک دیدار کرد و از آن‌‌‌‌‌ جا 
به تولوز، تفرجگاهی مشهور نزدِ انگلیسی‌‌‌‌‌ها، سفر 
کردند. اسمیت در تولوز سرپرستی جوانی دیگر، 
هیو کمپبل اسکات، برادر کوچک دوک را هم 

برعهده گرفت.
هر چند که ممکن بود این معامله‌ی جدید 
اسمیت در مطالعاتش وقفه ایجاد کند، دو فرصت 
غیرمنتظره در اختیارش گذاشت. نخست، برای 
هر کسی که به آزادی علاقه‌مند بود، فرانسه‌ی 
آن زمان مقصدی ایده‌‌‌‌‌آل بود. اسمیت مستقیماً 
می‌دید که فرانســوی‌‌‌‌‌ها چطــور با حکومتی 
بســیار پرهزینه‌‌‌‌‌تر و مداخله‌گرتــر از آن چه 
او پیش‌‌‌‌‌تر تجربه کرده بود، دســت‌وپنجه نرم 
می‌‌‌‌‌کنند. شورشیانِ اندیشمندِ سرشناس به دیدارِ 
او می‌رفتنــد. او از ژنو دیدار و ولتر را ملاقات 
کرد، که گویا راجع به این دیدار گفته اســت: 
»این اسمیت مردی فوق‌‌‌‌‌العاده است.« اسمیت در 
پاریس با فرانسوا کنه، پایه‌‌‌‌‌گذار مکتب طبیعیون 
)فیزیوکراسی( اقتصادِ لسه‌‌‌‌‌فر دیدار کرد. اسمیت 
فرصت یافت که ژاک تورگو را ملاقات کند، 
کســی که اصول لسه‌‌‌‌‌فر را در عمل پیاده کرد. 
اسمیت گفت که فلسفه‌‌‌‌‌ی لسه‌‌‌‌‌فر فرانسوی »با 
وجودِ تمام نقایص‌اش، شــاید نسبت به سایر 
نظریه‌‌‌‌‌هایی که تا کنون در اقتصاد سیاسی منتشر 
شده‌‌‌‌‌اند، نزدیک‌ترین به حقیقت باشد و به همین 
دلیل کاملًا ارزش عنایت هر فردی که می‌‌‌‌‌خواهد 

اصول آن علم بسیار مهم را مطالعه کند، دارد.«
بی‌‌‌‌‌حوصلگــی و بی‌‌‌‌‌قــراری‌‌‌‌‌اش در تولوز 
به انــدازه‌ی گشــت‌‌‌‌‌وگذارش در پاریس مهم 
بود. اســمیت مصمم شد پروژه‌‌‌‌‌ای را پی بگیرد 
که پنج سال پیش در نظریه‌‌‌‌‌ی عواطف اخلاقی 
ترسیم کرده بود. او در ۵ جولای ۱۷۶۴ خطاب 
به هیوم نوشت: »من برای گذران وقت نگارش 
کتابی را آغاز کرده‌ام.« بدین‌گونه پیش‌‌‌‌‌نویس 
اولیه‌ی ثروت ملل را آغاز کرد. اقامت اروپایی 
اسمیت پس از قتل غیرمنتظره‌‌‌‌‌ی هیو اسکات در 
اکتبر ۱۷۶۶ در پاریس، پایان یافت. اسمیت و 
دوک به لندن بازگشتند و اسمیت به بازنگری 
نظریه‌‌‌‌‌ی عواطف اخلاقی مشغول شد. او سپس 
به کِرکالدی بازگشــت، جایی که با مادرش 
زندگی می‌‌‌‌‌کرد، و دوباره ســراغِ ثروت ملل 
رفت. او نوشته است: »کارم این‌‌‌‌‌جا مطالعه است، 
تفریحاتم طولانی هستند، پیاده‌‌‌‌‌روی‌‌‌‌‌های تنها در 
کنار دریا ... با این همه به غایت احساس شادی، 
راحتی و خشنودی می‌‌‌‌‌کنم. شاید در تمام عمرم 

این‌‌‌‌‌طور نبوده‌‌‌‌‌ام.«
اســمیت تا ســال ۱۷۷۰ به بازنگری‌‌‌‌‌های 
طاقت‌‌‌‌‌فرسا در اندیشه‌هایش پرداخت. او طی سال 
۱۷۷۳ مطالب مهمی در باب اجاره، دستمزدها 
و مستعمرات امریکایی را در کتابش گنجاند. 
در آوریل آن ســال به لندن نقل مکان کرد تا 
بتواند مطالب پژوهشــی بیشتری بیابد. او اسنادِ 
موزه‌‌‌‌‌ی بریتانیا را کاویــد و در بریتیش کافه 
هاوس در خیابان کاکســپر روی بازنگری‌‌‌‌‌ها 
کار می‌‌‌‌‌کرد، کافه‌‌‌‌‌ای که بسیاری از هنرمندان و 
متفکرین اسکاتلندی در آن گرد هم می‌‌‌‌‌آمدند. 
او در آن کافه به همراهِ بسیاری از جمله جاشوا 
رینولدز نقاش و رابرت آدامزِ معمار، عضوِ جمعِ 
هفتگی‌ای بود که برای صرفِ شــام گرد هم 
می‌آمدند. ظاهراً اسمیت نسخه‌‌‌‌‌هایی از هر فصل 
جدید کتاب خود را به دوستانش می‌‌‌‌‌داد که آن را 
مورد بحث قرار داده و نقد کنند. آدام فرگوسن، 
دوست اسمیت، در چهارمین چاپ کتابش یعنی 
تاریخ جامعه‌‌‌‌‌ی مدنی به خوانندگان بشارت داد: 
»شاید به زودی همگان )از سوی آقای اسمیت، 
نویسنده‌‌‌‌‌ی نظریه‌‌‌‌‌ی عواطف اخلاقی( به نظریه‌‌‌‌‌ای 
در اقتصاد ملی دسترسی خواهند داشت که برابر 
است با تمامِ آن چه که تا کنون در هر مبحثی از 

علم منتشر شده است.«
نهایتاً در ۹ مارس ۱۷۷۶ ثروت ملل از سوی 
انتشاراتِ استارهان و کادل منتشر شد. این اثر 
دو جلدی رحلی )۹ در ۱۲ اینچ( مشــتمل بر 
بیش از هزار صفحه بود. آن هنگام اسمیت ۵۳ 
سال داشــت. راسِ زندگی‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌نویس نقل کرده 
است که »زمان انتشار- به گونه‌‌‌‌‌ای تنظیم شده 
بود که توجه پارلمــان را جلب کند و بر نظرِ 
مسالمت‌‌‌‌‌آمیز  راه‌‌‌‌‌حل  درباره‌ی  پارلمان  اعضای 
منازعه ]امریــکا[ تاثیر بگذارد. امریکا نقطه‌‌‌‌‌ای 
اساسی در کاربست نظریه‌‌‌‌‌ی بازار آزاد بود و اگر 
اسمیت می‌توانست حامیانی برای خود دست‌وپا 
کند، امیدی برای پایان یافتنِ چرخه‌‌‌‌‌ی خشونت 
ناشــی از تلاش‌‌‌‌‌ها برای حفظ نظام مستعمراتی 
کهن شامل کنترل‌‌‌‌‌ها و ممنوعیت‌‌‌‌‌های اقتصادی، 

متصور بود.«
داد،  نتیجه  اسمیت  پرزحمت  بازنگری‌های 
زیرا خواندن کتاب به‌‌‌‌‌قدری سهل‌‌‌‌‌الوصول بود که 
گویا وی آن ســوی میز با شما سخن می‌‌‌‌‌گوید 
و به نحوی ساده شــرح می‌‌‌‌‌دهد که چه چیزی 
چرخِ اقتصاد را می‌چرخاند. او نوشــت، »ما از 
سخاوتمندی قصاب، آبجوساز یا نانوا نیست که 
انتظار شام می‌کشیم؛ شام ما نتیجه‌ی توجه ایشان 
به منافع خودشان است. ]در تعامل با ایشان[ ما 
نیازهای خود را برمی‌آوریــم، اما نه به اتکای 
انسانیت ایشان بلکه به سبب حب نفس‌ ایشان، 
و در معامله با ایشان سخن بر سر این نیست که 
مایحتاج مورد نیاز ما چه هست، بلکه بر سر این 
است که ایشــان چه منفعتی قرار است حاصل 

کنند.«
مردم  از  دفاعی جانانه  به کرّات  اســمیت 
کوچه و بازار در برابر سیاست‌‌‌‌‌مداران طماع اقامه 
کرد. برای نمونه: »بنابراین نهایتِ بی‌‌‌‌‌شرمی و 
گستاخیِ پادشاهان و وزرا است که مدعی شوند 
دارند از معیشت افراد مراقبت می‌کنند و مخارج 
آنان را چه به واسطه‌‌‌‌‌ی قوانین ضداسراف و چه 
به واسطه‌‌‌‌‌ی ممنوعیت واردات تجمّلات خارجی 
کنترل می‌کنند. آنان خود همواره و بلااســتثنا 
بزرگ‌‌‌‌‌ترین اسراف‌‌‌‌‌کارانِ جامعه هستند. اجازه 
دهید ایشان به حساب و کتاب مخارج خودشان 
مشــغول باشند و ایشان هم می‌‌‌‌‌توانند با اطمینان 
خاطر حساب‌وکتاب مخارج افراد را به خودشان 

بسپارند. اگر اسراف‌‌‌‌‌کاری و ولخرجی خودشان 
مملکت را ویران نســازد، ولخرجی شهروندان 

هرگز چنین نخواهد کرد.«
ثــروت ملل، بیان‌گرِ تقدیری شــورانگیز 
از بهترین روش کارکــرد یک جامعه‌ی آزاد 
است. مشهورترین ســطور اسمیت می‌‌‌‌‌گوید: 
»]یک سرمایهگذار نوعی[ تنها امنیت خود را 
در نظر دارد؛ و با هدایتِ مســاعی‌اش به‌نحوی 
که محصولی با بالاترین ارزش تولید شود، تنها 
به سودِ خویش می‌اندیشد، و او در این مورد کما 
بسیاری موارد دیگر توسط دستی نامرئی هدایت 
می‌‌‌‌‌شود تا به حصولِ هدفی کمک کند که در 
مقصودش جایی نداشته است. برای جامعه‌ هم بد 
نیست که این هدف بخشی از مقصودِ او نبوده 
است. او با پی‌‌‌‌‌جویی منافع خود به‌کرّات منافع 
جامعــه را کارآمدتر از زمانی ارتقا می‌‌‌‌‌دهد که 
واقعاً آن هدف ارتقا منافع جامعه را قصد می‌کرد. 
هرگز سراغ ندارم خیر چندانی از جانبِ کسانی 
که به قصدِ خیرِ عام تجارت می‌کنند ]به جامعه[ 

رسیده باشد.«
اولین واکنش از جانب آن دوســتانش بود 
که از نزدیک شــاهد تکاملِ تدریجی کتاب 
بودند. برای نمونــه دیوید هیوم در اول آوریل 
۱۷۷۶ ]گفت[- »من از عملکرد شــما بسیار 
خشنود هستم.« ادوارد گیبونِ تاریخ‌‌‌‌‌نگار خطاب 
به آدام فرگوسن نوشت: »چه اثرِ شگرفی است 
این کتاب که دوستِ مشترک‌مان آقای آدام 
اسمیت با آن اذهانِ عموم را منوّر ساخته است! 
علمی چنین مبسوط در کتابی مجرد و ژرف‌ترین 
ایده‌‌‌‌‌ها که با زبانی سلیس بیان شده‌‌‌‌‌اند.« توماس 
جفرسون سخت علاقه‌‌‌‌‌مندِ این کتاب شد و گفت 
در باب پول و تجارت، »ثروت مللِ اســمیت 

بهترین کتاب برای مطالعه است.«
چاپ نخست کتاب طی شش ماه به فروش 
رسید و شــعفی در اسمیت برانگیخت. در سال 
۱۷۷۶ نســخه‌‌‌‌‌ی آلمانی، در سال ۱۷۷۹ نسخه‌‌‌‌‌ی 
دانمارکی، در ســال ۱۷۸۰ نسخه‌‌‌‌‌ی ایتالیایی و 
در سال ۱۷۸۱ نسخه‌‌‌‌‌ی فرانسویِ آن منتشر شد. 
دستگاه انگیزاسیون اســپانیا، کتاب را به دلیل 
آن‌‌‌‌‌چه مقامات »بی‌‌‌‌‌ارزشیِ سَبک و بی‌‌‌‌‌بند‌وباری 

اخلاقی‌اش« خواندند، توقیف کرد.
اسمیت بلافاصله پس از پایان کتاب بازبینی 
آن را آغاز کرد. ویراست‌‌‌‌‌های جدید انگلیسی آن 
در سال‌‌‌‌‌های ۱۷۷۸، ۱۷۸۴، ۱۷۸۶ و ۱۷۸۹ منتشر 
شدند. اسمیت فرصت چندانی برای کار دیگری 
نداشت. او با برقی شیطنت‌‌‌‌‌آمیز از شوخ‌‌‌‌‌طبعی، در 
اشاره به حواس‌‌‌‌‌پرتیِ شهره‌ی عام‌وخاص‌اش، در 
سال ۱۷۸۰ به ناشر لندنی خود گفت: »کم مانده 
بود فراموش کنم که من نویسنده‌‌‌‌‌ی پژوهشی در 

باب ثروت ملل بوده‌‌‌‌‌ام.«
دوک باکلو از موفقیت اسمیت به شعف 
آمده بود و از نفــوذش بهره گرفت تا معلم 
خصوصی ســابق‌‌‌‌‌اش را به ســمتِ کمیسر 
منصبی  کند،  منصــوب  گمرکات  اداره‌‌‌‌‌ی 
پرمنفعت و نه‌چنــدان پرزحمت )۶۰۰ لیره 
در سال( که اسمیت پذیرفت. پاداشی برای 
تاجری آزاد! اســمیت مطالبــی را گردهم 
آورد و راجــع به تاریخ فلســفه و تاریخ 
حقوق و حکومت یادداشت‌‌‌‌‌هایی نوشت. اما 
نوشتن‌اش به کندی پیش می‌‌‌‌‌رفت، کما این 
که در سایر پروژه‌‌‌‌‌هایش هم این‌‌‌‌‌گونه بود و 
این اثر به سببِ آن که وضع سلامتی‌‌‌‌‌اش رو 

به وخامت نهاد به سرانجام نرسید.
اســمیت در ۱۷ جولای ۱۷۹۰ بی‌سر‌وصدا 
در خانــه‌‌‌‌‌ی کرکالدی‌اش درگذشــت و در 
قبرســتان کانن‌‌‌‌‌گیت به خاک ســپرده شد. 
بود، جوزف  همان‌‌‌‌‌طور که خودش خواســته 
بلک و جیمــز هاتون، مجریان وصیت‌‌‌‌‌نامه‌ا‌‌‌‌‌ش، 
تقریباً تمام دست‌‌‌‌‌نوشــته‌‌‌‌‌هایش را سوزاندند و 

زندگی‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌نویسانِ بسیاری را مأیوس ساختند.
آثارش جاودانه شــدند و او خود فانوس راه 
کسانی شد که عشق‌‌‌‌‌شان به آزادی قرن نوزدهم 
را به صلح‌‌‌‌‌آمیزترین دوران در تاریخ مدرن بدل 
ســاخت. اکنون حدود دویســت سال پس از 
مرگ اســمیت، اقتصاددان‌‌‌‌‌ها ایرادات فنی کار 
او را یافته‌اند، با این حال آوازه‌اش سروگردنی 
از رقبــای اغواگری ماننــد کارل مارکس یا 
جان مینارد کینز بالاتر اســت. جورج استیگلر 
برنده‌‌‌‌‌ی جایزه‌‌‌‌‌ی نوبل به اسمیت لقب »قدیسِ 
کسب‌وکار آزاد« داده است. اچ. ال. منکِن گفته 
است: »هیچ کتابی مسحورکننده‌‌‌‌‌تر از ثروت ملل 
آدام اسمیت در زبان انگلیسی وجود ندارد.« او 
در سرآغاز قرن بیستم و یکم همزمان با نوزایی 

آزادی حضور پررنگی دارد.

نامرئی دست 
زندگی‌نامه‌ی آدام اسمیت

2درس‌نامه اندیشه اقتصادی

جیم پاول
مترجم: محسن محمودی

اقتصاد
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سیاست جان لاک در رساله دوم درباره حکومت است که طرحی را از دیدگاه خود در تبیین سرشت نظام 
آزادی می‌آورد. اعمال قدرت خودکامه به هر شکلی که درآید، با نظام آزادی تعارض دارد و آغاز 

پایان اجتماع سیاسی است

آغاز آزادی
بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم: 

مورد جان لاک

تاثیر جان لاک در تاریخ اندیشــه سیاسی 
جدید غرب به اندازه‌ای اســت که بســیاری 
معتقدند هر انسان مدرنی از بسیاری جهات لاکی 
می‌اندیشد و لاکی عمل می‌کند. جان لاک نقاد 
رادیکال هرگونه خودکامگی و مداح تمام‌عیار 
آزادی‌خواهــی بود. همو بــود که در تاملات 
و مطالعات خویش راه را بر هر گونه اســتبداد 
بســت و به همین دلیل درخشان‌ترین چهره 
سنت لیبرالی در تاریخ اندیشه غرب محسوب 
می‌شود. چهره‌ای مشروطه‌طلب که پس از هابز 
اقتدارطلب در بریتانیا ظهور می‌کند. توماس هابز 
راهی را در فلسفه سیاسی گشود که جان لاک 
آن را در انتها پیمود. هر دوی این فلاسفه سیاسی 
نخستین نویسندگان در سنت غربی هستند که از 
وضع طبیعی و حقوق طبیعی در شکل مستقل آن 
سخن به میان آوردند. البته هابز با نوشتن لویاتان 
توجیه‌گر دولت مطلقه شد و لاک با نوشتن دو 
رساله خود تئوریسین دولت مشروطه شد. اما چرا 
هر دو این فلاسفه را باید جزو پدران بنیانگذار 
لیبرالیسم به حساب آورد؟ »اگر چه آموزه‌های 
هابز مفاهیمی استبدادی را در بر داشت، دست‌کم 
از یک راه اساسی، فراهم‌آورنده نقطه عزیمت 
لاک در تدوین لیبرالیسم وی به شمار می‌رفت... 
هابز نه‌تنها الهیات را به عنوان پایه نظریه سیاسی 
نپذیرفت، بلکه مبنای جدیدی برای آن پیشنهاد 
کرد.« )ج. برونفســکی/ ب. مازلیش. 1387. 
صفحه 284( به عبارت دیگر، اگر توماس هابز 
با تقویت قدرت مطلقه حکومت و لغو اختیارات 
شهروندان در قبال اقتدار نهاد دولت، پایه گذار 
لیبرالیسم سیاسی از مسیر شناسایی دولت به مثابه 
بازیگری مستقل و بالاختیار شد، جان لاک با 
تقویت فردگرایی و تاکیــد بر آزادی‌خواهی 
در بازنگری قــرارداد اجتماعی هابز، پایه‌گذار 
لیبرالیسم مدنی از مسیر تحدید دولت شد. همو 
با کاستن از رادیکالیسم هابز در سلب مسئولیت 
از مذهب، تلاش کرد تا مســیحیت را عقلانی 
کند. از ســوی دیگر باید گفت اگر چه هابز و 
لاک در تایید بحران در جامعه انگلستان و تلاش 
فکری برای رفع آن هم‌داستان هستند هر یک 
سناریو خود را از علل بحران ارائه می‌دهند. هابز 
بر آن بود که اقتدار پادشاه به خاطر فساد مردم 
و استنکاف آنها از انجام وظایف‌شان از دست 
رفته اســت. »لاک با هابز موافق بود که اقتدار 
نظام پادشاهی در انگلستان از دست رفته است. 
اما در نظر لاک این تضعیف اقتدار از آنجا ناشی 
شده بود که پادشاه درصدد بود که حدود اقتدار 
خود را زیر پا بگذارد.« )توماس اســپریگنز. 
1387. صفحه 62( اما با عبور از تشــابهات و 
تفاوت‌های هابــز و لاک به ایده‌پردازی وضع 
طبیعی نزد آنان، به‌مثابــه متفکران و اصحاب 

قرارداد اجتماعی، می‌رسیم.

QQ گذار از وضع طبیعی هابزی
علاوه بر اهتمام جان لاک به تاسیس لیبرالیسم 
مدنی، اجتهاد او در تعریف آزادی در بطن قرارداد 
اجتماعی را نیز نباید نادیده گرفت. در این معنا 
آزادی چیزی جز جســت‌وجوی خوشبختی از 
سوی بشــر نمی‌تواند باشد. جست‌وجویی که 
نزد هابز اگر هم معنی داشته باشد، جست‌وجو 
برای وصول به امنیت است. به همین دلیل هابز 
فرصت کافی برای ایده‌پردازی آزادی پیدا نکرد. 
چــه اینکه با مفاهیمی نظیر ترس و مرگ تنها 
می‌توان زایشگر لویاتانی بود که وضع طبیعی 
را به وضع منظمــی مبدل کند که قدرت فائقه 
حکومت تنها مرجع محق آن اســت. اما لاک 
بر خلاف هابز وضع طبیعی را خشــونت‌بار و 
مشحون از ترس از مرگ نمی‌دید و بر طبع مدنی 

انسان تاکید دوباره‌ای نهاد و شارع وضع طبیعی 
سرشار از آرامش و عقلانیت شد. اگر هابز ترس 
و نفع شــخصی را به عنوان عامل برانگیزاننده 
انسان‌ها در وضع طبیعی ارزیابی می‌کرد، لاک 
احساس احترام و مدارای برخاسته از یک دین 
طبیعی را عوامل کنترل‌کننده انسان‌ها در وضع 
طبیعی می‌دانست. جان لاک در مهمترین کتاب 
خود می‌نویســد: »وضع طبیعی قانونی طبیعی 
هم دارد که بر آن حاکم اســت و هر کسی را 
مکلف می‌کند و عقل که همان قانون اســت 
به همه انسان‌هایی که به عقلشان رجوع می‌کنند 
می‌آموزد که همه برابر و مستقل هستند و هیچ 
کس نباید صدمه‌ای به زندگی، سلامت، آزادی 
و دارایی‌های دیگران بزند.« اما با وجود اینکه 
وضع طبیعی تصویر شــده توســط جان لاک 
بسیار روشــن‌تر و پرآرامش‌تر از وضع طبیعی 
تصویر شده توسط توماس هابز است، لزوم عقد 
قرارداد اجتماعــی و خروج از وضع طبیعی در 
اندیشه سیاسی جان لاک نیز ضروری می‌شود. 
چه اینکه از دیــدگاه او اگر چه وضع طبیعی 
یک وضعیت معطوف به آزادی است، جوازی 
برای آن وجود ندارد! اینجا اســت که می‌توان 
از تشابه نظر و اشــتراک عقیده هابز و لاک 
در تاسیس حاکمیت مســتقل به عنوان پدران 
بنیانگذار لیبرالیسم سخن به میان آورد، منتها با 
این تفاوت که پیش‌فرض‌ها و نتایج هر یک از 
آنها متفاوت‌تر از یکدیگر بود. چه اینکه »هابز 
بود که اعلام کرده بود وضع طبیعی همان وضع 
جنگ اســت و در آن وضع آدمیان بی‌خردانه 
رفتار می‌کنند و به حاکمی مطلق نیاز دارند تا 
آنها را کنترل کند. لاک با زیرکی این استدلال 
را وارونه کرد و اظهار داشت که در وضع طبیعی 
عقل حکمفرما است. لاک اعلام کرد آدمیان 
برای پرهیز از آشوب و برای کنترل کسانی که 
وضع طبیعی را مختل می‌کنند، به جامعه سیاسی یا 
مدنی می‌پیوندند.« )ج. برونفسکی/ ب. مازلیش. 
1387. صفحه 292( اما این جامعه سیاسی و مدنی 

چیست و چه مختصاتی دارد؟

QQ جامعه سیاسی و مدنی
جامعه سیاســی یا مدنی جامعه‌ای است که 
برای رفع دعاوی انســان‌ها با یکدیگر تشکیل 
می‌شود و متشکل از انســان‌هایی با اراده آزاد 
است. خود جان لاک درباره افتتاح این جامعه 
می‌نویسد: »آن چیزی که هر جامعه سیاسی را 
می‌آغازد یا عملا تشکیل می‌دهد چیزی نیست 
جز رضایت شماری از آزادمردان که اکثریتی 
کافی برای گردآمدن و ادغام شــدن در چنین 
جامعــه‌ای را دارند.« اما پــس از عقد قرارداد 
اجتماعی و افتتاح جامعه سیاسی و مدنی باید از 
سوی مردم حقوق و امتیازاتی برای هیئت‌حاکمه 
در نظر گرفته شود. »مهمترین امتیازی که مردم 
در هنگام ورود به جامعه مدنی واگذار می‌کنند 
مربوط به داوری‌شان است. از بسیاری جهات، 
انتقال به جامعه مدنی از آزادی آنان نمی‌کاهد. 
در وضع طبیعــی، آزادی مردم را قانون طبیعی 
محــدود می‌کند. در جامعه مدنــی، آنان مقید 
به قوانینی هستند که حکومت وضع می‌کند. اما 
چون این قوانین با قوانین طبیعی سازگار است، 
وضع آنان تغییر عمده‌ای پیدا نمی‌کند.« )جورج 
کلاسکو. 1391. صفحه 242( حال سوال اینجا 
است که اگر از نظرگاه لاک تفاوت و تمایزی 
میان قوانین حاکم بر وضــع طبیعی و قوانین 
حاکم بر جامعه مدنی نیست چرا باید تن به عقد 
قرارداد اجتماعی و تاسیس حکومت داد؟ آیا با 
عقلانیتی که در نظام فکری لاک جایگاه دارد، 
آزادی در وضع طبیعی با آزادی در جامعه مدنی 
تفاوتی می‌تواند داشته باشد؟ در پاسخ می‌توان 
اینگونه گفت که »آزادی در وضع طبیعی برای 
هر فردی رفتن به دنبال تفسیر خودش از قانون 
طبیعی اســت. جامعه مدنی از این نظر با وضع 
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طبیعی فرق دارد، چون در جامعه مدنی فقط یک 
تفسیر واحد پذیرفته شده از قانون طبیعی وجود 
دارد که در قوانین جامعه تجســم پیدا می‌کند. 
هر شخصی هنگام ورود به جامعه مدنی توافق 
می‌کند که از این قوانین تبعیت کند و در نهایت 
تفسیر جامعه از قانون طبیعی را جایگزین تفسیر 
)جورج کلاســکو. 1391.  می‌کند.«  خودش 
صفحه 242( بدین ترتیب است که جامعه سیاسی 
و مدنی مورد نظر جان لاک مکانی برای حفاظت 

از فردیت با محوریت قانون می‌شود. 

QQ دفاع از فردگرایی و حقوق فردی
یکی از وجوه برجســته کار جان لاک در 
ســنت فکری مغرب‌زمین فردگرایی اوست. 
لاک در نظام اندیشه خویش به هر قیمتی که 
شده از فردیت و حقوق فردی در برابر قدرت 
دفاع می‌کند و مسبب به وجود آمدن فرازهای 
درخشانی در تاریخ اندیشه سیاسی جدید غرب 
می‌شود. لاک از یکایک افراد نه‌تنها در برابر 
قدرت سیاسی بلکه در برابر جامعه مدنی دفاع 
می‌کند و حرمت فردیت را بر عظمت جمعیت 
مقدم می‌داند. البته این بدین معنا نیســت که 
حکومت و جامعه را نادیــده می‌گیرد، بلکه 
منافع حکومت و جامعه را قابل تقلیل به منفعت 
افراد می‌داند و به همین ســبب در مسیر حفظ 
و تکریم حقوق فــردی گام برمی‌دارد. جان 
لاک در پیش‌فرض‌ها، تلقی‌ها و استدلال‌های 
خود ســعی می‌کند در خط مقدم حفظ حقوق 
افراد و ایستادن در موضعی که در برابر منابع و 
مصادری که نیت و توان تضییع حقوق فردی را 
دارند باشد. »اساس استدلال لاک در خصوص 
اینکه چرا حکومت و جامعه مجاز نیستند تا فرد 
را از حقوق طبیعی‌اش محروم نمایند، آن است 
که این حقوق را هیچ یک از آنان به فرد اعطاء 
نکرده که بتواند آنها را از وی بازستاند. انسان 
قبل از آنکه وارد جامعه شــود از این حقوق 
برخوردار بــوده و فی‌الواقع به این دلیل وارد 
زندگی اجتماعی می‌شود که در وضعیت طبیعی 
آن حقوق طبیعی خدشه‌دار می‌شده و برای حفظ 
و حراست از آن حقوق است که در چارچوب 
قرارداد اجتماعی وارد اجتماع سیاسی و مدنی 
می‌شــود. در مرحله بعدی نیز باز برای تامین 
آنی‌‌آن حقوق است که نهادهای مدنی از جمله 
حکومت را پدید می‌آورد.« )صادق زیباکلام. 
1388. صفحه 101( جان لاک در رساله دومی 
که درباره حکومت تالیف کرده است ضمن 
تاکید بر تحدیــد حکومت و جامعه، از هدف 

تک‌تک افراد در پیوستن به جامعه سیاسی و 
مدنی ســخن می‌گوید و می‌نویسد: »اگر چه 
انسان‌ها وقتی وارد اجتماع می‌شوند، مساوات، 
آزادی و قــدرت و قدرت طبیعی خود را که 
در وضع طبیعی داشــتند، تسلیم دستان جامعه 
می‌کنند تا اینکه قوه قانون‌گذاری تا آنجا که 
می‌توانــد آن را برای خیر جامعه به کار بندد؛ 
باید بدانیم مردم با چنین عملی می‌خواستند به 
شیوه بهتری از خودشان، آزادی و دارایی‌شان 
را حفاظت کنند. زیــرا هیچ مخلوق عاقلی را 
نمی‌توان تصور کرد که شرایطش را به وضع 
بدتری تبدیل کند.« )جان لاک. 1392. صفحه 
271( به اعتقاد بسیاری از مورخان تاریخ اندیشه 
فلسفه  به مثابه روح  سیاسی غرب، فردگرایی 
سیاسی لاک توسط فلسفه فایده‌گرایانه تداوم و 
بسط یافت و سازنده مرام و مسلک لیبرالیسم 

به شکل کنونی آن شد. 

QQ اصل خدشه‌ناپذیر مالکیت
البته این تنها فردگرایی نیست که پیشینه‌ای 
لیبرال به آموزه‌هــای جان لاک می‌دهد، بلکه 
مفاهیم دیگری نیز در دستگاه فکری لاک وجود 
دارند که سنگ‌بنای لیبرالیسم امروز شده است 
و از جمله آنان می‌توان به اصل خدشــه‌ناپذیر 
مالکیت اشــاره کرد. جان لاک معتقد است 
که پذیــرش یا عدم پذیرش حق مالکیت هیچ 
ارتباطــی با عقد قرارداد اجتماعی و تاســیس 
حکومت سیاســی و جامعه مدنی ندارد و قوام 
مالکیت محکم‌تر از آن است که پیش یا پس از 
عقد این قرارداد مورد تعرض قرار بگیرد. »لاک 
حق مالکیت را با اســتواری برقرار ساخت و با 
تبدیل آن به حقی فردی، از سنت گسیخت.« 
)پی یر منان. 1394. صفحه 10( به عبارت بهتر 
لاک توانســت حقی طبیعی نسبت به مالکیت 

برای فرد ایجاد کند. 

QQ رواج رواداری و منش میانه‌روی
جان لاک هیچ وقت نتوانست روایت توماس 
هابز از گستره شکافی که میان انسان از یکسو 
و طبیعت و مذهب از ســوی دیگر وجود دارد 
را بپذیرد و در نتیجه در فلســفه سیاسی خود 
میانه‌روی بیشــتری به خــرج داد و پایه‌گذار 
رویه‌ای مبتنی بر مدارا و تساهل نیز شد. چه اینکه 
به اذعان بســیاری از تفسیرگران تاریخ اندیشه 
سیاسی غرب، میانه‌روی را باید عنصر مقوم نظام 
فکری لاک محســوب کرد. »یک مفسر سده 
بیستمی جان لاک خیلی خوب گفته است که 

نوشته‌های لاک در بهترین حالتش رویکردی 
به زندگی مشخصه  متوازن و مداراآمیز نسبت 
اواخر سده هفدهم انگلســتان دارد. علاقمندی 
متداول به وقار و آرامش، اندیشــیدن منظم و 
افراط‌کاری  از زیــاده‌روی و  خودداری دقیق 
به خوبــی در هر صفحه‌ای از آثار و آراء لاک 
منعکس شده اســت.« )مالفرد سیبلی. 1394. 
صفحه 654( علاوه بــر رواداری و میانه‌روی، 
بردباری نیز از دیگر مفاهیمی اســت که مورد 
تاکید جان لاک قرار دارد. به عبارت بهتر »وقتی 
لاک ما را فرامی‌خواند که بردبار باشیم، در واقع 
از ما دعوت می‌کند که بپذیریم آنچه در ذهن 
هر شخص می‌گذرد، جزء حریم خصوصی‌اش 
است. هیچ‌گاه نباید قانون را مستمسک پیگرد 
افــراد به دلیل آنکه از عقیــده خاصی پیروی 
می‌کنند، قرار داد. بلکه باید قانون شــخص را 
تنها به دلیل اقداماتی که انجام داده یا می‌خواسته 
انجام دهد، تحت پیگرد قرار دهد.« )جان مکللند. 
1393. صفحه 532( شایان ذکر است که جان 
لاک کاتولیک‌هــا را به خاطر اینکه ذاتا جزء 
ســتون پنجم دشمن هســتند و خداناباوران را 
به خاطر اینکه از آتش جهنم نمی‌هراســند از 
شمول رواداری خود در این مورد خاص خارج 
می‌کند. اصولا جان لاک در دفاع از پروتستان‌ها 
و رواداری در تبلیغ آزادانه عقیده بســیار کوشا 
عمل کرده اســت. او در کتاب نامه‌ای در باب 
تساهل که در زمان تبعیدش در هلند نوشته است، 
ضمن دفاع از حق آزادی همه فرقه‌های مذهبی 
دو شــرط را برای برخورداری از تساهل پیش 
می‌کشد. نخست اینکه وابستگی‌های مذهبی با 
تعلقات سیاسی که منجر به ساقط شدن دولت و 
حکومت می‌گردد نشود. دوم اینکه برخورداری 
از تســاهل تنها متوجه خداپرستان است. جان 
لاک در کتاب پیش‌گفته پایه رویکرد امروزه 
غربیان در مواجهه با مقوله کثرت‌گرایی دینی 
را پی‌ریزی می‌کند. )جان لاک. 1383( مفردات 
فکری مستتر در کتاب نامه‌ای در باب تساهل 
بی‌ارتباط با دو رساله جان لاک درباره حکومت 
نیست. او در کتاب نامه‌ای در باب تساهل با مدد 
گرفتن از مفاهیم و مباحث دو رســاله در باب 
حکومت مطلب خود را بیان می‌کند. لاک در 
کتاب نامه‌ای در باب تساهل اذعان می‌کند که 
»وظایف حکومت و نیز قدرت و اختیارات آن 
محدود است. حکومت برای حفظ و حمایت از 
جان و مال و آزادی به وجود آمده است. جامعه 
مدنی وظیفه‌ای مدنی دارد، انسان را وانمی‌دارد 
به آموزه مذهبی خاصی بگرود و یا به گروه‌های 

مذهبی معینی بپیوندد. کاربرد زور برای دست 
یافتن به یکنواختی مذهبی هم غیر‌ممکن است 
و اینکه با اخلاق مســیحی مغایــرت دارد.« 
)عبدالرحمن عالــم. 1384. صفحه 289( تاکید 
لاک بر اخلاق مسیحی را نیز باید جدی گرفت. 
چه اینکه وجوه مذهبی و الهیاتی نزد جان لاک 
به هیچ وجه کمرنگ نیست. حتی برخی‌ها بر 
آن هستند که »به دلیل نقش مهمی که قانون 
طبیعی در فلسفه سیاسی لاک ایفا می‌کند، لاک 
از بسیاری جهات شــبیه متفکران سنتی قرون 
وسطایی نظیر قدیس توماس آکوئیناس است.« 
)جورج کلاســکو. 1391. صفحه 219( جان 
لاک در پردازش وضع طبیعی و قانون طبیعی 
نیز از دیانت غفلت نمی‌ورزد و مفردات آن را 
در کارگاه فکری خود به استخدام در می‌آورد. 
»وقتی لاک از قانون طبیعی ســخن می‌گوید، 
منظورش همان حقی اســت کــه قانون الهی 
تحت لوای قانون طبیعی داده. خداوند جهان و 
مخلوقاتش را عبث نیافریده است. بدون شک، 
انسان‌ها  خواست خداوند تداوم گذران زندگی 
است. قصد اینکه زندگی تداوم داشته باشد نیز 
مطابق خواست خدا است.« جان مکللند. 1393. 
صفحه 512( جان لاک بحث درباره وضع طبیعی 
و قانون طبیعی و از همه مهمتر قرارداد اجتماعی 
و جامعه مدنی و سیاسی را در دو رساله حکومت 

انجام می‌دهد.

QQ دو رساله جان لاک
رساله نخســت جان لاک درباره حکومت 
مدنی حاوی حمله‌ای مستقیم به سر رابرت فیلمر 
نویسنده کتاب پدرســالاری یا قدرت طبیعی 
شاهان بود. رساله دوم لاک نیز می‌تواند حمله‌ای 
صریح به توماس هابــز و نظراتش در کتاب 
لویاتان تلقی شود. اما فارغ از این برداشت‌های 
ســلبی، رویکرد ایجابی لاک در این دو رساله 
را باید مطمح نظر قرار داد. از این منظر رســاله 
دوم از اهمیت کم‌نظیری برخوردار است و در 
قلب نظام سیاسی لاکی قرار می‌گیرد. رساله دوم 
که مشهورترین کتاب جان لاک نیز محسوب 
می‌شود شــامل نظریه‌پردازی‌های او درباره‌ی 
منشــاء و کاربرد قدرت سیاســی می‌شود. در 
همین رساله اســت که جاودانه‌ترین جملات 
و ترجیع‌بندها را دربــاره آزادی به نگارش در 
می‌آورد. در این رســاله است که »طرحی از 
دیدگاه خود در تبیین سرشــت نظام آزادی را 
می‌آورد. اعمال قدرت خودکامه به هر شکلی که 
درآید، با نظام آزادی تعارض دارد و آغاز پایان 
اجتماع سیاسی است.« )جواد طباطبایی. 1393. 
صفحه( بدین ترتیب اســت که نه‌تنها می‌توان 
جان لاک را آغازگر بحث منسجم درباره آزادی 
در فلسفه سیاسی غرب جدید دانست، بلکه همو 
را باید آغازکننده عصر روشنگری در نیمه دوم 

سده هفدهم میلادی دانست. 
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چهارسال پس از آغاز جنگ با روسیه، ایران به دنبال متحدی علیه روسیه بود تا به کمک آن امکان تاریخ ایران
شکست این کشور را فراهم کند، بالاخره فرانسه را یافت. در این زمان زمام امور فرانسه در دست 
ناپلئون بود و رقابتی سخت با انگلستان بر سر هندوستان داشت.

آن‏چه نخستین‏بار ایرانیان را به گونه‏ای عریان 
و بی‏واسطه با تحولات غرب آشنا کرد و همچون 
پتک محکمی خواب طولانی آنان را آشــفت، 
جنگ‏های ایــران و روس بود. ایرانیانی که در 
سپاه عباس‏میرزا علیه روس‏ها می‏جنگیدند، شاید 
نخستین کســانی بودند که تحولات آن سوی 
جهان را مشاهده می‏کردند. تا پیش از آن دشمنی 
که ایران شناخته بودند عثمانیان در غرب ایران 
و ازبکان در شرق بودند ولی اینک دشمنی در 
شــمال ایران عرض اندام کرده بود که پیش‏تر 
چندان به حساب نمی‏آمد اما توانسته بود ضمن 
شکست جنگجویان ایرانی بخش‏های مهمی از 
سرزمین‏های این کشور را نیز تسخیر کند. در 
چنین شرایطی ایرانیان برای نخستین‏بار دریافتند 
که عقب مانده‏اند و شــاید بارزترین تجلی این 
آگاهی در پرســش عباس‌میرزا از فرســتاده 
ناپلئون در رابطه با چرایی عقب‏ماندگی ایرانیان 
و سپاهش بود. طنین این پرسش از آن پس در 
سراسر تاریخ ایران شنیده شد و از زبان‏های بسیار 
و به اشــکال مختلفی تکرار شد و هرکس در 
محدوده درک و توان خود کوشــید تا پاسخی 
برای آن بیابد. طبیعتا نخستین کسانی که باید 
در پی پاسخی عاجل برای این سؤال برمی‏آمدند، 
حاضرین در میدان نبرد با روسیه بودند و بی‏ربط 
نیست که آنان را نخستین کسانی بدانیم که در 
اندیشه اصلاح ساختار ایران برآمدند و بی‏گمان 
شــاخص‏ترین چهره این دوران که در نوک 
پیکان مواجهه با غرب قرار گرفته بود، شخص 

عباس‌میرزا است. 

QQ عباس‌میرزا نایب‏السلطنه
فتحعلی‏شاه زمانی‏که قدرت را از آقا محمد 
دریافت کرد، برخــاف عموی خود، یکی از 
عیالوارترین شاهان ایران بود. منابع آمار مختلفی 
در رابطه با تعداد حرمسراهای او می‏دهند ولی 
آن‏چه مشخص است، عباس‌میرزا رقبای زیادی 
برای کســب تاج و تخت داشت. عباس‌میرزا 
در ســال 1168 هجری شمسی در قصبه نوا از 
توابع لاریجان به دنیا آمد. با آن‏که در کودکی 
توان جسمی زیادی نداشت و زود بیمار می‏شد، 
مورد توجه ویــژه آقامحمدخان و پدرش قرار 
داشــت. آنگونه که اغلب منابع اشاره دارند، او 
فرزند ارشد فتحعلی‏شــاه نبود و تنها در همان 
ســال تولد عباس‏میرزا فتحعلی‏شاه که در آن 

زمان ولیعهد بود، صاحب پنج پسر شده بود اما 
مادر عباس‌میرزا از خاندان قاجار بود و این امر 
خود عاملی شد که توجه بیشتر آقامحمدخان را 
به خود جلب کند و حتی گاهی شاه قاجار خود 

مسئولیت تعلیم نظامی او را برعهده می‏گرفت.
زمانی که شاهزاده به سنین نوجوانی رسید، 
همه چیز نشان از تربیت خوب او داشت. از یک 
سو سوارکار و شمشیرزنی ماهر و از سوی دیگر 
اهل فضل، دانش و مطالعه بود. در کنار این موارد 
ویژگی‏های شخصیتی او نیز نوعی متانت و وقار 
را در رفتارش پدید آورده بود. بنابراین دو سال 
بیشتر از سلطنت فتحعلی‏شاه نگذشته بود که شاه 
مجلسی ترتیب داد و بزرگان قاجار را فراخواند 
تا انتخاب عباس‌میرزا به عنوان ولیعهد را به اطلاع 
آنان برساند. کسی در آن میان در رابطه با انتخاب 
شــاه تردیدی به میان نیاورد و فردای آن روز 
منصوب  آذربایجان  به حکومت  جوان  ولیعهد 
شد. شاه با فرزند خود که در این زمان ده ساله 
بود، سردارانی بزرگ و وفادار مانند میرزااسدالله 
خان وزیر لشــگر و سلیمان خان اعتضادالدوله 
را همراه کرد و به علاوه یکی از کاردان‏ترین 
سیاستمداران آن عهد یعنی میرزا عیسی فراهانی 
را به عنوان مشاور با وی روانه کرد تا شاهزاده را 

در اداره و سامان امور توانمند کند. 

QQ آغاز مسیر اصلاح
از آن‏جا که شــاهزاده هنوز برای اداره امور 
بسیار جوان بود، با رسیدن به تبریز میرزا عیسی 
قائم مقام مسئولیتی سنگین بر دوش داشت. از 
یک ســو باید به اداره امــور می‏پرداخت و از 
طرف دیگر امر تعلیم و تربیت شاهزاده بر عهده 
او گذاشــته شده بود. عباس‏میرزا که از اهمیت 
حضور میرزا بــزرگ در کنار خود آگاه بود، 
معمولا در تمامی امور مشورت و صلاحدید وی 
را در نظر می‏گرفــت و او را به صدارت خود 
منصوب کرد. امور آذربایجان در این زمان مانند 
بسیاری از دیگر نقاط ایران هیچ نظمی نداشت. 
عبدالرزاق دنبلی در »مآثرالسلطانیه« این اوضاع 
را چنین شــرح می‏دهد: »نه سپاه را نظامی و نه 
رعیت را انتظامی و نه کار را قوامی و نه ملتزمان 
رکاب را قوامی و نه قلعه و حصاری که در هجوم 
نابکاری به کار‏ آید و نه از پیاده و سوار نامداری 
و کارگــزاری که در میــدان پیکار و هنگام 
کارزار در شمار‏ آید...« با این حال عباس‏میرزا 
با راهنمایی میرزا عیســی توانست تا حدودی 
امور آن ولایت را سامان دهد و با چند شورش 
پراکنده از جمله شورش جعفرقلی‏خان نیز مقابله 
کند اما توفان اصلی در راه بود. در اواخر ســال 

1182 ه.ش جنگ آغاز شد. روس‏ها که در ادامه 
تفکر پترکبیر بنیانگذار دولت جدید در روسیه 
به دنبال دسترســی به آب‏های آزاد بودند و از 
این رهگذر می‏کوشیدند تا با فتح سرزمین‏های 
جدید راه دســتیابی به آب‏های آزاد را هموار 
کنند، تقریبا از زمان سقوط صفویه و در شرایطی 
که ایران درگیر هــرج و مرج‏های داخلی بود 
پیشروی‏های خود را آغاز کرده بودند و حتی 
آقامحمدخان قاجار نیز در زمانی‏که کشته شد 
برای سرکوب حاکم گرجستان که به تحریک 
روس‏ها قصد استقلال داشت به آن نواحی رفته 
بود. بنابراین تحرکات مجدد روسیه در مرز ایران 
آتش جنگ را روشن کرد و این جنگ علی‏رغم 
تلفات ســنگین و از دســت رفتن سرزمین‏ها 
سرآغاز آگاهی برای ایرانیان بود. سربازان ایرانی 
دلاورانه برای دفاع از سرزمین‏های خود مبارزه 
می‏کردند ولی نتیجه کاملا معکوس بود و به نظر 
می‏رسید روســیه بدون آنکه نیاز باشد با تمام 
ارتش و قوای خود برابر ایران حاضر شود، سپاه 
ایران را در چند مرحله شکست داد. عباس‌میرزا 
که به عنوان فرمانده کل جنگ‏ها در میدان نبرد 
حاضر بود، از آن‏چه در پیش چشم خود می‏دید 
به شگفت آمده و درمانده شــده بود. سیستم 
اجتماعی و نظامی ایران برای قرن‏ها مدلی شناخته 
شده داشت و در حقیقت این ایلات و قبایل بودند 
که نفرات سپاه را به هنگام جنگ تأمین کرده 
و در مقابل امتیازاتــی را از حکومت مرکزی 
دریافــت می‏کردند، به عبــارت دیگر ایران 
هرگز ارتش دائمی و آموزش دیده‏ای نداشت. 
به علاوه حضور ســربازان از ایلات مختلف و 
رقابت‏های میان آنان مشــکل دیگری بود که 
از انسجام ارتش ایران می‏کاست و ابتکار عمل 
را از آن ســلب می‏کرد. عباس‏میرزا که فردی 
آگاه و دانش‏آموخته بود به مدد مشاوران خود 
به‏ویژه میرزا عیسی و پسرش میرزا ابوالقاسم ابتدا 
کوشید این نقاط ضعف را اصلاح کند. بنابراین 
اقدام نخست در این راستا ایجاد اتحاد میان سران 
ایلات و تلاش برای آگاه کردن آن‏ها از خطر 
جنگ بود. گروه دیگری که عباس‌میرزا کوشید 
نیروی آنان را در پشــت سپاه خود بسیج کند، 
روحانیان بودند که موفق شد فرمان جهاد علیه 

کفار را از طرف آنــان دریافت کرده و این 
نبرد را به یک تکلیف دینی مبدل کند. موضوع 
دیگر هزینه‏های ارتش بود که به صورت‏های 
گوناگون در قالب مالیات، پرداخت‏های سران 
ایلات و حکومت مرکزی تأمین می‏شــد ولی 
عملا در اکثر مواقع این رعیت بود که هزینه‏های 
ارتش را بر دوش می‏کشید، به این صورت که 
عبور ارتش ایران از یک منطقه به مراتب بیش 
از ورود روس‏هــا به آن بر مردم صدمات مالی 
تحمیل می‏کرد. بنابراین اصلاح در دستگاه مالی، 
قضایی و دیوانسالاری آذربایجان ضروری نشان 
می‌داد. به منظــور جلوگیری از صدمه بر اموال 
مردم تلاش شد تا مهمانخانه‏ها و استراحتگاه‏های 
جداگانه‏ای برای ارتشیان و چاپارها ساخته شود و 
به عمال دولتی دستور داده شد که به مردم تعدی 
نکنند. در تبریــز دیوانخانه جدیدی به منظور 
رســیدگی به امور قضایی و دادخواهی تأسیس 
شــد و قضاتی از طرف آن در دیگر شهرهای 
آذربایجان مأمور به کار شدند. همچنین کوشش 
شــد به امور مالیاتی سامان داده شود و دستگاه 

قضایی بر آن نظارت داشته باشد. 

QQ اصلاحات به سبک فرنگی
با همه این تغییــرات ارتش ایران همچنان 
شکست می‏خورد. نکته‏ای که در این میان قابل 
توجه ارزیابی می‏شود، آن است که تمامی این 
اصلاحات در حقیقــت تنها در چارچوب نظم 
سنتی پیشین انجام می‏شد تا این نظام قدرت خود 
را باز یابد. این در حالی بود که نظام ســنتی در 
برابر نظم نوینی که دشــمن از آن بهره می‏برد، 
ضعیف شده بود و راهکارهای آن پاسخگوی 
شــرایط موجود نبود. چهارســال پس از آغاز 
جنگ، ایران که به دنبال متحدی علیه روســیه 
بود تا به کمک آن امکان شکست این کشور 
را فراهم کند، بالاخره فرانســه را یافت. در این 
زمان زمام امور فرانســه در دست ناپلئون بود و 
رقابتی سخت با انگلستان بر سر هندوستان داشت. 
نمایندگان دو کشــور در کاخ فین‏کنشتاین 
عهدنامــه‏ 16 ماده‏ای را امضــا کردند که طی 
آن قرار شد فرانسه در نوسازی ارتش به ایران 
کمک کند و ایران نیز انگلیســی‏های درون 

سمیرا دردشتی
خبرنگار

ایرانیان بیداری  آغاز 
عباس‌میرزا چه نقش و جایگاهی

در سیر توسعه ایران دارد؟

 یادداشت

اصلاحات 
دولت‌گرایانه

 
سقوط سلســله صفویه در پس 
به ایران،  افاغنه  ناچیزی  عده  حمله 
فروپاشی  و  ناکارآمدی  بر  گواهی 
مدلی از ســاختار دولت )به معنای 
عام آن( در ایــران بود که حدود 
یک قــرن اوج بالندگــی خود را 
در ایران گذرانده و فســاد حاکم 
بر روابط داخلی آن، ســبب شد که 
نتواند در مقابل کوچک‌ترین ضربه 
خارجــی دوام بیاورد و پیامدی جز 
تجزیه ایران را به همراه نداشــت. 
در چنیــن روندی حتــی اقدامات 
ابرســتاره‌هایی همچــون نادرقلی 
)نادرشاه بعدی(، وکیل‌الرعایا کریم 
خان زند و حتــی خواجه تاجداری 
همچــون آغامحمدخــان کمک 
چندانی به بهبود وضعیت دولت در 
نادرشاه  ایران نکرد. در پس ظهور 
افشاریه  دولت  سرعت،  به همان  و 
ســقوط کرده و به یک حکومت 
محلی در شمال شرقی ایران تبدیل 
شد. جانشــینان وکیل‌الرعایا کریم 
از فروپاشی  نتوانستند  نیز  خان زند 
دولــت زندیه پــس از مرگ او 
جلوگیری کننــد و عباس‌میرزای 
نیز  قاجار  فتحعلی‌شاه  نایب‌السلطنه 
به روشنی مشاهده می‌کرد که به‌رغم 
ظهور آغا‌محمد‌خان قاجار و اقدامات 
رعب‌آورش در وحدت دوباره ایران، 
پس از مــرگ او بار دیگر دولت 
مرکزی در حال فروپاشــی است. 
ضعف  متوجه  به نیکی  عباس‌میرزا 
مفرط دولــت در مواجهه با چنین 
ضربه‌ای شده بود به‌ویژه اینکه این 
بار ضربه هولناك خارجی از سمت 
شمال )روسیه( و جنوب )بریتانیا( در 
حال وارد شدن به ایران بود. در چنین 
اوضاع و احوالی، ساختار پوسیده و 
فروپاشــیده دولت در ایران، نه‌تنها 
برای  نمی‌توانست تکیه‌گاه مناسبی 
مقابله با امــواج تهاجمات خارجی 
باشد، بلکه حتی نمی‌توانست ضامن 
بقای وحدت و یک‌پارچگی داخلی 
ایران باشــد و خود انگیزه‌ای برای 
سرکشی نیروهای گریزان از مرکز 
داخلی محســوب می‌شد. در چنین 
مشاورینش  و  عباس‌میرزا  وضعیتی 
درصدد ایجاد اصلاحات گسترده‌ای 
در ساختار دولت برآمدند. درون‌مایه 
اصلاحات، تماما معطوف به بازسازی 
ســاختار دولت بود و بالطبع هدف 
نهایی آن اصلاحات نیز، توانمندسازی 
دولت براساس تجربیات کشورهای 
اروپایی بود. بیان مشخصات و الگوی 
اصلاحات عباس‌میرزا و میزان تحقق 
اهداف اصلاحات در ایران را می‌باید 
به فرصت دیگری واگذار کرد، آنچه 
که مهم است این است که چارچوب 
کلی اصلاحــات عصر عباس‌میرزا 
و  دولت‌گرایانه  اصلاحــات  یک 
به منظور رفع اشــکالات ساختاری 
دولت ایران در آن زمان به شــمار 
می‌آید. شــروع اجرای اصلاحات 
در واقع شــروع انقلاب عظیمی در 
ســاختار دولت در ایران بود که در 
دهه‌های بعد نیز عموماً توسط وزرا 
و صدراعظم‌ها و با پشتیبانی شاهان 

قاجار ادامه یافت. 
متن کوتاه حاضر برگرفته از 
جلداول کتاب »شکل‌گیری، تکامل 
و افسارگسیختگی دولت شبه مدرن 
در ایران معاصر« است که توسط 
نگارنده در حال تالیف است.

 دیدگاه

نقشة راه اصلاح‌طلبی

ه.ق(   1222  -1249( عباس‎میــرزا 
نایب‎السلطنة فتحعلی‎شاه قاجار تبار اصلاح‌گری 
در ایران اســت. اصلاحگری كــه در كنار 
خود وزیری چون میرزاعیســی‎خان قائم‎مقام 
فراهانی معروف به میرزای بزرگ را داشت. 
كارنامة ایــن دو تن در اصلاحات كارنامه‎ای 
قابل ستایش است كه باید از بعضی اقدامات 
سیاسی‎شان كه دارای خطاهایی است، تفكیك 
شود. اصلاحات عباس‎میرزا اما دوره‎ای جدید 
را در تاریــخ ایران رقم زد و آنچه در این باره 
انجام داد، نقشة راهی برای اصلاح‌گری ایرانیان 
شــد. تا پیش از آنكه او اقداماتی در جهت 
رویارویی  به جهــت  دهد،  انجام  اصلاحات 
ایرانیان با روس‎ها، تلاش‎هایی برای قدرتمندی 

كشور انجام گرفت. فتحعلی‎شاه و عباس‎میرزا 
از طریق اتحاد با انگلســتان و فرانسه درصدد 
برآمدند نیروی نظامی ایران را نوسازی كنند. 
در واقع آنان ابتدا با تكیه بر عامل بیرونی سعی 
داشتند بر مشكلات رویارویی با روسیه فائق 
آیند. چرا كه ســاختار حكومتی چندان برای 
اصلاحات درونی آماده نبود. شكست از روسیه 
اما عباس‎میرزا و قاجاریه را مجبور كرد به عامل 
درونی تن دهند. او دریافت تكیه بر كشورهای 
غربی و مستشارانشان برای نوسازی چاره‎ساز 
نبوده و به شكلی ظاهری و كوتاه‎مدت می‎تواند 
موفق باشد. از همین رو مهم‎ترین سؤال پس 
از شكست از روسیه متوجه عامل درونی شد 
و این كه »ما چرا عقب مانده‎ایم؟« ســؤالی 
است كه پاســخ آن در جنبه‎های گوناگون 
حیات ایرانیــان قابل ردیابی بود. از همین رو 
عباس‎میرزا و قائم‎مقــام اصلاحات را متوجه 
اموری ورای امور نظامی كردند. اصلاحاتی كه 

در بسیاری از مفاهیم تحول ایجاد كرد. شاید 
بتوان مهم‎تریــن نتیجة اصلاحات عباس‎میرزا 
را تحول در مفهوم علم دانســت. این نتیجه از 
قبَِل اعزام محصلین ایرانی به فرنگ رقم خورد. 
محصلینی كه رفتند تا دنیای غرب را ببینند و 
با توشــة دانش بازگردند. اگر تا پیش از این، 
علم بر مفهوم دینی استوار بود و تحصیل علوم 
دیگر همچون نجوم، ریاضی، تاریخ، فلسفه و... 
حول همین مفهوم بود، حال افرادی نه به قصد 
حوزه‎های علمیة عراق عرب كه برای آموختن 

علوم جدید عزم سفر به فرنگ می‎كردند. 
ایــن تحول را در ســخنان عباس‎میرزا و 
وزیرش می‎توان مشــاهده كرد. عباس‎میرزا 
به ســر هاردفورد جونز، وزیر مختار بریتانیا 
در تهــران، می‎گوید: »آنــان را به تحصیلی 
گمارید كه برای من و خودشان و مملكتشان 
مفید باشد.« نایب‎السلطنه در فایدت علم فرد، 
نهاد سلطنت و مملكت را مدّنظر قرار می‎دهد. 

در بیان او مفاهیمی چــون دولت و ملت در 
قالب ناسیونالیســم به هم پیونــد می‎خورند. 
میرزامحمدصالح شیرازی هم كه اولین روزنامة 
فارسی را در داخل ایران منتشر ساخت، روایتی 
از قائم‎مقام دارد كــه همین تحول در مفهوم 
علم را نشان می‎دهد. به روایت میرزاصالح، او 
اشعارش را از طریق واسطه‎ای به نزد قائم‎مقام 
می‎فرستد. وزیر پس از مشاهدة اشعار می‎گوید: 
»كلامی است موزون، لیكن حیف و افسوس 
است كه طلاب سعی در ازدیاد و افزونی ماده و 
استعداد خود نمی‎نمایند و به همین هرزه‎درایی 
و باده‎پیمایی خود را مشغول به شعرنویسی و 
شعرخوانی می‎دارند.« میرزاصالح می‎نویسد این 
سخنان چندان در او تأثیر كرد كه دفتر شعر را 
كنار گذارده و شعرگویی را ترك می‎گوید. 
چندی بعد هم جزو افــراد اعزامی به فرنگ 
می‎شود. بر مبنای همین تحول در مفهوم علم 
است كه محصلین اعزامی در رشته‎هایی چون 

طب، ریاضــی و حكمت طبیعی هم تحصیل 
می‎كنند. رشته‎هایی كه تا پیش از این با مبنا 
و هــدف دینی و ســنتی تدریس و تحصیل 
می‎شــدند. بالطبع با تغییر مفهــوم این علوم، 
كاركردشــان هم تغییر می‎كرد. چون مفهوم 
علم دچار تحول شــد، مفاهیمی چون آزادی، 
عدالت، ملیت و امنیت اجتماعی معانی تازه‎ای 
یافتند. محصلانی كه غــرب را دیدند، برای 
این مفاهیم در جست‌وجوی خاستگاه زمینی 
بودند. میرزاصالح وقتــی در لندن از ناتوانی 
دولت انگلستان در بستن دكان صنعتگری فقیر 
می‎نوشت، بی‎تردید به تساوی میان شاه و گدا 
در برابر قانون می‎اندیشید. بر این اساس می‎توان 
مهم‌ترین نتیجة اصلاحات عباس‎میرزا را تحول 
در مفهوم علم دانست. تحولی كه منتج به تحول 
در مفاهیمی دیگر شد. از دل همین تحول بود 
كه مدارس جدید و بالمآل »دانشگاه« سر بر 
آورد تا نگاه ایرانی به جهان و انسان تغییر كند.

رضا مختاری اصفهانی
پژوهشگر تاریخ معاصر

مسعود کوهستانی‌نژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

خاک خود را محدود کرده و در صورت تمایل 
ناپلئون برای حمله به هند به آن‏ها اجازه عبور 
از خاک خود را بدهد. پس از این عهدنامه بود 
که نخستین تلاش‏ها برای مدرن‏سازی آغاز شد. 
ایران نمی‏دانست که در سال‏های غفلتش غرب 
چه فرآیندی را طی کرده است و الگو‌برداری 
از آن نیز عملا ممکن نبود چراکه نه ابزاری در 
این رابطه وجود داشت و نه دانشی. عباس‏میرزا 
در یکی از روزهای عقب‏نشینی در برابر ارتش 
روسیه در حالی که با تمام قوا و نیروهای خود 
جنگیده و شکســت خورده بود، با لحنی از سر 
اســتیصال و خشم و در حالی‏که گمان می‏کند 
طبیعــت به غرب چیزی بیــش از ایران نداده 
است خطاب به ژوبر فرستاده ناپلئون می‏گوید: 
»....نمی‏دانم این قدرتی که شما )اروپایی‏ها( را 
بر ما مســلط کرده چیست و موجب ضعف ما 
و ترقی شما چه؟....« به نظر می‏رسد در این‏جا 
عباس‌میرزا دریافته اســت، این ضعفی که با 
شکست‏های پیاپی دیگر امکان پنهان کردن آن 
وجود ندارد را تنها با همین پرسش از خود غرب 
می‏توان جبران کرد. بنابراین بر مبنای قراردادی 
که با فرانسه منعقد شد، ژنرال گاردان در رأس 
هیأتی به منظور تجهیز ارتش ایران وارد کشور 
شد اما این امر نیز در نهایت چاره اوضاع ایران 
نشد.  عباس‌میرزا تمام مســاعی خود را برای 
بهره‏گیری از راهنمایی‏های هیات فرانســوی 
به‏کار برد. تعدادی سرباز به عنوان ارتش ثابت 
در کشور استخدام شــدند و دستور داده شد تا 
سربازان، لباس‏های متحدالشکلی به شیوه ارتش 
فرانســه بپوشند و از ساز و ادوات جنگی مدرن 
در ارتش استفاده شد. به منظور همراهی بیشتر 
مردم با این تحولات شاهزاده از روحانیون کمک 
گرفت. در این رابطه رساله‏های جهادیه به رشته 
به میرزا  تحریر درآمد که معروف‏ترین آن‏ها 
عیسی تعلق دارد. در این رساله‏ها ضمن آن‏که 
کوشش می‏شد شــیوه‏های نبرد آموزش داده 
بن‏بست‏های شرعی  مرتفع ساختن  برای  شود، 
نظیر یادگیری از کفار، تقلید از پوشش آن‏ها، 
بهره‏گیری از ابزار مدرن، استفاده از ساز و طبل 

برای هماهنگی قشون و... چاره‏اندیشی می‏شد. 
علی‏رغم همه این کوشش‏ها هیأت فرانسوی 
نتوانســت بیش از چند کار ظاهری در راستای 
اصلاح و نوســازی ارتش اقدامی انجام دهد. دو 
طرف شــناختی از ابعاد فرهنگی و جهانبینی 
یکدیگر نداشتند و از آن مهم‏تر زبان یکدیگر 
را نمی‏شــناختند. مدت زمانی که برای انجام 
اصلاحات از ســوی هیأت فرانسوی اختصاص 
داده شد اندکی بیش از یک سال بود که عملا 
می‏کرد.  غیرممکن  را  ســاختاری  اصلاحات 
نکته مهم دیگری که منجر به این ناکامی شد 
تلاش‏های انگلستان بود که قصد نداشت اجازه 
دهد فرانسه منافعش را هدف قرار دهد. همچنین 
عثمانی نیز تمایلی نداشت که همسایه و دشمن 
دیرین خود بیش از این قدرتمند شود و به منظور 
قطع این رابطه تلاش‏هایی از جمله زندانی کردن 
ژوبر و کشتن همراهانش صورت داد. تحولات 
سیاســی داخلی در فرانسه و بعد مسافت نیز از 
دیگر عواملی بود که موجب شد علی‏رغم همه 
بسترهایی که عباس‌میرزا کوشید فراهم آورد، 

هیأت گاردان راه به جایی نبرد.

1درس‌نامه تجدد ایران
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تاریخ جهان

تاریخ، مردان بسیاری را به یاد می‏آورد 
که بر گستره زمین گام نهاده، جنگیده‏ و 
فاتح شده‏اند اما بســیار معدودند آنان‏که 
وســعت تحولاتی که به آن دست زدند 
از محدوده معین و ســرزمین مشــخصی 
فراتر رفته باشــد و تاریخ نه به گونه ملی 
و محلی آن بلکه در ابعاد جهانی،اقدامات، 
اصلاحات و خاطره نبردهایشــان را به یاد 
آورد. بی‏شــک ناپلئون بناپارت یکی از 
همین افراد انگشت‌شمار است. او در مدت 
زمانی کوتــاه، معاصران خود را به حیرت 
فرو برد و آیندگان را مشــتاق شــنیدن 
روایت‏هایش کرد. امپراتور فرانسه تضادی 
عمیق درون خود نهفته داشت. او از درون 
عصر روشنگری به تاریخ قدم گذاشت. نظام 
جدید جمهوری که محصول انقلاب 1789 
فرانســه بود را پس زد و خود را به سبک 
پادشاهان باستانی امپراتور لقب داد و شروع 
به فتح هرچه بیشتر سرزمین‏ها کرد. با این 
حال حافظ نظم موجود در حکمرانی سنتی 
نبود بلکه سرشــار از اندیشه اصلاح بوده 
و به طیف مختلفــی از اقدامات داخلی و 
خارجی به منظور بهبود کیفیت حکمرانی 
خود دســت زد. او نه یک امپراتور سنتی 
تمــام عیار و نه یک حکمــران مدرن با 
سودای دفاع از دستاوردهای انقلاب فرانسه 
بود بلکــه مدلی را خلق کرد که بعدها در 
شرق و غرب بسیاری کوشیدند از آن تقلید 
کنند. حکمرانی، به دور از مبانی دموکراسی 
و دولت مدرن اما پرتلاش، مصلح و پیشتاز، 
تصویری بود که تاریخ از او در خاطر نگاه 
داشته و در ادوار گوناگون بنابر ارزش‏های 

حاکم داوری خواهد شد. 

QQ اصلاحات ناپلئونی
ناپلئون را همواره با فتوحاتش شناخته‏اند 
و تاریخ او را به یاد می‏آورد در حالی که 
سوار بر اسبش از کوه‏های آلپ می‏گذشت، 
فرانسه  به خاک  را  ایتالیا  ســرزمین‏های 
ضمیمه می‏کرد، به اروپاییان اعلان جنگ 
می‏داد و هلند و بلژیک و پروس را مغلوب 
می‏کرد، انگلیــس را محاصره کرده بود، 
قدم به خاک مصر گذاشت و نیروهایش 
را در نبرد ســهمگین با روســیه رهبری 
ناپلئون در عمر  به عبارت دیگر  می‏کرد. 
کوتاه فرمانروایی خود بیشــتر مواقع در 
پی فتوحات و کشورگشایی بود و همین 
امر بود که در کنار وحشــت از سرایت 
افکار انقلابی فرانســه، در نهایت رهبران 
کشــورهای اروپایی را علیه او متحد کرد 
و در پی‏شکست در نبرد واترلو در مقابل 
انگلستان به جزیره سنت هلن تبعید شد. با 
این حال حکومت او یک جنبه بسیار مهم 
دیگر نیز داشت و آن اصلاحات ناپلئون در 
مسیر تجدد بود. این وجه از اقدامات او از 
آنجا که به نظر می‏رسد کمتر در پیوند با 
تاریخ جهان قرار دارد، اغلب توجه چندانی 
را از ســوی تاریخ‏نــگاران به خود جلب 
نکرده اســت اما باید یادآور شد که حتی 
اصلاحات ناپلئون نیــز به‏ویژه در رابطه با 
قانون در بسیاری از کشورهای دیگر مورد 
الگوبرداری قرار گرفت. او در شــرایطی 
فرانسه  اقداماتی می‏زد که  به چنین  دست 
اغلب در شــرایط جنگی به سر می‏برد و 
جنگ خود غالبا توجیه‌کننده نابه‏سامانی‏های 

داخلی است.

QQ دولت متمرکز
ناپلئون در نخستین گام موفق شد دولت 

متمرکز در فرانسه پدید آورد. کاری که 
پیش از وی در دوران سلطنت، بوربون‏ها 
تــاش کردند که انجام شــود اما قدرت 
اشراف مانع از تحقق آن بود. پس از انقلاب 
نیز عملا در دوران دیرکتوار و پس از آن در 
دوران کنسول‏های فرانسه چنین تمرکزی 
دور از ذهن می‏نمــود اما با قدرت‏گیری 
ناپلئون ابتدا به عنوان کنسول اول و سپس 
امکان‏پذیر  بالاخره  تمرکز  این  امپراطور، 
شد. این امر انجام دیگر اصلاحات مد نظر 

ناپلئون را نیز امکان‏پذیر کرد.

QQ کد ناپلئون
پس از ایجاد تمرکز، شــاید مهم‏ترین 
اقدام ناپلئون را بتوان اصلاح قانون در فرانسه 
دانست. مقارن با آغاز امپراطوری او نظام 
حقوقی و سیستم قانونی فرانسه گرفتار هرج 
و مرج بود. قوانین همچنان مدون نشده و 
نظام حقوقی این کشور تابعی از قانون روم، 
سنت‏های باستانی یا پدرسالاری و سلطنتی 
بود. البته به این آشوب باید قوانین انقلاب 
را نیز اضافه کرد که هرچند بســیاری از 
قوانین گذشته را منسوخ کرده بود اما قوانین 
جدید نه سامان‌یافته بود و نه ضمانت اجرای 
لازم را داشت. بنابراین برای اصلاح چنین 
شرایطی ناپلئون بهترین حقوقدانان فرانسه 
را به خدمــت گرفت تا قوانین به گونه‏ای 
مدون تنظیم شــود و ارجــاع به آنها با 
سهولت انجام شود. حتی به جهت اولویت 
و اهمیتی که برای تدوین این قوانین قائل 
بود شخصا در 57 جلســه از مجموع 109 
جلسه آن حضور پیدا کرد و پیگیری این 
موضوع را بر بلندپروازی‏های خارجی خود 
اولویت داد. نگارش این مجموعه در سال 
1804 به اتمام رسید و در 21 مارس منتشر 
شــد. مبنای آن حقوق »رومی-ژرمنی«، 
ارزش‏های جامعه فرانسه و حتی برخی از 
قوانین حقوقی دیگر کشورها بود و در زمان 
خود فوق‏العاده مترقی به شمار می‏رفت. این 
قوانین برای نخستین‏بار بر عقل استوار شده 
بود و تمام مردان در برابر آن مســاوی در 
نظر گرفته شــده بودند اما علی‏رغم چنین 
ویژگی‏هایی مفاد این قانون، حقوقی برای 
زنان و سیاه‏پوستان قائل نبود. بنابراین برخی 
از اصــول آن در برابر دیدگاه‏های لیبرالی 
دوره روشنگری قرار می‏گرفت اما همزمان 
حقوق و امتیازاتی که به افراد می‏داد بسیار 
بی‏سابقه بود. دفاع از مالکیت، اصل برابری، 
ازدواج به عنــوان یک امر مدنی )در برابر 
شکل مذهبی ازدواج(، آزادی مذهبی، لغو 
بردگی و دولت سکولار از جمله مواردی 
بود که در این قانون گنجانده شــده بود. 
به عبارت دیگر نگارش این قوانین موجب 
مدون شدن آرمان‏های انقلاب فرانسه شد. 
مجموعه این قوانیــن را »کد ناپلئون« یا 
»قانون مدنی فرانســه« می‏نامند که بعدها 
بسیاری از کشورهای جهان قانون خود را 

بر مبنای آن تنظیم کردند. 

QQ اصلاحات اقتصادی
اصلاح مهم دیگری که ناپلئون پیگیری 
کرد و در وضعیت فرانسه بسیار ضروری 
می‏نمود در زمینه اقتصــادی بود. اقتصاد 
این کشــور در ســال 1799 در هرج و 
مرج بود. خزانه‏داری پول بســیار کمی در 
اختیار داشــت و هیچ سازمان واقعی برای 
جمع‏آوری مالیات و درآمد وجود نداشت. 
ارزش پول در اواخر دوره لوئی شــانزدهم 
به قدری کاهش یافتــه بود که مردم باید 
چرخی پــر از فرانک را در قبال خرید نان 
شرایط  در  می‏کردند.  پرداخت  بی‏کیفیت 
انقلابی وضعیت به مراتب بدتر شــد. یک 
پول کاغذی جدید جایگزین فرانک شد اما 

نرخ تورم به صورت سرسام‏آوری افزایش 
یافت. دولت بسیار بدهکار بود و به علت 
فقدان سازماندهی مالی حقوق کارمندان و 
ارتش برای مدت زیادی پرداخت نشده بود. 
مردم فقیر و گرسنه بودند و هر لحظه انتظار 
شورش در کشور وجود داشت. به گونه‏ای 
که اگر وعده‏هــای ناپلئون برای اصلاح و 
اقدامات او نبود، انتظار می‏رفت که مردم از 

یک مداخله خارجی استقبال کنند. 
 ابتدا تلاش شــد تا وزارتخانه‏های مالیه 
و خزانه‏داری اصلاح شوند. پول موجود در 
خزانه ‏تنهــا 167000 فرانک بود، در حالی 
که دولت 474 میلیون فرانک بدهی داشت. 
در این راستا اصلاح نظام مالیاتی فرانسه در 
دستور کار قرار گرفت. منبع اصلی درآمد 
دولت در این زمــان مالیات بر زمین بود. 
ناپلئون اخذ مالیات‏های مســتقیم به روش 
گذشــته را تا حدی کاهش داد چراکه در 
این روش به جهت فساد موجود تا وصول 
مالیات به خزانه مبلغ چندانی باقی نمی‏ماند. 
به جای آن در این دوره به‏ویژه بین سال‏های 
1806-1812 مالیات غیر مستقیم بر کالاها 
حدود 400 درصد افزایش یافت. به علاوه 
بودجه کشور با وسواس زیادی هزینه می‏شد.

اصلاح نظام بانکی گام دیگری بود که 
در مســیر اصلاح وضعیت کشور برداشته 
شد و در راستای آن یک سیستم بانکداری 
عمومی ایجاد شد تا از تورم جلوگیری و نرخ 
ارز کنترل شود. همچنین در 6 ژانویه 1800 
یک بانک خصوصی با سهامداران ویژه خود 
تأسیس شد که هدف آن بهبود بهره‏وری 
دولت در امور مالی بود اما به مرور دولت 
اعمال نفوذ و کنترل خود را بر آن افزایش 

داد. 
در 28 مارس 1803 فرانک به عنوان پایه 
و اساس سیستم پولی در فرانسه قرار گرفت 
و در سراســر اروپای آن زمان پول فرانسه 
باثبات‏ترین ارز به شمار می‏رفت. به علاوه 
محاصره و تحریم انگلستان به‏وسیله ناپلئون 
موجب شده بود تا فرانسه بتواند کالاهای 

خود را با قیمت بالاتری در بازارهای اروپا 
و حتی شرق به فروش برساند. البته این امر 
در بخش‏هایی که ارتش بریتانیا قدرتمند بود 
چندان امکان‏پذیر نبود. همچنین در مدت 10 
ســال ظرفیت تولید پنبه با فن‏آوری جدید 
حدود چهار برابر شــد و این صنعت موفق 
شد سهم قابل ملاحظه‏ای در بازارهای جهانی 
به دســت آورد. به علاوه سازو‌کار معینی 
در رابطه با تعرفه‏ها و وام به منظور تقویت 
صنایع محلی ایجاد شد.اقدام دیگر ساخت و 
در برخی از موارد بازسازی زیرساخت‏هایی 
نظیر جاده‏ها، پل‏ها، راه‏ها و کانال‏ها به منظور 

تسهیل ارتباطات و تجارت بود. 
سیاســت‏های حمایتی از فقــرا برنامه 
دیگری بــود که در دســتور کار دولت 
به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشــور 
قرار گرفت. یارانه مواد غذایی برقرار شد تا 
نیازهای غذایی اساسی در پایین‏ترین قیمت 
باقی بماند. دولت برای کمک به فقرا نان 
خریداری کرده و بین آنها توزیع می‏کرد. با 
رویکرد چند جانبه‏ای که در زمینه اقتصادی 
برقرار شد، روند توسعه اقتصادی وضعیت 
به مراتب بهتری در زمان ناپلئون پیدا کرد 
و بنابراین تورم متوقف شد، دولت به تعادل 
در بودجه رســید، هزینه‏های زندگی ثابت 
باقی ماند، بدهی‏های دولت ظرف یک سال 
پرداخت شد، فقر تا حدود زیادی کاهش 
یافت و فرصت‏های شغلی بیشتری نیز برای 

فرانسویان فراهم شد. 

QQ آموزش
در زمینه آموزش تلاش شد تا شهروندانی 
مشاغل  به دســت گرفتن  به منظور  توانا 
اداری و ارتشی تربیت شوند. با اصلاحات 
ناپلئون آموزش ابتدایی که اصولا زیر نظر 
کشیشــان صورت می‏گرفت رها شد و او 
یک سیستم آموزش همگانی را در سراسر 
فرانسه ایجاد کرد. البته در مجموع در این 
زمان نیز آموزش برای طبقه متوسط نسبت 
به طبقات پایین جامعه در دسترس‏تر بود. 

ناپلئون عقیده داشــت آموزش و پرورش 
عمومی نسبت به سایر نهادهای دیگر جامعه 
از اهمیت بیشتری برخوردار است و حال و 
آینده یک کشور به آن بستگی دارد. به این 
منظور دانشگاه فرانسه نیز راه‏اندازی شد که 
نتیجه آن محدودیت هرچه بیشتر برای نفوذ 
کلیسا در امر آموزش بود. اما این برنامه‏های 
آموزشی تنها محدود به پسران بود، دیدگاه 
ناپلئون نسبت به آموزش دختران در ادامه 
بود و آموزش  به زنان  رویکردهای سنتی 
آنها بیشتر به منظور تربیت همسر مناسب 
برای مردان طرح‏ریزی شد که بیشتر شامل 
مواردی نظیر دوخــت‌و‌دوز و رقص بود. 
به عقیده ناپلئون دختران نیازی به آموزش 
ندارند، آنان شــهروندان فعال نیستند و هر 
آنچه که لازم باشد از مادران خود می‏آموزند.

QQ مذهب و ناپلئون
وجوه حکومت  عمده‏تریــن  از  یکی 
ناپلئون نحوه رابطه و تعامل او با کلیسای 
کاتولیک بود. اگرچه در این دوران نفوذ 
کلیسا به جهت آغاز عصر روشنگری در 
مجموع رو به افول بود اما همچنان یکی از 
نهادهای اجتماعی مهم به شمار می‏رفت که 
نوع رابطه رؤسای دولت با آن بر کیفیت 

حکومت آنان تأثیر می‏گذاشت. 
کلیسا در آغاز به دلیل فشارهای حکومت 
جمهوری، از روی کار آمدن ناپلئون با روی 
باز استقبال کرد اما به زودی حوزه اعمال 
قدرت و نفوذ ناپلئون که بلندپروازی‏های 
بسیاری در سر داشت با پاپ برخورد کرد. 
در 1796 یعنی پیش از آنکه رسما به عنوان 
امپراطور تاج‏گذاری کند، در رأس نیروهای 
جمهوری به ایتالیا حمله برد و با شکست 
سربازان پاپ، بخش‏هایی از ایتالیا را ضمیمه 
خاک فرانســه کرد. با این حال در زمان 
تاج‏گذاری ناپلئون، »پاپ پی هفتم« برای 
نشان دادن دوستی خود به پاریس رفت و 
شخصا در مراسم تاج‏گذاری ناپلئون شرکت 
کرد. اما چنین حســن نیتی باعث نشد که 
ناپلئون سال بعد از تاج‏گذاری به زمین‏های 
واتیکان دست‌اندازی نکند. ضمن اینکه او از 
پاپ خواسته بود که رابطه خود با انگلستان 
را قطع کند ولی این موضوعی نبود که رهبر 
کاتولیک‏های جهان بتواند با آن موافقت 
کند. به علاوه اصلاحات مذهبی که ناپلئون 
در سر داشت در نهایت به تضعیف قدرت 
پاپ منجر می‏شد که این امر نیز مخالفت 
کلیسای کاتولیک را به دنبال داشت. تنش 
میان ناپلئون و پــاپ روزبه‏روز عمیق‏تر 
می‏شد، بنابراین ناپلئون در دوم فوریه 1808 
واتیکان را به تصرف درآورد و در 17 مه 
1809 با فرمانی مقر پاپ را به امپراطوری 
خود منضم کــرد. پاپ در واکنش به این 
اقدام ناپلئون را تکفیر کرد. در مقابل ناپلئون 
به اقدامی جنجال برانگیز دست زد. به فرمان 
او پاپ دستگیر شد و تحت‌الحفظ به پاریس 
برده شد. پاپ که گمان می‏کرد این اقدامی 
خود‌سرانه از ســوی فرماندهان است، در 
کمال شگفتی مشاهده کرد که ناپلئون قصد 
آزادی وی را ندارد. بنابراین مدت شش سال 
را در زندان کسی گذراند که به دست خود 
وی را تقدیس کرده و تاج امپراطوری بر 
سر او نهاده بود. حتی زمانی که بیماری پاپ 
تشدید شــد، ناپلئون آزادی او را مشروط 
به امضای توافقنامه برای اتحاد با فرانسه و 
موافقت با اصلاحات مذهبی مد نظر خود 

دانست. 
در حقیقت ناپلئون با آنکه شخصا عقاید 
مذهبی ضد و نقیضی داشت اما می‏دانست 
که قدرت میان دولت و دین تقســیم شده 
و در جریان اصلاحات خود تلاش داشت 
تا فاصله این دو را در محدوده امپراطوری 

خــود ترمیم کند. بنابراین کوشــید تا با 
کلیسای فرانسه رابطه نزدیک برقرار کند. 
او تلاش داشت اسقف فرانسه را در موقعیتی 
برتر از پاپ و کلیسا را به‏عنوان یک نهاد 
اجتماعی تابع دولت قرار دهد. به این ترتیب 
دولت بر تصمیمات کلیسا نظارت داشت و 
روحانیون به عنوان کارمندان دولت خدمت 
می‏کردند. این امر به کنترل هرچه بیشتر 
دولت بر مردم نیز می‏انجامید چراکه کلیسا 
نهادی بود که مردم مستقیما با آن سروکار 
داشــتند و دولت از این طریق می‏توانست 
ضمن قطع وابستگی مذهبی مردم به پاپ، 
بر کنش‏های اجتماعی آنها نظارت داشته 
باشد. برتری دیگر این امر برای دولت آن 
بود که مخالفت‏های کلیسای کاتولیک راه 
را بر اعمال اصلاحات مد‌نظرش نمی‏بست. 
این‏گونه سیاست‏ها اگرچه می‏توانست بر 
قدرت ناپلئون و دولت فرانسه بیفزاید اما 
به مرور موجــب مخالفت کاتولیک‏های 
فرانسه شد و مردم این کشور را در تقابل 

با سیاست‏های ناپلئون قرار داد.

QQ  برابری اجتماعی
در ســاحت اجتماعی نیــز اصلاحات 
صورت‌گرفته در فرانسه قابل ملاحظه بود و 
در شرایطی که در اغلب کشورهای اروپایی 
امتیازات صرفا بر مبنــای تولید و ثروت 
به افراد تعلق می‏گرفت، در فرانسه همانگونه 
که در آرمان‏های انقلاب آمده بود، افراد در 
برابر قانون برابر بودند و ناپلئون می‏کوشید 
تا در انتصاب فرماندهان خود نیز بر مبنای 
سلســله مراتب و شایستگی عمل کند که 
این امر در قالب نشــان »لوژیون دونور« 
به میراثی ماندگار از حکومت او مبدل شد.

با وجود تمام ایــن اقدامات، حکومت 
ناپلئون با درجاتی از سانســور و کنترل 
دولتی همراه بود و این امر در کنار پاره‏ای 
از خلقیات شخصی امپراطور و ترس وی از 
مخالفانش، ناشــی از مبارزات پیاپی او در 
خارج از فرانسه بود. او باید در زمان مبارزات 
تلاش می‏کرد تا اطلاعات را مخفی نگه‌دارد. 
به عبارت دیگر آزادی مطبوعات با شرایط 
جنگی که بخش زیادی از حکومت ناپلئون 
در آن گذشــت در تضاد بــود و ناپلئون 
ترجیح می‏داد تا درجه‏ای از سانســور را 
اعمال کند. به علاوه او برای کنترل چنین 
شرایطی دستگاه پلیسی به ریاست »ژوزف 
فوشه« از انقلابیون تندرو تشکیل داده بود و 
عملا به سرکوب مخالفان خود می‏پرداخت. 
ناپلئون معتقد بود باید دســت به اقداماتی 
برای جلوگیری از لجام‏گســیختگی رفتار 
انقلابی زد. به این منظور محتوای بسیاری 
از رسانه‏ها سانســور شد، شمار مطبوعات 
کاهش یافت، برخــی از کتاب‏ها ممنوع 
و یا در انتشــار آنها نظارت ویژه اعمال 
شد. همچنین نویســندگان و هنرمندان با 
محدودیت‏های زیادی مواجه بودند و حتی 
شماری از آنان تبعید شــدند. ناپلئون در 
مجموع مایل بود که بتواند بر افکار عمومی 
کنترل داشته باشد، بنابراین می‏کوشید که 
انتقال اطلاعات به مــردم از مجاری مورد 
تأکیدی که  تأیید دولتش صورت گیرد. 
بر نقش آموزش و پرورش و اصرار برای 
محدود ساختن هرچه بیشتر کلیسا داشت را 
نیز شاید از همین رهگذر بتوان فهم کرد. 
بنابراین همانگونه که حکومت او نمایانگر 
یک تضاد از عصر روشنگری تا امپراتوری 
بود، شیوه حکومت‏داری وی نیز به تمامی 
این تضاد را آشکار می‏کرد. او نمی‏توانست 
و نمی‏خواست دستاوردهای انقلاب فرانسه 
را نادیده بگیرد ولی در مقابل ظرفیت‏های 
حکومت او را در اعمال بیشــتر آزادی با 

محدودیت مواجه می‏کرد.

مصلح دیکتاتور 
در سالروز شکست ناپلئون بناپارت در جنگ واترلو در این گزارش به بررسی نسبت ناپلئون با تجدد پرداخته‏ایم

سمیرا دردشتی
خبرنگار

ناپلئون در نخستین گام موفق شد دولت متمرکز در فرانسه پدید 
آورد. کاری که پیش از وی در دوران سلطنت، بوربون‏ها تلاش 

کردند که انجام شود اما قدرت اشراف مانع از تحقق آن بود.

1درس‌نامه تجدد جهان
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هر هفته در این صفحه کتاب‌هایی که باید کتابخانه
سیاستمداران و شهروندان ایرانی بخوانند را 
معرفی می‌کنیم

  اندیشه اسلامی

ابوحامد محمد غزالی برجسته‏ترین 
و مقدم‏ترین متکلم و عارف اسلامی 
سده‏های میانه شناخته می‏شود. غزالی 
نظام‏الملک  خواجــه  حمایت  تحت 
توســی در جوانی به ریاست مدرسة 
نظامیة بغداد منصوب شد و شاگردان 
و دانشورانی را از اقصی نقاط خلافت 
اســامی که خواهــان درس‏های او 
دربارة فلسفه و فقه اسلامی بودند، به آن 
مدرسه جلب کرد. پنج سال بیشتر از 
حضور غزالی در نظامیة بغداد نگذشته 
بود که در پی تحول روحی و در ۳۷ 
سالگی مقامش در نظامیه را ترک کرد 
و به تبعیدی خود‌خواســته رفت و در 
این دوران بود که شاهکارش »احیاء 
علوم دین« را نوشــت. اگر سال‏های 
پیش از این بحران را به کســب و 
انتشار علم اختصاص داده بود، ۱۶ سال 
را وقف عمل کرد. آثاری  باقیمانده 
که از سال ۴۸۸ق نوشت دیگر مانند 
گذشته مدرسه‏ای نیستند بلکه صورتی 
عملی یافته‏اند. در طول حیات غزالی 
آثار او مناقشاتی برانگیخت. به‏ویژه در 
مغرب نسبت به او بدگمان شدند و در 
اثر تلاش‏های یکی از شاگردان پیشین 
او »احیــاء علوم« را در برابر دیدگان 
عموم ســوزاندند. با این حال این اثر 
تأثیر بسیار شگرفی داشت و آوازة آن 
مدام گسترده می‏شد. اریک اورمزبی 
در کتاب »غزالی« در زندگی و آثار 
این متفکر بزرگ اسلامی پژوهش و 
غور می‏کند و بلندپروازی او و اشتیاق 
سیری‏ناپذیرش در کشف حقیقت را 
به‏طور مستند و مستدل آشکار می‏سازد. 
او در این کتاب که در ذیل مجموعة 
سرپرستی  به  اسلام  جهان  سازندگان 
پاتریشــیا کرون منتشر شده، با نگاه 
به غزالی در متــن زمانة تاریخی‏اش، 
نشــان می‏دهد که غزالی چگونه با 
وحدت بخشیدن به شعبه‏های مختلف 
علوم اسلامی و نحله‏های فکری، یک 
عرفانی  و  معرفتی  منسجم  جهان‏بینی 
پدید آورد که هنوز هم تأثیر شگرفی 
دانشوران و خوانندگان آثار خود  بر 
از  اورمزبی در مــورد هدفش  دارد. 
»هدف  می‏نویســد:  کتاب  نگارش 
من در این کتــاب بیان نکات اصلی 
زندگی و اندیشــة این نابغة مذهبی 
اســت که فراتر از حوزة متخصصان 
چندان شناخته شده نیست.« به اعتقاد 
نویسندة کتاب وسعت، ظرافت و نفوذ 
آثار غزالی چنان است که می‏توان او 
را در شمار شخصیت‏های بزرگ تاریخ 
اندیشــه و در کنار بزرگانی همچون 
آگوستین، موسی بن میمون، پاسکال 
و کی‏یرکگارد جای داد. این کتاب 
برای خوانندگانی تنظیم شده است که 
شناخت پیشــینی چندانی از غزالی یا 

حتی تاریخ اندیشة اسلامی ندارند.
غزالی

مجدد اسلام
اریک اورمزبی

ترجمه احسان مصحفی
نشر نامک

۲۰۰ صفحه
۱۵۰۰۰ تومان

  اندیشه انتقادی

در دفاع از تفکر 
چندوجهی

علم و عمل 
غزالی

»رابطۀ میانِ جنبۀ خلّقانه و جنبۀ 
نقادانۀ تفکر غالباً به‌درســتی فهمیده 
نمی‌شود. این بدفهمی تا حدود زیادی 
نتیجۀ تصویری است که از اشخاصِ 
خلّق و نقّاد عرضه می‌شود. رسانه‌ها 
همواره شــخصِ خلّق را شبیه یک 
که  می‌دهند  نشان  خُل‌وضع  دانشمند 
قدرت تخیل بالایی دارد و خودجوش، 
هیجانی، و سرچشمۀ اندیشه‌های نادر 
اســت، اما غالباً در عالمی دیگر سیر 
می‌کند و از واقعیت‌های روزمره فاصله 
دارد. در عوض، شخصِ نقّاد را، به‌غلط، 
شکّاک،  ایرادگیر،  صرفاً  شــخصی 
منفی‌نگر، خرده‌گیر، انعطاف‌ناپذیر، و 
و  تفکیک  می‌دهند.«  نشان  عیب‌جو 
توضیح کارکردهای این دوگانه محور 
اصلی کتاب »تفکر نقادانه و خلاقانه« 
است. این اثر دومین مجلد از مجموعه 
راهنمای اندیشه‌ورزان است که به‌قلم 
ریچارد پُل و لیندا الِدر نوشته و توسط 
مهدی خسروانی بازنویسی شده و به 
همت نشرنو به بازار کتاب آمده است. 
تفکر نقادانه دانشــی است با هدف 
افزایش توانایی انســان در اندیشیدن، 
اســتدلال کردن و نقد کردن با این 
تفاوت که بیش از آنکه به اندیشه‌ها 
بپردازد به »اندیشــیدن« می‌پردازد و 
سعی می‌کند کیفیت اندیشیدن انسان 
را ارتقا بخشد. کتاب حاضر علاوه بر 
آنکه روشی تحلیلی دارد همچون دیگر 
زمینه‌  چندین  در  مجموعه  مجلدهای 
به‌مثابه یک handbook عمل می‌کند 
که به صورتی گذرا و خلاصه منطقی 
فکر کردن، منطقی پرسیدن و منطقی 
صحبت کردن را می‌آموزد. مخاطب 
کتاب »تفکــر نقادانه و خلاقانه« بر 
خلاف عنوان آن لزوماً فلسفه‌خوانده‌ها و 
تئوریسین‌های سیاسی نیستند و محتوای 
آن می‌تواند راهنمایی برای تازه‌واردان 
به این عرصه نیز باشد،‌ چنانکه مشاهده 
می‌کنیم مطالــب با حداقل پیچیدگی 
فلسفی بیان شده‌اند. به‌عنوان نمونه در 
بخش سنجه‌های فکری، پرسش‌هایی 
در نهُ دســته پیش روی خواننده قرار 
می‌گیرد کــه به تفکیک چگونگی 
پرســیدن از وضوح، درستی، دقت، 
مناسبت، عمق، همه‌جانبه‌نگری، منطق، 
اهمیت و انصاف یک بحث را آموزش 
می‌دهند. از نقاط برجســته این کتاب 
کم‌حجم و خوش‌خوان »بازنویســی« 
و همگام‌ســازی محتوا بــا ادبیات و 
جغرافیای خواننده فارسی‌زبان است؛ »از 
آنجا که کتاب‌های »مجموعه راهنمای 
لازم  مخاطب‌محورند،  اندیشه‌ورزان« 
دیده‌ام که برگردانِ فارسی آنها را از 
برخی جهت‌ها )میزان تشریح مطلب، 
انتخاب مثال‌ها، و انتخاب واژه‌هایی که 
باید تعریف شوند، و...( با نیاز خواننده 
فارسی‌زبان متناســب کنم. البته متن 
فارسی، از نظر محتوا، هیچ مغایرت یا 

تضادی با متن اصلی ندارد.«
تفکر نقادانه و خلاقانه

نویسندگان: ریچارد پُل و لیندا الِدر
بازنویسی: مهدی خسروانی

ناشر: نو
قیمت: 9000 تومان

  جامعه‌شناسی

دانشگاه  نقد 
ون از در

در سال‌های اخیر کلاس درس، در هر 
پایه‌ای به موضوعی پرمناقشه تبدیل شده 
است. از کمبود امکانات تا تنبیه بدنی، از 
محتوای مواد آموزشی تا کارآمدی آنها. 
این امر باعث شده که پژوهشگران علوم 
اجتماعی به صرافــت بیفتند و هر یک 
به طریقی و از زاویه‌ای تحریر محل نزاع 
کنند. کتاب »روایتی از کلاس‌های درس 
دانشگاهی« حول چنین بحثی شکل گرفته 
و موضوع ذکر شــده را در دانشگاه‌های 
دولتی، آزاد و علمی کاربردی با رویکرد 
توصیفی و مقایسه‌ای بررسی می‌کند. این 
کتاب مجموعه‌ای از شــانزده سخنرانی 
اســت که همگی ذیل تجربه زیســته 
کلاس‌های درس در پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم ارائه 
اساســی که سخنرانان  شده‌اند. پرسش 
حول آن سخن گفته‌اند این بوده است که 
»تجربه زیسته استاد از کلاس‌های درس 
دانشگاه با عنایت به تجربه دانشجویی‌شان 
چه بوده اســت؟ آیا کلاس‌های درس 
در گذشته نســبت به زمان حال مسائل 
کمتری داشتند؟ چگونه می‌شود مسائل و 
مشکلات فرهنگی و اجتماعی و آموزشی 
کلاس درس را فهرست کرد؟«؛ ذیل این 
پرسش‌ها مقصود فراستخواه از سنخ‌شناسی 
کلاس درس گفته و حسین ابراهیم‌آبادی 
بافت و طبیعت ناسازگار کلاس درس با 
زندگی آدمی را بررسیده است؛ اسمعیل 
خلیلی به تحول تاریخی مدرسه تا دانشگاه 
پرداخته، پرویز اجلالی از ضعف آموزشی 
سخن گفته و منوچهر آشتیانی با توجه 
به تجربه زیسته‌اش، تفاوت‌های دو نظام 
آموزشــی ایران و آلمان را برشــمرده 
مهرمحمدی صورت‌بندی  محمود  است. 
خــود از آموزش‌پژوهی را ارائه کرده و 
سارا شریعتی آموزش دینی در دو نظام 
آموزشی ایران و فرانسه را محور بحث‌اش 
قرار داده است. ساسان فاطمی وضعیت 
دانشــگاه‌های هنــر را تصویر کرده و 
حسینعلی نوذری موضوع سخنرانی‌اش را 
به روایت انتقادی‌ از تدریس در دانشگاه 
آزاد اختصاص داده اســت. همچنین سه 
اســتاد به نام‌های زهرا روزی بیگدلی، 
فرزانه زحلی و مســعود کیان تجربیات 
دانشگاه‌های علمی کاربردی  از  را  خود 
بیان داشــته‌اند و ابراهیم توفیق نیز در 
پایان مکانیزم تدریس در ایران و آلمان 
را کاویده است. فارغ از نکات مثبت، این 
کتاب علیرغم جمع‌آوری مطالب مختلف 
جمع‌بندی  فاقد  دانشگاه  موضوع  درباره 
و نتیجه‌گیــری پایانی از ســوی نهاد 
گردآورنده است که به‌لحاظ روشی نقدی 
جدی به‌حســاب می‌آید هر چند که در 
هریک از سخنرانی‌ها از آنجا که مطالب 
به‌نوعی نقد درون‌گروهی دانشــگاهیان 
محسوب می‌شود نکاتی نهفته است که 
هم ضعف‌هایــی را نمایان می‌کند و هم 
نقشه راهی را پیش روی سیاست‌گذاران 

می‌گذارد.
روایتی از کلاس‌های درس 

دانشگاهی
به‌کوشش عباس کاظمی

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی

قیمت: 23000 تومان

  فلسفه اخلاق

آرتــور شــوپنهاور یکــی از 
اخلاق،  حوزة  فیلسوفان  پرنفوذترین 
هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید 
و از منتقدان ایده‏آلیسم و به‏خصوص 
هگل‏گرایی بــود، اما به همان اندازه 
که مخالف این جریان‏ها بود، با فلسفه 
نظری کانت همســویی و همراهی 
داشت. شوپنهاور با اشتیاق به »آگاهی 
مساله  گره‏گشــای  را  خود  برتر«، 
می‏دانست.»جهان  فی‏نفسه«  »شی‏ء 
اراده و تصور« مهم‏ترین و  همچون 
نظام‏مندترین اثر شوپنهاور است که 
همة باورهــا و آرای خود را در آن 
کتاب گنجاند و کتاب‏های دیگر او، 
تنها شرح این کتاب‏اند. کتاب »دو 
مسألة بنیادین اخلاق« شوپنهاور که به 
تازگی رضا ولی‏یاری آن را به فارسی 
ترجمه کرده در واقع حاوی دو رسالة 
»در بــاب آزادی اراده« و »در باب 
بنیان اخلاق« است که شوپنهاور آنها 
را برای مسابقات رساله‏نویسی انجمن 
سلطنتی علوم نروژ و انجمن سلطنتی 
علوم دانمارک نوشت و بعداً در سال 
۱۸۴۱ تصمیم گرفت آنها را در یک 
مجلد منتشــر کند. »در باب آزادي 
اراده« و »در بــاب بنيان اخلاق« در 
واقع شــروح جداگانه دو آموزه‏اي 
هســتند كه اساســاً در دفتر چهارم 
كتاب »جهان همچون اراده و تصور« 
آمده‏اند ولي در آنجا به طور تريكبي و 
پيشيني از متافيزكي او استنتاج شده‏اند 
و در اينجا، كــه قاعدتاً پيش‌فرض 
گرفتن جايز نبوده، به طور تحليلي و 
پسيني بنيان گذاشته شده‏اند. به همين 
دليل آنچه در آن كتاب ابتداي كار 
بوده در اين دو رساله انتهاي كار قرار 
مي‏گيرد. با اين حال هر دو آموزه، به 
دليل آغاز كردن از نقطه نظري كه 
ميان همه مشــترك است، و نيز به 
دليل شرح جداگانه‏شان، در اينجا از 
حيث در‏كپذيري و قدرت اقناع و 
آشكار كردن معنايشان بسيار پربار 
شــده‏اند. لذا بايد »دو مسألة بنيادين 
اخلاق« را مكمل دفتر چهارم »جهان 
همچون اراده و تصور« قلمداد كرد. 
این اثر حد تمایز شــوپنهاور را از 
کانت در ضمن تأثیرپذیری از وی 
نشــان می‏دهد. هم‏چنان‏که می‏تواند 
نسبت اخلاق شــوپنهاور و اخلاق 
نیچه را در معــرض دید خوانندگان 
قرار دهد. »دو مسألة بنیادین اخلاق« 
یکی از مهم‏ترین آثار در فلسفة اخلاق 
است و بدون آن‏که تظاهر و مهابت 
»اخلاق« اسپینوزا را داشته باشد، در 
عین ســاده بودن و وضوح کلام، از 
حیث مقدمه‌چینــی، برهان‏آوری و 
دقت به ریاضیات پهلو می‏زند. رسالة 
اول در دفاع از جبر نوشته شده و رسالة 
دوم دلسوزی را به‏عنوان بنیان اخلاق 

مطرح می‏کند.
دو مسألة بنیادین اخلاق

آرتور شوپنهاور
ترجمه رضا ولی‏یاری

نشر مرکز
۳۲۸ صفحه

۳۲۵۰۰ تومان

  خاطرات

 خاطرات 
قاضی‌القضات

پنهاور  شو تمایز 
از نیچه و کانت

آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی 
تا سال 1368 از شخصیت‌های رده بالای 
جمهوری اسلامی محســوب می‌شد و 
سمت‌های مختلف و کلیدی را برعهده 
انقلاب  داشت؛ از حضور در شــورای 
تا قاضی‌القضاتی. این مرجع تقلید سال 
گذشته درگذشــت و اکنون به فاصله 
خاطراتش  کتاب  یک‌ســال  از  کمتر 
منتشر شده است. کتابی که نباید آن را 
در زمره زندگی‌نامه‌های خودنوشت و یا 
مصاحبه‌‌هایِ تفصیلیِ انتقادی دسته‌بندی 
کــرد چنانکه گردآورنــده به نقل از 
صاحب خاطــرات نقل می‌کند که این 
کتاب شــاید فقط یک‌چهارم خاطرات 
اوســت؛ کنار هم قرار دادن این جمله 
و عبارتی که به ثبت خاطرات علیرغم 
از وجود  نشــان  مشاغل خبر می‌دهد، 
»دفترچه مخفی خاطرات آیت‌الله« دارد؛ 
خاطرات  درباره  نمونه‌اش  که  تجربه‌ای 
بود.  نیز مشاهده شده  هاشمی‌رفسنجانی 
اثر  مع‌الوصف علی درازی، گردآورنده 
اکثر منابع آرشیوی مربوط به سوژه کتاب 
را کاویده و آنها را با روایت خود گرد 
هم آورده است. این کتاب یازده فصل 
دارد که دو فصل پایانی علیرغم گزیده 
بودن برای علاقه‌مندان به تاریخ سیاسی 
جمهوری اسلامی پراهمیت‌تر است؛ در 
مواضع موسوی‌اردبیلی  از  این دو فصل 
درباره موضوعات مختلفی از جمله عزل 
آیت‌الله منتظــری از قائم‌مقامی رهبری 
و تشــکیل دادگاه ویژه روحانیت آگاه 
می‌شــویم. مخاطب همچنین روایتی را 
درباره »ستاد تعقیب شایعه شکنجه« که 
به دســتور امام برای رسیدگی به اخبار 
موجود درباره شکنجه تشکیل شده بود 
می‌خواند و با کم و کیف موضع سیستم 
قضایی و دیدگاه انتقادی بنی‌صدر نسبت 
به آن آشنا می‌شود. از دیگر سرفصل‌های 
کتاب مربوط به آیت‌لله شریعتمداری و 
حکم صادره از سوی دادستانی انقلاب قم 
بود که شریعتمداری مطابق آن به خاطر 
اتهامات منتســبه به مجازات گرداننده 
شدن در سطح شــهر محکوم شده بود. 
موسوی‌اردبیلی روایت می‌کند که »این 
حکم مشمئزکننده چنان زشت و کریه 
بــود که به محض اینکه شــب قبل از 
اجرای آن خبرش به امام خمینی می‌رسد 
قلبی  ناراحتی  از شدت عصبانیت دچار 
می‌شوند...« وی پس از شنیدن این خبر 
به دنبال تلفن دادستان قم می‌گردد و ادامه 
ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد: »...وقتی 
که دیدم با توجیهات شرعی و عرفی و 
نصیحت نمی‌توانم او را از تصمیم خود 
منصرف سازم با خشم و عصبانیت که 
بر سر او فریاد کشیدم و گفتم به خدای 
احد و واحد قســم که اگر فردا بخواهی 
این حکم شــرم‌آور را اجرا کنی خودم 
به قم خواهم آمد و همان رفتاری را که 
می‌خواهی با آقای شــریعتمداری انجام 

دهی بر سر خودت خواهم آورد.«
خاطرات آیت‌الله‌العظمی 

سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی 
)1304-1395(

تدوین: علی درازی
ناشر:‌ سوره مهر

قیمت: 29000 تومان

  تاریخ چپ

همه‏چیز از یــک واقعه منتهی به 
محمدرضا  شــد.  آغاز  سیاسی  انسداد 
پهلوی با ابــزاری به‏نام زاهدی، محمد 
مصدق را از نخست‏وزیری خلع و وی 
را خانه‏نشین کرد. همین امر کافی بود 
که حامیان نخســت‏وزیر معزول حول 
گفتمانی اعتراضی سازماندهی شوند و 
به‏بهانه سالگرد کودتا و... گردهم بیایند. 
کتاب »اسم شــب، سیاهکل« با شرح 
همین حال و هوا و تبعات مرداد 1332 
آغاز می‏شود؛ ســال 1340 و جلالیه و 
تجمع حامیان جبهه ملی. مهندس مهدی 
بازرگان در دادگاه نظامی سخن مهمی 
در باب گذار از زبان سیاســت به زبان 
اســلحه مطرح می‏کند و کتاب نیز از 
همین نظرگاه وارد مبحث چریک‏ها و 
چریکیسم در ایران می‏شود و کنش‏ها 
و واکنش‏هــای حکومت و جبهه ملی 
را روایت می‏کنــد؛ از فعالیت جانبی 
گروه‏های فعــال می‏گوید؛ اقدامات و 
تصمیمات شاه و نخست‏وزیرانی همچون 
امینی و اقبــال و علم را دنبال می‏کند، 
افت‏وخیز ســه دوره فعالیت جبهه ملی 
را توضیح می‏دهــد و در نهایت گذار 
از فعالیت سیاسی به فعالیت چریکی را 
توجیه می‏کند. با آغاز بخش دوم، کتاب 
آهنگ سریع‏تری پیدا می‏کند و به‏طور 
تحولات  فرزندان  فعالیت‏های  مستقیم 
دهه سی را مورد بررسی قرار می‏دهد. 
تمرکز سومین و آخرین بخش کتاب 
به‏طور مشخص بر فعالیت چریک‏هاست 
و نویســنده با اتکا بــر آثار مکتوب 
به‏جای‌مانده از چریک‏ها و اسناد ساواک، 
منعکس  را  آنــان  میان  دیالوگ‏های 
می‏کند و تحلیل‏های درون‏گروهی‏شان 
را بازخوانــی می‏کند. انوش صالحی با 
کاویدن سه متن مهم، عمل چریک‏ها 
را در آینه متون مانیفســت‏گونه آنان‏ 
نشــان می‏دهد. این بخــش با توجه 
به‏عنوان کتاب مهم‏ترین بخش به‏شمار 
می‏آیــد چرا که بــه دل فعالیت‏های 
چریک‏های فدایی رفته است. علی‏اکبر 
صفایی‏فراهانی و گروهش چندین ماه 
را برای کســب آمادگی و رسیدن به 
بزنگاه مورد نظرشــان در کوه سپری 
کردند که نویسنده مجموعه فعالیت‏های 
آنان را با اســتفاده از نوشته‏های حمید 
اشــرف به تصویر می‏کشد. همزمان 
که  )پویان-احمدزاده(  دیگر  گروهی 
وجه تئوریک‏شان بر وجه پراتیک‏شان 
غلبه داشت میان انتخاب شهر یا روستا 
مــردد بودند و نمی‏دانســتند که باید 
دریافت‏هایشــان از مائو را نصب‏العین 
قــرار دهند یا مطالعات‏شــان از رژی 
دبــره. این دوگانگی میــان دو گروه 
منعکس‏ کردن  با  شــاخص چریکی 
برخی دیالوگ‏هــا به‏خوبی در کتاب 
نشان داده می‏شود. سرانجام لحظه موعود 
فرا می‏رســد و اعضای گروه جنگل 
روانه سیاهکل می‏شوند و این حادثه و 

تبعات‏اش، نقطه پایانی کتاب است. 
اسم شب، سیاهکل

انوش صالحی
ناشرنگاه

۴۴۶ صفحه
۳۰۰۰۰ تومان

مهدی‌ دریس‌پور
خبرنگار

وایتی از  ر
ایرانی یکیسم  چر



تماشـا فصل 4:  تازه‌های هنر و سینما

مهدی یزدانی‏خُرّم
نویسنده و روزنامه‌نگار ادبی

بعدِ چهل‌ســال و در روزهای نزدیک به 
انتخاباتِ ریاست‏جمهوری رمانِ درخشانِ »دایی 
جان ناپلئون« نوشته‏ی ایرج پزشکزاد منتشر شد. 
هرچند رمان مذکور یک ســال قبل‏اش و در 
سکوت خبری از سوی ناشری دیگر هم به بازار 
آمده بود اما چاپی که انتشاراتِ فرهنگ معاصر 
به بازار فرستاد علاوه بر سر و شکلِ در‌خورش، 
با اجازه و هماهنگی نویسنده‏ی نود‌ساله‏ی دور 
از وطن بوده و همین امر است که باعث شده 
این چاپ را معیارِ بازگشتِ جدی این رمان به 
فضای ادبیاتِ ایران بدانم. دایی جان رمانی‏ست 
پر اهمیت که به واسطه‏ی سریال بسیار موفقی 
که ناصر تقوایی از آن در دهه‏ی پنجاه شمسی 
ساخت، بیش از پیش مشهور شد. شهرت سریال 
به نحوی‏ست که گاهی و در دوره‏هایی کتاب را 
هم تحت‏تاثیر خودش قرار داده و جالب این‏که 
رمان در استراتژی و مهم‏تر از همه پایان‏بندی‏اش 
تفاوت‏های مهمی با نسخه‏ی تلویزیونی ناصر 
تقوایی دارد. در روزهای گذشته جامعه‏ی ادبی 
ایران به استقبالِ رمان رفته و آزادشدن‏اش را بعدِ 
این همه سال نشانه‏ی بسیار مهمی از بازتر شدنِ 
فضای فرهنگی می‏انگارد. در همین لحظه‏هایی 
که مشغولِ نوشــتن این گزارش هستم؛ یکی 
از کتاب‏های جذابِ ابراهیم گلســتان نیز بعد 
سال‏های ســال ممنوعیت به دست‏ام می‏رسد. 
»نامه به سیمین«. چاپِ رسمی‏ای که چند روز 
پیش در ایران انجام شــده است... انگار واقعن 
بادها خبر از تغییر فصل می‏دهند... طوری‏که 
روزنامه‏ی گیج‏شده‏ی تندروها که این روزها 
با مشکلاتِ استراتژیک عمده‏ای روبروست در 
متنی شتاب‏زده و مخدوش انتشارِ دایی‏جان را 
کاری سخیف دانست و به شیوه‏ی همیشه‏گی 
مشتی اتهامِ کلی و صفتِ مختلف به آن زد و 
انتشارِ دوباره‏اش را »فراتر از ولنگاری فرهنگی« 
دانست! شیوه‏ای که انگار واقعن تاثیرش را از 
دست داده است. از ســویی دیگر روزنامه‏ی 
رســمی دیگری چون »اطلاعات« با استقبال 
این رمان توضیحاتی درباره‏ی  از تجدیدچاپِ 
ناپلئون  ارزش‏های ادبی‏اش نوشت. دایی جان 
به عنوان یک متن مهم ادبی به شــکلِ رسمی 
به ایران بازگشت. رمانی که همیشه و در تمامِ 
از پرفروش‏ترین کتاب‏های  این سال‏ها یکی 
قاچاق بوده و بعید نمی‏دانم تندروها نیز برای به 
دست‏آوردن نسخه‏ای از آن در انقلاب و کنار 

دست‏فروش‏های‏اش توقف نکرده باشند...

QQ توهم و سقوط
اما دایی جان که نقدهای فراوانی در تمامِ این  
سال‏ها برش نوشته شده چگونه توانسته بخشی 
از هویتِ آشفته‏ی ایرانی سال‏های رضا‌خانی و 
بعدش را نشــانه رود؟ پزشکزاد ناظرِ شکست 
است. شکست‏هایی که جامعه‏ی ایرانی در وجوهِ 
مختلفِ خود تجربه می‏کند. شاید روندِ ناکامی و 
افسرده‏گی‏ای که از زمانِ شکست‏های ایران از 
روسیه در دوران فتحعلیشاه قاجار آغاز شده و تا 
شهریور سال 1320 ادامه پیدا می‏کند مهم‏ترین 
رشته‏ی سیاسی‏ای باشد که بتوان در امرِ تاریخی 
رمان آن را رصد کرد. طبقه‏ی متوسطی که در 
سال‏های بعدِ شهریور بیست و سپس کودتای 28 
مرداد جان می‏گیرد نمی‏تواند ذهنِ خود را از این 
هجمه‏ی شکست رها کند. هجمه‏ای که درش 
مدام سقوط‏های نظامی و سیاسی هویداست. از 
ققفاز شمالی تا هراتِ در دوران ناصرالدین شاه. 
از ناکامی مشروطه تا سقوطِ ارتشِ رضا خان 
در حمله‏ی متفقین. از ســویی یافتنِ »دشمنی 
تاریخی« برای هویتِ ایرانی یک رفتار بسیار 
قدیمی‏ست. کارل اشمیت به ما متذکر می‏شود 
که ساختارهای حکومتِ قدرتمند بدونِ حضورِ 
امر سیاسی  نمی‏توانند  »دشمن« و »دیگری« 
خود را کامل اجرا کنند. در رمانِ دایی‏جان این 
دشمن به شکلِ مشخص انگلستان معرفی شده 

است. از سویی دیگر ذهنی که پزشکزاد سراغِ 
آن رفته با وجود طنزِ عمیقی که درش مستتر 
است بیان‏گرِ شکلی از اخته‏گی زیستی ساختارِ 
جعلی‏ای‏ست که با آن روبه‌رو می‏شویم. خانه‏ای 
که دایی جان و خانواده‏ی گسترده‏ی او در آن 
زنده‏گی می‏کنند هر چند بزرگ و با شــکوه 
اســت اما بی‏تردید کاریکاتوری‏ست از یک 
مفهومِ اشــرافی. مثلِ کلِ خانواده که با وجودِ 
تاریخ‏سازی‏های دایی‏جان و برخی افراد دیگر 
فاقد شناسنامه و هویتی مشخص است. در واقع 
ما فضایی را مشاهده می‏کنیم که آرامشِ آن با 
وهم به هم می‏خورد، با وهمِ مضطرب می‏شود و 
با وهم از پا درمی‏آید. امرِ واقعی و بیرونی که 
در پسِ دیوارهای خانه در حالِ تکوین اســت 
راهی به داخل ندارد. و شاید فقط دو شخصیت 
هستند که درک می‏کنند بیرون جهانی دیگر 
در حالِ رقم خوردن است. یکی پدرِ سعید که 
دایی‏جان او را تحقیر کرده و او دست به انتقامی 
ســخت می‏زند و دیگری اسدالله میرزا که در 
وزارت امور خارجه کار می‏کند. »دیگری« نیز 
برای این دو مفهومِ خاصی ندارد. چون عملن در 
بستری عینی زنده‏گی می‏کنند اما برای بقیه امرِ 
دیگر امری‏ست تعیین‏کننده. از شخصِ دایی‏جان 
تا راوی که عاشق پیشه است و مدام دیگران‏اند 

که اجازه نمی‏دهند عشقِ او پا بگیرد. 
اینکه خانه‏ی دایی‏جان را با نگاهی نمادین 
روایت کنیم کاری‏ســت بسیار ســاده و تا 
حدی هم صادق اما اشــتباه بزرگ این است 
که آن را نمــادِ کلِ جامعه‏ی ایران بینگاریم. 
این رفتاری‏ســت که به رمان ضربه می‏زند. 
پزشکزاد در ســال‏هایی رمان را می‏نویسد که 
پهلوی دومِ قدرت‏اش را تثبیت کرده. سال‏ها 
از ماجراهایی چون کودتا، قصه‏ی افسرانِ حزب 
توده، خون‏ریزی روز شانزده آذر و ... گذشته 
است. بازخوانی گذشته‏ی نه‏چندان دور در این 
سال‏ها به دســتِ مورخانِ رسمی که ایران را 
مدام اسیرِ توطئه‏ی دیگران و نیروهای خارجی 
دانسته و شاه را نمادِ ایستاده‏گی در جریان است! 
دقیقن  این سعدی‏دوستِ طنزنویس  پزشکزاد 
دســت بر نقطه‏ای می‏گذارد که امرِ مطلوبِ 
کلیتِ حاکمیت و بخشِ مهمی از مردم است. 
این‏که در اتفاق‏های رقم‏خــورده برای ایران 
صرفن دیگران مقصر بوده‏اند. از یاد نبریم که 
فضاحت شهریور بیست چیزی نبود که طبقه‏ی 
متوســط بتواند به راحتی فراموش‏اش کند. و 
پزشکزاد با استفاده از نظامیانِ تنبل، ضعیف و 
فرصت‏طلب در رمان‏اش عملن طعنه‏ای جدی 
به آن‏ها می‏زند. از ســویی دیگر تیغِ حمله‏ی 
نویســنده را به جریان‏های روشنفکرانِ ایرانی 
زمانه‏اش نیز می‏توان دید. روشنفکرانی که هر 
کدام به شــکلی خود را پشتِ ایده‏ای مخفی 
کردند و از پذیرفتــنِ وضعیتِ موجود و بار 

اخلاقی‏اش سر باز زدند...

QQ وقتِ تقصیر
گفتمانِ سیاسی‏ای که در رمانِ دایی‏جان رقم 
می‏خورد اســتعانت است به جایگاهِ فردی هر 
کدام از شخصیت‏های اصلی و فرعی رمان. این 
فردیت که پشتِ دیوارهای خانه‏باغ پنهان شده 
و از بیرون جز صدایی نمی‏شوند و دیده‏بان‏اش 
هم مش قاسمِ ساده‏دلی‏ســت که نقشِ پر و 
بال‏دادن به خیالاتِ دایی‏جان را دارد، نمی‏تواند 
از گذشته‏ی بی چیزش دل بکند. برای همین 
سعی می‏کند گذشته را پروار کند، بادش کند و 
بعد از آن نام و افتخار به دست آورد. دایی جان 
حتا برای نشــان‏دادنِ دشمنی خود با بریتانیای 
کبیر به نمادی کلاسیک چون ناپلئون بناپارت 
متوسل می‏شود. پس هم امرِ مهاجم را در ذهن 
بومی می‏کند و هم امرِ مدافع را... انگلیسی که 
در جهان و افــق ذهنی او وجود دارد، نه یک 
مفهومِ خیالی که واقعیتی‏شده برآمده از مقدماتی 
چند. یعنی کذب‏های ترکیبی. در این مرحله 
آخرین رشته‏های وابسته‏گی ذهنِ دایی‏جان و 
طرفداران‏اش با تاریخ می‏گسلد و پدرِ سعید که 
داروخانه‏دار است هوشمندانه تمام این رشته‏ها را 

می‏گسلد. دیگر تاریخِ رسمی‏ای وجود ندارد. ما 
دایی جان، این افسرِ دون‏پایه‏ی جهان بیرونی را 
می‏بینیم که مدام در حالِ نبرد است و از کشته 
پشته ساختن... استنتاجی که از این امرِ کذب 
اولیه و ضدِ تاریخی و خیالین می‏شود شاهکارِ 
پزشکزاد اســت... توهمی که واقعی شده و 
محورِ زیســتی. این‏که حال برای انتقام‏گرفتن 
از دایی‏جان و خانواده‏اش نیروهای انگلیس به 
ایران گسیل شده‏اند...این روند مخاطبِ آگاه 
را بازمی‏گرداند به پاره‏ای واقعیت‏ســازی‏های 
تاریخی بعدِ شکست‏های دوران قاجار. کشوری 
که بخش مهمــی از خــاک‏اش را از کف 
می‏دهد اما جوری رفتار می‏کند که انگار این 
امر یک دســتاورد سیاسی بوده! کشوری که 
در ماجرای شهریور بیست بدونِ جنگ تسلیم 
می‏شود و بسیاری از روشنفکران‏اش هم برای 
شوروی هورا می‏کشند و بعد از زمانی کوتاه 
این شکســت را کاملن بر گردنِ »دیگری« 
می‏اندازد. جوی که در سایه‏ی این شکست‏ها 
شروع می‏کند به احضار تاریخِ دور. کافی‏ست 
به میزانِ رمان‏های تاریخی‏ای که بعدِ مشروطه 
تا سال‏های چهل درباره‏ی شجاعت‏های مردان 
و زنان ایرانی منتشر می‏شــود نگاهی کنیم. 
نمادهای پیروزی‏بخشی چون کوروش کبیر و 
داریوش احیاء شده و نادر‌شاه افشار ناگهان زنده 
می‏شود.. به واقع پزشکزاد چیزی را جعل نکرده 
بلکه سراغِ گفتمانِ فکری‏ای رفته که تشنه‏ی 
پیروزی‏های سیاسی بوده و حال که آن‏ها را به 
کف نیاورده، از گذشته‏ای دور وام‏شان گرفته تا 
تصورشان می‏کند... تصورِ پیروزشدن... چیزی 
که در رمانِ دایی‏جان بسیاری از شخصیت‏ها با 
آن مواجه هستند. تصورِ تفوق بر دیگری. این 
دیگری منتها شکلی انتزاعی دارد و ناشناخته. 
گاهی جاسوســان‏اش به هیاتِ شاگرد نانوا در 
می‏آیند! و گاهی مدافعــانِ ناموس‏اش چون 
شیرعلی قصاب از خانه‏ی خود خبر ندارند! نقدِ 
تندِ پزشــکزاد به چارچوبِ بسته و راکدِ فکرِ 
ایرانی این‌چنینی بــه مذاق‏ها خوش نمی‏آید. 
برای همین رمان تخفیف داده می‏شود به چند 
شوخی جنسی و چند صحنه‏ی کمدیِ با نمک. 
بعد نیز چنین عنوان می‏شود که رمان به جامعه‏ی 
خود توهین کرده است!! بلایی که جریان‏های 
سنت‏گرا می‏خواهند سرِ رمان بیاورند. آویزان 
شدن از مفاهیمی چون غرور ملی، آبروی ملی 
و امثالهم اســت... اموری کلی که هیچ‏کدام 
نمی‏توانند پاسخی بدهند به وظیفه‏ی اخلاقی و 
فردی انسانِ رمان پزشکزاد که چنین خود را 
وانهاده اســت. وانهاده‏گی با فرورفتنِ هر چه 
بیشــتر در ذهن و نابودکردنِ هر چه بیشتر و 
عمیق‏تــر امرِ بیرونی. در رمــان جایی به نامِ 
بیرون وجود ندارد. شاید فقط اسدالله میرزا است 
که به معنــای واقعی با جهانِ بیرون در تماس 
اســت. جغرافیای حرکتی خانواده محدود و 
دایره‏ای‏ست و ظهور و سقوطِ دایی‏جان ناپلئون 
هم در همین دایره‏ی بسته انجام می‏گیرد. برای 
همین ترس زاده می‏شود. ترس از امرِ بیرونی. 
و در عین‏حال ترس از مخلوقِ ذهنی شــخصِ 
دایی‏جان... امری که در ابتدا شوخی بوده برای 
برخی آدم‏های دیگر رمان جدی می‏شود: نکند 

دایی‏جان راست می‏گوید؟

QQ ترس‏خورده‏گان واقعیت
این ترس ذهنیت سیاســی بســیاری از 
روشنفکران دورانِ پزشکزاد را تشکیل داده 
است. ترسی که درش مقصر دیگران هستند و 
این دیگران که آن‏ها را بازداشته‏اند از حرکت. 
شخصِ اول مملکت در آن زمان نیز دچار چنین 
پارانویایی‏ست که بارها درباره‏اش بحث شده. 
این‏که همه علیهِ او توطئه می‏کنند و مقدسین 
هســتند که او را نگه می‏دارند در عرصه‏ی 
قدرت! پس ســاختار روبنایی جامعه عمیقن 
تن داده به ناتوانی مقابلِ دیگریِ مشــکوک. 
وقتی چنین فرایندی در رمان شکل می‏گیرد و 
آدم‏ها برای بیرون‏رفت از وضعیت‏شان دست 
به رفتارهای منفعت‏طلبانه‏تری می‏زنند می‏شود 

اخته‏گی عمیق را مشاهده کرد. از پوری که 
نابغه‏ی خاندان است و یک ذهنِ اخته و پریشان 
دارد، تا آسپیران غیاث‏آبادی که مردی مکار 
و البته فرصت‏طلب اســت و حاضر می‏شود 
دختری نیمه‏دیوانه را از چنگِ خاندانِ مذکور 
بیرون آورد! همه به نقص تن می‏دهند. نقصی 
که اجازه می‏دهد آن‏ها پیش روند. همه جهانِ 
خیالی هولناکِ خود را دارند و فقط دایی‏جان 
اســت که آن را با صراحت اعلام می‏کند. 
راوی که نوجوان است و اسیر عشقِ افلاطونی 
و غیرِ جســمانی از مشاهده‏ی این همه انتزاع 
شوکه شده است. برای همین است که اسدالله 
میرزا که خود مردی‏ست نسبتن بی‌بند‌و‌بار اما 
دنیادیده مدام او را به واقعیت دعوت می‏کند... 
واقعیتی که نه چهار شوخی جنسی صرف که 
درکِ جهانِ بیرون اســت. جهانی که تمامِ 
خانواده غیر از پدرِ کینه‏ورزِ ســعید آن را به 
کل فراموش کرده‏اند و خبری از آن ندارند. 
عدمِ آگاهی و شناختی که این کلیت دچارِ آن 
هستند و در عین‏حال زنده‏گی پنهانی‏ای که هر 
کدام در اتاق‏ها و خانه‏های نزدیک به همِ خود 
دارند، امری‏ست که دست می‏گذارد بر رفتارِ 
بخشی از جامعه‏ی ایرانی آن زمان. نوعی پنهان 
شدن...پزشــکزاد در دلِ این پنهان‏شدن انواعِ 
اخلاق‏های رذیله را روایت و کشف می‏کند 
و در عین‏حال سیاه‏نمایی هم نمی‏کند. هر کس 
در جزیره‏ی توهمِ خویــش برای اثبات‏اش 
دست به هر کاری می‏زند. و این میان مش‌قاسم 
شاید نمادین‏ترین وضع را دارد. در رمان و در 
فصل پایانی راوی را می‏بینیم که ســال‏ها از 
نوجوانی‏اش گذشته و ناگهان در جایی می‏بیند 
مش قاسمِ خانه‏زادشان به نان و نوایی رسیده و 
همان خاطرات دایی‏جان را دارد به نامِ خودش 
روایت می‏کند! چیزی که در سریال وجود و 
حضور ندارد. تــوارث توهم... امرِ مهمی که 
در رمان به وضوح دیده می‏شود. از موجودی 
خیالی به نامِ آقای بزرگ که عکس و نام‏اش 
از دهان زعمای این خاندان جعلی نمی‏افتد تا 
مش قاسم که تبدیل شده به یک نوکیسه‏ی 
تمام عیار... توارث وهــم و عبورنکردن از 
مانند  پزشکزاد  جعلی...  گذشته‏ســازی‏های 
بسیاری از نویسنده‏گانِ مهمِ ایرانی این ذهنِ 
گذشــته‏گرا را به گلوله می‏بندد. منتها جنسِ 
کارش متفاوت اســت. او فوتوریســت یا 
آینده‏گرا نیست، اعتقادی هم به باورهای چپ 
و انقلابِ خلق و پرچمِ سرخِ شوروی و اعوان 
و انصارش ندارد، بلکه او در جســت‏و‏جوی 
هویتی‏ســت که درش بتوان سلامتِ فکری 
را از نو یافت. چیزی که در انتهای رمان نیز 

به دســت نمی‏آید و آن اخته‏گی زنده‏گی در 
زمانه‏ی حال با قهرمان‏های اصلی باقی می‏ماند. 
پزشــکزاد به خوبی صدای سعدی را از پسِ 
قرون شــنیده که فریاد می‏زد و از مسئولیت 
فردی می‏گفت و قائم به ذات بودن. چیزی که 
در همهمه‏ی تاریخِ پر شکست دوران قاجار به 
راحتی فراموش می‏شود. سعدی گلستان‏نویس 
معلم اخلاقِ  بوستان‏نویس می‏شــود یک  و 
نه‏چندان جذاب و عاشقی شیفته که بوی گل 
و ریحان‏ها مست‏اش می‏کند. تمامِ تلاش‏های 
مشــروطه‏نویس‏های متجدد نیز برای رسوخ 
به ذهنِ متصلبِ جامعه‏ی ایرانی که مدام پی 
مقصر می‏گردد برای وضعیتِ حالِ خود بر باد 
می‏رود. رضا خان با اتکاء بر همین حافظه‏نمایی 
جامعه‏ی ایرانی شکوه گذشته را بیش از پیش 
یادآور می‏شود و مطیع‏بودن را مطرح می‏کند. 
برای همین در آستانه‏ی فروریزی؛ و در رمانِ 
ایرج پزشکزاد، کمتر شخصیتی‏ست که توانِ 
»فکر« دارد. به این مفهوم که بتواند زیستِ 
کنونی‏اش را در مواجهه بــا اتفاق‏هایی که 
بیرونِ دیوارها می‏افتــد از نو تعریف کند و 
مسئولیت‏های تازه‏ای بپذیرد. آن‏ها شکست‏ها 
و فقدان‏هــا را به گردن همان دیگری مقتدرِ 
ناپیدایِ هیولاوش انداخته‏اند و منتظرِ منجی‏ای 
هستند تا نجات‏شــان دهد. دایی جان ناپلئون 
مانندِ دن کیشوت از وهمِ خود حظ می‏برد... 
خود را کامل به آن می‏سپارد تا هویتی متمایز 
پیدا کند. برای همین جنونی که او به آن دچار 
می‏شود نه تراژیک که کاملن کمیک است. 
او نشــانه‏های دروغ و کذب را می‏پراکند و 
ســانچوی او؛ مش قاسم نیز آتش را برای‏اش 
تندتر می‏کند. او وارثِ شکستِ تاریخی‏ست 
مثل بسیاری از ایرانی‏های دیگر، منتها برای 
عوض‏کردنِ نقشِ خودش دســت به جنون 
می‏یازد و همین جنون است که باعث می‏شود 
او روح‏اش را بفروشد تا نقشِ انسانی تاثیرگذار 
را بازی کند. اما زمانی که واقعیت برساخته‏ی 
او با واقعیت حضور نیروهای ارتش انگلستان 
در تهران مواجه می‏شود همه چیز ریتمی دیگر 
پیدا می‏کند. جنون دوران و سرعت می‏گیرد 
و دیگران نیز به آن کمک می‏کنند چون در 
سایه‏اش منافع دارند یا خود نیز به شکلی دیگر 
دچارش هســتند. اگر دن‏کیشوت در پایان 
عمرش توانست به زنده‏گی عادی بازگردد و 
پایان دورانِ رمانسک را اعلام کند، دایی‏جان 
تا دمِ مرگ چونان آن زندانی ســنت هلن به 
جنونِ خودخواسته‏اش وفادار باقی می‏ماند و آن 
را به ارث می‏گذارد برای قاسم... در واقع جنون 
مذکور از بین نمی‏رود فقط از فردی به فردی 
دیگر و از کلیتی به کلیتی دیگر منتقل می‏شود. 
پزشــکزاد تند و بی‏وقفه ایــن دوران را 
ساخته اســت. او مفهومِ تحول‏خواهی شعاری 
روشنفکرانِ گذشــته‏گرا را دست می‏اندازد و 
رســمن اعلام می‏کند شــکلِ باور به گذشته 
باید تغییر کند. شکلی که در دایی‏جان ناپلئون 
با آن روبه‌رو هســتیم شکلی مرسوم است که 
بخش‏هایی از جامعه‏ی ایرانی زمان نوشته‏شدنِ 
رمان با آن زنده‏گی می‏کردند. در این مســیر 
ارتدوکس  پزشکزاد دیگری‏دوستی چپ‏های 
یا شیفته‏گانِ آمریکایی برخی اهالی ادبیات یا 
سیاست را نیز دست می‏اندازد. شاید به همین 
دلیل باشــد که رمانِ مذکور دایره‏ی وسیعی 
از مخاطبان را هدف قــرار می‏دهد. دایره‏ای 
که بخشــی از آن مانندِ پوری قرار بود نظامِ 

کارمندی سال‏های بعدِ شهریور بیست را بسازد 
با آن اخته‏گی و بخشــی از آن مانند سعید هم 
ناظرِ جدی جامعه‏اش باشــد.خانه‏ی دایی‏جان 
فرو نمی‏ریزد، هرچند او می‏میرد اما ســاختار 
جنونی‏ای که نمادش بوده کاملن ســالم و پر 
کاربرد باقی می‏ماند تا نسلِ بعدی ادامه‏دهنده‏ی 
آن باشــد. جنونی که چنان غرقِ ساخته‏های 
خود می‏شود که در نهایت واقعیتِ بیرونی را 
هم به نفعِ خود مصادره و »تخدیر« می‏کند...
تخدیری که اجازه می‏دهد اذهانِ واقع‏گرا نیز 
تردید کنند و همه چیز را »کار انگلیسی‏ها« یا 
»کار خودشان« بدانند و حظ ببرند از این میزان 
بی‌عملی و هوش وافر... قصه‏ی ما و دایی‏جان 
ناپلئون به پایان نرسیده است و هنوز ادامه دارد. 

QQ رمانی که زنده ماند
رمان دایی‏جان ناپلئون اثرِ مهمی‏ســت و 
بحث سرِ وجوهِ زیبایی‏شناسانه‏اش چیزی‏ست 
دیگــر. اما امری که این رمــان را زنده نگه 
داشت چه بود؟ آیا ممنوع‏شدن‏اش؟ نبودن‏اش؟ 
برخی شــوخی‏های‏اش کــه وارد زبانِ مردم 
کوچه و بازار شد؟ سریال‏اش؟ به گمان‏ام هیچ 
کدام از این دلایل چندان اهمیتی ندارند بلکه 
مهم‏ترین وجه خاصیتِ انتقادی این رمان کنارِ 
قصه‏گوبودن‏اش اســت. اگر صادق هدایت با 
سم و زهری که در کلمات‏اش چکاند به نقدِ 
تند بخش‏هایی از ذهنیت واپس‏زده‏ی جامعه‏ی 
زمانه‏ی خودش پرداخت، پزشکزاد با نگاهی 
به همان تلخی اما طنزآلود به این ساختار حمله 
می‏کند. او با هوشمندی و در زمانه‏ی سانسور 
شــدید حکومت پهلوی با غایب نشان‏دادنِ 
قدرت و تبدیل‏کردن‏اش به امری فرعی عملن 
از تیغ سانسور جان به در می‏برد. ولی آیا از این 
صریح‏تر که تمام نشانه‏های قدرت و دستگاه 
حکومت در رمان در منتهای فساد و رخوت به 
سر می‏برند؟ تصورِ قهرمان‏بودن که دایی‏جان 
آن را برای جنسِ دیوانه‏گی‏اش انتخاب کرده 
در گفتمان زمانه‏ی پزشکزاد بسیار پر کاربرد 
بــود. رمان او علاوه بر نگاه هوشــمندانه به 
نمادهای گاه مضحک قدرتِ حکومت پهلوی، 
به بخش‏هایــی از جامعه نیز رحم نمی‏کند. او 
برعکس چپ‏های دلسوز که همیشه حق را 
به امری انتزاعی به نامِ مردم یا خلق و امثالهم 
می‏دهند، شخصیت‏های متنوعِ خود را کاملن 
گناه‏کار با دست‏هایی آلوده تصویر می‏کند. 
دست‏هایی که هر کدام حاضرند برای حفظ 
منویات شرورانه‏شان  یا  پوســیده  دیوارهای 
کارهای شگفت‏انگیز کنند. آن‏ها بی شباهت به 
پرتره‏های جیمز انسور، نقاش اکسپرسیونیست 
نیستند. فاقد صداقت و سلامت عقلی‏اند. برای 
پیشی گرفتن از هم هر کاری می‏کنند و حتا 
گاهی حاضر می‏شــوند به فرورفتن دیگران 
نیز شتابِ بیشتری ببخشند. برای همین رمانی 
چنین منتقد و تند علیه بخشی از جامعه‏ی ایران 
زمانه‏ی خودش زنــده می‏ماند چون رگه‏های 
مشخصی از واقعیتِ بیرونی برای مخاطبِ غیر 
ادبی‏اش وجود دارد. دایی جان ناپلئون نه رمان 
وقیحی‏ست )که اصلن این صفت‏های افراطی از 
جنس همان تفکرِ دایی‏جان ناپلئونی هستند و به 
نوعی این رمان مصداقِ فکرِ چنین کسانی‏ست. 
آینه‏ای کــه می‏توانند خود را در آن بنگرند( 
نه هتاک...فرزندِ زمانه‏ای‏ســت که بخشی از 
همان مردمِ بی‏گناه به راحتی سکوت کرده‏اند 
بر اقدام‏های تند قدرتِ حاکم و پزشــکزاد از 
چنین بی عملیِ رفتاری‏ای کمی خشــمگین 
است. این‏که آیا می‏توان مسئولیت‏های یک 
جامعه را طبقه‏بندی کرد بحثی‏ست دیگر، اما 
رمان دایی‏جان ناپلئون حمله‏ای‏ست به وجدانِ 
جنون‏خواهــی که مدام در حــالِ نفی رگبار 
واقعیت است... واقعیتِ سیاسی و تاریخی... با 
تمام وجوهِ خوش یا ناخوش‏اش. امری که با 
اخراج‏اش از مسیرِ فکرِ ایرانی جنگ‏ کازرون 
زاده می‏شود! و خانه‏ی اعیانی و کهنه‏ی وسط 
تهران می‏شود سنت هلن... و این پایان دردناکِ 

بناپارتی‏ست که نجنگید و غرق شد. 

یخ تار تخدیر 
دایی‌جان ناپلئون چگونه نیشتر بر دملِ توهم‏خواهی زد؟

پس از سال‌ها رمان معروف ایرج پزشکزاد 
تجدید چاپ شد
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دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رئیس‌ سازمان سینمایی برای تعیین تكلیف فیلم‌های توقیفی، بی‌سابقه و صریح بود.وزیر سینمای ایران
فرهنگ در نامه‌ای به رئیس سازمان سینمایی با تعیین فرصت دوماهه، اعلام كرد  با  بررسی فیلم‌های توقیفی، به‌سرعت به موضوع 
رسیدگی شود.

سیاه لیست 
مهم‌ترین فیلم‌های توقیف شده کدامند؟

ارادتمند نازنین، بهاره، تینا

خانه دختر

عصبانی نیستم

گزارش یك جشن

خانه‌ی پدری

خرس
درباره‌ی  معصومــی  فیلم خســرو  دهمین 
رزمنده‌ای است كه همه گمان میك‌نند شهید 
شده. همسرش به عقد مرد دیگری درآمده و 
ظاهراً هیچك‌س منتظر او نیست. اما با بازگشت 
او همه‌چیز تغییر میك‌ند. در این فیلم پرویز 
پرســتویی، فرهاد اصلانــی و مریلا زارعی 
نقش‌های اصلی را بازی میك‌نند و پرستویی 

در تولید آن نقش تأثیرگذاری داشته است. 
مشكل چیست؟ مســئله‌ی فیلم یك مورد 

شرعی است: همسر مردی كه گمان می‌رود 
شهید شده به عقد شخص دیگری درآمده و 
حالا با بازگشت او، عقد تازه باطل نمی‌شود. 
مرد او را می‌خواهد در حالیك‌ه زن، همســر 
شخص دیگری است. مرد هم معتقد است كه 

این خیانتِ جامعه به اوست.
راهــكار چیســت؟ مورد اصلــی برطرف 
كردن شبهه‌‌‌ی غیرشرعی بودن مضمون فیلم 
اســت؛ اینك‌ه چقدر این نظر صحیح است 
و در صورت صحیــح بودن با چه 
ایده‌ای می‌توان این مســئله را حل 
و  رزمنده  ناامیــدی  موضوع  كرد. 
سرشكستگی‌اش هم با كمی تغییر در 
دیالوگ‌ها قابل اصلاح است؛ اگرچه 
باید دید كه ســازندگان فیلم معتقد 
به چنین نگرشی هســتد یا اینك‌ه 
فیلمشان را ناامیدانه ارزیابی نمیك‌نند. 

كاناپه
داســتان  عیاری  كیانوش  »كاناپه«ی 
خانواده‌ای اســت كه به‌طــور اتفاقی 
كاناپه‌ای را از خیابان به خانه می‌آورند. 
اما چند روز بعد كه نامزد دخترشــان 
همراه خانــواده به آن جا می‌آید معلوم 
می‌شود كه كاناپه متعلق به آن‌ها بوده. 
عیاری یك فیلم كم‌هزینه و جمع‌و‌جور 
چخوفی ساخته كه داســتان به‌روز و 

به‌شدت تأثیرگذاری دارد. 
فیلم  مشكل  خب،  چیســت؟  مشــكل 
حجاب بازیگران است؛ او در این فیلم 
كله‌ی تمام بازیگران زن را تراشیده و 
در نماهای داخلــی و جلوی محارم، از 

كلاه‌گیس استفاده كرده است. 
راهكار چیست؟ ســازمان سینمایی دو 

نگرانی عمــده دارد: اول اقناع مراجع و 
علمــا و دوم، هدایت و كنترل فضای 
سینمای ایران. در مورد اول، حكم شرعی 
برخی علما ممنوعیت كامل كلاه‌گیس 
است و برخی استفاده در شرایط خاص. 
تطبیق این موضوع قاعدتا با مقلد است 
اما در این مورد خاص، لازم اســت كه 
سازمان سینمایی با علما مشورت و در 
فضایی آرام، مســئله را حل كند. مورد 
دوم، مسئله‌ای مدیریتی است: ترس از 
اینك‌ه كارگردان‌های دیگر هم از این 
موقعیت استفاده )یا سوءاستفاده( كنند 
آن‌ها را محافظهك‌ار كرده اســت. اما 
می‌شــود به راهكار و شیوه‌هایی برای 

مدیریت این پوشش فكر كرد.

بعــد از »وقت داریم حــالا« كاهانی فیلم 
دیگری ســاخت به نام »ارادتمند، نازنین، 
بهاره، تینا« درباره‌ی چند دختر كه مردهای 
پولدار را تلکه میك‌نند. كاهانی فیلمنامه‌ی 
فیلم را بــرای دریافت پروانه‌ی ســاخت 
به سازمان سینمایی داد ولی شورا آن را رد 
كرد. بعد از آن بود كه با دخالت حجت‌الله 
ایوبی پروانه‌ی ساخت فیلم صادر شد. ظاهراً 
كاهانی موبه‌مو طبق فیلمنامه جلو رفته است. 
اما شورای پروانه‌ی نمایش، بعد از تماشای 
آن، حاضر نشــد كه به فیلم پروانه بدهد. 
به همین دلیل هم عوامل سازنده اعلام كردند 
كه سیاست دوگانه در سازمان سینمایی باعث 

ابهام در سرنوشت فیلم‌ها شده. 
مشكل چیســت؟ داستان فیلم و روابط آدم‌ها 

مشكل اصلی است؛ اینك‌ه چند دختر مجرد در 
خانه‌ی مجردی مدام پسرهای پولدار را به پارتی 
دعوت كنند و بعد هم پول و دارایی‌شان را بدزدند. 
ضمن اینك‌ه سیاه‌نمایی و پوچی در روابط را هم 

علت دیگری دانسته تا فیلم را توقیف كنند. 
راهكار چیست؟ مسئله‌ این است كه آیا كاهانی 
خلاف قانون عمل كرده یا نه. اگر فیلمنامه‌ی او 
پروانه‌ی ســاخت دارد و مطابق آن ساخته شده، 
این مدیران سینمایی هستند كه باید جوابگوی 
خسارت و عدم نمایش فیلم باشند. اگر كاهانی 
خطا كرده كه خود او تاوان خطایش را می‌دهد. 
درباره‌ی سیاه‌نمایی هم باید بدانیم كه به‌هر حال 
سینمای كاهانی، نوعی ابسوردیسم در خود دارد 
كه پوچی و سیاهی‌اش به آن برمی‌گردد. قاعدتا 
با محدودیت سنی می‌شود به اكران آن فكر كرد.

چهارمین فیلم شهرام شاه‌حسینی داستان دختری 
اســت كه روز عروسی‌اش خودكشی كرده. 
دوستان او به دنبال كشف علت مرگ هستند 
و كمك‌م معلوم می‌شــود كه تست باكرگی، 
دلیلی این خودكشی بوده. فیلم از سال 93 تا 
كنون توقیف بوده و اگرچه در این ســال‌ها 
چندین بار اصلاح شده سازمان سینمایی هنوز 

پروانه‌ی نمایش آن را صادر نكرده است. 
مشكل چیســت؟ از نظر مدعیان دو مشكل 

اساســی دارد: در فیلم، خانواده‌ای كه مصمم 
است عروس باید تست باكرگی بدهد یك 
خانواده‌ی متعصــب و به‌تعبیری مذهبی و 
متدین نمایش داده شــده. از طرف دیگر، 
ســازنده روابط را جوری نشان داده كه انگار 
دختر مورد تجاوز پدرش قرار گرفته و پدر 
تلاش دارد روی این موضوع سرپوش بگذارد. 
راهكار چیســت؟ اول از همه اثبات ادعای 
مخالفان فیلم است؛ اینك‌ه چه بخش‌هایی از 
فیلم باعث سوءتعبیر شده و بعد، در 
صورت اثبات، به‌نظر می‌رسد كه فیلم 
با كمی تغییر در مونتاژ روابط پدر/ 
دختر قابل اصلاح است. اما موضوع 
دوم، نیاز به حذف‌های جدی دارد و 
در رفت‌وآمدهای  سازنده‌ها  احتمالاً 
ارشــاد، بخش  بــه وزارت  متعدد 

عمده‌ای از آن‌ها را اعمال كرده‌اند.

 فیلم دوم رضا درمیشیان داستان پسری است 
که دلباخته‌ی دختری می‌شــود كه وضع 
مالی خوبی دارد، درحالی كه خودش یك 
دانشجوی ســتاره‌دار است و حتی نمی‌تواند 
جشنواره‌ی  در  فیلم  برگردد.  به دانشــگاه 
برلین نمایش داده شد اما خود این هم دلیلی 
نمایش  برای افزایش فشارها شــد: ظاهراً 
فیلم با پایان‌بندی متفاوت نسبت به نسخه‌ی 
اعتراض  فجر،  اكران‌شده در جشــنواره‌ی 
گروه‌هایی را برانگیخته بود. در این فیلم نوید 
محمدزاده و باران كوثری نقش‌های اصلی را 

بازی میك‌نند.
مشكل چیست؟ صحنه‌های مربوط 
به فعالیت سیاســی دانشجوی پسر 
مشكل اصلی است. بد نیست بدانید 
نمایش  پروانه‌ی  اول،  فیلــم،  كه 
دریافت كــرد و حتی برای اكران 
آن تبلیغ شد. اما نمایش آن به‌دلیل 
فشار كمیســیون فرهنگی مجلس 
و با نظر وزیر وقــت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی مدتی به تعویق افتاد و كمی 
بعد هم مجموعه‌ای از سانسورها به سازنده‌ی 
فیلم ابلاغ شد. مخالفان فیلم معتقد بودند كه 
»عصبانی نیستم!« به دولت و حكومت نسبت 
دروغ داده و حقیقت را تحریف كرده است. 
راهكار چیست؟ تنها راهكار مشخص كردن 
نیستم!«  فیلم است؛ »عصبانی  فعلی  مشكل 
چندبار با سانســور زیاد و تغییر پایان‌بندی 
روبه‌رو شده. قاعدتاً حالا با یك مرور و در 
نظر گرفتن شرایط، می‌تواند به عنوان یك 

فیلم عاشقانه )و نه سیاسی( اكران شود. 

حاتمیك‌یاست  ابراهیم  فیلم  شانزدهمین 
كه در ســال 1389 ساخته شد و به‌نوعی 
واكنش او بود به حوادث سال 88. فیلم، 
در جشنواره‌ی فیلم فجر نمایش داده شد 
و در دو رشــته‌ی فنی هم نامزد سیمرغ 
شد. »گزارش یك جشن« داستان زنی 
اســت كه یك مركز مشاوره‌ی ازدواج 
راه‌انــدازی كرده و ایــن مركز پاتوق 
جوان‌ها شــده اما او با فشارهایی برای 
تعطیلی آن روبه‌روست و در نهایت هم 
ماجرا به یك راهپیمایی مســالمت‌آمیز 

در یك پارك ختم می‌شود. حاتمیك‌یا 
در برابر توقیف فیلم، اعتراضی نكرد و 
مدتی بعد معلوم شد جواد شمقدری بعد 
از مذاكره بــا تولیدكنندگان »گزارش 
یك جشن« سهم آن‌ها را به نام سازمان 

سینمایی خریده است. 
مشــكل چیســت؟ با اینك‌ه فیلم نگاهی 
همدلانه به وقایع ســال 88 ندارد به‌دلیل 
وجه اســتعاری فیلم، تعابیری از برخی 
صحنه‌ها، به‌خصوص نماهای پایانی، شد 

كه امكان نمایش آن را از بین برد. 
راهــكار چیســت؟ ظاهراً فصل 
پایانی فیلم و راهپیمایی سكوت 
آن، مسئله‌ی اصلی است كه این 
هم با همفكری سازنده و سازمان 
ســینمایی قابل حل است. مگر 
اینك‌ه طی این‌ سال‌ها توصیه‌هایی 
برای عدم نمایش آن شده باشد 

كه ما بی‌خبریم!

فیلــم كیانوش عیــاری بــا حمایت و 
ســرمایه‌گذاری نیروی انتظامی تولید شده؛ 
فیلمی اپیزودیك كه داستانش درباره‌ی یك 
قتل ناموسی در دوران رضاپهلوی است. فیلم، 
بلافاصله بعد از ســاخت، به‌وسیله‌ی وزارت 
ارشاد توقیف شد و نیروی انتظامی هم كمی 
بعد، با مذاكراتی تمام سهم سرمایه‌گذاری‌اش 
به عیاری واگذار كرد. »خانه‌ی پدری«  را 
ســال 93 در گروه هنروتجربه برای یك 
روز اكران و بعد، با فشار كمیسیون فرهنگی 

مجلس، اكران آن متوقف شد. 
مشكل چیست؟ صحنه‌ی قتل دختر خانواده 
مهم‌ترین مســئله است. 8 ســال است كه 
وزارت ارشاد اصرار دارد این صحنه حذف 
شــود. جز این، بحث قتل ناموسی به دلیل 
تعصب، باعث شده كه برخی مخالفان آن را 
به باورهای مذهبی نسبت بدهند و خشونتی 

را كه اعمال می‌شود نشانه‌ی خشونت یك 
خانواده‌ی متدین فرض كنند. 

راهكار چیست؟ راستش درباره‌ی ایراد اول، 
راهی جز مذاكره نیست: خشونت فیلم عیاری 
از خشونت فیلم‌های پرزدوخورد هالیوودی 
كه مدام از تلویزیون پخش می‌شــود بیشتر 
نیست. شــاید راهكار اصلی درنظر گرفتن 
محدودیت سنی برای تماشاگران باشد تا با 
ی‌كجور ممیزی، مانع از نگرانی خانواده‌ها 
شد. اما ایراد دوم، بیشــتر شبیه مچ‌گیری 
است: در فیلم هیچ‌جا به تدین و مذهبی بودن 
خانواده و ارتباط این قتل با باورهای مذهبی 
اشاره نمی‌شود. بله، در صحنه‌ای از شمشیر 
تعزیه برای اطمینان از مرگ دختر استفاده 
می‌شود ولی اصولا در یك فیلم رئالیستی كه 
همه‌ی اجزایش »واقعی« است، تأویل كار 

صحیحی نیست. 

دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رئیس‌ سازمان سینمایی برای تعیین 
تكلیف فیلم‌های توقیفی، بی‌سابقه و صریح بود. دو هفته‌ی پیش، درست در 
روزهایی كه رئیس اداره‌ی كل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از تشكیل 
كمیته‌ای برای بازبینی فیلم‌هــای بدون پروانه‌ی نمایش خبر داده بود، وزیر 

فرهنگ در نامه‌ای به رئیس سازمان سینمایی با تعیین فرصت دوماهه، اعلام 
كرد: »توقیف هر فیلم یا هر اثر هنری و فرهنگی، هم حبس و اتلاف منابع و 
سرمایه‌های مادی و هم بی‌ثمر شدن رنج و کوشش شماری از انسان‌های هنرمند 
و فرهیخته است و مهم‌تر، محتمل است که توأم با تضییع حق‌الناس و حقوق 

فرهنگی تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران باشد.« او از معاونش خواست: »... با 
رعایت حق‌الناس و قوانین و ضوابط مربوط، هر چه سریع‌تر و به فوریت و 
جدیت به این موضوع رسیدگی و گزارش آن برای بنده ارسال شود و ظرف 
مدت دو ماه پرونده فیلم‌های توقیفی بسته شود.« به‌نظر می‌رسد با مشخص 

شدن سرنوشــت دولت آینده، وزیر وقت ارشاد هم مصمم است تا تكلیف 
پرونده‌های نیمه‌تمام دولت یازدهم را به سرانجام برساند؛ اقدامی كه اگر با 
دقت انجام شود می‌تواند در حضور وزیر فعلی در كابینه‌ی آینده هم مؤثر 

باشد. اما این فیلم‌ها چه آثاری هستند؟ 

خیابان‌های آرام
كمال تبریزی درست بعد وقایع سال 88 این 
به‌تهیهك‌نندگی سیدمحمود رضوی،  را  فیلم 
جلوی دوربین برد؛ فیلمی كه در ارمنستان 
فیلمبرداری شد و داســتانش درباره‌ی فرار 
چند دیوانه از یك آسایشگاه بود كه در شهر 
اخلال ایجــاد میك‌ردند، درحالیك‌ه عده‌ای 
دیگر مدام بازداشت می‌شدند. در این فیلم، 
نیكی كریمی و حســن معجونی نقش‌های 
اصلی را برعهده داشتند و فیلم‌، در جشنواره‌ی 

بیست‌وهشتم فجر هم نمایش داده شد. 
مشــكل چیســت؟ شــباهت وقایع فیلم 
به حوادث ســال 88 دلیل اصلی برای عدم 
نمایش آن دانسته شــده. اگرچه چندباری 

شــایعاتی منتشــر شــد مبنی بر اینك‌ه 
تهیهك‌ننده‌ی فیلم، خــودش مایل به اكران 
آن نیست. راســت و دروغ چنین خبری با 

پخشك‌نندگان آن!
راهكار چیســت؟ قاعدتاً مهم‌ترین نگرانی 
باز شدن بحث رویدادهای آن سال‌هاست و 
این نگرانی دو جنبه هم دارد: از یك طرف 
سازندگان نگرانند متهم به فتنه‌گری شوند و 
از طرف دیگر دولت نمی‌خواهد حواشی و 
جنجال به‌راه بیندازد. راهكار نهایی اطمینان 
یافتن از این موضوع اســت كه گروه‌های 
سیاسی فرصت سوءاســتفاده از آن را پیدا 

نكنند. 

دوست‌داشتنی آشغال‌های 
سومین فیلم محسن امیریوسفی است و در 
دوره‌ی جواد شمقدری و اساساً با بودجه‌ی 
دولتی در بنیاد سینمایی فارابی تولید شده. 
اما همان زمان و بعد از آماده‌شدن نسخه‌ی 
نهایی، ایرادهای متعــددی به آن گرفته 
شد. ظاهراً امیریوسفی فیلم را نعل‌به‌نعل از 
روی فیلمنامه‌ی مصوب ساخته ولی بعد، 
مشخص شد كه مدیران انتظار چنین فیلمی 
را نداشته‌اند! »آشغال‌های دوست‌داشتنی« 
دربــاره‌ی گروهی از جوانان اســت كه 
در تظاهرات ســال 88 به خانه‌ی پیرزنی 
پنــاه می‌برند و با علامــت زدن خانه‌ی 
پیرزن، معلوم می‌شــود كه فردا نیروهای 
امنیتی ســراغش می‌آیند. ولی این پیرزن 
رویدادهای مختلف سیاســی را پشت سر 
گذاشته اســت و در خانه‌اش از حوادث 

ســال 32 تا ماجراهای دهه‌ی شصت و... 
نشانه‌هایی دیده می‌شود. در این فیلم، شهاب 
حســینی، هدیه تهرانی، نگار جواهریان، 

صابر ابر و اكبر عبدی بازی میك‌نند. 
مشكل چیست؟ ماجراهای سال 88، وقایع 
دهه‌ی 60 و اشــاره‌هایی كه فیلم با زبان 
فیلم  میك‌ند.  سیاسی  به مسائل  طعنه‌آمیز 
چندباری سانسور شــده است ولی هنوز 
نتوانسته رضایت شورای پروانه‌ی نمایش را 
به دست بیاورد. آن‌ها كه فیلم را دیده‌اند 
موضع فیلــم را مصلحانه ارزیابی كرده‌اند 
و گفته‌انــد كه فیلــم، علیرغم پرداختن 
به موضوعات بحرانی و خط قرمز، محتاطانه 
با آن‌ها برخورد كرده و در شــرایطی كه 
فضای سیاســی قطب‌بندی‌های رادیكال 

نداشته باشد می‌تواند اكران شود. 
راهكار چیســت؟ به‌نظر می‌رسد 
مشكل بیشــتر از آنك‌ه به فیلم 
سیاسی  به فضای  باشــد  مربوط 
كشور ربط دارد، به اینك‌ه واكنش 
گروه‌های سیاســی نسبت به آن 
چطور خواهد بود و در برابر فیلمی 
كه صریح است چه واكنشی نشان 

خواهند داد. 
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سینمای جهان  از نظر فیلم، ایمان، مسئله‌ای قلبی است و راستش، این همان سوال بزرگ دین مسیحیت است: آیا یهودا خائن بود؟ آیا رحمت و بخشش 
خدا شامل حال او می‌شود؟ آیا احساس گناه او و به دارآویختن خود نتیجه‌ی اندوه و پشیمانی و ایمانش است؟ اسكورسیزی سال‌هاست 

دنبال این جواب می‌گردد.

ایمان با تردید 
می‌شود آغاز 

كاتولیسیسم و کالونیسم در فیلم سكوت

QQ فیلم چطور ساخته شد
با »آخرین وسوسه‌ی مسیح«  همه‌چیز 
شروع شد. شاید اگر مارتین اسكورسیزی 
آن فیلم را نســاخته بود و درباره‌ی ایمان، 
مســیح و خدا حرف نزده بود هیچ‌وقت 
»سكوت« ساخته نمی‌شد. او در فیلم‌هایش 
وجه الهیاتی مســیحیت را بازنمایی كرده 
بود: در »باكــسك‌ار برتا«، »خیابان‌های 
پایین شــهر«، »راننده‌ی تاكسی« و »گاو 
خشمگین«. ولی »آخرین وسوسه‌ی مسیح« 
فیلمی بود تمام‌وك‌مال درباره‌ی مســیح، 
همراه با همه‌ی ش‌كو‌تردیدها درباره‌ی او، 
معماها و ایمان آدمی مثل او. نتیجه‌ی تضاد 
كاتولیسیسم اسكورسیزی و کالونیسم پل 
شریدر بود: سایه‌ی شك شریدر كنار ایمان 
به رابطه‌‌ای  منجر  اسكورسیزی  بی‌پرسشِ 
دیالكتیكی شده بود كه انعكاسش در فیلم 
دیده می‌شــد؛ همان‌طور كه در »راننده‌ی 
تاكسی« و »گاو خشمگین« هم بود. ولی 
این‌جا همه‌چیز واضح بود: خود مسیح بود 
و شــ‌كهایش، او بود و ایمان به خدا و 
ســكوتِ خدا. این فیلمی بود كه از رمان 
نیكوس كازانتزاكیس اقتباس شــده بود؛ 
نویسنده‌ی ارتدوکس معتقد به ماركسیسم 
كه اواخر عمرش ضد كلیســا و پاپ شده 
بود: تركیب كازانتزاكیس، اسكورسیزی و 
شریدر مجموعه‌ای از تناقض‌ها را رقم زده 
بود. و این همه دودلی و ترََك و ایده‌های 
شكاكانه و پرسشگرانه، منجر به اثری شده 
بود كه كلیسا نمی‌توانست آن را بپذیرد. 
مارتین اسكورســیزی از ایمان حرف زده 
بود ولی این ایمان، آن چیزی نبود كه پاپ 
می‌خواست. به‌همین دلیل هم اسكورسیزی 
ناچار بود مدام درباره‌ی فیلمش حرف بزند. 
او در یكی از نمایش‌های فیلم با كشــیش 
اعظم كلیســای اسقفی نیویورك برخورد 
كرد؛ كشیش بعد تماشای فیلم بهك ارگردان 
گفت كه فیلم از نظر مسیحیت نقص ندارد. 
او به تجربه‌ی مواجهه‌اش با كلیسای جُلجتا 
اشاره كرد و به اسكورسیزی پیشنهاد كرد 
كه رمانی را بخواند: »ســكوت« نوشته‌ی 
شوساكو اندو. ولی اسكورسیزی كه گرفتار 
پاسخگویی به واتیكان و ممنوعیت نمایش 
فیلم در كشــورهای مختلف بود فراموش 
كرد. بعدها او درگیر ساخت فیلم »رفقای 
خوب« شــد و كمی بعد هم سر از ژاپن 
درآورد تا در فیلم »رؤیاها«ی اســتادش، 
آكیرا كوروســاوای كبیر، نقشی را بازی 
كند. در تمام این مدت، كتاب »سكوت« 
همراهش بود و آن را می‌خواند. ولی وقتی 
در قطار از توكیو بهك یوتو می‌رفت آن را 
تمام كرد. این تقدیر او بود كه كتاب در 
ژاپن تمام شود؛ در كشوری كه اندو معتقد 
بود »مرداب« است و هیچ درختی در آن 
ریشه نمی‌گیرد، ســرزمینی كه مردمش 
با طبیعت انُس غریبــی گرفته و آیین و 
مذهب بومی‌شــان با آن گره خورده بود. 
اسكورسیزی می‌توانست در آن‌جا همه‌چیز 
را حس كند؛ آن حس غریب قطع شــدن 
مســیحیت در ژاپن، آن بی‌ریشــگی را. 
ژاپنی‌ها وقتی به دنیا می‌آمدند معتقد به آیین 
شینتو بودند، بعدها برخی در كلیسا ازدواج 

کریم نیکونظر
دبیر بخش سینما

میك‌ردند اما همگی طبــق آیین بودایی 
تدفین می‌شدند. مسئله‌ی ایمان در آن كشور 
بغرنــج و پیچیده‌تر از هر جای دیگر بود. 
بود كه اسكورسیزی  »ایمان« آن چیزی 
را همیشــه به فكر وامی‌داشت و كتاب 
شوســاكو اندو، روایتی تــازه از ایمان و 
دین‌داری بود. اسكورسیزی مشتاق شد كه 
آن را بسازد. حق اقتباس رمان را ویتوریو 
چچی گوری برای او خرید و اسكورسیزی 
و جی كاكس، نگارش فیلمنامه را شروع 
كردند. سال 1992-1991 بود كه نسخه‌ی 
اول تمام شد. اما اسكورسیزی راضی نبود: 
آن وجــه الهیاتی كه مدنظــرش بود در 
فیلمنامه كامل نشده بود. طرح كنار گذاشته 
شد و او فیلم دیگری )عصر معصومیت( 
ساخت. در تمام این مدت، هم او و هم جی 
كاكس نسخه‌های متفاوتی از »سكوت« را 
نوشتند اما هیچك‌دام آن چیزی نبود كه باید 
باشد. ســال 2015 بود كه نسخه‌ی معقول 

»سكوت« آماده شد. 

QQ رمان شوساكو اندو
نكته‌ی مهمی است كه بدانیم مواجهه‌ی 
شوساكو اندو، نویســنده‌ی ژاپنی با دین 
مســیح و آیین كاتولیك چگونه بوده. او 
ده ساله بود كه غسل تعمید داده شد ولی 

تمــام دوران جوانی‌اش با این تردید 
ژاپنی  یك  چطور  كه  گذشــت 

معتقد به مسیح باشد. خودش گفته 
است كه مســیحیت مثل یك 
لباس عاریتی بــرای او بود: او 
نه یهودی بود نه رومی، و ژاپن 
سرزمین آیین‌های باستانی بود. 
احساس غربت از همین‌جا در 
او جوانه زد. مقایســه‌ی او با 
بابت  این  از  گراهام گریــن 
دقیق و درســت است: گرین 
هم مذهبــش را تغییر داد و در 
پرداخت  به ایمان  آثارش  تمام 

و احســاس گنــاه را در همه‌ی 
آن‌ها گنجاند؛ احساس گناه نسبت 

به تزلزل ایمان و لغزش‌های انسانی.  
آیا چنین آدمی یادآور یهودا و غبن او 

نبود؟ شوساكو اندو هم در آثارش مدام 
به این وجه می‌پرداخت اما این »سكوت« 
بود كه عصاره‌ی فكر او را در خود داشت. 
»ســكوت« به نوعی یك داستان منطبق 
با واقعیت اســت: در قرن هفدهم میلادی 
هنوز ترویج آیین مســیحیت جرم نبود 
به »شورش  مشــهور  شورشی  اینك‌ه  تا 
شــیمابارا« در جنوب غربی ژاپن رخ داد. 
سنگینی  مالیات‌های  نتیجه‌ی  شورش  این 
بود كه دهقانان ژاپنی مجبور به پرداخت 
آن ‌بودند و دلیلش هم تمایل ماتسوكورا 
شیگه‌ماسا، ارباب آن منطقه به ساخت 
قلعه‌ای تازه بود. این شورش با پیوستن 
سامورایی‌های بی‌ارباب قوی‌تر شد و 
شش ماه منطقه را به آشوب كشید. 
در نتیجه‌ی این اتفاق 37 هزار نفر 
سر بریده شدند و چون حكومت 
مركزی معتقد بود كه شورش، 
به ویژه  اروپایی‌ها،  كمك  با 
پرتغالی‌ها و كلیسا رخ داده، 
قانون انزوای عمومی را اجرا 
و همه‌ی تجار پرتغالی را از 
كشور اخراج كرد. مهم‌تر 

اینك‌ه تبلیغ دین مسیحیت در ژاپن ممنوع 
شد. داستان »ســكوت« در همین زمان و 
در دوران ممنوعیت تبلیغ دین مســیح رخ 
می‌دهد. ماجرا از وقتی شروع می‌شود كه 
مُبلغّ  خبر می‌رسد »كریســتوائو فریرا«، 
كاركشته‌‌ای كه از طرف یسوعیان پرتغال 
به ژاپن رفته از دین خود برگشــته است. 
او كه بیش از ده ســال در ژاپن مردم را 

به مسیحیت دعوت میك‌رد مسیح را انكار 
بود. فرانسیسكو گارپ و سباستین  كرده 
رودریگز دو كشیش پرتغالی كه شاگرد 
فریرا هم بودند مأمور می‌شــوند تا بفهمند 
چه بر سر این مُبلغّ آمده است. »سكوت« 
داستان این سفر است، داستان مواجهه‌ی آنها 
با مردمی كه مخفیانه آیین مسیحیت را به‌جا 
می‌آورند و شكنجه‌های مختلفی را تحمل 

میك‌نند. ولی این ســفر، كمك‌م به نوعی 
شك و دودلی در كشیش‌ها منجر می‌شود: 
اینك‌ه چرا خداوند در برابر این همه عذاب 
سكوت كرده است و چطور مردم حاضر 
نیســتند حتی به ظاهر هم كه شده دست 
از دین‌شان بشویند. كمك‌م یكی از آن‌ها، 
رودریگز، خودش هم دچار شك می‌شود...

QQ نكته‌‌ی اساسی
نكته‌ی مهم در مواجهه با »ســكوت« 
درك درست موقعیت افراد و اعتقاداتشان 
است؛ دو كشیشــی كه عازم سفر به ژاپن 
می‌شوند یسوعی هستند. یسوعی‌ها به پاپ 
وفادار بودند و كلیسای كاتولی‌كها را ارج 
می‌نهادند. این گروه در روزهایی كه پذیرش 
آیین پروتســتان‌ در سرزمین‌های مسیحی 
شدت گرفته بود به پاپ و پادشاه اسپانیا )كه 
مخالف قدرت گرفتن طرفداران لوتر بود( 
كمك كرد تا جنگی تمام‌عیار علیه آن‌ها 
به راه بیندازند. لقب یســوعی‌ها »همراهان 
مسیح« بود و آیین آنها اطاعت بی‌چون‌وچرا 
از كلیسا و اجرای فرامین پاپ، كه با دو تعهد 
همراه می‌شــد: زندگی تهیدستانه و پرهیز 
جنسی. یســوعی‌ها دو اصل را مورد توجه 
تعالیم ضدپروتستان  آموزش  دادند:  قرار 
كاتولیك  آیین  گسترش  و  به جوانان 
بین غیرمســیحیان. به همین دلیل هم 
بهك شورهای  از آن‌ها  فراوانی  تعداد 
مختلف سفر كردند. سفر تعدادی از 
آن‌ها به چیــن، ژاپن و هند هم در 
همین سده اتفاق افتاد. اما نكته‌ی 
مهم این است كه بدانیم یسوعی‌ها، 
سرسخت‌تر از كاتولی‌كها بودند 
متحجرانه‌ی  شاخه‌ی  واقع  در  و 
آن‌ها در اجرای آیین عشــای 
به حساب   ... و  اعتراف  ربانی، 
می‌آمدند. ایــن گروه هر نوع 
را  مســیح  دین  در  اصــاح 
بنابراین  می‌شــمردند.  خلاف 
تردید به پاپ، آیین مســیح و 
هر موضوع دینی در مخیله‌شان 
نمی‌گنجید. در فیلم »سكوت« این 
دو كشیش با انكار مسیح از طرف 
معلمشــان روبه‌رو می‌شوند: اینك‌ه 
یسوعی  بلندمرتبه‌ی  كشــیش  یك 
بهك‌لی دینش را انكار كند بدترین اتفاق 
بود و مایه‌ی شرمساری. و اساس فیلم و رمان، 
در نظر گرفتن این وجه است كه چنین امری 

چقدر برای این افراد سخت و پررنج بوده. 

QQ اسكورسیزی و مسئله‌ی ایمان
اسكوسیزی یك كاتولیك است. خودش 
گفته كه زمانی می‌خواسته كشیش شود و 
در تمام عمرش هــم معتقد به این مذهب 
بوده. ولی جالب اســت كه با وجود ایمان 
به تردیدها  مدام  سرسختانه‌اش، در آثارش 
می‌پرداختــه؛ تردیدهایی كه گاه شــبیه 
به تفكر كالونیست‌هاســت. تردید چارلی 
در »خیابان‌های پایین شــهر« كه آیا در 
آخر در آتش می‌سوزد یا بنده‌ی برگزیده‌ی 
خداست، یك ایده‌ی كالونی است: مطابق 
آیین لوتر، خدا در سكوت به سر می‌برد و 
جز بندگانی خاص، بقیه را هدایت نمیك‌ند. 
بنده‌ی خاص خدا، خودش باید بفهمد كه 
آیا برگزیده اســت یا نه و برای فهم آن 
باید تلاش كند. ماكــس وبر در »اخلاق 

پروتســتانی و روح ســرمایه‌داری« شرح 
دقیقی از این موضوع و تمایل پروتستان‌ها 
بــهك ار و وجه دینی آن ارائه داده، در واقع 
شرح می‌دهد كه پروتستان‌ها چطور بهك ار 
به عنوان یك امر دینــی نگاه میك‌نند و 
موفقیت در آن را نشــانه‌ی توجه خداوند و 
برگزیده‌شدنشــان می‌دانند. اما نكته‌ی مهم 
در فیلم‌های اسكورسیزی سرگردانی در این 
برگزیدگی است: چارلی »خیابان‌های پایین 
شهر« همان‌قدر سردرگم است كه تراویس 
بیكلِ »راننده‌ی تاكسی«. اصولا درك فیلم 
به وجه  توجه  بدون  تاكســی«  »راننده‌ی 
مذهبی فیلم كه بیش از اسكورسیزی ناشی از 
تردیدهای جدی پل شریدر است غیرممكن 
است: تراویس بیكل مثل »راسكولنیكوف« 
خواهان حس برتری نسبت به اطراف است 
و برای اینك‌ه حس كند برگزیده اســت، 
دست به عمل می‌زند تا دختركی را نجات 
دهد. در »گاو خشــمگین« جیك لاموتا 
تلاش میك‌ند تا برترین باشد و برگزیده و 
در »آخرین وسوسه‌ی مسیح« مسیح در برابر 
سكوت خدا در تردید است كه آیا او درست 
عمل كرده و منتخب است یا نه. اصولا در 
تمام این فیلم‌ها، مسئله‌ی ایمان، انتخاب خدا 
و مواجهه با جهان مســئله‌ی اصلی است و 
در بیشتر این آثار، شخصیت اصلی باز هم 
حس برگزیدگی پیدا نمیك‌ند، به نوعی خلأ 
می‌رسد و ناكام می‌ماند. پس حسی از اندوه 
با شخصیت باقی می‌ماند. این نوع تردید در 
فیلم‌های دیگر اسكورسیزی هم دیده می‌شود: 
در »كازینو«، »بیــرون آوردن مردگان« 
و حتــی »كوندون«. ولــی در آثاری كه 
اسكورسیزی جدا از شریدر ساخته حجم این 
تردیدها كمتر است. »سكوت« بازگشت او 
به فیلم‌های دوره‌ی شــریدر است؛ این‌بار با 
یك جواب قطعی‌تر. رودریگز گمان میك‌ند 
كه برگزیده است: وقتی در آب بركه‌ای نگاه 
میك‌ند چهره‌ی مسیح را می‌بیند و خشنود 
اســت از اینكه برگزیده اســت و خداوند 
به ندای او پاسخ داده. ولی به‌مرور می‌فهمد 
كه این تنها درك او از موضوع اســت و 
»ایمان« پیچیده‌تر از آن است كه با احساسی 
ساده و اســتقامت مداوم روی آداب دینی 
پدید‌ آید. اسكورسیزی این تردید و به ایمان 
رسیدن را همراه با نگاهی اگزیستانسیالیستی 
تركیب میك‌ند: به آزادی و اضطراب بشر 
اشاره میك‌ند و در عین حال رابطه‌ی »اتاق 
و فرد« داستایوفســكی را )مثل »راننده‌ی 
تاكسی«( بازنمایی میك‌ند، برای اینك‌ه در 
یك گفت‌وگوی درونی با خودش به نتیجه 
برسد. در »سكوت« انكار ظاهری است و 
اصولا هر امر ظاهری به خصوص فعالیت 
دینی مردود شــمرده می‌شود چون از نظر 
فیلم، ایمان، مسئله‌ای قلبی است و راستش، 
این همان سوال بزرگ دین مسیحیت است: 
آیا یهودا خائن بود؟ آیا رحمت و بخشش 
خدا شــامل حال او می‌شود؟ آیا احساس 
گناه او و به دارآویختن خود نتیجه‌ی اندوه 
و پشیمانی و ایمانش است؟ اسكورسیزی 
سال‌هاســت دنبال این جواب می‌گردد و 
حالا در دهه‌ی هشتم زندگی‌ انگار جوابی 
كم‌و‌بیش قانعك‌ننده برای خودش پیدا كرده: 
ایمان از منظر كی‌یر كه‌گور كه ناشــی از 
جهش روح اســت و عقل به آن راه ندارد 
عقلانی  تردیدهای  دربرابر  بهترین گزینه 

است. 

اسكورسیزی درباره‌ی فیلم چه می‌گوید
آگوست و سپتامبر ۱۹۸۹ بود كه »سكوت« را خواندم. آن 
موقع بود که گفتم این فیلم جالبی می‌شــود که یک وقت باید 
بسازمش. اوایل این‌طور فکر نمی‌کردم. اولِ کار اصلًا این حس 
را نداشتم. کتاب را که می‌خواندم دنبال این نبودم که بفهمم چطور 
می‌شود اجرایش کرد و درام سینمایی از دلش بیرون کشید، چون 
نمی‌دانستم جان کلامِ داستان چیست. در حقیقت اصلًا نمی‌توانستم 
به زبان سینما ترجمه‌اش کنم. به‌گمانم تمام این سال‌ها زمان لازم 
داشــت. چون بلافاصله در سال ۱۹۹۰ سعی کردم فیلم‌نامه‌اش را 
بنویسم. من و جی کاکس در ۱۹۹۱ می‌توانستیم حق اقتباسش 
را بخریم و بلافاصله فیلم را بســازیم. تا اواسط فیلم‌نامه هم رفتیم 
اما نمی‌دانستم داریم چه می‌کنیم. واقعاً نمی‌دانستم. بعدها فهمیدم، 
فهمیدم كه ماجرا، ماجرای عمق ایمان اســت. جنگی است که 

ماهیت ایمان را به چالش می‌کشد و اضافاتش را کنار می‌گذارد. 
یک روز توی گوشَت می‌زند و به خودت می‌گویی »بیدار شو!«. 
وسیله‌ای که هر کس با آن به ایمان می‌رسد می‌تواند خیلی کمک 
کند. کلیسا، نهاد کلیسا و شعائر می‌توانند خیلی مفید و مؤثر باشند. 
اما در نهایت حساب کار با خودت است و تویی که باید آن را 
پیدا کنی. باید آن باور را بیابی و یا نهایتاً رابطه‌ای میان مسیح و 
خودت پیدا کنی، چون در نهایت این است که باید با آن مواجه 

شوی. 
می‌دانیم فیلم معترضان زیادی خواهد داشــت. گمان می‌کنم 
بیشترشــان هم افرادی باشــند که چندان ایمان و باوری ندارند. 
ایراد ماجرا هم ســر مسئلۀ یقین در جهان مدرن ماست، چون پای 
تکنولوژی به میان آمده است. مهم هم نیست در کدام برهه از تاریخ 

باشیم. خصوصاً از بعد از انقلاب صنعتی، همیشه پیش خودمان فکر 
می‌کنیم که خب این بهترین وضعیتی است که بیش از هر زمان 
دیگر توانسته‌ایم برای خودمان رقم بزنیم. به بیان دیگر جهانِ حالِ 
حاضرمان بهترین حالت ممکن است و بسیار پیشرفت کرده‌ایم. و 
خب ممکن است این‌طور هم نباشد. اما، با به‌میدان‌آمدنِ تکنولوژی 
و امکان توجیه‌کردن تجربه‌ی معنوی از طریق فرآیندهای شیمیایی 
درون مغز، به‌گمانم خیلی‌ها به شدت در مقابل فیلم جبهه بگیرند یا 
در بهترین حالت اسمش را یک »مأموریت« بگذارند و روی نقاط 
منفی‌اش تأکید کنند. و خب فیلم‌ها و کتاب‌های زیادی در این مورد 
ساخته شده است، مثل »آگوئیره، خشم خدا«. اما درهرحال به نظرم 
از این حد فراتر خواهد رفــت. به جوهر آنچه برایمان به ارمغان 

آورده‌اند خواهد رسید.
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سریال‌های سامان، خوب و بد، آثاری عاشقانه‌اند و همیشه ی‌كطرف قصه را درگیر رویدادی نشان می‌دهند كه نمی‌تواند با عشق كنار تلویزیون
بیاید. انتخاب بستر سیاسی، به خصوص پرداختن به سازمانی كه منحرف شده و زیرزمینی است و بعدها علیه مردم هم طغیان میك‌ند، 
فرصتی است برای نمایش گرفتاری میان عشق و وظیفه.

ون هیولای در
همه‌ی آنچه می‌خواهید درباره‌ی سریال نفس و سازنده‌اش بدانید

تاریخ همیشــه حی و حاضر اســت، كنار ماســت، هر چــه از آن 
دورتر می‌شــویم باز هم تأثیرش را در روان و خاطره‌مان می‌بینیم، 
به خصوص تاریخ معاصر كه انگار محونشدنی است. تاریخ ماندگار 
اســت چون هر اتفاقی در امروز رگ‌و‌ریشه‌ای در گذشته دارد، در 
دورانی كه مــا ندیده‌ایم اما با روح آن زندگی میك‌نیم. می‌گویند 

تاریخ پر از درس اســت، اما كدام نسل از تجربیاتش درس گرفته؟ 
كدامیك تاریخ را یك بار از اول تجربه نكرده؟ كدام نسل تاریخ را 
درك كرده و اشــتباهات را كنار گذاشته؟ اهمیت تاریخ، در همین 
درنگی است كه باید در جواب این سوال‌ها بكنیم. سریال »نفس« 
داستانی مربوط به دوران گذشته دارد، به ماجرایی اشاره میك‌ند كه 

حالا جزئی از تاریخ گذشــته اســت اما در عین حال، ما را با بخشی 
از زندگی مواجه میك‌ند: اینك‌ه چطور انحراف شــكل می‌گیرد و 
چطــور این انحراف آرمان‌خواهی را به ترور و مرگ میك‌شــاند. 
»نفس« اما فقط این نیست، داستانی است كه می‌تواند هزاران سؤال 
در ذهن مخاطبش ایجــاد كند، درباره‌ی تاریخ، درباره‌ی ســادگی 

مردمی كه قربانی شــدند، درباره‌ی وقایعی كه زندگی را فدا كرد 
و هیچ به دست آورد. اگر با این نگاه به سریال نگاه كنیم، آن‌وقت 
»نفس« فقط یك قصه‌گویی محض نیســت، دســتك‌م می‌‌شود 
ضعف‌هــا را فراموش كرد و از دل آن، به رویدادهایی رســید كه 

كمتر از 40 سال پیش به چشم خورد. 

سه‌گانه‌ی جلیل سامان
QQ ارمغان تاریكی

»لگد زدن به مرده«؛ این تعبیری بود كه مدیران تلویزیون اولین‌بار در 
برخورد با قصه‌ای درباره‌ی منافقین بهك ار بردند. آن‌ها گمان میك‌ردند 
كه هر فیلم و سریالی درباره منافقین كه جز جسدی از آن نمانده می‌تواند 
باعث ی‌كجور احیا یا حتی به شــكل ناخودگاه به نفع آن‌ها تمام ‌شود. 
برای همین هم پرهیز داشتند از پرداختن به چنین موضوعاتی. ولی كمك‌م 

وقتی با فیلمنامه‌ای مواجه شدند كه 
بستر  یك داستان عاشــقانه را در 
رویدادهای تاریخی روایت میك‌رد، 
عشــق را قربانی بازی‌های انحرافی 
گروه‌كها نشان می‌داد و ایدئولوژی 
این گروه‌كها را عامل بدبختی و از 
بین رفتن زندگی می‌دانست مقاومت 
را كنار گذاشــتند و از آن استقبال 
كردند. »ارمغان تاریكی« مهم‌ترین 
ســریالی بود كه درباره‌ی فعالیت 

منافقین در ســال‌های بعد انقلاب ساخته می‌شد؛ یك تراژدی تأثیرگذار 
درباره‌ی جوان‌های آرمان‌گرایی كه فریفته‌ی عقاید انحرافی می‌شــدند. 
اولین طرحی كه جلیل ســامان نوشت ربط چندانی به سازمان مجاهدین 
نداشت؛ داستان جانبازی بود كه بعد از حادثه‌ای كه برای همسرش پیش 

می‌آمد خودش را به نابینایی می‌زد. اما سامان كمك‌م متوجه شد كه این 
قصه، با توجه به شخصیت اصلی، معقول نیست. بنابراین به سمت اتفاق 
دیگری كشیده شد: ازدواج سازمانی، ازدواجی كه در گروهك منافقین 
وجود داشت و به‌جای عشق و علاقه، نوعی دستور و حكم و ایدئولوژی 
بر آن حكمفرمایی میك‌رد. ولی این ازدواج می‌توانست كمك‌م به یك 
داســتان عاشقانه ختم شود و شخصیت‌ها را به شناخت برساند. به همین 
دلیل هم بود كه دستمایه‌ی »ارمغان 
تاریكی« شــد. جلیل سامان ایده‌ی 
خودش را با موضــوع تازه گره زد 
گرفت:  شكل  تاریكی«  »ارمغان  و 
داســتان جوانی به نام مجید كه در 
اوایل انقلاب، تحت تأثیر شعارهای 
سیاسی قرار می‌گیرد و به‌آرامی دچار 
تغییر می‌شود. اما مدتی كه می‌گذرد 
شك و دودلی سراغش می‌آید: وقتی 
كه با عشق مواجه می‌شود و می‌بیند 
كه چطور ایدئولوژی كه شــعار »زنده‌باد« می‌داد باعث نابودی آدم‌ها 
می‌شود. در »ارمغان تاریكی« آرش مجیدی، امیر آقایی، لیلا زارع بازی 
میك‌ردند؛ سریالی كه در سال89 از شبكه‌ی سوم سیما پخش شد و خیلی 

زود به فهرست محبوب‌ترین آثار آن دوره راه پیدا كرد. 

QQ پروانه
»پروانه« از یك خاطره‌ی عجیب‌و‌غریب شكل گرفت: یك 
زن‌و‌شوهر كه در خانه‌ی تیمی زندگی میك‌ردند هنگام مواجهه با 
حمله‌ی نیروهای ساواك، بچه‌شان را در یك زنبیل می‌گذارند و با 
طناب، او را از پنجره پایین می‌فرستند تا آسیبی نبیند. این داستان 

یك خطــی مایه‌ی اصلی بخش 
دوم سه‌گانه‌ی جلیل سامان شد؛ 
این بار او یك داستان خانوادگی 
را در دهه‌ی 50 مرور میك‌رد و 
می‌پرداخت.  تغییر  به ریشه‌های 
قصــه‌ی »پروانــه«، البته ربط 
یك  داستان  به آن  مســتقیمی 
این‌جا  نداشت:  الهام‌بخش  خطی 
اشــراف  طبقه‌ی  از  دختری  با 
به طور  كه  )پروانه(  روبه‌روییم 

اتفاقی در دزدی خانه‌اش با یك مبارز )امیر( مواجه می‌شــود و 
به‌مرور به او دل می‌بندد. امیر هم كه عضو تشــكیلات سازمان 
منافقین است به مرور با حقایقی آشــنا می‌شود كه آن فكر را 
پس می‌زند و در آستانه‌ی انقلاب، به یك فرد مؤمنِ انقلابی بدل 

می‌شود. خود ســامان معتقد است كه اگر تلویزیون بخواهد این 
دو ســریال را پخش كند بهتر است اول »پروانه« پخش شود و 
بعــد »ارمغان تاریكی«، چون این دو همدیگر را كامل میك‌نند. 
نكته‌ی مهم این‌جاســت كه در »پروانه« هم ما با یك داســتان 
عاشقانه روبه‌روییم؛ یك ماجراجویی كه در بستر حوادث سیاسی 
باعث  رخ می‌دهد و شــناخت 
تغییر افراد می‌شود. تغییر ماهیت 
ســازمان منافقیــن خودبه‌خود 
نشــانه‌هایی از انحراف را نشان 
می‌دهد و به تماشاگرش، به شكل 
چطور  كه  می‌گوید  ناخودآگاه 
این سازمان می‌تواند علیه اصول 
به همه‌چیز  و  قیام كنــد  دینی 
پشت‌پا بزند. ســریال »پروانه« 
سال 92 از شبكه‌ی سه پخش شد، 
اگرچه اول قرار بود در دهه‌ی فجر روی آنتن برود اما اســتمرار 
پخش یك سریال خانوادگی به نام »همه‌چیز آن جاست« باعث 
حذف آن از كنداكتور شد. در »پروانه« حامد كمیلی، سارا بهرامی 

و الهام چرخنده بازی میك‌ردند. 

QQ نفس
جلیل ســامان قصد داشت در ســومین بخش سه‌گانه‌اش، 
به زمان حال بیاید و سرنوشت چند شخصیت قصه‌های »پروانه« 
و »ارمغان تاریكی« را مرور كند. ولی به مرور ایده‌های دیگری 
به ذهنش رســید. طرح اولیه‌ی او دو نام داشت: »وقتی هیولا 
آمد« كه بعداً به »پروین« تغییــر كرد. اما این نام هم بر آن 

نماند و »نفس« آخرین انتخاب 
آن‌ها بود. سریال »نفس« مثل 
»پروانه« درباره‌ی آشنایی یك 
دختر با جوانی عضو گروهك 
منافقین بــود. این‌جا هم یك 
دختر بی‌خبر از جهان اطرافش 
در دام عشــق می‌افتاد كه هیچ 
نسبتی با او نداشــت اما روی 
تمام وجــوه زندگی‌اش تأثیر 
می‌گذاشت. ولی این فقط شروع 

داستان بود و به خلاف »پروانه« قرار بود سرنوشت شخصیت‌ها 
از سال 1354 تا 1365 دنبال شوند. سامان در سكوت خبری و 
بی‌هیاهو ساخت سریال را شروع كرد. سال 1394، دو سال بعد 
از »پروانه« پشت دوربین رفت اما دو هفته بعد سریال به دلیل 
مشكلاتی در تهیه متوقف شد. روند كار جوری بود كه جلیل 

سامان مطمئن بود نمی‌شود »نفس« را ساخت. مدیران تازه‌ی 
تلویزیون با بودجه‌ی كم از او می‌خواستند سرعت كار را بالا 
ببرد و او نمی‌خواست كه یك سریال تاریخی را سرسری بسازد. 
به سامان گفته بودند كه روزی 6 دقیقه فیلمبرداری كند و او 
می‌دانست فیلمبرداری در شهری كه هیچ‌چیز آن به چهار دهه‌ی 
قبل ربط ندارد با چنین ســرعتی ممكن نیست. به همین دلیل 
هم سریال سه بار متوقف شد و 
در نهایت بعد دو سال آماده شد. 
»نفس« با مجموعه‌ی بازیگرانش 
تازه‌ترین تلاش جلیل سامان در 
مواجهه با سازمان منافقین است 
و البته تازه‌ترین اثر تلویزیون در 
باره. اگرچه پخش آن در  این 
ماه رمضان احتمالا روی میزان 
مخاطبش اثر می‌گذارد: تماشاگر 
این ماه عاشق ملودرام یا كمدی 
است. اما »نفس« یك درام عاشقانه است كه فضاسازی سردی 
دارد و ممكن است چندان به دل مخاطب روزه‌دار ننشیند. اما 
این فقط یك قضاوت زودهنگام است و باید صبر كرد و دید 
كه آخر ماه رمضان این سریال چه رتبه‌ای را در نظرسنجی‌ها 

به دست می‌آورد.

مسئله‌ی سریال سامان چیست
ایدئولوژی؟ تغییر ایدئولوژی؟ سیاست؟ 
تفكیك گروه‌ها و شرح دقیق آن‌ها؟ خود 
تاریخ؟ نه... واقعاً نه. هیچك‌دام از سریال‌های 
جلیل ســامان سرراســت و صریح به این 
موضوعات نمی‌پردازد، هیچك‌دام نمی‌خواهد 
اثری سیاسی باشــد و موضع‌گیری شفاف 
كند. سریال‌های سامان، خوب و بد، آثاری 
عاشقانه‌اند و همیشه ی‌كطرف قصه را درگیر 
رویدادی نشان می‌دهند كه نمی‌تواند با عشق 
كنار بیاید. انتخاب بستر سیاسی، به خصوص 
سازمانی كه منحرف شده و زیرزمینی است 
و بعدها علیه مردم هم طغیان میك‌ند، فرصتی 

اســت برای نمایش گرفتاری میان عشق و 
وظیفه: از یك طرف عشق است كه می‌تواند 
زندگی را بســازد و از طرف دیگر آرمانی 
اولی  باشد.  است كه می‌خواهد زندگی‌ساز 
به خاطر دومی نابود می‌شود و دومی به‌جای 
زندگی به مرگ و نیستی می‌انجامد. فرمول 
جذاب سه سریال جلیل سامان، در تضاد این 
دو بخش خلاصه شده. او در سریالش وقت 
دارد كــه به آرامی یك مجاهد )منافق( را 
نشان دهد و درگیری ذهنی و عاطفی‌اش را 
هم پیش روی تماشاگر بگذارد. از آن طرف 
انسان معصومی را تصویر كند كه در مواجهه 

با عشق متحول می‌شد در حالیك‌ه كنار این 
عشق آتشفشان سیاسی هم هست. او جاذبه 
و دافعه را كنار هم می‌گذارد و از ویژگی 
تغییرات گسترده‌ی سازمان منافقین استفاده 
میك‌ند تا هر دو طرف را قربانی نشــان 
دهد. بنابراین نباید انتظار داشت كه او دقیق 
و موبه‌مو مسائل حزبی و سیاسی و فعالیت 
چریكی را نشــان بدهد. این‌ها فقط بهانه‌ 
و موقعیت‌های داستانی است كه البته بكر 
و تازه و جذاب هم هســت و در عین حال 

به آثارش عمق هم می‌بخشد. 

سه نکته درباره‌ی نفس

سرد اســت، طول میك‌شد تا تماشاگر 1 
با شــخصیت‌ها و اتفاقات خو بگیرد. و 
این ســرما از درون فضاسازی، سكوت‌ها و 
وقفه‌های مختلف به روح تماشــاگر منتقل 
می‌شود. سرمایی كه لحن سریال را متفاوت 
میك‌ند، اما این خطر را هم دارد كه تماشاگر 
خسته شود. چنین لحنی نیاز به ماجرا دارد، هر 
ماجرا مثل یك بمب بتركد و تماشاگر را از 
یكنواختی و بی‌روحی بیرون بكشد. »نفس« 
مدام ماجراجویی میك‌نــد و تلاش میك‌ند 
نشان دهد كه این سرما، از زندگی یكنواخت 
و معمولی دخترك آن، ناهید، بیرون می‌آید. 
اما كمك‌م كه ما با اعضای گروهك هم آشنا 
می‌شــویم هیجان زیادی سراغمان نمی‌آید، 
از كارهای آن‌ها احســاس ترس و نگرانی 
نمیك‌نیم، می‌فهمیم كه همه‌چیز هولناك پیش 

می‌رود اما حســمان چیز دیگری می‌گوید. 
به همین دلیل مشکل »نفس« همین لحنش 
می‌شود، لحن سرد و خونسردی كه انگار خیال 
ندارد گرم شود و ما را درگیر كند. ما وقایع و 
آدم‌ها را می‌بینیم اما جز معدود لحظاتی متوجه 
حس‌شان نمی‌شــویم. آن‌ها عاشق می‌شوند، 
دوری از هــم را تحمل میك‌نند، ســختی 
میك‌شند اما ما فقط نظاره‌گریم. این سرما چرا 

تمام نمی‌شود؟

اشتباهات تاریخی همیشه قابل اغما‌ض‌اند 2 
»نفس«  نه.  دراماتیك  اشــتباهات  اما 
اعضای گروهك را ساده‌لوح نشان می‌دهد، 
هــم در فكر هم در عمــل. روزبه، خودش 
اعتــراف میك‌ند كه مــدام در حال عوض 
كردن گروهش اســت و مدام تغییر منش 
می‌دهد. چرا؟ چون گروه‌ها مدام در حال تغییر 

نیست،  مهم  دارد؟  واقعیت  مرام‌شان هستند. 
مهم این است كه شخصیت ما چنین تصوری 
دارد. ولی این شخصیت در عمل هم ساده‌لوح 
است: هنگام دزدی از آژانس مسافرتی یك 
پاســپورت را می‌دزدد، با بی‌احتیاطی سراغ 
خانواده‌ی پســری می‌رود كه زمان مبارزه 
به زندان افتاده و... این اعمال، شاید ساده‌لوحی 
شخصیت‌ها را نشان دهد اما بیش از آن خود 
قصه را دچار مشــكل میك‌ند؛ این ایرادها 

سهل‌انگاری در ساخت وقایع است.

»نفس« متفاوت است، ایدئولوژی‌اش را 3 
صاف و صریح مطرح نمیك‌ند و با قصه، 
هرچند ناقص، و با ماجرا، هرچند سطحی كار 
را جلو می‌برد. »نفس« مثل »ارمغان تاریكی« 
و »پروانه« اولین گام‌هاست. هنوز تجربه‌ی 

پخته‌ای نیست اما معقول است.

جلیل سامان كیست
راستش جلیل سامان وقتی مشهور شد كه »ارمغان تاریكی« را ساخت؛ 
اما سازنده‌ی این سریال قبل از آن هم كلی فیلم و سریال ساخته بود: جلیل 
سامان متولد 1348 تهران است و در رشته‌ی کارگردانی فیلم از دانشکده 
صداوسیما فارغ‌التحصیل شده. او فیلمنامه‌ی فیلم‌هایی مثل »هانیه« و »وقت 
بودن« و دو سریال »گذرگاه تاریکی« و »تافته جدا بافته« را نوشته است. 

اما مهم‌ترین كارهایش آثاری اســت كه ساخته: فیلم سینمایی »وقت 
بودن« محصول تلویزیون كه برنده‌ی سه جایزه از جشنواره فیلم 
فجر شده اگرچه تلویزیون نه آن را اكران كرده و نه حاضر است 
آن را پخش كند، سریال‌های »ترس و لرز« و »قصه‌ی قرارگاه« 
هم دو كار دیگر او هســتند كه كنار مستند بازسازی‌شده‌ی 

آیت‌الله لاری، »قیام جنوب«، »حدیث سرو« و »حدیث 
دلدادگی« كارنامه‌ی او را سروشكل داده‌اند. حالا باید 

به این‌ها سه سریال هم اضافه كرد. او كه سال گذشته از صداوسیما بازنشسته 
شده مدت‌ها برای ساخت سریالی درباره‌ی شهید چمران تلاش كرد: »جان 
شیفته« نام سریالی بود كه دو سال عمر جلیل سامان صرف آن شد و ظاهراً 
به دلیل سانسور و حذف‌واضافه‌های فراوان و در آخر تأمین نشدن بودجه از 
خیرش گذشت. سامان از همان گروه نویسندگان برای تولید »نفس« بهره 
برد. حالا همه می‌دانند كه تبحر او ساخت درام‌های عاشقانه با پس‌زمینه‌ی 
سیاسی است، حتی اگر خودش بخواهد كارنامه‌اش را رنگارنگ كند 
به‌سختی می‌تواند از این برچسب رهایی پیدا كند. ببینید، او ظاهراً 
یكی از گزینه‌های نگارش فیلمنامه‌ی »امكان مینا« بوده و چندین 
پیشنهاد از نهادهای امنیتی برای ساخت فیلم و سریال داشته است. 
باید منتظر بود و دید در نهایت جلیل سامان با چه نوع فیلم و سریالی 

كارش را ادامه می‌دهد. 
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تلویزیون جودت السحار، نویسنده‌ی کتاب »ابوذر«، یكی از نویسندگان فیلم درخشان و خاطره‌انگیز »محمد رسول‌الله)ص(« است؛ فیلمی 
ساخته‌ی مصطفی عقاد كه نام واقعی‌اش »الرساله« بود و همان اوایل انقلاب هم در ایران اكران شد. عبدالرحیم جودت‌السحار تنها 60 

سال عمر كرد، اما آثارش در سینمای عرب مشهور است. 

دكتر علی شریعتی و میرباقری
»به محض اینك‌ه چشم باز كردم و با 
مفاهیم جدی‌تر آشنا شدم، مرحوم شریعتی 
را دیدم. كار او بیشــترین تأثیر را روی 
نســل ما گذاشت. نگاه تازه‌ای كه نسبت 
به تاریخ اسلام و شخصیت‌های درجه اول 
این تاریخ داشــت، به‌نظرم تأثیر غیرقابل 
انكاری داشــت. این آشنایی همیشه مرا 
درگیر كرده بود. آرزو داشــتم كه اگر 
مجال و توانی باشــد بتوانم به طرح این 
مسائل بپردازم. چون تأثیر این نوع نگاه 
را ی‌كبار دیده بودم كه چطور توانســت 
جامعه را به تحرك وادارد.« اینها را داوود 
میرباقری در گفت‌وگویش با مجله‌ی فیلم 
)شــماره‌ی 198( گفته است. اشاره‌ی او 
به آشنایی با دكتر شریعتی یك نكته‌ی 
مهم در تولید »امام علی)ع(« است؛ او كه 
تحصیلات حوزوی داشت در سال 55-56 
وارد دانشگاه پلی‌تكنیك شد و آنجا بود 
كه با كتاب‌های دكتر شریعتی آشنا شد. 
درست در روزهایی كه گروه‌های چپ 
در این دانشگاه فعالیت میك‌ردند میرباقری 
تحت تأثیر این نوشــته‌ها و گرایش‌های 
مذهبی‌اش عضو انجمن اسلامی شد. »آثار 
شــریعتی در آن مقطع حکم یک تفکر 
جدید را داشــت و از آن‎جا که شخصا 
نزدیک به دو ســال ســابقه تحصیلات 
به هر  نسبت  ناخودآگاه  داشتم،  حوزوی 
آنچه به مذهب مرتبط می‎شد، حساسیت 
نشــان می‎دادم و می‎خواستم از آن مطلع 
شوم. ادبیات مرحوم شریعتی هم تا آن‎جا 
که آثارش به دســت‎مان می‎رســید و 
می‎خواندیم، خیلی جذاب و تأثیرگذار بود. 
به شخصه چنین فضای ذهنی‎ای داشتم.« 
)عصر ایران/ فروردیــن 1391( اما این 

تأثیر تنها منجر به یك كنش شــخصی 
نشد و مثلًا فقط به فعالیت‌های سیاسی او 
جهت نداد. میرباقری سال‌ها بعد به دنبال 
این بود كه همان تأثیر مســحوركننده‌ و 
بیان جذاب و تأثیرگذار شــریعتی را در 
كارش متبلور كند: »من نمی‎خواستم در 
برداشت‎ مخاطبان از مذهب ایجاد تحول 
کنم. تأثیری که شریعتی بر من داشت این 
بود که حرف‎‎های تازه در حوزه‎ای چون 
سیاست و اجتماع را با رنگ و بوی مذهب 
طرح می‎کرد. البته من چنین داعیه‎ای نداشته 
و ندارم که می‎خواسته‎ام تبدیل به شریعتی 
در حــوزه کاری خودم شــوم، اما فکر 
می‎کردم شاید بیان نمایشی این قبیل مفاهیم، 
خیلی جذاب‎تر از بیانی که دکتر شریعتی 
دارد هم بشود.« )عصر ایران؛ همان( اگرچه 
میرباقری برخوردی هنرمندانه مدنظرش بود 
ولی از نظر تفكر چنان تحت تأثیر شریعتی 
بود كــه ارجاعات او به شــخصیت‌های 
دینی در ســریال »امام علی)ع(« كاملًا 
به نوشته‌های شریعتی برمی‌گردد. خودش 
گفته است: »]امام علی[ 25 سال به دلایلی 
در حاشیه ماند كه عمده‌ترینش را مرحوم 
شریعتی به ما معرفی كرد. همان مسئله‌ی 
»مكتب، وحدت، عدالت« كه روی عنصر 
وحدت آن خیلی تأكید شــده.« )مجله‌ی 
فیلم؛ همان( ارجــاع میرباقری بهك تابی 
است شامل سخنان دکتر علی شریعتی در 
چهار کنفرانس »علی تنهاست«، »زندگی 
علی، پس از مرگش«، »علی، انسان تمام«، 
»مکتب، وحــدت، عدالت، علی« كه در 
كتابی به همین نــام )مكتب، وحدت و 
عدالت علی( منتشر شده. ولی باز هم این‌ 

نكته‌ها را مقدمات در نظر بگیرید!

سوسیالیست‌های خداپرست
این رســول جعفریان بود كــه اولین‌بار 
در یــك گفت‌وگو دربــاره‌ی »مختارنامه« 
اشاره  میرباقری  داوود  فكری  به جهت‌گیری 
كرد. جعفریــان تنها با تماشــای آثار این 
كارگردان »حدس« زد كــه او تحت تأثیر 
دكتر شریعتی است: »آقای میرباقری تربیت 
شده نسل انقلابی اســت که اتفاقا خیلی هم 
خود را گرفتار خطوط سیاسی نکرده و به‌نظر 
می‌رسد- تنها به‌نظر می‌رســد- نوعی تفکر 
سوسیالیســتی دینی- مذهبی دارد که اساس 
آن از شریعتی اســت. هرچه هست، به نظرم 
آقای میرباقری به آنچه می‌گوید معتقد است و 
باور دارد و بر اســاس آن تربیت شده است.« 
)تهران امروز/ 30 آبان 1392( رسول جعفریان 
به ریشه‌ها اشاره میك‌ند، به آنچه كه احتمالاً در 
ناخودآگاه میرباقری جا خوش كرده. میرباقری 
مثل بیشتر جوانان دهه‌ی پنجاه شیفته‌ی برداشت 
انقلابی شــریعتی از اســام بود، روش او در 
تاریخ  شخصیت‌های  معرفی  و  عدالت‌خواهی 
اسلام را می‌پسندید و دیده بود كه چطور این 

عدالتخواهی قادر اســت در برابر دو جریان 
فكری آن زمان، ماركسیسم و امپریالیسم قد علم 
كند. فارغ از اینكه تفكر شریعتی چقدر قابل 
قبول و مطابق اصول دینی است، باید پذیرفت 
كه آثار او برای گروه‌های سیاسی مذهبی كه از 
گرایش‌های سازمان‌های سیاسی مذهبی خسته 
شده بودند جذاب بود. شــریعتی نه بازرگان 
بود، نه آیت‌الله بروجردی، نه كیانوری بود نه 
جزنی. او توانسته بود با كمك جامعه‌شناسی و 
فلسفه‌ی غربی یك روایت تازه از مذهب ارائه 
كند. تفكری كه شریعتی از جوانی پیرواش بود 
تحت تأثیر سازمان محمد نخشب و سیدجلال 
آشتیانی شكل گرفته بود؛ نهضت خداپرستان 
سوسیالیست. احتمالا می‌دانید كه این نهضت، 
توحید را به عنوان جهان بینی پذیرفته بود اما 
به لحاظ اقتصادی به سوسیالیسم گرایش داشت 
و از نظر سیاسی درصدد مبارزه با استبداد بود. 
شریعتی جوان همراه پدرش، محمدتقی، عضو 
این گروه بود. هواداری شریعتی از این اندیشه 
در كارهای ادبی‌اش هم تأثیر گذاشت: مثلا نام 

كتاب جودت الســحار را كه »ابوذر« بود در 
زمان ترجمه به »ابوذر غفاری اولین خداپرست 
سوسیالیست« تغییر داد. ولی این تغییر فقط یك 
تغییر شكلی نبود، شریعتی به این اندیشه باور 
داشت. او بعدها در سفر به فرانسه پخته‌تر شد 
و به چشــم خودش دید كه متفكران مسیحی 
هم تلاش میك‌نند ارتباطی بین آیین مسیحیت 
و ماركسیســم ایجاد كنند. توجه همزمان او 
به لویی ماســینیون و فرانتس فانون تنها یك 
نشانه است برای درك موقعیت او، همان‌طور 
كه گرایشش به سارتر و جنبه‌ی انتقادی او از 
ماركسیسم هم وجهی دیگر از تفكر او را نمایان 
میك‌ند. اما این‌ها چه ربطی به داوود میرباقری 
و ســریال »امام علی)ع(« دارد؟ آنچه كه در 
سریال مطرح می‌شود، نگاهی آمیخته به دین و 
در عین حال گرایش به نوعی عدالت‌خواهی 
به شیوه‌ی شریعتی است؛ میرباقری كه شیفته‌ی 
ابوذر  به شخصیت  بوده در پرداخت  شریعتی 
به نوشته‌ی ادبی این متفكر تكیه كرد و براساس 

او این شخصیت را طراحی كرد. 

ابوذر، شریعتی، میرباقری
گفتیم كه شــریعتی كتاب »جودت السحار« را ترجمه كرده است؛ 
یك كتاب كم‌حجم كه شرح زندگی ابوذر، تفكر او و نوع مواجهه‌اش 
با عثمان را بیان میك‌ند. او با اشــاره به زندگی سخت ابوذر، به تبعیدش 
به شام توجه میك‌ند و بعد مواجهه‌اش را با مرگ عبدالرحمن‌ بن عوف 

زیر ذره‌بین می‌برد. كلیدواژه‌ی شــریعتی در برخورد با 
ابوذر »شناساندن اشرافیت، ذلت و بت‌پرستی در جامه‌ی 
زیبا و نوین توحید«، »حق‌گویی به‌رغم مواجهه با تلخی«، 
»مبارزه با كاخ‌نشینی و تسلیم‌ناپذیری در برابر حاكمان« 
و در آخر پذیرش تنهایی و مرگ دو فرزند براثر بی‌پولی 
و نپذیرفتن رشوه از حكام وقت است. روایت شریعتی 
متكی بر زهد پارسایانه و تحمل سختی و زندگی میان 
بیابان علیرغم وعده‌ها و امكان بهره‌مندی از لذت‌هاست. 
او به ابوذر توجه میك‌ند چون او مبارز است و نمی‌پذیرد 
كه با لباس دین به مردم دروغ گفته شــود و مرگ او، 
ی‌كجور شهادت در این راه است. میرباقری در سریال 

»امام علی)ع(« ابوذر را دقیقاً با این مشخصات تصویر میك‌ند و روایت 
او از مرگ این مرد هم همان چیزی اســت كه شریعتی نوشته: مرگ 
دختر و پسر ابوذر به‌خاطر گرسنگی و بعد، مرگ خودش. اگرچه ظاهراً 
در روایاتی تأكید شــده كه دختر ابوذر هنگام مرگ او زنده بوده ولی 
قاعدتاً روایت دكتر شریعتی دراماتی‌كتر و تكان‌دهنده‌تر است و شیفتگی 

میرباقری هم به این توجه كمك میك‌ند. اما در رویكرد كلی، میرباقری 
به برداشــت شریعتی پایبند است و عدالتخواهی امام و یاران او و پیامبر 
را هم در همان چارچوب تصویر میك‌ند. روایت عبدالفتاح عبدالمقصود 
در كتابی كه درباره‌ی امام نوشته و منبع سریال بوده نشانه‌ی خوبی است 
برای این توجه: عبدالمقصود می‌گوید كه عُمَر در زمان 
خلافت قانونی گذاشت كه دو خلیفه را كشت. او بین 
كســانی كه تازه اسلام آورده بودند و مجاهدان قدیمی 
در تقسیم بیت‌المال فرق گذاشت و به گروه دوم بیشتر 
توجه كرد. ولی خود او این حكم را اجرا نكرد و عثمان 
آن را تمام‌وك‌امل اجرا كرد: نتیجه‌ی این عمل، به‌وجود 
آمدن اختلاف طبقاتی و اعتراض فقرایی مثل ابوذر بود. 
قتل عثمــان هم نتیجه‌ی این اختلاف بود. این طغیان و 
اعتراض با ورود امام علی به حكومت تمام شــد، چون 
او قانون را لغو كرد. اما حالا امام با طبقه‌ای روبه‌رو بود 
كه در این مدت بهره‌مند شده و ثروت عظیمی را جمع 
كرده بودند. آنها مهم‌ترین دشمنان امام علی)ع( بودند. این‌جا هم مسئله‌ی 
اختلاف طبقاتی و اشرافیت، دین در جامه‌ی نو و... مطرح است. در سریال 
»امام علی)ع(« هم این نگاه كاملا به چشم می‌خورد و جوانب مختلف آن 
مورد توجه قرار گرفته. تأثیر شریعتی و »ابوذر«ش مشهود است اما تأثیر 

فكری او زیر متن داستانی مخفی است. 

سریال »امام علی‌)ع(« مهم‌ترین سریالی 
است كه در تلویزیون ما درباره‌ی تاریخ 
اسلام ساخته شده است: اولین اثری است 
كه یك كشور شیعه درباره‌ی بزرگ‌ترین 
شــخصیت تاریخ مذهبش تولید كرده و 
به همان اندازه هم سخت‌ترین اثری است 
كه در تلویزیون ساخته شده. بله، چند سال 
بعد سریال »تنهاترین سردار« ]درباره‌ی 
و »ولایت عشــق«  امام حســن‌)ع([ 
]درباره‌ی امام رضا‌)ع([ هم ساخته شد اما 
راه برای ساخت آنها هموارتر بود. اگرچه 
حالا و بعد از گذشــت حدود 20 سال، 
می‌شود گفت هیچك‌دام از این سریال‌ها 
علی)ع(«  »امام  در حدواندازه‌ی  كیفیتی 
ندارند. برای آنك‌ه بدانیم این سریال در 
چه شرایطی ساخته شده باید كمی به عقب 
برگردیم؛ به سال ســاخت سریال. سال 
1370 رئیس ســازمان صداوسیما هنوز 
در دوره‌ی  بود.  محمد هاشمی‌رفسنجانی 
او دو ســریال بزرگ »هزاردستان« و 

»كوچك جنگلی« ســاخته شده بود و 
همه دهه‌ی شصت را با این دو اثر به یاد 
می‌آوردنــد. اگرچــه در دوران او چند 
سریال موفق دیگر هم تولید شده بود اما 
حالا تلویزیون مایل نبود سریال بزرگ و 
پرهزینه‌ای تولید كند. می‌گویند در سال 
70-1369 بخشنامه‌ای در تلویزیون وجود 
داشت كه طبق آن اعلام میك‌رد ما نه پول 
و نه امكانات تولید سریال بزرگ را داریم! 
بنابراین هیچ قــراردادی برای تولید آثار 
این‌چنینی بسته نمی‌شد. اما پیشنهاد داوود 
میرباقری یك پیشنهاد جذاب بود: او طرح 
ســریال »امام علی)ع(« را به تلویزیون 
بــرد و گفت كه این ســریال می‌تواند 
مهم‌ترین اثر بعد انقلاب شود. در سابقه‌ی 
او دو سریال وجود داشت: »گرگ‌ها« و 
»رعنا«. اولی را خودش هم دوست نداشت 
اما دومی یك سریال سیاه و جدی انقلابی 
بود كه بازیگرانی مثل پرویز پرستویی و 
گلچهره سجادیه در آن بازی میك‌ردند. 

تلویزیون پذیرفت كه بودجه‌‌ای معادل 27 
میلیون تومان را در اختیار آن‌ها بگذارد؛ 
اگرچه همــان وقت عده‌ای معتقد بودند 
كه می‌شــود با این پول كلی خانه برای 
مستضعفین ســاخت و برخی دیگر هم 

مایل بودند كه این بودجه صرف ساخت 
بیش از 10 سریال شــود. اما تلویزیون 
تصمیم گرفت كه سریال را بسازد. خود 
میرباقری گفته كه وقتی از او پرســیدند 
برای ســاخت »امام علــی)ع(« چقدر 

تحقیق كرده او جواب داده كه 20 سال! 
یعنی درست از روزی كه با تاریخ اسلام 
آشنا شده. فیلمبرداری سریال 18 ماه طول 
كشــید و بیش از 1400 دقیقه تولید شد؛ 
بیش از 1200 نفر در صحنه‌های مختلف 

حضور داشتند و گروهی از بهترین‌ها، از 
مازیار پرتو )مدیر فیلمبرداری( گرفته تا 
فراهانی،  بهزاد  فتحی،  )مهدی  بازیگران 
داریوش ارجمند، اكبر عبدی و...( در آن 

حضور داشتند. 

لیسم  سیا سو
یونی تلویز

تأثیر اندیشه‌ی دكتر علی شریعتی 
و كتاب ابوذر در سریال امام علی)ع(

زبان: داوود میرباقری در این سریال 
یك زبان و لحن تازه خلق میك‌ند؛ 
زبانی موجز و شیرین كه گاه كنایی 
به نظر می‌رسد و گاه صریح. او تحت 
تأثیر نثرسعدی، به نوعی زبان سلیس 
و در عین حال غنی دست پیدا كرده 
به هر شخصیتی هویتی مستقل  كه 
می‌دهد. دیالوگ‌های سریال از این 

لحاظ منحصربه‌فردند. 

شــخصیت‌: خلق این همه شخصیت 
یكه در سریالی بزرگ و پر كاراكتر 
یك امتیاز ویژه اســت. همه‌ی این 
خارق‌العاده‌اند:  و  جذاب  شخصیت‌ها 
ولید ســخنور و طناز است و در عین 
حال كه منفی است اما تماشاگر نسبت 
به او بی‌حس نیست. قطام، اغواگر و 
قدرتمند است و سحرش در كلام و 
است، عمروعاص  حركات مشخص 
مكار و حیله‌گر اســت و انگار خود 
شیطان اســت كه هر بار یك برگ 
برنده رو میك‌ند، مالك اشتر، قدرتمند، 
جنگجو و كاریزماتیك است، مروان، 
سیاس اســت اما ترسو است و... این 
ویژگی‌هــا كمك كــرده كه ما با 
مجموعه‌ای از »آدم‌ها« روبه‌رو شویم 

كه می‌توانند ما را درگیر كنند. 

تعزیه: آثــار میرباقری یا كمدی‌اند 
یا مذهبی و جــدی. كمدی‌هایش 
به نمایش تخت‌حوضی ربط دارند اما 
آثار دینی‌اش ارتباط عمیقی با تعزیه. 
ایــن ارتباط هــم در رجزخوانی‌ها 
هم در اجــرای صحنه‌های جنگی 
و هــم در نوع لحظــات تراژیك 
به چشــم می‌خورد. شكل میزانسن 
دایره‌ای اشــقیا و محاصره‌ی یكی 
از اولیا، در آثــار میرباقری كاملا 
دیده می‌شــود. حضــور ت‌كتك 
هم  روایت‌گری‌شان  و  شخصیت‌ها 
از تعزیه به ســریال‌های او راه پیدا 
كرده. اگرچه بخش عمده‌ای از این 
تأثیرپذیــری در »مختارنامه« دیده 
می‌شود اما نشــانه‌های آن در »امام 

علی)ع(« به چشم می‌خورد.

ویژگی‌های سریال
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پیشنهاد
  سریال ایرانی

در امتداد شهر

تأسیس شبكه‌ی پنج كه شبكه‌ی 
اختصاصی تهرانی‌ها بود، همراه بود 
با كلی برنامه‌ی تازه و نو درباره‌ی 
شهر. اگرچه قبل از این، شبكه‌های 
اســتانی فراوانی وجود داشتند كه 
بیشــتر آن‌ها هم فیلم و ســریال 
تهران،  شــبكه‌ی  اما  می‌ساختند 
به دلیل مركزیت، این شــانس را 
داشت كه با كیفیت بهتر و حضور 
برنامه‌ســازهای مشهورتر كارش 
را جلو ببرد. یكی از این برنامه‌ها 
»در شــهر« بود؛ یك مجموعه‌ی 
مســتند واقعه‌نگارانه كه هر روز 
شهری  روزمره‌‌ی  به مشــكلات 
مردم می‌پرداخت. مشاركت مردم 
در این برنامــه كمك میك‌رد تا 
آن‌ها احساس كنند در اطلاع‌رسانی 
و نقد وضع موجود شهر سهیم‌اند. 
»در شهر« به‌قدری برای مخاطبان 
جذاب بود كه ایده‌های داســتانی 
هم به دنبال آن آمد. »داستان یك 
شهر« یكی از این مجموعه‌ها بود: 
ســال 1378 اصغر فرهادی همراه 
با علیرضا بذرافشــان، سریالی را 
نوشت در 26 قسمت 50 دقیقه‌ای. 
در این ســریال گروه تلویزیونی 
در شــهر درگیر داستان آدم‌های 
سریال  جذابیت  می‌شدند.  مختلف 
این بود كــه هم‌زمان دو ماجرا را 
دنبال می‌کرد: هم داســتان گروه 
سازنده‌ی برنامه و هم مسائل مردم. 
استقبال از این سریال به حدی بود 
كه خیلی زود ســری دوم آن هم 
تولید شد. نكته‌ جالب این بود كه 
مؤلفه‌های سینمای فرهادی در این 
ســریال كاملًا به چشم می‌خورد، 
حتی برخی از قســمت‌ها، یادآور 
زنی  داستان  مثلا  اوست.  فیلم‌های 
كه بی‌اجازه‌ی شوهرش در خانه‌ی 
كســی كارگری میك‌ند، همان 
قصه‌ای است كه در »جدایی نادر 
از سیمین« دیده شد. همان‌طور كه 
سكانس‌های دادگاه و دیالوگ‌ها هم 
ردی از آن مجموعه دارند. اما بیشتر 
از شباهت شكلی و ساختاری، این 
تم است كه بی‌نهایت شبیه است: 
مســائلی كه فرهادی در »داستان 
یك شهر« به آنها پرداخته، بعدها 
پررنگ‌تر و جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر 
در فیلم‌های او نمایان شده. قضاوت، 
تراژدی  اصــولا  و  تردید  دروغ، 
مدرن در »داستان یك شهر« كاملًا 
به چشم می‌خورد. به همین دلیل هم 
ضعف‌هایی  از  فارغ  آن،  تماشای 
كه دارد، دســتك‌م مخاطب را با 
پیشــینه‌ی این كارگردان مواجه 
میك‌ند. در »داســتان یك شهر« 
فرامرز صدیقی، آتنه فقیه‌نصیری، 
علی قربــان‌زاده، بهــاره رهنما، 
سروش صحت و... بازی میك‌ردند 
و این ســومین ســریال او بعد از 
دو مجموعه‌ی »چشــم به راه« و 
»مجتمع مســكونی فرخ و فرج« 

است. 
داستان یك شهر

كارگردان: اصغر فرهادی
بازیگران: فرامرز صدیقی، آتنه فقیه 

نصیری، علی قربان‌زاده

  فیلم ایرانی

وتی هپر دنیای 

»مادر قلب اتمی« نامش را از ترانه 
و‌ آلبومی از گروه پینك فلوید گرفته 
اســت. پینك فلوید این نام را از تیتر 
سرمقاله‌ی یك روزنامه‌ی انگلیسی وام 
گرفته، سرمقاله‌ای كه در آن به پیوند 
قلب مصنوعی یك مادر اشاره شده است. 
اما این‌ها چه ربطی به فیلم »مادر قلب 
اتمی« دارد؟ در فیلم اشاره‌ای به این ترانه 
می‌شود اما دومین فیلم علی احمدزاده پر 
از این كنایه‌ها و اشاره‌هاســت. اینك‌ه 
این اشارات، معنایی می‌سازند یا به یك 
كل منسجم ختم می‌شوند، سوالی است 
كه هر تماشاگر بعد از تماشای فیلم باید 
از خودش بپرسد. احمدزاده كارگردان 
جوانی اســت كه از همان شروع كار 
گرفتار سانسور و حاشیه شده. اولین فیلم 
او، »مهمونی كامی«، داستان سفر چند 
نفر از شــمال به تهران بود كه جسدی 
پیدا میك‌نند. مشكل،  ماشینشان  را در 
دیالوگ‌های فیلم و روابط آدم‌ها بود كه 
باعث توقیف فیلم شد و احمدزاده همین 
چند ماه پیش، به‌ناچار فیلمش را برای 
تماشای مردم در یك سایت گذاشت. 
»مادر قلب اتمی« دومین فیلم اوست، با 
داستانی بسیار عجیب كه ربطی به جریان 
اصلی سینمای ایران و قصه‌های معمول 
آن ندارد: دو دختر بــر اثر تصادف، 
مجبور به پرداخت خســارت می‌شوند 
در حالیك‌ه پولی همراه ندارند. اما مرد 
جوانی به آن‌ها كمك میك‌ند و پس از 
آن، ماشین آن‌ها را ترك نمیك‌ند! این 
مرد، مــدام از یك دنیای موازی با این 
جهان حرف می‌زند و اصرار دارد كه این 
دو دختر را به آنجا ببرد. فیلم به همین 
عجیب‌و‌غریبی داستانش است، ی‌كسره 
در شــب می‌گذرد و كنار متل‌كهای 
سیاسی و اشاره‌هایش به وقایع روز، از 
جایی، ی‌كسره از دنیای واقعی می‌برُد 
و به عالم سوررئالیستی می‌رود. در این 
فضاست كه هیچ رویدادی قاعدتاً منطق 
عقلی را دنبال نمیك‌ند و خیال‌پردازی در 
آن حرف اصلی را می‌زند. در »مادر قلب 
اتمی« به صدام، انرژی هسته‌ای، توالت 
فرنگی، یارانه‌ها و... اشاره میك‌ند. آیا در 
این اشاره‌ها حرف و نكته‌ای نهفته است؟ 
به هر حال هر فیلمی ایدئولوژی‌ای دارد 
و هر چقدر هم رها از جهان پیرامونش 
باشد، در نهایت واكنشی است به جامعه 
و اطرافش. اما »مادر قلب اتمی« منتظر 
است تا تماشــاگر تأویلش كند. آنچه 
كه جلوی روی ما قــرار دارد، یك 
فضای نامفهــوم ذهنی و كابوس‌وار 
اســت كه انگار آدم‌ها را در چنگال 
خودش قــرار داده. برای همین هم 
نمیك‌ند و  تبعیت  واقعیت  منطق  از 
چون واقعیتی ندارد، نمی‌شود برای آن 
تعابیر انتقادی تراشید. و چون منطقی 
را هم دنبال نمیك‌ند، حرف زدن از 
است!  بی‌معنی  قدری  هم  ســاختار 
اما با این حــال، »مادر قلب اتمی« 
فیلمی متفاوت، چِت و عجیب است 
كه بازی محمدرضا گلزار را در آن 
ستایش كرده‌اند. اگر این واژه‌ها شما 
را مشتاق تماشای فیلم میك‌ند حتماً 

به سینما بروید!
مادر قلب اتمی

كارگردان: علی احمدزاده
بازیگران: ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی

  كارتون

نوارها را بسوزان!

شــاید تا به‌حال هیچ اثر هنری در نقد 
آمریکا بهتر از كارتون سیمپسون‌ها عمل 
نكرده باشد؛ از سال 1989 تا امروز كه این 
كارتون پخش شده، وقایع روز، آرمان‌ها، 
حماقت‌ها و سب‌كسری آمریکایی‌ها در 
آن مطرح شــده. پنج شخصیت اصلی این 
مجموعه، هومر، مارج، بارت، لیسا و مگی 
شخصیت‌های نمونه‌ای‌اند. داستان كارتون 
»سیمپسون‌ها« در شهر خیالی اسپرینگفیلد 
می‌گذرد؛ شــهری كه مردمش با قیافه‌ی 
عجیب‌و‌غریبشان كنار هم زندگی میك‌نند. 
هومر كه یك آدم دست‌وپاچلفتی و تنبل 
است، مأمور حراست از نیروگاه اتمی تولید 
برق شهر است و همسرش یك زن خانه‌دار 
كلیشه‌ای. بارت، پسر شر و شیطان و لیسا، 
متفكرشان است. مگی هم بیشتر اوقات در 
این خانواده  است.  انگشتش  حال مكیدن 
برای زندگی روزمره‌شان مدام دچار مشكل 
می‌شوند و ایده‌های حیرت‌انگیزشان همه 
را تحت تأثیر قــرار می‌دهد! ولی نكته‌ی 
جالب، ارتباط سریال با وقایع سیاسی روز 
اســت. آن‌ها تا به‌حال روسای‌جمهور و 
نخست‌وزیران كشورهای مختلف را وارد 
مجموعه‌شان كرده‌اند كه مشهورترینش تا 
همین چند وقت پیش تونی بلر بود. ولی 
این روزها بــا حضور دونالد ترامپ، همه 
یاد این كارتون و تصویر این مرد در آن 
افتاده‌اند. حدود 16 سال پیش، در یكی از 
قسمت‌های ســریال، لیسا رئیس‌جمهور 
آمریکا شــده بود، آن‌هم وقتی كه كاخ 
بحران‌های خردكننده‌ای  گرفتار  ســفید 
بود. این لیساســت كه می‌گوید همه‌ی 
این مشكلات تقصیر رئیس‌جمهور قبلی، 
دونالد ترامپ اســت! موضوعی كه بعد 
به عنــوان رئیس‌جمهور  ترامپ  انتخاب 
انواع‌و‌اقسام نظریه‌ها شد و  آمریکا باعث 
حتی روزنامــه‌ی گاردین در مقاله‌ای این 
پیش‌بینی‌های »سیمپسون‌ها« را غیرعادی 
گرونینگ  مت  جــواب  كرد.  توصیف 
ساده بود: »انتخاب ترامپ در سال 2001 
مسخره‌ترین رویدادی بود كه می‌شد حدس 
زد و حالا كه اتفاق افتاده، مضح‌كترین 
حادثه‌ی ممكن است.« اما آن‌ها چند بار 
دیگر هم به ترامپ اشــاره كرده‌اند: یك 
بار پیروزی او و پایین آمدنش از پله برقی 
را مسخره كردند، ی‌كبار مجبور بودن او 
به خوانــدن گزارش‌های مفصل درباره‌ی 
كشورها و ی‌كبار موهایش را. در همه‌ی 
این‌ها ترامپ مــردی بی‌خبر از همه‌جا و 
مسخره اســت. در آخرین ویدیویی كه 
»سیمپسون‌ها« منتشر كرده‌اند به مواجهه‌ی 
او با جیمز كومی پرداخته‌اند. درست چند 
روز قبل از شهادت رئیس سابق اف‌بی‌آی 
در كنگره‌ی آمریکا »سیمپســون‌ها« با 
انتشــار ویدیویی كار ترامپ را یكسره 
كردند. در ایــن ویدیو، مایكل پنس، نام 
معــاون اول را از روی میزش خط می‌زند 
به این امید كه رئیس‌جمهور شود و روح 
نیكســون ســراغ ترامپ می‌آید و از او 
تشكر میك‌ند كه وضعش را میان بدترین 
رئیس‌جمهورها بهتر كرده است. او یك 
توصیه هــم به ترامپ میك‌ند: »نوارهارو 
به مكالمات  است  اشاره‌ای  بسوزون« كه 
او و كومــی! كارتون »سیمپســون‌ها« 
محبوب‌ترین كارتون آمریکایی است كه 

طی 28 فصل پخش شده است. 
سیمپسون‌ها

طراح: مت گرونینگ

  سریال خارجی

مكافات و  جنایت 

فارگو در اصل شــهری است در 
ایالــت داكوتای شــمالی؛ ایالتی در 
شــمال آمریکا كه اصــولا نام آن از 
سرخ‌پوست‌های آن‌جا گرفته شده است. 
این ایالت، سرمای بی‌حدوحصری دارد، 
سرمایی استخوان‌سوز كه زمستان‌هایش 
وحشتناك است: پر از برف و كولاك 
و یخ. ولی برای ما این شهر و ایالت، از 
یك نظر دیگر اهمیت دارد؛ »فارگو« 
نام فیلمی اســت كه بــرادران كوئن 
سال‌ها پیش ساختند. فیلم، در این شهر 
یخ‌زده می‌گذشت و ماجرای آن یك 
باج‌خواهی بود كه كمك‌م و مثل همه‌ی 
آثار كوئن‌ها به‌خاطــر یك ماجرای 
پیش‌پاافتــاده، بدل به یــك تراژدی 
سهمگین می‌شــد. بعد از گذشت 18 
ســال، نوا هاولی، كه یك نویسنده و 
بود  تلویزیونی  سریال‌های  كارگردان 
با الهام از این فیلم، طرح یك ســریال 
را ریخت: »فارگو«ی او قرار بود یك 
سریال آنتولوژی باشد كه هر فصل آن 
یك داستان كاملًا متفاوت را تعریف 
كند. ایده‌ای كــه به نظر كوئن‌ها هم 
بانمك بود و آن‌ها بعد خواندن طرح، 
تهیهك‌ننده‌ی اجرایی آن شدند. موفقیت 
فصل اول آن كــه فقط لحنی كوئنی 
داشت، باعث شد كه شبكه‌ی اف‌ایكس 
)FX(، ساخت آن را ادامه بدهد. فصل 
دوم آن به اندازه‌ی اولی محبوب نشــد 
اما حالا مدتی است كه فصل سوم آن 
پخش شده؛ در »فارگو- فصل سوم« ما 
باز هم همان مؤلفه‌های فیلم را می‌بینیم: 
پلیس زن كه كسی جدی‌اش نمی‌گیرد 
اما او به شــكل وسواسی حواس‌جمع 
است، یك توطئه‌ی احمقانه و حادثه‌ای 
كه به شــكل ابهانــه‌ای منجر به قتل 
می‌شود! »فارگو« یك سریال كمدی 
سیاه جنایی اســت پر از موقعیت‌های 
عجیب: دو برادر، هر كدام در زندگی 
مشكلات خودشان را دارند. اما یكی از 
آن‌ها فكر میك‌ند كه در بچگی سرش 
كلاه رفته و تمبرهایــی كه برادرش 
عوض یك ماشین از او گرفته قیمتی 
كلان دارد. حالا او به فكر به دســت 
آوردن آنهاست؛ در حالی كه برادرش 
هم گرفتاری خودش را با یك گانگستر 
بین‌المللی دارد. این خط داستانی یك 
سریال 8 قســمتی است كه نوا هاولی 
آن را طراحی و كارگردانی كرده. در 
این فصل ایوان م‌كگریگور نقش دو 
برادر را با دو گریم كاملًا متفاوت بازی 
میك‌ند و در كنــار او، ماری الیزابت 
وینستاد و گوران بوگدان بازی میك‌نند. 
هر اپیزود 50 دقیقه است و طبق روایت 
ســریال، ماجرایی واقعــی را تعریف 
میك‌ند كه برای احترام به بازماندگان، 
نام شــخصیت‌ها تغییر كرده. اما شما 
این توصیه را جدی نگیرید؛ این همان 
ایده‌ای اســت كه بــرادران كوئن در 
حالیك‌ه  در  كردنــد،  اجرا  »فارگو« 
هیچ‌وقت چنین داســتان مضحكی رخ 
نداده بود. »فارگو«ی جدید هم همان 
ابسورد  لحن و تازگی و موقعیت‌های 

را دارد و به‌شدت سرگرمك‌ننده است. 
فارگو فصل سوم
طراح: نوا هاولی

بازیگران: ایوان م‌كگریگور، گوران 
بوگدان

  فیلم خارجی

عشق در جنگ

فرانســوا اوزون یكی از فیلمسازان 
موج نوی جدید فرانســه اســت؛ مثل 
فیلیپ راموس و ایو كامو. او ســبك 
منحصربه‌فردی در پرداخت به قصه دارد؛ 
در درجه‌ی اول هیچ قاعده و شــیوه‌ی 
ثابتی در روایــت قصه را برنمی‌تابد و 
هر بار یــك درام تازه را با مقتضیات 
آن از نو طراحی میك‌ند. در یك فیلم 
همه‌چیز را از آخر شروع میك‌ند و وقتی 
به انتهای فیلم می‌رسیم تازه اول ماجرا را 
می‌بینیم و درك میك‌نیم كه این وقایع 
چطور شكل گرفته‌اند و چه عاملی در 
شكل‌گیری آنها مؤثر بوده‌اند، در فیلم 
داستان  از  اقتباسی  داستانی  در  دیگری 
راینر ورنر فاسبیندر، بهك لی از شیوه‌ی 
معمول قصه‌گویی فاصله می‌گیرد و در 
فیلم دیگری سراغ موضوعی جنایی اما 
كمدی می‌رود. كارنامه‌ی او پر است از 
فیلم‌های هیجان‌انگیز و غافلگیركننده كه 
تماشاگر را همیشه منتظر فیلم تازه‌ای نگه 
می‌دارد. برخی او را با فاسبیندر مقایسه 
میك‌ننــد و خود او اعــام كرده كه 
كارگردان مورد علاقه‌اش همین فیلمساز 
غیرمعمول آلمانی اســت. ولی او در 
پرداخت به آدم‌ها بیشتر وام‌دار فاسبیندر 
اســت تا فضاســازی و قصه‌پردازی. 
نمونه‌ی روشنش فیلم »فرانتز« تازه‌ترین 
ســاخته‌اش اســت؛ »فرانتز« از رمان 
»مردی كه كشتمش« نوشته‌ی موریس 
روستاد برداشت شده كه داستانی عاشقانه 
و كاملًا نامتعارف را در زمان جنگ اول 
جهانی روایت میك‌ند. این همان رمانی 
اســت كه قبل‌ترها، چیزی حدود 80 
سال پیش، ارنست لوبیچ، فیلمی به نام 
Broken Lullaby را از روی آن ساخته. 

اوزون هم كه مشــهور است به طنازی 
در این فیلم از طنز بهره برده ولی خب، 
وقتــی از لوبیچ حرف می‌زنیم داریم از 
كارگردانی ماهر در طنز حرف می‌زنیم 
كه دنیای منحصربه‌فردی می‌ســازد و 
همه‌ی آدم‌ها را بــا وجود پیچیدگی، 
شوخ نشان می‌دهد. ولی اوزون، داستان 
عاشقانه‌ی ساده‌ را با تصاویر سیاه‌و‌سفید، 
شبیه به فیلم‌های كلاسیك كرده است 
و آن طنز درخشــان لوبیچی در فیلم 
به چشــم نمی‌خورد و بیشتر، به رمان 
داستان »فرانتز« در زمان  است.  شبیه 
جنگ اول جهانی می‌گذرد؛ وقتی كه 
آلمانی  كشته‌شده‌ی  سرباز  همسر  آنا 
مدام سر مزار همسرش می‌رود و به‌طور 
اتفاقی با یك جوان فرانسوی روبه‌رو 
می‌شــود كه آن جا اشك می‌ریزد. او 
كنجكاو می‌شود تا بفهمد كه این مرد 
چه رابطه‌ای با همسرش داشته و مرد، 
اعتراف میك‌ند كه قاتل شــوهرش 
است. ولی این شــروع یك ماجرای 
در  مداوم  پیچ‌های  است.  هیجان‌انگیز 
قصه، شــخصیت‌پردازی نامتعارف و 
غافلگیری‌های فراوان معمولا از جنس 
سینمای عاشقانه نیستند ولی این یكی 
از همه‌ی این امكانات استفاده میك‌ند 
»فرانتز«  بســازد.  متفاوت  فیلمی  تا 
غافلگیركننــده و جذاب اســت كه 
منحصربه‌فردی  تجربه‌ی  تماشــایش 

است.
فرانتز

كارگردان: فرانسوا اوزون
بازیگران: پی‌یر نینی، پائولا بیر

  مستند

گورخواب

عكس‌هایی كه از گورخواب‌ها منتشر 
شد، ضربه‌ای بود به وجدان عمومی؛ قبل آن 
هم كارتن‌خواب‌ها در شهر دیده می‌شدند، 
همان‌طور كه حالا هم هستند. موضوعی كه 
همه آن را عــادی فرض میك‌ردند. چرا؟ 
كســی نمی‌داند! اما تصویر گورخواب‌ها، 
تكان‌دهنده بود؛ تصویر كسانی كه به قبر 
پنــاه می‌بردند تا زنده بمانند، شــبیه آثار 
گروتسك به نظر می‌رسید و نشان می‌داد 
كه كنار ما چه رویدادهای ترســناكی در 
حال وقوع هستند و چطور پشت حاشیه‌ها 
مخفی مانده‌اند. ایــن موضوع، ی‌كباره در 
جامعه مهم تلقی شــد و حرف‌ها درباره‌ی 
آن زده شــد. ولی محمد كارت قبل‌تر از 
این‌ها سراغ كارتن‌خواب‌ها رفته بود: سراغ 
كسی كه تا انتخای خط رفته بود و تصمیم 
گرفته بود كه برگردد. یكی كه می‌خواست 
وضعش را تغییــر دهد. محمد كارت البته 
برای طرفداران فیلم »بی‌خود و بی‌جهت« 
عبدالرضا كاهانی، نام آشــنایی است؛ او 
كه  اســت  كم‌كراننده‌ای  نقش  بازیگر 
اسباب را به خانه‌ی عطاران آورده و چون 
لال اســت و نمی‌تواند حرف بزند، مجبور 
است با زبان اشاره حرف‌هایش را به افراد 
حاضر در خانه بفهماند. ولی این‌ها مربوط 
به یك دوره از زندگی هنری كارت است؛ 
او حالا یك مستندســاز مشهور است كه 
فیلم‌هایش در جشنواره‌های مختلف، از جمله 
جشنواره‌ی سینماحقیقت، مورد توجه قرار 
می‌گیرد. محمد كارت قبل‌تر چند مستند 
ساخته است، اما این مستند »خون‌مردگی« 
بود كه نامش را ســر زبان‌ها انداخت. او 
در »خون‌مردگی« ســراغ خلافك‌ارهای 
شهر شــیراز رفت و همراه یكی از آن‌ها 
به پاتوق‌هایشان سرك كشید، حرف‌هایشان 
را شنید و شیوه‌ی رفتار و حرف‌زدنشان را 
نمایش داد. فیلم، به دلیل تصویر تازه‌ای كه 
از زیســت این گروه آدم‌ها نشان می‌‌داد، 
بســیار مورد توجه قرار گرفت. ولی این 
یك شروع بود، او كه علاقه‌مند به ساخت 
فیلم‌هایی درباره‌ی مطرودین جامعه است این 
بار ســراغ یك پدیده‌ی تازه رفته است: او 
كارتن‌خواب‌ها را زیر ذره‌بین برده و بعد از 
یك پژوهش دقیق، یكی از آن‌ها را انتخاب 
كرده تا سوژه‌ی فیلمش بشود. فیلم »آوانتاژ«، 
به زندگی یكی از آن‌ها می‌پردازد و فقط هم 
محدود به حضور او در خیابان‌ها نمی‌شود. فیلم 
بیشتر اراده‌ی این شخص برای زندگی بهتر 
و دورشدن از كارتن‌خوابی را نشان می‌دهد. 
بنابراین فیلم، فقط تصویرگر یك موقعیت 
خاص نیســت، تلاش یك نفر برای تغییر 
زیستش، مهم‌ترین نكته‌ای است كه می‌شود 
در فیلم تازه‌ی كارت دید. او بدون دستكاری 
در زندگی فرد، بدون كم‌و‌زیاد كردن عناصر، 
راوی مسائل او می‌شود، به سوژه‌اش نزدیك 
می‌شود و با احتیاط فراوان سعی میك‌ند او را 
باورپذیر نشان دهد. كاری كه كارت میك‌ند، 
مواجهه‌ی ما با آدم‌هایی است كه معمولا دیده 
نمی‌شوند و زندگی‌شان چنان در سایه است 
كه به‌حساب نمی‌آید. كارت موفق شده كه 
نوری بر این زندگی بتاباند. مســتند تازه‌ی 
كارت، كندوكاوی در زندگی حاشــیه‌ای 
شهر است، در زیســت مردمی كه به چشم 
نمی‌آیند. اگر می‌خواهید فیلم را ببینید، سری 
به ســالن‌های هنروتجربــه بزنید. این یك 

تجربه‌ی دردناك اما امیدبخش است.
آوانتاژ

كارگردان: محمد كارت

هر هفته در این صفحه به سیاستمداران و شهروندان 
ایرانی پیشنهاد می‌کنیم چه فیلم و سریال و حتی 
کارتون‌هایی را ببینند



زندگی فصل 5:  تازه‌های شهر و جامعه

 قصــه پر‌غصه دریاچه خیلی پیش از این‏ها 
آغاز شــد. نمی‏دانم از کجا؟ شاید از زمانی که 
رئیس‌جمهوری کشیدن سریع جاده روی دریاچه 
را اولویت اصلی آذربایجان دانســت. شاید از 
زمانی که چاه‏ها پشت سر هم در محدوده دریاچه 
حفر می‌شد، شاید از آنجا که جلوی ریزش حدود 
پنج میلیارد متر مکعب آب به دریاچه گرفته شد 
و باعث شد دریاچه هر روز تشنه‏تر شود. نگین 
آبی درون نقشه ایران روز‌به‌روز کمرنگ‏تر و 
کوچکتر می‌شد و همه مردم ایران نگران بودند. 
کسی تصوری از ارومیه بدون دریاچه نداشت و 
کسی نمی‏توانست گربه نقشه ایران را بدون خال 

آبی زیبا روی چهره‌اش تصور کند. 

QQ شور اما سرشار از زندگی
دومین دریاچه شور دنیا در شمال غربی ایران 
واقع است. مساحت اولیه آن حدود پنج هزار و 
پانصد کیلومتر مربع و طول آن  به طور متوسط  
تقریبا 140 کیلومتر و عرض آن از 16 الی 63 
کیلومتر است. عمق متوسط این دریاچه چهار 
و نیم متر و حداکثر عمق سیزده متر در شمال 
دریاچه است و حجم تقریبی آن 31 میلیارد متر 
مکعب بوده است.  دریاچه در 16 سال گذشته 
حدود 6 متر کاهش ســطح داشته است. بیش 
از شــصت رودخانه دائمی و موقت به دریاچه 
ارومیه می‏ریزند که مهمترین آنها رودخانه‏های 
تلخه‏رود، شــهرچای، گادر، زولا، زرینه‌رود، 

سیمینه‌رود، باراندوز و نازلو هستند.   

QQ دریاچه مهم
به دلیل آب و هوا و رودخانه‏های موجود در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه، خاک حاصلخیزی 
به منظور کشاورزی وجود دارد؛ انواع گونه‏های 
پوشش گیاهی در این منطقه زیست می‌کنند و از 
نظر تنوع زیستی نیز این منطقه بسیار غنی بوده و 
اهمیت ویژه‌ای دارد. پرواز دسته‌جمعی فلامینگوها 
در گذشته نه‌چندان دور از تماشایی‏ترین صحنه‌ها 
برای گردشگران این دریاچه محسوب می‏شده 
اســت. اکراس، کفچه نوک، پلیکان، لک‌لک، 

چوب پا، نوک خنجری، اردک بلوطی، خروس 
کولی، عروس غاز، اردک پیسه، مرغ نوروزی 
و...  از دیگر پرندگان آبزی هستند که عموما 
به صــورت گروهی دریاچه ارومیــه را برای 
زمستان‌گذرانی محیطی مناسب می‏دیدند.  بیش 
از یکصد جزیره صخــره‏ای بزرگ و کوچک 
در دریاچه وجود دارد که محل مناســبی برای 
پرندگان به وجــود می‏آورد که مهمترین آنها 
عبارتند از جزیره کبودان )قویون‌داغی(، جزیره 
اشک، جزیره اسپیر، جزیره آرزو، جزایر نهگانه 
)محل تخمگــذاری پرندگان(؛ که البته در چند 
سال گذشــته با پایین آمدن سطح آب برخی 
جزیره‏ها به خشکی پیوستند.  دریاچه ارومیه از 
نظر گردشگردی اهمیت ویژه‏ای دارد و  دارای 
موقعیت‌های تفریحی، درمانــی )لجن‌مالی( و 
اجتماعی خاصی اســت که این دریاچه زیبا را 
در زمره پارک‌های  ملی و تالاب‏های بین‌المللی 
)ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر( قرار داده است. 
بیش از 500 گونه گیاهــی در حوضه دریاچه 
ارومیه ثبت شده‌اند که شامل گیاهان شور‌پسند، 
گیاهان شن‌پسند، گیاهان خشکی‌زی و گیاهان 
آب‌پسند هستند.  مقدار زیادی جلبک سبز-آبی 
در دریاچه ارومیه وجود دارد که ســتون چرخه 
غذایی منطقه را به وجود می‏آورد.  کمتر از 10 
گونه دوزیست و بیش از 25 گونه ماهی، حدود 
30 گونه پستاندار، حدود 40 گونه خزنده و بیش 
از 200 گونه پرنده در منطقه شناسایی شده است.  
در دو دهه گذشته بخشی از جمعیت موجودات 
زنــده در اثر تغییــرات به‌وجود‌آمده و نابودی 
زیســتگاه مورد نیازشان از بین رفته‌اند یا مکان 
دیگری را برای زندگی انتخاب کرده‏اند.  بسیاری 
از پرندگان هم ترجیح داده‌اند منطقه دیگری را 

برای زمستان‌گذرانی انتخاب کنند. 

QQ  خطر نابودی
در مورد سلسله دلایل نابودی دریاچه ارومیه 
می‏شود چندین مقاله مفصل نوشت که همگی 
زنجیروار به همدیگر وابسته هستند.  اما شاید اگر 
بخواهیم به صورت اجمالی موضوع را بیان کنیم، 
باید اشاره کرد که کارشناسان معتقدند بیش از 
90 درصد نابودی دریاچه به علت عوامل انسانی 
شامل زدن بندها و منحرف کردن مسیر آب‏های 

منتهی به دریاچه، حفر چاه‏های غیر‏مجاز، ایجاد 
بزرگراه، اســتفاده از روش‏های غیر‌استاندارد و 
به‌روز در زراعت و... و کمتر از 10 درصد آن به 
دلیل خشکسالی و گرمایش زمین است. احداث 
بزرگراه در وسط دریاچه به عنوان میان‌گذر به 
منظور سهولت در رفت‌و‌آمد، که بدون در نظر 
گرفتن استانداردهای محیط‌زیستی ایجاد شد، از 
عوامل موثر در تسریع نابودی دریاچه بود. در 
مطالعات اولیه در دولت هشتم نسبت به ساخت 
این میان‌گذر هشدارهایی داده شده بود و شروطی 
برای احداث وضع شده بود. متاسفانه در دولت 
نهم نیز به‌هیچ کدام از شــروط برای تسریع در 
احداث و بهره‌برداری توجه نشد. دریاچه حدود 
25 میلیارد متر‌مکعب آب کمتر از دهه هفتاد 
دارد و نسبت به حالت نرمال و تراز اکولوژیک 
حدود 10تا 12 میلیارد متر مکعب فاصله وجود 
دارد.  با توجه به عمق کم دریاچه و پایین آمدن 
سطح تراز بخش قابل توجهی از سطح دریاچه به 
خشکی متصل شد؛ به شکلی که در سال 92 و 93 
بخش جنوبی دریاچه تقریبا خشک شد. می‏توان 
به جرات گفــت در صورتی که روند نابودی 
دریاچه با سرعت قبلی ادامه پیدا می‏کرد، مشخص 
نبود تا چند سال دیگر منطقه قابل سکونت بود یا 
خیر. پیش‌بینی می‌شد دریاچه ارومیه بتواند توفان 
یا سونامی نمک در منطقه‌ای بسیار وسیع‌تر از 
خاک ایران ایجاد کند و علاوه بر اســتان‌های 
شمال‌غربی و غربی، کشورهای همسایه را نیز 
تحت تاثیر خود قرار دهد و جمعیتی در حدود 
15 میلیون نفــر را تحت تاثیر خود قرار داده و 
مجبور به مهاجرت کند. حفظ دریاچه ارومیه به 
عنوان خواست و مطالبه ملی ملت ایران همواره 
مورد توجه بوده است. به شکلی که اخبار دریاچه 
توسط همه اقشار و اقوام پیگیری می‏شود؛ میزان 
تراز آب، دلایل تغییر رنگ آب و... توسط مردم 
رصد و پیگیری می‏شــود و این مهم شرایط را 
برای احیای دریاچه مهیا می‏کند.  البته برخی بر 
این باور بودند که دریاچه ارومیه قابل احیا نیست 
و باید سریع‌تر آن را خشک و تبدیل به پارک 

یا محلی برای زندگی حیوانات کرد. 

QQ تثبیت و احیای دریاچه
در ابتدای دولت یازدهم و بعد از خشک شدن 

90 درصدی دریاچه ارومیه، کارشناسان پیش‌بینی 
می‏کردند تا 5 سال آینده دریاچه ارومیه تقریبا به 
صورت کامل خشــک ‏شود و ایده‏های خود را 
برای بعد از آن مرحلــه ارائه می‏کردند. دولت 
یازدهم پس از اســتقرار؛ جلوگیری از نابودی 
و احیای دریاچه ارومیه را در دســتورکار خود 
قرار داد و کارگروه نجات ملی دریاچه ارومیه به 
ریاست معاون اول دولت آقای دکتر جهانگیری 
شکل گرفت.  بیش از 600 متخصص تراز اول 
داخلی و بین‌المللی در این کارگروه مشارکت 
و همکاری کردند. آسیب‌شناســی و مطالعات 
اولیه  حدودا شش ماه به طول انجامید؛ ماحصل 
آن طرح نجات شــد که در جلسه هیات دولت 
مطرح شد و به تصویب رسید.  مقرر شد که با 
مشارکت دستگاه‌های دولتی و جوامع محلی این 
پروژه عظیم آغاز شــود.  اقدامات علمی دارای 
انســجام به کار گرفته شدند و در چند جبهه به 
صورت همزمان شروع به کار کردند.  در مرحله 
اول و در ســال‌های ابتدایی هدف‌گذاری روی 
تثبیت دریاچه بود و سپس مراحل احیا آغاز شد. 
برای این منظور دو موضوع بیشــتر حائز 
اهمیت بــود : 1- جلوگیری از هدر‌رفت آب؛ 

2- تامین آب.
کارشناسان معتقدند که بیش از 90 درصد 
آب حوضه صرف کشــاورزی می‏شــود، با 
یک حساب سر‌انگشــتی هزینه/فایده متوجه 
می‏شویم که  ارزش دریاچه ارومیه قطعا از تمام 
محصولات کشاورزی منطقه بیشتر است.  برای 
این منظور باید محاسبه شود کل سرمایه‌ای که 
از طریق کشاورزی در این سه دهه ایجاد شده، 
به چه میزان بوده است و اکنون برای بازسازی 
به چه میزان هزینه نیاز است. دستورکار دولت 
برای تغییر در سیســتم کاشت، تعیین حقابه، 

آبیاری نوین، توقف سد‌ســازی، اصلاح شیوه 
مصرف آب و... برنامه‌ریزی و انجام شــد و 
مقرر شــد منابع مصرف کشاورزی تا مرز 40 
درصــد کاهش یابد.  بدیــن منظور علاوه بر 
اینکه آموزش کشاورزان برای استفاده صحیح 
انجام شد، انتقال آب از منبع تا مزرعه با استفاده 
از لوله‌های پلی‌اتیلن انجام گرفت که تا امروز 
کارشناسان معتقدند براساس طرح‌های ایجاد‌شده 
بخش قابل‌توجهی از آن محقق شده و این آب 
که پیش از این صرف کشــاورزی می‏شد یا 
به هدر می‏رفت، به دریاچه واریز شــده است. 
وزارت نیرو با مدیریت بی‌ســابقه منابع آب و 
لایروبی رودخانه‌ها آب را به ســوی دریاچه 
گســیل کرد. دولت یازدهم تصمیم گرفت 
سیاست سازه‌ای وزارت نیرو را به آبخیزداری 
تغییر دهد و این خواست ملی بود که سبب شد 
از حقابه دریاچه ارومیه بیش از پیش پاسداری 
شــود.  نظارت دقیق بر 12 سد بزرگ حوضه 
آبریز توسط وزارت نیرو پیگیری شد؛ به طوری 
که آب مازاد آن تحویل کشاورزی نشد و به 
سمت دریاچه ارومیه رفت. نظارت شبانه‌روزی 
بر بیش از 200 نهــر و ایجاد محدودیت برای 
استفاده‌های زراعی،  لایروبی حدود 70 کیلومتر 
از رودخانه‌ها و رهاســازی صدها میلیون متر 
مکعب آب ذخیره‌شــده در پشــت سد‌ها از 
دیگر اقدامات در این حوزه بود. با وجود اینکه 
حداکثر حد مجاز برداشت آب توسط انسان 40 
درصد است، بیش از 80 درصد منابع تجدید‌پذیر 
آب برای مصارف گوناگون برداشت می‏شود، 
که یعنی حــدود دو برابر میزان مجاز که باید 
کاهش پیدا می‏کرد. بدین منظور شناســایی و 
انســداد چاه‏های غیر‌مجاز در دستورکار قرار 
گرفته و اقدامات موثری نیز با همکاری مردم 

در این زمینه انجام شــده اســت.  از آن جمله 
می‌توان به نصب 38 هزار کنتور هوشمند روی 
چاه‌ها اشاره کرد. برگزاری منظم کارگاه‌های 
آموزشــی برای احیای دریاچه ارومیه و تداوم 
آن از اقدامات بســیار مهم دولت یازدهم بوده 
است. این اتفاق با تغییر شرایط اقلیمی منطقه، 
احتمال بروز بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج 
مانند بیماری‌های قلبی، ریوی، چشمی و... را به 
شدت افزایش می‏داد.  در گزارشات بیان شده 
که کشاورزان حوضه دریاچه از سموم شیمیایی 
استفاده می‏کردند که پساب آن وارد دریا می‏شد 
و در صورت خشــک شــدن دریاچه، همراه 
توفان نمک این عناصر نیز وارد ریه‌های مردم 
می‏شد.  بیماری‏های پوستی، سرطان، بیماری و 
آسیب‌های چشمی از محتمل‏ترین تهدیدهای 
ارومیه بدون آب است. در سال 2008 میلادی 
توفان نمک ایجاد‌شــده در دریاچه آرال حدود 
650 کیلومتر به حرکت درآمد که اگر مشابه 
آن در ارومیه اتفاق افتــد، می‏تواند از دریاچه 
ارومیه تا ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، تهران و 
خوزستان حرکت کند. از جمله اقدامات دولت 
که به منظــور جلوگیری از کانون‌های گرد و 
غبار انجام شــد می‌توان به کاشت وسیع نهال 
و مالچ‌پاشــی در حدود 500 هکتار اشاره کرد.  
فعالیت‌های بین‌المللی برای انتقال تجربیات و 
کمک در زمینه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری  و 
انتقــال دانش در جهت احیای دریاچه از جمله 
اقدامات موثر در این زمینه بوده اســت که با 
کشورهای صاحب تکنولوژی از جمله ژاپن، 
فرانسه، استرالیا و... انجام گرفته است. وزارت 
راه نیز برای اصلاح میان‌گذر پس از مطالعات 
گســترده طرح‌هایی آماده کرده است که به 

زودی آنها را عملیاتی می‏کند.

نو حیات 
تلاش گسترده و دامنه‌دار دولت یازدهم برای احیای دریاچه ارومیه

علیرضا طاهری
فعال محیط‌زیست

زندگی به  بازگشت 
حجم آب دریاچه در  ســال 92 و 93 که  
شروع پروژه احیا در آن کلید خورد، به حدود 
500 میلیون متر مکعب رســیده بود و این سیر 
نزولی همچنان ادامه داشــت ولی امروز با پنج 
برابر شدن این آب و رسیدن به 2/5 میلیارد متر 
مکعب، امید به بهبود حال دریاچه بسیار بیشتر 
شده و خط بطلانی روی نظریات غیر‌قابل احیا 

بودن دریاچه کشــیده شده است.  در حالی که 
بیش از یک دهه سالانه 30 تا 35 سانتی‌متر از 
سطح دریاچه کاهش پیدا می‏کرد، در چهار سال 
اخیر علاوه بر توقف این روند، شــاهد افزایش 
85 سانتی‌متری سطح آب هستیم.  این مهم در 
حالی اتفاق افتاده اســت که برخلاف برخی 
ادعا‌ها متوســط بارش منطقه در این سال‌ها 13 

درصد کاهش داشته است. پایگاه اطلاع‌رسانی 
سازمان ملل در ایران به نقل از هماهنگ‌کننده و 
نماینده برنامه عمرانی این سازمان در کشورمان 
پس از آخریــن بازدید از دریاچه ارومیه اعلام 
به دریاچه نمک  کرد: »زندگی آهسته‌آهسته 
خشک‌شــده ارومیه واقع در شمال غربی ایران 
برمی‏گردد.« به گزارش پایگاه اطلاع‌رســانی 

یاد‌شده، »گری لوییس« گفت: »با بازگشت این 
دریاچه خشک‌شده به چشم انداز زمین، پس از 
چهار سال می‌توانم آب را در کف این دریاچه 
ببینم. آب خیلی زیاد نیست اما بسیار بیشتر از 
دفعه قبلی است که این دریاچه را دیدم.« لوییس 
تاکید کــرد: »دریاچه کم‌کم جان می‏گیرد و 
این نتیجه همکاری فوق‌العاده موفق دلسوزانی 

است که برخی ایرانی و برخی خارجی هستند.« 
کارشناسان و متخصصین زمان مورد نیاز برای 
احیــای دریاچه ارومیه را در حدود 15 ســال 
ارزیابی کرده‌اند که امروز بیش از یک‌چهارم آن 
طی شده است. می‌توان گفت که بعد از شناسایی 
بیماری دریاچه ارومیه، عزمی جدی برای رفع 
آن در دولت و ملت به وجود آمد و پس از آن 

چندین عمل جراحی و مراقبت‌های ویژه توسط 
بهترین و زبده‌ترین متخصصین روی آن صورت 
گرفت.  اما هنوز تا احیای کامل و بازگشت به 
حالت عادی راهی نسبتا طولانی باقی‌مانده است. 
حسن مسیر طی‌شده این است که حالا همه به 
قابل درمان بودن این بیماری و همچنین کاربلدی 

تیم پزشکی ایمان آورده‌اند. 
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هاشمی‏رفسنجانی در هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با نگاه کارشناسانه خود برای آینده دانشگاه آموزش
توصیه‏هایی داشتند؛ توصیه‏هایی که می‏توان از آنها با عنوان وصایای دانشگاهی آیت‏الله یاد کرد. امید که مدیران جدید 
ضمن چاره‏اندیشی‏های نو این توصیه‏ها را نیز مورد مداقه قرار داده و آنها را به‏کارگیرند.

هنگامی که در روزهای آغازین خردادماه، 
سیدحســن خمینی در نامه‏ای خطاب به حسن 
روحانــی ضمن اعتراض به شــیوه برکناری 
حمید میرزاده از ریاست دانشگاه‏آزاد، خواهان 
ورود رئیس‏جمهوری به این فقره شد، بسیاری 
از ناظران امور این پرســش را طرح کردند که 
چرا این عضو هیات موســس دانشــگاه آزاد 
این‌قدر دیر به این تغییر و تحول واکنش نشان 
داده‏اســت؟ بیش از چهار هفتــه از برکناری 
پرحاشیه میرزاده توسط هیات امنای بزرگ‏ترین 
دانشگاه حضوری جهان اسلام سپری شده اما در 
این مدت شــاهد واکنش چندانی به این تغییر 
و تحول نبود‌ه‌ایم. عــزل میرزاده زمانی رخ داد 
که توجه افکار عمومی به ســوی رقابت‏های 
سرنوشت‏ســاز 29 اردیبهشت‏ماه معطوف شده 
بود و حتی رســانه‏های میانه‏رو و اصلاح‏طلب 
هم تنها فردای روز برکنــاری میرزاده به این 
اقدام هیات‏امنا توجه نشــان دادند و پس از آن 
تحولات دانشگاه‏آزاد در هزارتوی اخبار انتخابات 
به فراموشی سپرده شد. در آن فضا، بسیاری از 
هیات  موثر  چهره‏های  ســکوت  تحلیل‏گران 
موسس دانشگاه در این زمینه را نشانه رضایت 
یا دســت‏کم عدم مخالفت آنــان با این تغییر 
ارزیابی کردند؛ به ویژه اینکه علی‏محمد نوریان- 
جانشین میرزاده- نیز در دوره مرحوم آیت‏الله 
اکبرهاشمی‏رفسنجانی)ره( به سمت دبیری هیات 
امنای دانشگاه منصوب شده بود و تصور چندانی 
از اختلاف مشــی میان نوریان و سلفش وجود 
نداشت. با این حال نزدیک به دو هفته پس از 
پیروزی روحانی در آوردگاه 29 اردیبهشت‏ماه، 
نامــه خمینی جــوان به رئیس‏جمهوری کنار 
خبــر برکناری یاسرهاشــمی- فرزند مرحوم 
دفتر  ریاست  از سمت  هاشمی‏رفسنجانی)ره(- 
هیات امنای دانشگاه‏آزاد مجددا نگاه‏ها را به سمت 
دانشگاه‏آزاد اسلامی معطوف کرد؛ دانشگاهی که 
به اعتراف دوست و دشــمن در این سه دهه 
به یکی از تاثیرگذارترین مولفه‏های فرهنگی و 
آموزشی این مرز پرگهر بدل شده‏است. پارامتری 
که با اکثر قریب به اتفاق پارامترهای دخیل در 
معادلات فرهنگی کشور تفاوتی بارز دارد؛ این 
موسسه عظیم آموزش عالی با بیش از400 شعبه 
در کشــور، گردش مالی کلان، حدود 31هزار 
کارمند، بیش از70 هزار عضو هیات علمی اعم 
از دائمی، حق‏التدریس و پاره‏وقت، طبق اساسنامه 
خود به هیچ‏یک از بخش‏های دولتی و حاکمیتی 
تعلق ندارد. میزان دارایی‏های این موسســه نیز 
به استناد سخنان عبدالله جاسبی در گفت‌وگویی 

با»همشهری‏ماه« حدود 250میلیارد دلار برآورد 
می‏شود؛ با این توضیحات می‏توان به گروه‏ها و 
جناح‏های سیاسی حق داد که رویای سکانداری 
این دانشگاه را در سر بپرورانند یا کوچک‏ترین 
تحرک حریف در این دانشگاه را زیر ذره‏بین 
ببرند. برای دست‏یابی به تحلیلی قرین با واقعیت 
از تحولات امروز دانشــگاه آزاد و پیش‏بینی 
تحولات آتی این موسسه آموزش عالی باید نقبی 

به رویدادهای ابتدایی دهه نود بزنیم.

QQ جلسه تلخ هیات امنا
شــاید بتوان گفــت یکــی از تلخ‏ترین 
و دشــوارترین تجربیــات مدیریتی مرحوم 
از  فعالیت‏های پس  هاشمی‏رفسنجانی در طول 
انقلاب او، جلســه 27 دی‏ماه سال1390 است. 
در آن صبح سرد زمستانی قرار بودجلسه هیات 
امنای دانشگاه آزاد در دفتر او برگزار شود. پس 
از حدود شش سال کشمکش میان او و محمود 
احمدی‏نژاد سر استقلال دانشگاه آزاد اسلامی، در 
اساسی  تغییراتی  دانشگاه  امنای  ترکیب هیات 
به وجود آمده بود که عملا به هاشمی‏رفسنجانی 
و هیات موســس دانشــگاه آزاد در این جمع 
دســتی پایین‏تر از دولت تحمیل شد. محمود 
احمدی‏نژاد هم ذوق‏زده از این فتح‏الفتوح، زین 
و یراق کرده بود که در نخســتین جلسه هیات 
امنا ضمن دمیدن در شیپور پیروزی، بیرق فتح 
خود را نیز در این دانشــگاه به اهتزاز درآورد. 
طبق شنیده‏ها جلسه سرد بوده و تا حدودی خارج 
از پروتکل‏های مرسوم برگزار شده است؛ نوع 
نشستن کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم 
در جلسه و ادبیات او و حتی برخی پریدن‏های 
بی‏موقع در سخنان رئیس هیات موسس و امنای 
دانشگاه آزاد، به هاشمی‏رفسنجانی متذکر می‏شد 
که دوران اقتدارش پایان یافته اســت و ستاره 
اقبال حلقه یاران محمود احمد‏ی‏نژاد در آسمان 
این موسســه بزرگ آموزش عالی درخشیدن 
گرفته‏است. در میانه جلسه نوای اذان به گوش 
رســید و هاشمی‏رفســنجانی برای اقامه نماز 
جلسه را به بعدازظهر موکول می‌کند. برخی از 
دوستان هاشمی پیشــنهاد کردند که برای ابتر 
ماندن چند هفتــه‏ای برنامه حامیان دولت دهم، 
جلســه بعدازظهر را به وقت دیگری موکول 
کند، هاشمی اما تاکید می‏کند جلسه ادامه یابد. 
از آن روز عکسی جالب به یادگار مانده است؛ 
تصویر یاسر فرزند آن مرحوم که کنار سجاده 
پدر نشسته اســت و دل‌نگران نسبت به آینده 
با او ســخن می‏گوید؛ عکســی که بارها در 
رسانه‏های مختلف منتشر شده است، اما احتمالا 
بخش عمده‏ای ازمخاطبان از زمان و حال وهوای 
ثبت آن صحنه، توسط عکاس خوش‏ذوقی که 
آنجا حضور داشت، آگاهی نداشته باشند. جلسه 

بعدازظهر برگزار شــد و با وجود اصرار رئیس 
جلسه مبنی بر ارائه برنامه‏های همه نامزدهایی که 
برای جانشینی عبدالله جاسبی معرفی شده بودند، 
کامران دانشــجو تنها اجازه حضور برادرش را 
در آن جلســه داد و نام فرهاد دانشجو به عنوان 
رئیس جدید دانشگاه‏آزاد اسلامی به شورای عالی 
انقلاب فرهنگی ارسال شــد. با توجه به اینکه 
کامران دانشجو خلاف عرف وآیین‏نامه جلسه 
به جای رئیس، اقــدام به رای‏گیری کرده بود، 
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه با انتشار اطلاعیه‏ای 
این اقدام را غیرقانونی اعلام کرده و تاکید کرده 
بود که از نظر رئیس هیات موسس، هنوز برای 
ریاست فرهاد دانشــجو، رای‏گیری انجام نشده 
اســت. با همه این احوال، فرهاد دانشجو سکان 
مدیریــت این دانشــگاه را در اختیار گرفت. 
شیوه مدیریتی دانشجو شباهت غیرقابل‏انکاری 
به مدیریــت محمود احمد‏ی‏نژاد داشــت، از 
تغییرات گسترده در مدیران این دانشگاه گرفته 
تا برخی اقدامات خلق‏الساعه در زمینه ممانعت از 
افزایش شهریه دانشجویان. در این ایام و به ویژه 
پس از جلسه تلخ آن صبح زمستانی، بسیاری از 
یاران حلقه محمود احمدی‏نژاد علاقه‏مند بودند 
هاشمی‏رفسنجانی قهر کرده و دانشگاه آزاد را 
به آنها بسپارد، در مقابل اما دولتمرد سردوگرم 
چشیده جمهوری اســامی که فرازوفرودهای 
زیــادی را در دوره حضــورش در جغرافیای 
سیاست ایران به‏یاد داشت، راهبرد صبر و انتظار 
را در پیش گرفت؛ راهبردی که با استقرار حسن 
روحانی در پاســتور میوه آن را چید و درست 
چند هفته پس از استقرار دولت یازدهم کرسی 
ریاست دانشگاه را از فرهاد دانشجو بازستاند و 

به حمید میرزاده سپرد. 

QQ اتفاقی که نیفتاد
آن زمان این پرســش از ســوی برخی از 
تحلیلگران امور سیاسی ایران مطرح شد که چرا 
میرزاده به عنوان گزینه هاشمی و دولت برای 
اقامت در بلندی‏های حصارک معرفی شده‏است؟ 
میان معتمدان هاشمی‏رفسنجانی مدیران کارکشته‏ 
متعددی در حوزه آموزش عالی حضور داشتند 

که احتمالا می‏توانستند کارنامه‏ای بهتر از رئیس 
نه چندان موفق ســازمان برنامه‏وبودجه دولت 
سازندگی داشته‏باشند؛ چهره‏هایی که هیچ کدام 
شانس نشستن بر کرسی ریاست دانشگاه آزاد 
را نیافتند. در این زمینه قاعدتا در روزنوشت‎های 
ســال 1394 مرحوم هاشمی‏رفســنجانی)ره( 
مطالبی خواهیم یافت، با این همه اگر بخواهیم 
به تحلیل منطقی حــوادث آن روزها بپردازیم، 
درخواهیم یافت که میرزاده از معدود چهره‏هایی 
به‏شــمار می‏رفت که به سادگی می‏توانست از 
شــورای انقلاب فرهنگی، رای اعتماد کسب 
کند؛ تحلیلی که در مدتی کوتاه لباس واقعیت 
به تن کرد و به دوران فرهاد دانشجو پایان داد. 
هاشمی‏رفســنجانی در دوره جدید همه توش 
وتوان خود را برای جبران کاستی‏های مدیریت 
پیشین صرف کرد و در دفاع از منافع دانشگاه 
آزاد اســامی حتی در برخی موارد از اقدامات 
دولت مورد حمایتش نیز انتقاد کرد. با این حال 
باید به این نکته توجه داشت که به نظر می‏رسد 
او بــرای دوران پس از خود در این موسســه 
معظم آموزش عالی، برنامه مشخصی نداشت یا 
دســت‏کم تا 19 دی‏ماه سال پیش گامی جهت 
اجرای برنامه‏اش برنداشته بود. سیاستمداری که 
نهمین دهه حیاتش را سپری می‏کرد، قاعدتا نباید 
نسبت به آینده یکی از بزرگ‏ترین میراث‏هایش 
با  بی‏تفاوت باشــد. او به زیرکی می‏توانست 
سپردن ریاســت هیات امنا به نیروی جوان و 
مورد اعتمادی چون سیدحسن خمینی از سویی 
این چهره را وارد گود مدیریت کند و از سوی 

دیگر مانع از گره خوردن همه امور دانشــگاه 
میرعبدالکریم  به خود شــود. رحلت آیت‏الله 
موسوی اردبیلی از اعضای هیات موسس دانشگاه 
نیز اگرچه ثلمه‏ای بزرگ برای دانشگاه بود، اما 
نباید موجب خالی ماندن دوماهه کرسی ایشان 
در هیات موسس می‏شد. قاعدتا اگر رئیس فقید 
هیات‏های موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی 
در این زمینه‏ها اقداماتی انجام داده‏بود، فضا پرابهام 
نمی‏شد و برخی از اعضای هیات موسس نگران 
از سرنوشت این موسسه بزرگ آموزش عالی، 
از مقام‏معظم رهبری برای بن‏بست‏شکنی استمداد 

نمی‏طلبیدند.
به هر صورت بــا ورود به موقع مقام‏معظم 
رهبری به این فقره و انتصاب علی‏اکبر ولایتی 
به ریاست هیات موسس دانشگاه عملا دورانی 
جدید در دانشــگاه آزاد اســامی آغاز شد، 
برخلاف نظر برخی تحلیلگران که به ســبب 
برخی قرابت‏ها در تحلیل‏های دیپلماتیک به ویژه 
در چند سال اخیر و همچنین دوستی چند ده‏ساله 
ولایتی با مرحوم هاشمی، او را ادامه دهنده مسیر 
رئیس‏ فقید هیات موسس ارزیابی می‏کردند، آنان 
که بیشتر با محصولات فکری ولایتی آشنا بودند 
تاکید می‏کردند که نباید شاهد ادامه مسیر گذشته 
بود. نگاه کاملا متفاوت ولایتی به مقوله علوم 
انسانی، توسعه، بومی‏سازی علوم و... نشان از آن 
داشت که دیر یا زود باید منتظر آغاز تغییرات در 
دانشگاه آزاد باشیم. در این فضا میرزاده و سایر 
مدیران دانشگاه در موضعی کاملا منفعلانه، تنها 
با استفاده از واژه‏هایی چون»استمرار« در سخنان 
خود و انتشار عکس‏های متبسم رئیس جدید در 
رسانه‏های خود انتظار همراهی رئیس جدید هیات 
موسس را داشتند. آنان همچنین با رای به ولایتی 
برای حضور در هیات امنا عملا دست مدیرجدید 
را برای آغاز تغییرات باز کردند. بحث فرهنگ 
نیز طبق پیش‏بینی‏ها نخســتین چالش بزرگ 
ولایتی و میرزاده بود، چالشــی که ســرانجام 
به عزل میرزاده انجامید. اگر چه ایراداتی درباره 
نحوه رای‏گیری یا اعضای حاضر در جلسه هیات 
امنا مطرح شده‏است، اما بعید به نظر می‏رسد که 
تغییری در وضعیت امروز دانشگاه آزاد اسلامی 

حاصل شود. به هر صورت باید پذیرفت که هر 
رئیســی حق دارد مدیرانی همسو با تفکرات و 
برنامه‏های خود انتخاب کند و ولایتی نیز تلاش 

دارد از این حق خود بهره بگیرد.

QQ و اما پایان
هنگامیکه حمید میرزاده بر کرسی ریاست 
دانشگاه‏آزاداسلامی تکیه زد، اعلام کرد که از 
حدود470 واحد دانشگاه آزاد، ۲۳۵ واحد زیان‏ده 
است. او تلاش کرد در برنامه‏ای ضربتی ساختار 
سنگین و کند دانشــگاه که در دوره دانشجو 
به شــدت فربه شــده بود را کارآمد و چابک 
کنــد. در این زمینه تلاش گســترده‏ای برای 
تجمیع واحدها، حذف پست‏های غیرضروری 
و... را آغاز کرد و به موفقیت‏هایی نیز دســت 
یافت، با این حال باید تاکید کرد که چالش‏های 
آینده دانشگاه آزاد بسیار بزرگ‏تر وکلیدی‏تر 
از مجادلات سیاســی امروز است. متاسفانه این 
دانشــگاه بدون توجه به آمار رشــد جمعیت، 
آمایش ســرزمینی و... به توسعه خود پرداخته 
است. این امر سبب شده‏است که به تدریج بخش 
عمده‏ای از صندلی‏های دانشگاه آزاد به ویژه در 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خالی بماند. 
با توجه به اینکه بخش عمده درآمدهای دانشگاه 
متکی بر شهریه دانشجویان است، کاهش شدید 
درآمدهای این دانشگاه در سال‏های آتی کاملا 
محتمل است. با توجه به اساسنامه، این دانشگاه 
از هرگونه فعالیت اقتصادی نیز منع شده است. 
با این توضیحات می‏توان پیش‏بینی کرد که از 
چند صباح دیگر عفریت ورشکســتگی روی 
این موسسه بزرگ سایه بیندازد. مدیران جدید 
دانشگاه باید برای این موارد نیز چاره‏ای بیندیشند. 
مرحوم هاشمی‏رفسنجانی در هفتادمین اجلاس 
شورای مرکزی دانشــگاه آزاد اسلامی با نگاه 
کارشناسانه خود برای آینده دانشگاه توصیه‏هایی 
داشتند؛ توصیه‏هایی که می‏توان از آنها با عنوان 
وصایای دانشــگاهی آیت‏الله یاد کرد. امید که 
مدیران جدید ضمن چاره‏اندیشــی‏های نو این 
توصیه‏ها را نیــز مورد مداقه قرار داده و آنها را 

به‏کارگیرند.

آیت‌الله ارثیه‌ی 
دانشگاه ‏آزاد ‏اسلامی به کجا می‌رود؟

سید حمید متقی
روزنامه نگار

 یادداشت

چالش بزرگ دانشگاه آزاد

در  تحــولات  و  تغییــر  بحــث 
به یکی  روزها  این  دانشگاه‏آزاداســامی 
از ســوژه‏های اصلی بسیاری از رسانه‏های 
کشور بدل شده است. این تغییر و تحولات 
در صورتی می‏تواند با سنگ محک مناسبی 
سنجیده شــود که تحلیلگری در دانشگاه 
حضور داشته باشد و مناسبات درونی این 
نهاد را بشناســد و در عین حال تعاملات 
گوناگون آن را با نهادها و ســازمان‏های 
با  بشناسد.  به خوبی  بالادستی و هم‏عرض 
این توضیحات باید تاکید کنم هنوز برای 
ولایتی  علی‏اکبر  مدیریــت  نوع  ارزیابی 
بسیار زود است و باید در فرصتی مناسب 
که بخشــی از هیجانــات روز فروکش 

کرد، به این مهم همت گمــارد. فارغ از 
این بحث رسانه‏ای، به عنوان چهره‏ای که 
در ســال‏های اخیر در بخش آموزش عالی 
فعالیت و مطالعه داشــته‏ام، باید چند نکته 
مهم را به دلســوزان دانشگاه‏آزاداسلامی از 
جمله مدیران جدید این دانشــگاه گوشزد 
نقصان‏های بزرگ  از  متاسفانه یکی  کنم؛ 
دانشگاه‏آزاداسلامی به ویژه در بحث توسعه 
به مطالعات  این دانشگاه عدم توجه کافی 
آمایش ســرزمینی بوده‏است. این نقصان 
در توسعه دانشگاه‏های دولتی نیز تا حدود 
زیادی وجود داشته‏است، اما باید این نکته 
را مدنظر داشت که دانشگاه‏های دولتی از 
بودجه بیت‏المال ارتزاق می‏کنند؛ در نتیجه 
مدیران آن دانشگاه‏ها دغدغه نبود دانشجو یا 
نرسیدن بودجه را ندارند. برخلاف این روند 
دانشگاه‏آزاد بدون بهره‏گیری از بودجه‏های 
عمومی و دولتی و تنها بر پایه شهریه دریافتی 

از دانشــجویان امور خود را نظم و نســق 
می‏بخشد؛ در این موقعیت کاهش حضور 
داوطلبان تحصیــل در دوره‏های مختلف 
دانشگاه و خالی ماندن بسیاری از صندلی‏های 
دانشــگاه به ویژه در شهرهای کوچک، 
سبب ایجاد چالشــی بزرگ برای مدیران 
این موسسه آموزش عالی شده است. به نظر 
می‏رسد که در سال‏های اخیر نیز بسیاری 
داوطلبان  استقبال  به سبب عدم  از واحدها 
این واحدها، عملا  برای پرکردن ظرفیت 
حتی تــوان پرداخت حقوق اعضای هیات 
علمی و کارمندان خود را نیز ندارند؛ رگ 
حیات این واحدها به بودجه‏ سازمان مرکزی 
متصل است و در صورتی که به هر نحو، 
سازمان مرکزی نتواند بودجه آنان را تامین 
کند، باید منتظر تعطیلی تدریجی بسیاری از 
واحدها باشــیم. این مساله به معنای از بین 
رفتن میلیاردها تومان سرمایه‏گذاری‏های سه 

دهه گذشته خواهد بود. این وضعیت آنگاه 
بغرنج‏تر می‏شود که حال وهوای جامعه را 
نیز مورد بررســی قرار دهیم. رشد بی‏رویه 
دانشگاه‏های  در  دانشــجویی  صندلی‏های 
دولتی، آزاد، پیام‏نور و موسسات غیرانتفاعی 
ضمن اشــباع ظرفیت دانشگاهی، کشور 
را با بحرانی به‏نــام فارغ‏التحصیلان بیکار 
مواجه کرده‏اســت؛ روندی که تا حدودی 
موجب سرخوردگی بسیاری از علاقه‏مندان 
به تحصیل در دانشگاه‏ها شده است. امروز 
بسیاری از جوانان وخانواده‏های آنان به این 
نتیجه رسیده‏اند که راه اشتغال، موفقیت یا 
تولید ثروت از دانشگاه عبور نمی‏کند؛ این 
دیدگاه در کنار کاهش رشد جمعیت سبب 
شده است که کمتر تحلیلگری پیش‏بینی 
کند که در ســال‏های آتی ظرفیت‏های 
خالی دانشــگاه‏های دولتی و آزاد پرشود. 
برخی نســخه‏ها در زمینه افزایش ظرفیت 

در بخش کارشناسی‏ارشــد و دکتری نیز 
در حکم مســکن است و قاعدتا در کمتر 
از چندسال باردیگر به همین نقطه خواهیم 
رسید. به نظر می‏رسد دانشگاه‏آزاد اسلامی 
برای گــذر از این چالش باید عزم خود را 
جهت کاهش اتکا به شهریه‏ها جزم کند. 
این دانشگاه می‏تواند و باید تا جای ممکن از 
ظرفیت‏های خود برای تبدیل علم به ثروت 
این  به ظرفیت‏های  نگاهی  با  بگیرد.  بهره 
دانشگاه می‏‏توان پیشنهاد کرد که بسیاری 
فعالیت‏های  به سمت  زیان‏ده  واحدهای  از 
پژوهشی مرتبط با صنعت سوق داده شوند. 
از دیگر اقدامات می‏توان به روند زمینه‏سازی 
برای ورود ایده‏های دانشجویی به عالم واقع 
نام برد و با اجرا و کارآمدسازی این ایده‏ها 
گامی بزرگ در جهادعلمی کشور برداشت؛ 
در صورت وقوع این مهم می‏توان پیش‏بینی 
کرد که بسیاری از نخبگان جذب دانشگاه 

آزاد شــده و شــعار رئیس جدید هیات 
موسس را جامه عمل بپوشانند. حمایت از 
مانند  می‏تواند  نیز  دانش‏بنیان  شرکت‏های 
گذشته به یکی از اولویت‏های دانشگاه‏آزاد 
اسلامی در دوره جدید فعالیت بدل شود. در 
این زمینه تجربیات کاربردی و قابل تاملی 
در سال‏های گذشته وجود داشته است که 
معتقدم مدیران جدید باید این تجربیات را 
مطالعه و زمینه بهینه‏سازی آنها را در ادامه 
مسیر دانشگاه‏آزاد اسلامی فراهم کنند. در 
پایان این نوشتار باید تاکید کرد که با توجه 
به مشــی آقای ولایتی در چهار دهه اخیر، 
به نظر می‏رسد که حضور ایشان حاشیه‏های 
سیاسی چندانی در دانشــگاه نداشته باشد. 
به اعتقاد من ولایتــی بیش از دغدغه‏های 
سیاسی به چالش‏های اقتصادی این موسسه 
مالی خواهد پرداخت تا این موسسه مانند 

گذشته بالنده و موفق باقی بماند.

میرحمایت میرزاده
عضو کمیسیون آموزش و 

تحقیقات مجلس

هفت وصیت دانشگاهی هاشمی‏رفسنجانی
کاهش وابستگی دانشگاه به شهریه

حضور موثر در پروژه‏های فناورانه پیشرفته چون ایتر
حضور فعال در پروژه‏های ملی برای حل معضلات زیست محیطی، کشاورزی و...

تلاش برای حضور دانشگاه آزاد اسلامی‏در سایر کشورها
جلوگیری از تعطیلی واحدهای زیان‏ده با بهره‏گیری از شرکت‏های دانش‏بنیان

تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی
حضور موثر دانشگاه آزاد اسلامی در فضای مجازی و شبکه‏های اجتماعی
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توی این 20 سال، چه داستان‌هایی از سرگذرانده‌ایم. قصه‌های شاید باورنکردنی برای نسل‌های بعد. نسلی که شاید هرگز درک 
نکند توی همین انتخابات آخری چرا تا اولین اعلام رسمی آرا دل توی دلمان نبود. نسلی که شاید شوق صف بستن برای انتخاب 

را درک نکند و سردر نیاورد که چه‌مان بود وقتی که قرار بود خداداد پاس علی دایی را بو کند

 مهدی طارمی که می‌رفت برای گل دوم، 
غــزال تیزپایی بود که دومین گل و پنجمین 
صعودمان را قطعی می‌کرد. بیست سال بعد از 
آنکه غزال اورجینال از غفلت مدافعان نامدار 
استرالیایی اســتفاده کرده بود تا ما را به بازی 
برگرداند و با دومین گل، ایران را به جام‌جهانی 

ببرد.
در فاصله دو غزال، از 76 تا 96، ما موهایمان 
ریختــه بود و این بار کســی که آن‌وقت‌ها 
می‌خواستیم شادی ناغافل صعود را با او سپری 
کنیم یا همسرمان شده، یا در یک بعدازظهر 
غمگین رهایمان کرده بود. پس، وسط یک 
شادی عمیق یک‌هو یادمان آمد که چه عمری 
گذشته و چه روزهایی. روزهایی که بین امید 
و بیم و ناامیدی و شوق گذشت. روزهایی که 
دوســتان‌مان رفتند و ما ماندیم. روزهایی که 
وسط‌اش، دو صعود دیگر به جام جهانی رقم 
خورد اما وقتی که به خیابان زدیم، انگار خالی 
بودیم از آن لبریز هشت آذر که پیاده از شرق 
تا شمال شهر را دویدیم بس که این مساوی، 
شبیه خودمان بود. شبیه یک روزنه، وقتی دایی 
توپ را به ما می‌رساند و ما توپ را از بغل پای 
بوسنیچ قل می‌دادیم به آن ته تور، جایی که 
نوری از آن به زندگی برمی‌گشت تا فکر کنیم 

بله، پیروز شده‌ایم. 
یک‌روز، بین آن دوره‌ها،در روزنامه شرق 
بسیج شــده بودیم برای پوشش صعود 2006. 
شب، پشــت هم پیام تبریک می‌آمد و آقای 
قوچانی، توی ستونی در صفحه آخر فونت‌ها 
را ریزتر می‌کرد تا جا برای همه باشــد. همه 
مقام‌های عالی که هنــوز این جور مثل حالا 

نبودند کــه حتی یک پیــروزی ملی کنار 
هم جمع‌شــان نکند. آن‌وقت‌ها، شرق پدیده 
روزنامه‌نگاری ایران بود و هرشماره‌اش با 70 
مطلب امضادار، ســفره عیش روزنامه‌خوان‌ها 
بود. از همان صفحه اول تا صفحه باکســی 
آخر. آن‌وقت‌ها در ساختمانی در الوند، توی 
اتاق‌هایی پر از بچه‌های نخبه که می‌توانستند 
آینده ایران باشند اگر از یکی دوسال بعدش 
نمی‌خــورد روی  نمی‌رفت و  بــالا  مهرها 
پاسپورتشان تا بروند و دیگر نیایند تا هشت 
سال و دوازده سال بعد حس کنیم چقدر نامردی 

است که توی این جشن‌ها کنار ما نیستند.
خب، بــرای ما که زندگــی را با فوتبال 
به یاد می‌آوریم، همه چیز هشــت آذر هم 
خوش نبود. آن وقت‌ها، کار صعود ســانه و 
سلانه آغاز شده بود. با نسلی در اندازه بهترین 
تاریخ اما با مربی‌ای عجیب و دوست نداشتنی 
که البته حمایت بی‌واسطه رئیس وقت سازمان 
پشت  را  هاشــمی‌طبا  مصطفی  تربیت‌بدنی، 
خود داشــت. پس کمی بعد از یک استارت 
باشکوه، کار به یک امتیاز از سه بازی رسید 
تا مایلی‌کهن برود و ویه‌را بیاید و بعد ایران در 
موقعیتی عجیب با حذف استرالیا جهانی شود؛ 
آن هم در مسابقه‌ای که دروازه‌بان استرالیا تا 

دقیقه 30 حتی یک توپ را لمس نکرد. 
چیزی  ناامیدی،  لحظات  توی  آن‌وقت‌ها، 
نداشــتیم جز محمد مایلی‌کهن و البته آقای 
هاشمی‌طبا. که اسم‌شان را بیاوریم و خودمان 
را خالی کنیم. اگرچه آخر ســر، وقتی سعید 
فائقی معاون هاشمی‌طبا بیخود از موفقیت پشت 
خداداد می‌دوید، بازهــم چیزی تغییر نکرده 
بود. البته 20 سال بعد، در حاشیه یک رقابت 
انتخاباتی، هاشمی طبا آن سابقه را پاک کرد 
و کمتر حافظه‌ای یادش آمد که مرد منطقی 
و مبلغ اکسپورت اورینتد امروز، 20 سال پیش، 

سرنوشــت و اعصاب ما را دست چه جنس 
بنجلی داده بود. 

بیست سال البته زمان زیادی است اما بعضی 
چیزها همیشــه در خاطر می‌ماند. چیزهایی 
مثل انتقال قــدرت دولت در مرداد 84، کمی 
بعد از صعود به جــام جهانی، وقتی که هنوز 
نمی‌دانستیم رئیس‌جمهوری مردمی با تیم ویژه 
همراهان و نوابغ در رکاب جام جهانی 2006 را 
به چه مصیبتی تبدیل می‌کنند. مصیبتی ادامه‌دار 
تا 4 سال بعد، شبیه به وضعیت همه جای ایران 
که صبح به صبح همگام با اخبار ارز و قیمت 
دلار فقیرتر می‌شدیم. آنقدر که فوتبال یادمان 
برود و برای‌مان مهم نباشد که چه کسی با یک 
تلفن علی دایی را سرمربی تیم ملی کرد و بعد 
با شکستی در نوروز دو سال بعد، دستور عزل 
فوری را صادر کرد. آنقدر درگیر وگرفتار و 
بی‌تفاوت که اگر مناظره‌های 92 به خودمان 

نمی‌آورد، شــاید انرژی مثبتمــان را از تیم 
کی‌روش دریغ می‌کردیم و حسرتمان باز ادامه 
پیدا می‌کرد. اما موج بنفش امیدوارمان کرده 
بود، پس جشن انتخاب روحانی و صعود تیم 
ملی را با هم گرفتیم. وقتی که فکر می‌کردیم 
تدبیر و امید از راه رسیده و وقت جشن است. 
جشنی در غیاب همه آنهایی که تحمل نکرده و 
گریخته بودند، اما فکر می‌کردیم حالا که این 

8 سال تمام شده و شاید برگردند.
وقتی که ســردار آزمون دفاع ازبک را 
جا می‌گذاشت، صدای جواد خیابانی می‌آمد 
که از غزال تیزپا به توصیف عجیب اسب 
ترکمن فروغلتیده بود. گزارشگر تازه‌نفس 
20 ســال پیش که قدیمی‌ها را کنار می‌زد 
و اطلاعات و گزارش‌های میدانی‌اش هوای 
تازه‌ای بود. او بیست سال مسن‌تر، حالا طعمه 
جوان‌های توئیتری سختگیری است که در 

انتظار گزارش‌های او هســتند. جوان‌هایی 
که نسل‌شــان مقتدرترین صعــود به جام 
جهانی را رقم زد اما همیشــه نگران یک 
چیزی هست؛ چیزهای کوچک)کی روش 
نرود؟(، چیزهای معمول )معیشت و کار( و 
چیزهای اساسی )...(. جوان‌هایی که حق‌شان 
اســت یک کی‌روش بالای سرشان باشد تا 
هدایتشان کند و نظم شان بدهد و سرشان داد 
بزند و نازشان را بکشد تا پشت هیچ دیواری 

نمانند. تا بمانند. 
توی این 20 ســال، چه داســتان‌هایی از 
سرگذرانده‌ایم. قصه‌های شاید باورنکردنی برای 
نسل‌های بعد. نسلی که شاید هرگز درک نکند 
توی همین انتخابات آخری چرا تا اولین اعلام 
رسمی آرا دل توی دلمان نبود. نسلی که شاید 
شوق صف بستن برای انتخاب را درک نکند 
و ســردر نیاورد که چه‌مان بود وقتی که قرار 

بود خداداد پاس علی دایی را بو کند و از دفاع 
اســترالیا بکند و توپ را از عجیب‌ترین جای 
ممکن به قعر دروازه حریف بفرستد. وقتی که 
بعد بازی توی آن ساعت غیر معمول همه با 
هم به خیابان رفتیم که فریاد بزنیم .آن روز که 
بی‌قرار و نقشه و فکر قبلی سرازیر شدیم به شهر 

تا امید بورزیم. 
 ما اینطور مردمانی بودیم. امیدوار. امیدوار 
به آینده‌ای که آنطور که می‌خواستیم نشد اما 
چراکه نه برای آنهایی که امروز شبیه 20 سال 
پیش مایند؟ پس مثل همه این 20 سال، وقت 
به‌خصوصش که رسید رقصی چنین میانه میدان. 
درست مثل میانسال‌های 20 سال پیش که شاید 
در تماشای ما جشــن فتح خرمشهر را مرور 
می‌کردند و به آینده نسل بعد امیدوار می‌شدند.

امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیســت، زنده 
باش...

آنهایــی که فکــر می‌کردنــد بالاتر از 
سیاهی رنگی نیســت، این دفعه کم نبودند. 
بعضی‌هایشان بعد از پیامک باشگاه به موقع 
خود را به هتل المپیک رساندند و بعضی هم 
صاف رفتند دم سالن 12هزار نفری که جای 
سوزن انداختن نبود، جایی که آدم‌ها آمده 
به رئیس‌جمهور  وفاداری  اعلام  برای  بودند 

مستقر.
 ورزشکارها در فعالیت‌های سیاسی کارنامه 
روشنی ندارند.دارند؟ شاید بشود از آقاتختی و 
دل سپردگی‌اش به جبهه ملی نوشت اما بعد 
یادمان می‌آید ســالی را که مهم‌ترین چهره 
فوتبــال و ورزش ایران پای بیانیه انتخاباتی 
هر چهار کاندیدای ریاســت جمهوری را 
امضا کرد؛ مضحکه‌ای عجیب، چهارســال 
بعد از اینکه برادران خادم در انتخابات دوم 
خرداد 1376 رسما در جبهه حامی علی‌اکبر 
ناطق‌نوری ایســتادند. مــردی که اگرچه 
گذشــت زمان وجهه اش را تغییر داد اما در 
آن انتخابات ویژه، چهره حاکمیتی کارزار 
ریاست جمهوری تلقی می‌شد و ایستادن کنار 
او، طبعا عاقلانه بود. همان طور که درست 
20 ســال بعد، دو ورزشکارمشهور دیگر، 
برادرطور با فرزند مداح مشهور تهرانی پای 
صندوق رفتند تا مثل خادم‌ها کنار کســی 
بایستند که ریسک حمایت‌اش احیانا خطری 

نداشته باشد. 
 خب، آنها مثــل خادم‌ها در جبهه اقلیت 
بودند. اگرچه اول کار در ویدئویی که ازشان 

منتشر شده بود، شعارکمپین حسن روحانی 
را به زبان آورده بودند اما چندساعت بعد در 
اینستاگرام میلیونی‌شان، محترمانه حضور در 
کمپین روحانی را تکذیب کردند.بعدا مکرر 
از قول‌شان گفتند تهدید شده بودند اما بلوف 
بود. به نظر داستان چیزی جز دلخوری‌شان از 
نحوه پرشدن ویدئو بود؛ اینکه کسی به آنها 
نگفته بود شعار، شعار ستاد روحانی است و 
آنها به خیال دعوت به امر کلی انتخابات آن 
را بر زبان جاری ساخته بودند و با انتساب آن 
به روحانی تکذیبش کردند که ما بی‌طرفیم، 
آن هم در شــرایطی که برانکو ایوانکوویچ 
کروات با پاســپورت ایرانی رأیی مشابه با 
به صندوق می‌انداخت.  استقلالی‌اش  همتای 
علیرضا منصوریان که اول با ترس‌و لرز و 
بعد سفت و محکم پشت بلندگو از روحانی 
حمایت کرد، اگرچه در مسیر برگشت از 
نمی‌کرد.  پنهان  را  نگرانی‌اش  ورزشــگاه 
درست مثل طارمی و مسلمان، که فکر آینده 
بعد از انتخاب نامزد دیگر را می‌کردند و این 
که اگر او بیاید و خوشش نیامده باشد چی؟

 گفتیم برانکو، شــاید بعدهــا این مرد 
کروات اتوکشــیده از خاطرات ویژه سال 
آخر ســرمربیگری‌اش در تیم ملی بگوید، 
وقتی ایران در ســال 1384 به جام جهانی 
رفت و محموداحمدی‌نژاد ریاست جمهوری 
را تحویل گرفت. وقتــی که ملی پوش‌ها 
کمی قبل از جــام جهانی 2006 در ملاقات 
با رئیس‌جمهور جدید که قبل‌تر او و پنالتی 

زدن‌اش را در تمرین تیم ملی با لباس ایران 
دیده بودند، تازه با اندیشــه‌های فوتبالی او 
آشنا شــدند. وقتی برانکو، ترجمه همزمان 
حرف‌ها را از زبان رضا چلنگر می‌شــنید و 
هی فکر می‌کرد مترجم وفادارش مشــغول 
جابه‌جایی لغات است ... برای او که چندی 
بعد با دخالت مستقیم دولت از تیم ملی ایران 
کنار رفت انتخابات و تغییر نظام سیاسی ایران 
اهمیت خاصی داشــت؛ اگرچه از دوستانی 
مثل سفیر کرواســی و البته روزنامه‌نگاران 
نزدیک شنیده بود که دوره روحانی 4 سال 
دیگر تمدید می‌شود و همین طور هم شد، 
پس وقتی ساعت دوی شــنبه از راننده‌اش 
شنید که کار تمام است به دستیار بدبین‌اش 
یادآوری کرد که مثل همیشه پیش‌بینی دقیق 

با او بوده است. 
 در بین ورزشــکارهای اســم و رسم‌دار 
حامی حسن روحانی باید از دو اسم به ویژه 
یاد کرد؛ علی کریمی و فرهاد مجیدی. دو 
ســتاره مهم و اصلی فوتبال ایران که بعد از 
بازنشســتگی ذره‌ای از جذابیت خود را از 
دست ندادند. دو چهره‌ای که حرف دل‌شان 
را بی‌توجه به روابط حسنه با آدم‌های معروف 
شورا و ریاست جمهوری، علنی کردند. بین 
این دو، کار کریمی به واســطه سر پرباد 
و ســابقه‌اش در بازی ایــران و کره بعد از 
انتخابــات 88، قابل پیش‌بینی بود اما فرهاد 
مجیدی که ارتباط نزدیکش با حبیب کاشانی 
عمری طولانی دارد، این بار اســمی از حاج 

حبیب نیاورد و اتفاقا نام محسن هاشمی را 
در صفحه اینستاگرامش قید کرد؛ اشاره‌ای 
به فهرست پرسروصدای امید که به واسطه 
همه حرف‌ها می‌شــد آن را زیرپا گذاشت، 
اما نه، ورزشکارهای در سال 96 طور دیگری 

بودند .
 علی دایــی از دولت محمود احمدی‌نژاد 
خاطــرات ویــژه‌ای دارد؛ اگرچه با حکم 
مستقیم رئیس‌جمهور سابق به سرمربیگری 
تیم ملی رسید اما برای وی، برکناری‌اش در 
مسابقه‌ای با حضور احمدی‌نژاد در فروردین 
88 پس از شکست مقابل عربستان خاطره 
مهم‌تری است، اتفاقی به نشانه بازگشت علی 
دایی به سلیقه سیاسی قبلی، چیزی که باعث 
می‌شــد او را با چند تلفن به مهم‌ترین مقام 
اجرایی ایران برساند. او این بار در مصاحبه‌ای 
با روزنامه گل اعــام کرد هوادار روحانی 
است و ســپس در مقام یک فعال اقتصادی 
برنامه‌های دیگر کاندایدا‌ها را زیر سئوال برد. 
دایی البته دل خوشی از دولت روحانی و وزیر 
ورزش منصوبش ندارد اما وقتی پای مصاحبه 
نشست حرف هایش را زد. حرف‌هایی تند 
علیه سیســتمی که به هر نحو به دنبال رای 
است، بدون اینکه بکشد به ماجراهای شب 
برکناری از سمت سرمربیگری تیم ملی و 
تماس‌ها و اظهارنظرها. فرموده و اجبار تاس 
که این بار بد نشســته بود و به باختی رسید 
که دایی هرگز فراموشش نمی‌کند، حتی اگر 
زمان برگردد به روز انتخاب و باز احمدی‌نژاد 

و مشایی و علی‌آبادی و کفاشیان که حکم 
سرمربیگری تیم ملی را به دایی ابلاغ کرد. 

 در کمپین ورزشکارانه ریاست جمهوری 
مشهور  والیبالیســت‌های  روحانی،  حسن 
اما  نبودند  و کشــتی‌گیرها خیلی فعــال 
محبوب‌ترین دختر ورزشــکار ایران کیمیا 
علیزاده، با وجود همه ترس‌ها، چرا. او البته 
تنها زنی نبود که در رقابت سیاسی درست 
به هدف می‌زد اما نمایندگی‌شــان می‌کرد. 
زن‌هایــی که بی‌خوابی روزها و شــبهای 
اردیبهشت را به جان خریدند برای این که 
شاید روزی برســد که مثلا حضورشان در 
جایی که دایی و منصوریان مشغول جنگ 
و جدل مردانه‌شان هستند، عجیب نباشد. حقی 
که مشخص نیســت چرا از آنها دریغ شده، 
وقتی که می‌توانند در کنسرت و فعالیت‌های 

معمولی از این دست حضور داشته باشند. 
 این که حســن روحانی حمایت تمام و 
کمال ورزشکاران را پشت سر خود داشت، 
چیز تازه‌ای بود. آنقدر تازه که در شور و حال 
این حضور همه‌جانبه، سستی آن دوسه نفر هم 
به چشم نیامد، حتی کاهلی آنهایی که با قول 
دریافت بودجه وعده حضور ورزشکاران در 
کمپین‌ها را می‌دادند غافل از اینکه، اینها این 
دفعه موج‌سوار نیستند که خود موج‌اند. موجی 
که از حسین شمس تا کاوه رضایی و مهدی 
رحمتی و علی بیرانوند را در بر می‌گرفت. 
موجی که ایــن بار زلال و خالص، طراوتی 

بی‌سابقه داشت. 

 فرض کنید شانس بزند و حسن روحانی 
این مقاله را در بولتن بریده‌های روزانه اش 
بخواند. فکر می‌کنید آن قدر نیرو و توان و 
انگیزه در او و اطرافیان اجرایی و فکری‌اش 
هست که دستی به محاسن بکشد و تغییری 
ایجاد کند؟ شــاید یک روز از خواب بیدار 
شــویم و ببینیم این انتخابات برای هرکس 
خوب نبود، ورزش و بنیــان بدقواره‌اش را 
برای همیشــه تغییر داد. آن‌وقت است که 
به خودمان و ورزشکاران آگاه دوره خودمان 
خواهیم بالید. آنهایی که فرزند زمانه خودشان 
بودند و عشق به مردم و سرنوشت هواداران 
بی‌شــمار به میدان‌شان فرستاد. آن‌هایی که 
حساب نکردند اما لایق‌اند رئیس‌جمهورشان 

حساب شان کند. 
 کســی نمی‌داند که 4 ســال بعد بازهم 
میدان  به این  را  ورزشــکارها خودشــان 
می‌رسانند یا نه،اما بیایید امیدوار باشیم روحانی 
و دولت اش برای ســال 1400 کاری کرده 
باشند که هیچ ورزشــکاری از هزینه‌کرد 
شــخصی و توصیه به طرفداران برای رای 
به دولت اعتدال پشــیمان نشده باشد. آنها 
پای رای شان ایستاده و حالا توی ذهن‌شان 
رســیده‌اند به مرحله‌ای کــه نگاه می‌کنند 
ومشتاقانه در انتظار تغییرند.تغییری که باید 
همه جانبه، قابل درک و لمس و مشهود باشد. 
تغییــری بزرگ‌تر و مهیب‌تر از چیزی که 
بشود به هوای تازه تشبیه‌اش کرد. بی‌زحمت، 

توفان می‌خواهیم حاج آقا!

20سال 
پس از صعود 76

20سال و چند صعود

و کنیم رای کاشتیم تا توفان در
حسن روحانی چگونه به حمایت گسترده ورزشکاران در انتخابات پاسخ می‌دهد؟

پژمان راهبر
روزنامه نگار
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خانه‌تکانی گسترده در حاکمیت کشور! 
از  حاکی  ســازندگی  اختصاصی  خبرهای 
آن اســت که با رای مــردم در انتخابات 
ریاست‌جمهوری و شورای شهر تهران افراد 
تازه‌ای به مدیریت ملی و شــهری کشور 
خواهند پیوست و تغییرات مهمی در نهادهای 

اجرایی کشور رخ خواهد داد.
اصلاح‌طلبان به یک فهرست 5 نفره برای 
نیز  شهرداری تهران رسیده‌اند و دولتمردان 
کابینه تــازه‌ای را تدارک دیده‌اند. کابینه‌ای 
جوان‌تر و مصمم‌تر. آنچه مسلم است اینکه 
دولت دوم روحانی از دولت اول او قوی‌تر 

خواهد بود.
اول از شهرداری تهران شروع می‌کنیم:

اصلاح‌طلبان یکــی از این پنج نفر را به 
عنوان شهردار تهران انتخاب خواهند کرد:

1-‌محمدعلی نجفــی، 2-محمود حجتی، 
3-سیدحسین مرعشی، 4-حبیب‌الله بی‌طرف، 

5-‌محسن هاشمی‌رفسنجانی.
»ســازندگی«  خبرنگار  گــزارش  به 
اصلاح‌طلبان در دو سطح سرگرم رایزنی با 
اول، در  تهران هستند:  نامزدهای شهرداری 
سطح اعضای شورای شهر تهران که آیین‌نامه 
جامعی را برای انتخاب شهردار تدوین و در 
آن مختصات شــهردار مطلوب تهران را با 
امتیازبندی‌های روشن تعیین کرده‌اند. دوم، در 
سطح احزاب سیاسی اصلاح‌طلب بخصوص 
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که 
افراد و احزاب موثر در حال مذاکره با 5 نفر 

مطرح در این زمینه هستند:
  محمدعلی نجفی 66 ساله متولد تهران، از 
قدیمی‌ترین مدیران اجرایی کشور است که 
سابقه عضویت در دولت‌های شهید رجایی 
میرحسین موسوی،  مهندس  باهنر،  و شهید 
آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، حجت‌الاسلام 
والمسلمین سیدمحمد خاتمی و دکتر حسن 
روحانــی را دارد. او تصدی وزارتخانه‌های 
علوم، آموزش و ریاســت سازمان برنامه را 
در دولت‌هــای دفاع مقدس، ســازندگی و 
اصلاحات برعهده داشــته است و در دولت 
یازدهم نیز نامزد وزارت آموزش و پرورش 
بود که تنهــا با یــک رای از تصدی این 
وزارتخانه در مجلس نهم بازداشته شد. نجفی 
در دولت یازدهم ابتدا رئیس سازمان میراث 
فرهنگی شــد. او در عین حال از مشاوران 
ارشد رئیس‌جمهور است. شنیده‌های خبرنگار 
ســازندگی حاکی از آن اســت که نجفی 
پیشنهاد ریاست دفتر رئیس‌جمهور دوازدهم 
را نپذیرفته است اما در صورتی که به سازمان 
برنامه و بودجه نرود، پیشنهاد شهرداری تهران 

را خواهد پذیرفت.
در صورت شهردار شدن نجفی، ریاست 
سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم 
به مسعود نیلی پیشنهاد خواهد شد. نجفی 
و نیلی در دولت اول سیدمحمد خاتمی از 
مدیران این ســازمان بودند که استراتژی 
توسعه صنعتی کشور و برنامه سوم توسعه 
کشور در آن زمان نوشته شد. اقتصاددانان 

معتقدند این برنامه بهترین برنامه کشور 
بعد از انقلاب بوده است.

نجفی فرد مــورد اعتماد آیت‌الله 
هاشمی، آقای خاتمی و دکتر روحانی 
است که در کارنامه خود عضویت دوره 

سوم شورای شهر تهران را هم دارد. او از 
سازندگی  کارگزاران  حزب  بنیان‌گذاران 
ایران و در دوره‌ای رئیس شورای مرکزی 

این حزب بوده است.
  محمــود حجتــی متولــد نجف‌آباد، از 
مدیران جهاد ســازندگی است. حجتی در 
استاندار سیستان و  دولت هاشمی‌رفسنجانی 
بلوچستان بود و در دولت سیدمحمد خاتمی 
ابتدا وزیر راه و سپس وزیر جهاد کشاورزی 
شد؛ مســئولیتی که در دولت روحانی هم 

عهده‌دار آن شد. حجتی عضو شورای مرکزی 
جبهه مشارکت ایران اسلامی بود و در دوره 
وزارتش در هر دو دولت خاتمی و روحانی 
توانست پروژه ملی خودکفایی گندم را به 
سرانجام برساند. این پروژه ملی بارها از سوی 
سران عالی نظام تحسین شده است، هرچند 
در دولت محمود احمدی‌نژاد ایران دوباره به 
واردات گندم پرداخت. حجتی همچنین اولین 
وزیر جهاد کشاورزی ایران است که از ادغام 
دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی 
به وجود آمد و او به خوبی توانست این دو 
نهاد را ادغام کند. برخی معتقدند یکی از علل 
رای بالای روســتاییان به حسن روحانی در 
انتخابات سال 1396 کارنامه مثبت حجتی در 
وزارت کشاورزی بوده است. به همین علت 
برخی تغییر او را به صلاح نمی‌دانند؛ هرچند 
که احتمال دارد بنا به میل حجتی خود او به 

وزارت نیرو برود.
 سیدحسین مرعشی 59 ساله متولد رفسنجان 
نیز از مدیران جهاد ســازندگی است که در 
ســلک مدیران جهادی کشور مانند اسحاق 
جهانگیری و محمود حجتی قرار دارد. مرعشی 
از مدیران میانی دولت میرحســین موسوی 
اســت. او در دولت‌‌های موسوی و هاشمی 
اســتاندار کرمان بود سپس به ریاست دفتر 
رئیس‌جمهور آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی 
رسید و آن‌گاه در مجلس پنجم نماینده مردم 
کرمان شد. با وجود اکثریت جبهه مشارکت 
در مجلس ششــم، حســین مرعشی که از 
ایران  موسسان حزب کارگزاران سازندگی 
بود در این دوره نیــز نماینده مردم کرمان 
ماند و فراکسیون سازندگی مجلس ششم را 
اداره کرد و در یک رقابت درون فراکسیونی 
برای تصدی مقام نیابت رئیس مجلس رای 
بالایی آورد. مرعشی در دولت دوم خاتمی 
به معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان 
میراث فرهنگی منصوب شد که اکنون نیز در 

دولت دوم روحانی همین جایگاه به او 
پیشنهاد شده است. مرعشی البته 

احتمال تصدی هرگونه مقام 
را تکذیب می‌کند.  دولتی 
حزب  سخنگوی  مرعشی 
کارگزاران سازندگی ایران 
و عضو موثر شورای عالی 
در  است که  اصلاح‌طلبان 
چند انتخابات اخیر از سال 

1392 نقش مهمی در ایجاد ائتلاف میان جبهه 
اصلاحات داشته است.

 حبیــب‌الله بی‌طــرف، 61 ســاله متولد 
یزد، سخنگوی دانشــجویان پیرو خط امام 
متحده  ایالات  ســفارت  )تسخیرکنندگان 
آمریــکا در تهران( اســت. او در دولت 
سیدمحمد خاتمی وزیر نیرو شد و کارنامه‌ای 
موفق از خود بر جای گذاشــت. بی‌طرف 
نیز از نســل پایه‌گذاران جهاد ســازندگی 
اســت و در طول جنگ با عراق عضو سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی بود. بی‌طرف در 
سال‌های 1365 تا 1368 در دولت میرحسین 
موسوی اســتاندار یزد بود. او فارغ‌التحصیل 
رشته مهندســی راه و ساختمان در دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران است و به علت اعتبار 
حرفه‌ای خــود مهمترین نامزد وزارت نیرو 
در دولت دوم دکتر روحانی است. بی‌طرف 
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران 

اسلامی بود.
  محســن هاشمی‌رفســنجانی 56 ســاله، 
متولد قــم، نفر اول منتخب مــردم تهران 
در شورای پنجم اســت. او وصی آیت‌الله 
هاشمی‌رفسنجانی است و 13 سال مدیرعامل 
شــرکت متروی تهران بوده است. محسن 
هاشــمی در دولت دوم پدرش رئیس دفتر 
رئیس‌جمهــور بود و قبل از آن ریاســت 
دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور را برعهده 
داشت. در سال‌های اخیر او معاونت عمرانی 
دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشته است. 
محسن هاشــمی کارشناسی ارشد مهندسی 
مکانیک از پلی‌تکنیــک مونترال کانادا را 
دارد. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی ایران است. او 
تهران است  نامزد شــهرداری  مطرح‌ترین 
اما برخــی اصلاح‌طلبــان معتقدند با خالی 
شدن کرســی او در شــورای شهر تهران 
یک اصولگرا وارد شورا می‌شود؛ در مقابل 
برخی دیگر از اصلاح‌طلبان این مســئله را 
کم‌اهمیت می‌دانند چراکه فرد راه 
یافته در مقابل اکثریت مطلق 
اصلاح‌طلبان قــرار دارد و از 
سوی دیگر انتخاب شهرداری 
با بیــش از 1/700/000 رای 
مردمــی می‌توانــد پایگاه 
اجتماعی شهرداری را تقویت 
کند. محســن هاشمی اعلام 

کرده اســت تنها در صورت اجماع شورای 
شهر تهران نامزد شهرداری تهران خواهد شد 
و اصل برای او حفظ وحدت شــورای شهر 
و جلوگیری از تکرار تجربه‌ی شورای اول 

است.
QQ 

خبرهای »ســازندگی« حاکــی از آن 
است که شانس پیروز حناچی دیگر نامزد 
شهرداری تهران برای این مقام کاهش یافته 
اما احتمــال وزارت او در دولت دوازدهم 
بر وزارت مســکن و شهرســازی می‌رود. 
در صورت تفکیــک دو وزارتخانه »راه و 
احتمالا  ترابری« و »مسکن و شهرسازی« 
آخوندی وزیر راه و حناچی وزیر مســکن 

می‌شود.
QQ 

بیژن نامدار زنگنه اعلام کرده است که 
مایل به تداوم وزارت نفت نیست و محمود 
واعظــی وزیر کنونی ارتباطات را برای این 
مقام پیشــنهاد کرده است اما گفته می‌شود 
به علت عملکرد مثبــت واعظی در وزارت 
ارتباطات تاکیــد دولت بر حفظ او در مقام 
فعلی اســت؛ همچنان که زنگنه در وزارت 

نفت خواهد ماند.
QQ 

خبرهای ســازندگی از تغییرات جدی در 
بخش اقتصادی کابینه حکایت دارد. مســعود 
نیلی برای ســازمان برنامه و بودجه مهمترین 
تغییر است که در حقیقت فرماندهی اقتصادی 
دولت را از نهادگرایی به طرفداران اقتصاد آزاد 
تغییر خواهد داد. رئیس کل فعلی بانک مرکزی 
و وزیر کنونی اقتصاد و دارایی نیز در مقام خود 
باقی نخواهند ماند. وزارت صنعت و تجارت هم 
با تفکیک خود دارای دو وزیر جدید می‌شود: 
محمد نهاوندیان وزیر تجارت و رضا ویســه 
وزیر صنعت. بدین ترتیب محمدرضا نعمت‌زاده 

از کابینه بیرون خواهد رفت.
QQ 

در بخش علم و آموزش همه تلاش برای 
قبول وزارت علوم از سوی دکتر رضا فرجی 
داناست اما گفته می‌شود او تا این لحظه این 
مسئولیت را قبول نکرده است اما تغییر وزیر 
کنونی علوم قطعی است؛ چنان که تغییر وزیر 

آموزش و پرورش.
QQ 

در بخش سیاســی دولت تغییر در وزارت 
کشور قطعی است. رحمانی‌فضلی معاون اجرایی 
رئیس‌جمهور می‌شود و از میان علی یونسی، 
مجید انصاری و مســعود سلطانی‌فر و محمد 
شــریعتمداری یک نفر به عنوان وزیر کشور 
انتخاب می‌شود. بدیهی است که کسی به فکر 
تغییر وزیر خارجه نیست! اما ممکن است دبیر 
شورای عالی امنیت ملی تغییر کند. از محمد 
فروزنده برای این مقام نام برده می‌شــود اما 
پیشنهاد طلایی به علی‌اکبر ناطق نوری است 
که در صورت پذیرش جایگاه، این مقام در 

دولت تغییر اساسی خواهد کرد.
QQ 

اجتماعی  و  فرهنگی  بخش  در 
ممکن اســت وزیر کنونی ارشاد 
اســامی به سازمان ملی جوانان یا 
وزارت ورزش برود. در این صورت 
شانس مسعود سلطانی‌فر برای وزارت 
کشور بالا خواهد رفت. گفته می‌شود اعضای 
زن کابینه نیــز تغییر خواهند کرد؛ هرچند 
ممکن است در کابینه جابه‌جا شوند. خبرهای 
ســازندگی حکایت از آن دارد که شانس 
انتخاب یک زن بــرای وزارت آموزش و 
پرورش رو به افزایش است. حسن قاضی‌زاده 
هاشمی در بخش اجتماعی کابینه موقعیتی 
شــبیه محمدجواد ظریف در بخش سیاسی 
دارد. گفته می‌شــود او در وزارت بهداشت 

باقی خواهد ماند.

هفته‌نامه سازندگی خبر می‌دهد

تغییرات بزرگ در دولت و شهر
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 شنیده‌ها

گفته می‌شــود یکی از علل اوج 
به کارگــزاران  گرفتن حمــات 
ســازندگی ایران از ســوی برخی 
احزاب سیاسی، مخالفت دبیرکل و 
سران حزب با انتشار فهرست‌های 
انتخاباتی موازی با لیســت اصلی 
امید بوده اســت. یکی از احزاب 
سیاســی که مدعی دفاع از حقوق 
کارگران است با وجود سهم قابل 
توجهی که از لیســت امید داشت، 
در پی انتشار فهرستی مستقل بود 
که بــا عدم همراهــی کارگزاران 
ناکام ماند. کارگــزاران با وجود 
انتقاداتی که به فهرست امید داشت 

از آن حمایت کرد.

گفته می‌شود یکی از روزنامه‌های 
تهــران که بــه علت یــزدی بودن 
مدیرمسئول خود احساس نزدیکی 
به دکتر محمدرضا عارف می‌کند 
کارگــزاران  میان  اســت  درصدد 
سازندگی و رئیس فراکسیون امید 
اختلاف‌افکنی کنــد. این در حالی 
است که در چهار سال اخیر پس از 
انتخابات سال 1392 میان این حزب 
و رئیــس شــورای سیاســتگذاری 
اختلافی  کمتریــن  اصلاح‌طلبــان 
وجود نداشته است. از سوی دیگر 
حزبی  فضاســازی‌های  برخــاف 
کمترین سهمیه حزبی در فهرست 
امید بــا 2 نفــر از آن کارگزاران 
اســت و نیز شــنیده می‌شود دکتر 
محمدرضــا عارف هیــچ اصراری 
بر شــکل‌گیری ترکیبی خاص در 
شــورای شهر یا شــهرداری تهران 
نداشــته اســت. یک منبع آگاه به 
خبرنگار ســازندگی گفت عارف 
هیچ ســهمیه‌ای از فهرست امید در 
اختیار نگرفت. هفته گذشــته یک 
روزنامه یزدی در سرمقاله‌ی خود به 

کارگزاران هشدار داده بود.

 گفته می‌شــود دبیــرکل حزب 
ایــران  ســازندگی  کارگــزاران 
نســبت به انتقال نادرست مصاحبه 
خود با ســایت انتخــاب اعتراض 
کرده اســت. خبرنــگار انتخاب از 
کرباسچی پرســیده بود آیا محسن 
هاشمی شهردار تهران خواهد شد و 
کرباسچی پاسخ داده بود که طبیعتاً 
او می‌تواند »یکــی« از نامزدهای 
شهرداری تهران باشــد اما انتخاب 
شــهردار بر عهده شــورای شــهر 
اســت. این نقل قول در رسانه‌ها با 

اعتراض‌هایی روبه‌رو شد.

 شنیده شــده اســت که یکی از 
علل لو رفتن عملیات گروه داعش 
در تهران ترافیک ســاعت 9 صبح 
و ناهماهنگی میان دو تیم عملیاتی 
مجلس و حرم امام بوده اســت که 
سبب استفاده تروریست‌ها از تلفن 
همراه و لو رفتن عملیات شده است.

 شنیده شــده است حجت‌الاسلام 
ناطق نوری  والمســلمین علی‌اکبر 
بــه زودی از مدیریت حوزه علمیه 
امام حســن مجتبی در لواســان هم 
کناره‌گیــری خواهــد کــرد و با 
ایجاد یک دفتر مســتقل در تهران 
به فعالیت سیاسی خواهد پرداخت.

 شنیده شــده اســت پرویز فتاح 
رئیس کمیته امداد امام خمینی یکی 
از گزینه‌هــای وزارت در دولــت 
دوازدهــم خواهد بــود. فتاح یکی 
از اصول‌گرایان میانه‌رو اســت که 
با وجود اصرار جمنا از نامزدی در 
انتخابات اخیر خــودداری کرد و 
از دولــت روحانی به علت افزایش 
کمیته  مســتمری‌بگیران  مستمری 

امداد تشکر کرد.

 اعلان

هفته آینده در هفته‌‌نامه‌ی 
سازندگی افتتاح خواهد شد:

باشگاه سازندگی
صفحه‌ی خوانندگان و 

همراهان سازندگی

1
  خبرنگار سازندگی:

خبرها، گزارش‌ها و عکس‌های شما 
از شهرهای ایران

‌ 2
تریبون سازندگی:

پیام‌های شما درباره مسائل روز 
کشور

‌ 3
پرسش سازندگی:

هر هفته درباره یک موضوع روز 
از خوانندگان سازندگی نظرخواهی 

می‌کنیم

پرسش هفته‌ آینده: 
شهردار تهران را چگونه انتخاب کنیم:
با رای مستقیم شهروندان یا با رای 

شورای شهر تهران؟

‌ 4
میهمان سازندگی:

هر هفته یکی از اعضای شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 

ایران به پرسش‌های شما پاسخ 
خواهد گفت:

میهمان هفته آینده: 
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل

5
اندیشه سازندگی:

یادداشت‌های کوتاه سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شما 

درباره مسائل بنیادی توسعه

موضوع هفته آینده:
رابطه‌ی توسعه و عدالت چیست؟ 
آیا عدالت بر توسعه مقدم است یا 

برعکس؟

‌  6
شبکه سازندگی:

رصد شبکه‌های اجتماعی درباره 
مواضع کارگزاران سازندگی ایران

شماره پیامک سازندگی
300073125

@saazandegi
هفته نامه سازندگی ایران

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران 
سازندگی ایران

در پایان نخستین سالگرد انتشار 
سازندگی ایران برای خوانندگانی که 
بیشترین همراهی را با ما داشته باشند 
کارت خبرنگاری افتخاری سازندگی 

صادر خواهد شد

 اعلان 2

سایت رسمی حزب کارگزاران 
سازندگی ایران افتتاح شد

www.kargozaran.net
اخبار و بیانیه‌ها

اساسنامه
سندمواضع
نشریات

راهنمای عضویت

خبرچین


